بامعصدمه وتصحی و تعسق 
لب سم( 


احوال وآثار 
عبدالقتادر بیدل 
مه 
صوفي التادري 


بامقدمه و تصحیح و تعلیق 
دکتر عبدالغفار سومرو 
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سندي ادبي‌بورد» 
جام شورو سند, پاکستان 
2012 
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(کتاب جا سمورا حق واسطا سني ادبي بورد چام شورو وث محفوظ آهن) 


جا : 
چایو پهریون سال 2 تعداد 500 


کن الب حي کنهن بٍ حصي كي ناشر کان ارات حاصل صیل اجازت کانسواد,الیکترانت یا بني گنهن بر طريقي 
جنهن یم استوریج ء ریتریول سسم شامل آهي, استعمال نتو کري سگهجي. ۱ 


قیمت: ست سو پنجاهم رپیا 


(750-00 :6۵ز۳) 


خربداري لا رابطو: 
سندي ادبي بورد کتاب گهر 
تلک چازهي, حیدرآباد سند 
(022-2771602 :۳۵ ,0229213425 :,(۳) 


عم مطو رم طاهنطه‌صزه :تمصع 
2 همان ما02 عنط صز5 ,۱۷۲۲ 


نت پریس کراچي» مان الهلتو و گه سيکريلري سنذي ادبي بوره چپائي پلرو کیو. 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


دز 


فیهرست 


پیش گفتار (فارسي) 

مقدم (فارسي) 

مهاگ (سنذي) 

پیش لفظ داکثر نبي بخش خان بلوچ 
مقدمم (سندي) 

مثنوی ریاض الفقر 


مثنوی رموز القادری 
مثنوی دلکشا 

مثنوی نهر البحر 
مثنوی رموز العارفین 
تقویت القلوب فی تذکرة المحبوب 
سند الموحدین 

فی بطن احادیث 
خطبات جمعم 

انشاء قادری 

فوائد المعنوی 

عقاید عربی /فارسی 
تعلیقات 


منابع و مخذ 


مقدمه انکلتین: 
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۳۱ 

1-۵ 

۱۸-۷ 

58 77 1 
86 "- 59 
102 77 7 
196 7 3 
226 7 7 
306 7 7 
338 7" 7 


358 - 9 


374 7 9 
396 7 5 


408 7 7 


410 7 49 


434 7 1 


435 


3 -7 
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چپانیند. ژپاران 


سند رتي؛ كي اها عظمت حاصل رهي آهي ت, هن قرتي» تي كيتراني اعلي پائي ما 
شاعر ء صوفي بزرگ تي گذریا آهن, جن جي هاک ن صرف سند پر هند تائین پکزیل. آهي, ان ن 
مهان شاعرن ٍ صوفي بزرگن مر فقیر عبدالقادر بیدل" ب پنهنجي شخصیت ‏ فن م پنهنجو .ال 
پان آهي, جنهن پنهنجي سموري جان كي انساني روح جي فرض + وطن جي پلي خاطم. ا.متع ال 
کندي پنهنجي وجود كي کارائتي هجن جر جواز فراهر کیو آهي. 

فقیر عبدالقادر بیدل" پنهنجي دور جو هك نامیارر صوفي. شاعر, ءالم ءٍ عارف تي 
گذریو آهي. پاق عربي, فارسي, سندي, سرائکي : اردو زبانن بر شعر چیو آهي ء سندس فارسي 
نثر بر تصنیفون پخ موجود آهن, جن ٍم محتلف علمن ء ذن روشني ودي وئي آهي. سندس 
چذیل |هو قلمي اثائو سنة ٍ سند واسین لاء يقیناً هک اهژو عدسي -رمایر آهي جنهن مان هر دور 
جو طالب العلم سیراب تي سگهي تو. سندن چذیل قلمي سره‌ابو یقینا کین الّه تعالي طرفان 
ملیل دات جو مُظهر آهن. 

کتاب احوال و آثار عبدالقادر بیدل صوفي القادري بیدل" سائین جن جي سموري 
نارسي شاعري جي کلیات آهي, جنهن كي محترم داکتر عبدالففار سومرو صاحب نهایت ئي 
عرق ريزي سان ایبت کري ءٍ هک تحقيقي مقدمو لكي بورد جي حوالي کیو آهي. جنهن لا؛ 
آئون داکتر صاحب جن جو تورائتو آهیان. 
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هن کلیات کان اگ بورد طرفان بیدل" سائین جو سنقي ء سرائکي کلام دیوان بیدل" 
نالي سان سال 1954 ع م شایع کیر ویو, جنهن جو چوئون ایبیشن 2012 ٍ چپجي پذرو ثیر 
آهي. هاتي هيء بیدل سائین جي فارسي کلام جي کلیات اداري طرفان شایع کني پني وجي. 

هي؛ کتاب سناي ادبي بورد طرفان پنهنجي ايامکاريء ۳ شایع حري سُرهائي 
محسوس کري رهیو آهیان. جنهن لاء آئون جناب مخدوم جمیل الزمان صاحب چیثرمین سنتي 
ادبي بورب جو تهدل سان شکر گذار آهیان, جنهن پنهنجي مفید مشورن سان منهنجي رهنمائي 
كري اشاعتي مرحلي كي آسان کیو. 


امید آهي ت, اسان جي هن پورهئي مان پژهندژ لاپ پرائیندا. 


3 ربیع الاول 433ه الهذتو وگهیو 
6- فيبروري 2012 ۲ سيکريتري 
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/ن ر 

عبدالقادر بیدل شاعر نامدار قرن سیزدهم از دیار سند بود که وی را آخرین و 
بزرگترین شاعر و عارف آن زمان می توان قرارداد. آثار ارزشمند منثور و منظوم وی که 
تاکنون پنهان در صورت نسخه های باقی و انتشار نیافته بودند. و از آنها موقوف و متأثر و در 
صدد بودم که در اختیار همگان قرار بدهم. جنانکه نخستین بار در سال 1997میلادی همراه 
شاد روان اقای الهی بخش شیخ با سجاده نشین بارگاه پیدل قادری دیداری کردیم و دربارة 
موضع نظر را ارائه نمودم. متأسفانه به هیچ نتیجه ای نرسید. 

در سال 2003میلادی وقتی بیان العارفین را انتشار دادم و در نتیجه آن آقای 
عبدالحسین شاه موسوی که از خانواده علمی و هم شهری بیدل است و با اینجانب 
ارتباط پیدا کرده. مرا برای انتشار نهرالبحر از بیدل قادری تشویق و آماده نمود. بنده 
فرصت را غنیمت شمرده آغاز به کار کرد که بعداً به صدد انتشار همه آار فارسی و 
عربی بیدل قادری افتاد که در دست خوانندگان محترم می باشد. 

در اینحا برخود لازم می دانم که آنهای که در تدوین و تألیف این مجموعه دست به 
حمایت و کمک نمودند. ابراز تشکر و سپاس گزاری بنمایم آقای عبدالحسین شاه که نسخه 
های خطی ارزشمند آثار بیدل را در اختبار اینجانب قرارداد و آقای اختر درگاهی که یکی از 
اعضای کميتة بیدل می باشد. در جمع آوری منابع و مأخذ یاری نمود اگر نوجوانان مذکور 
در یاری اين امر نمی بودند. باشد که اين جانب به این نتیجه نمی رسید. 

همچنین آقای دکتر مهدی حسینی که کتابدار مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان می باشد ویرایش متن های فارسی نمود و آفای صفدر کارمند مرکز و آقای 
مرتضی علی بلتستانی حروف چین مرکز تحفیقات در امر پژوهشی و حروف چینی مرا 
یاری نمودند. اظهار سپاس گزاری می کنم. واه الموّفق 


20 -سند هاژس. اسلام آباد عیدالغفار سومرو 


یکم ستمبر 2009میلادی 
مطابق 10 رمضان لمبارک 1430 ه 
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به نام خداوند حان و خرد 


سرزمین مردم خیز سند پس از ظهور دین مبین اسلام همواره دارای علوم و 
فرهنگ اسلامی بوده است. اين مرز و بوم هميشه مولد و منشاء دانشمندان. صوفیان 
عظام و شعرای کرام بوده که از آنها آثار بسیار گرانبهای باقی مانده اند. زبان فارسی در 
سند از هفتم هجری تا سیزدهم هجری قمری نزدیک به هفتصد سال نفوذ داشت. بنابراین 
که حاکمان و فرمانروایان آن وقت زبان شیرین فارسی را رسمی قرار دادند. میان ایران 
و سند ارتباط خاصی پیدا شده بنظر می رسد. بسیار علمای عرفای شعراء و نویسندگان 
مشاهیر از ایران. خراسان و ماورالنهر به اين سو رخ نموده ترجیح می دادند در سند 
سکونت نیز اختیار بنمایند. در فرن هفتم که عهد اوج تصوف است شهرت سند در 
گوش مولانا رومی (متوفی 1273م) می رسد و می‌گوید : 

سندیان را اصطلاح سند مدح 
هندیان را اصطلاح هند مدح 

اين هم می دانیم که بهاء‌الدین زکریا مولتانی متوفی (666ق / 1267م) و قلندر 
عثمان مرندی متوفی (673ق/ 1274م) از معاصران مولوی بوده که در سند می زيستند. 
گفتنی است که شاعر نامدار فخرالدین عراقی متوفی (1289/3687م) همراه باجماعت 


قلندران به مولتان رسید و بدست زکریا مولتانی خرقه پوشبد که بعداً با دخترش نیز 
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ازدواج کرد. گمان می رود که عراقی بیش از یازده سال در مولتان اقامت گزید و بعد از 
وفات بهاءالدین زکریا در حدود سال 667ق عازم سفر به قوئیه شد. عراقی در قونیه با 
صدرالدین قونوی شاگرد ابن عربی؛ هم صحبت بود. تذکره نویسان ملاقات عرافی را 
پامولوی نیز ذکر کرده ابراز نظر دارند که عراقی در مجلس سماع مولانا شرکت می کرد. 

جنانکه اشاره شد از سد؛ هفتم و تا آغاز سدة سیزدهم هجری قمری زبان و 
ادبیات فارسی در شبه قاره یعنی در سند و هند تسلط تام داشت. ازاین به بعد که 
استیلای انگلیسی‌ها در شبه قاره شروع می شود. می توان گفت آغاز افول زبان و ادبیات 
فارسی دراین مرز و بوم آغاز شد. ولی در همان زمان یعنی در فرن سیزدهم هحری 
افرادی جون عبدالقادر عرف قادر بخش متخلص به بیدل گویندة توانای زبان فارسی در 
زندگانی بیدل : 

عبدالقادر ملقب به بیدل در سال 1231ق/ 15,م در شهر تاریخی سند «رهری» 
چشم بجهان گشود و همانجا بتاریخ 6 ذیقعده 1289/ 1873م بجهان ابدیت 
پیوست. پدرش محمد محسن. با سلسله تصوف قادریه ارادت داشت و مرید میرجان 
شاه بود و پدر بزرگش میر جان شاه خلیفة شاه عنایت الّه شهید 1130ه-ق بود. بیدل 
نواداً مولتانی از خانوادة قریشی صدیقی بوده پدر بزرگ عبدالقادر از مولتان به سند 
هجرت نموده بود. 

معلوم می شود بیدل در آوان جوانی تحصیل علوم مروجه کرده بود ولی ناگهان 
منقلب شده و گرویدُ تصوف شده روی بتصوف آورد. چنانکه با دیگر صوفیان مراقبه 


مراجعه به قبور اولیاء توجه می کرد . روایتی معروف است که وی مدتی بدین نان 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


۷۰ 


برمزار فلندر عثمان مرندی در شهر سهون شریف مجاورت پرداخت و کسب فیض 
درونی کرد پس ازآن مزارات و قبور گوناگون دیگر را نیز زیارت و حصول فیض نمود. 
حاکی ازآن است در عهد پیر صبفت ال شاه راشدی که سجاده نشین درگاه راشدی 
فریه کنگری بود. آنجا اقامت داشته فرزندش علی گوهر را مثنوی مولوی تدریس می 
کرد. بیدل همراه با يين همه علم و فضل گرایش و میل به تصوف حال داشته با مرشد 
خود جان اه انی ارادت می نمود. ازاین طریق کمال عرفان و تصوف را بجای قیل و 
قال با حال و سیر سلوک بدست آورد و چنانکه اشعارش شاهد این واقعیت می باشد. 
بیدل در زبانهای فارسی. هندی, سندی. عربی. سرائیکی و اردو سخن سرایی می 
کرد در عهد وی شعر پردازان و نثر نویسان بسیاری می زیستند که برخی از آنها صاحب 
دیوان هستند. 
آثار بیدل : 
پیدل مصنف کثیر التصانیف است و آثار وی را به تعداد پیست در نظم و نثر 
شمرده شده به قرار زیر می باشد. 
1 - مثنوی ریاض الفقر : اين نخستین مثنوی وی در سال 1258 همق تکمیل یافت و 
مشتمل بر یک هزار اشعار می باشد. مثنوی با اين بیت آغاز می شود. 


الا ای ساقی پیمانة عشق 
رهم بکشا به سوی میخانةً عشق 
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2 - دیوان سلوک الطالبین: اين دیوان مشتمل بر نود غزلیات می باشد در سال 
9مه_ق پپایان رسید. دراین دیوان نام شعری «طالب» را اختیار کرده است. دیوان 
سلوک الطالبین به کوشش دکتر خضر نوشاهی در سال 2006م به چاپ رسیده است. 
مطلع چنین آمده است : 

الهی موج وحدت بخش دریای خیالم را 

به بحر حال گم گردان حباب قیل و قالم را 
3 - رموز القادری : بیدل اين مثنوی را در شرح قصیده غوئیه از شیخ عبدالقادر 
گیلانی سروده در سال 1259 بپایان رسانیده است. آغاز 

عشق ساقی سالکان است ای رفیق 

می دهد پیمانه لبریز از رحیق 
4 - مثنوی دلکشا : در سال 1263ه- اتمام یافت. 
5 - مثنوی نهر البحر : در واقع اين مثنوی استقبال و متأثر از مثنوی معنوی مولوی می 
باشد و در همان موضوع مثنوی مولوی را با بیان ساده و روان به سبک خود بیدل در 
6 2 اف سر فاه فتاه اسست: 
6 - دیوان منهاج الحقیقت : این دیوان دارای سی و یک غزل است در سال 1265 هسق 
سروده و در سال 2007م به کوشش دکتر خضر نوشاهی انتشار یافته است. 
7- رموز العارفین : یکی از مهم ترین اثر بیدل است. شطحیات عرفاء را با زبان ساده 
و دلنشین در سال 1268ه- مشروح و منظوم ساخته است. 
8 - دیوان مصباح الطریقت : در اين دیوان در حدود دو صد غزل. فصیده و قطعه 


می باند. در سال 1268ه سروده است مطلع اولین غزل چنین آمده است. 
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الهی مطلع انوار وحدت ساز جانم را 
ز ظلمتهای کثرت رستگاری ده روانم را 
اغلب غزلها تحت تأثیر غزلهای حافظ قرار گرفته خودش نیز اذعان نموده است. 
شايستة ذکر است اغلب پژوهشگران باعنوان دیگری «دیوان بیدل» شمرده اند که در 
وافع دیوان بیدل و دیوان مصباح الطریقت یکی می باشد. 
9 - پنج گنج : بهترین اثرهای منثور بیدل به شمار می رود در سال 1264ه- تصنیف 
شد. دراین اثر بی بها برای سالکان حقیقت چهل منزل تعیین نموده است. هر موضوعی 
را ک» در آن بیان شده از قرآن. اخبار, مثنوی مولوی. ابیات شاه عبدالطیف و حکایات 
اولیاء شاهد آورده است. این کتاب به زبان اردو و سندی برگردانده به چاپ نیز رسیده 


افشستم 
0 - از تصانیف دیگر وی : قصة هیر رانجها. لیلی مجنون. ظهور نامه فوائد المعنوی. 
سندالموحدین. فی بطن احادیث. قرةالعینین فی مناقب السبطین انشاء قادری, تاریخ 
سند. خطبات جمعه . وصیت نامه عقاید. سرود نامه . وحدت نامه . غزلیات هندی و 
فرایض صوفیه را تشکیل می دهد. 

دیوان بیدل که در زبان سندی و سرائیکی می باشد در سال 1954+« توسط 
عبدالحین شاه موسوی مرتب شده به اهتمام سندهی ادبی پورد بچاپ رسیده است. در 
حالیکه دیوان پیدل که در زبان اردو است به کوشش آقای اختر درگاهی در سال 


3 انتشار یافته است. 
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مقدمه ۱۳ 


برسی از معاصرین اکایر بیدل : امیران تالپور در سال 1197ق/ 1784م) حاکمیت و 
حکرمت عباسیان کلهوره را در سند برجیده بر تخت شاهی نشستند. معمولاً هم اینها 
سخنور و حداقل قدرشناس شعراء و فضلاء بودند. سجل سرمست (1199/ 1784 - 
9 1843) شاعر نامی و گرامی قرن سیزدهم در عهد این خانواده یعنی امیران 
تالپور در سند زندگی می کرد و امیر و والی ناحیه خیرپور حمایت و سرپرستی اش می 
نمود. سچل سرمست در زبانهای فارسی. سندی. سرائیکی. عندی و طبع آزمایی می کرد 
و بعنوان شاعر هف زبان در منطقه معروف است. دیوان وی که در زبانهای سرائیکی. 
سندی انتشار یافته است. دیوان فارسی که به نام «دیوان آشکار» موسوم و مثنوی هایش 
به عناوین رهبر نامه. تارنامه. راز نام عشق نامه. گداز نامه شده به چاپ رسیده اند. 
اين مثنویها به تقلید شیخ فریدالدین عطار سروده عرفان وحدت الوجود را توضیح داده 


است. 

نخستین شاعر پر آوازه خاندان تالپوران مر کرم علیخان است. اسم برادر 
کوچکش میر فتح علی خان بود. وی در نتيجه جنگ باعباسیان کلهوره برسریر حکومت 
رسید و در سال 1227ه- یکی از چهار رکن حکمرانان سند منتخب شد و بالاخر در 
سال 1244ه- زندگی اش بپایان رسید. مير کرم علی صاحب دیوان می باشد و به 
کوشش دکتر محمد حسین تسبیحی انتشار یافته است. 

مير مراد علی پس از وفات برادرش میرم کرم علی خان زارث تخت و تاج شد 
او هم سخنور. سخن سنج بود. دیوانی بعنوان «دیوان علی» ازش در دست داریم. میر 
علی مراد در سال 1249 رخت از جهان بر بست. 
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از دیگر امیرانی که ذوق شعر و شاعری داشتند و صاحب اثر بودند. عبارت اند 
از (1) مير نصیر خان جعفری (1853/1219) که کثیر التصانیف معروف است. (2) میر 
صوبدار خان (1217/ 1262) که صاحب یک دیوان و پنج مثنوی می باشد (3) میر 
شهداد خان متوفنی 1284 / 1857 دیوان حبدری ازوست : (4) مير حسین علی خان 
(1295ه) صاحب دیوان در زبان فارسی و اردو می باشد (5) میر عباس علی متوفی 
2اه (6) میر علی اکبر متوفی (1276ه) (7) میر مبارک خان (8) مير محمد علی 
خان نیز هستند که در میدان شعر و سخن طبع ازمایی کرده‌اند. 

در عهد تالپوران سند. صوفی صافی دیگری بنام سید صبغت اه شاه می‌زیست 
که در اشعارش «مسکین» تخلص می کرد و لقبش پیرپگارا است وی در سال 246آف 
به حق پیوست. فرزندش سید علی گوهر شاه ارشادات و فرامین پدرش را در زبان 
فارسی بعنوان «خزانة‌المعرفت» مرتب ساخت. در حالی که سید علی گوهر شاه خود در 
سخنوری «اصغره تخلص می نمود و یک دیوان غزلیات از وی یادگار باقی است. 
فرزندش سید حزب اه شاه معروف به پیرپگارا الث. در شعر و شاعری و در مراتب 
فهم و فراست و در فن خطاطی بی نظیر بود و «دیوان مسکین» مجموعذ کلامش را در 
بر دارد. وی در سال 1308ه- چشم ازاین جهانی فانی بربست. 

نواب ولی محمد خان لغاری متوفی 1247 یکی از وزیر دانشمند امپران سند 
محسوب می شود. وی علاوه بر دارای ارصاف حکیم. صوفی. مهندس و سفیر یکی از 
شاعران و پژوهشگران معروف قرن سیزدهم نیز. اشتهار دارد. 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


سس ۱۵ 

ولی محمد خان در زبانهای فارسی و سندی شاعری می پرداخت. آثارش را 
دکتر بلوچ جمع آوری کرده است. پسرش ال داد خان نیز گرایش تصوف داشته در 
اثبعارش «صوفی» تخلص می کرد وی علاوه بر دیوان صاحب مثنوی بعنوان مثنوی 
اصفر نیز می باشد که مثنوی معنوی مولوی یا مثنوی اکبر تتبع کرده است. برادرش 
احمد خان لغاری نیز صاحب دیوان بود از خانواده لغاری شخصیات بسیاری که صاحب 
اثر و سخن سنج و سخن سرا یا در فن خطاطی نام آور شدند. برخاستند که یکی از آنها 
غلام محمد لغاری متخلص به «غلام» بود و به دربار فرمان روای سند. مير نور محمد 
منسلک بوده در سال 1279 ه در گذشت. دیوان غلام به کوشش دکتر بلوچ به چاپ 
رسیده است. _ 

از صاحبان اثر دیگر این عصر. محمد عارف صنعت می باشد که در ناحیه 
شکارپور می زیست. دیوانش بنام دیوان صنعت بکوشش آقای لطف الْه بدوی از 
انتشارات سندی ادبی بورد انتشار یافته است. همچنین آقای مخدوم محمد عاقل متوفی 
3 هم است که در دة کهره از نواحی خبرپور سند برخاسته همانجا زندگی می کرد. 
در علم و فضل و شعر و سخن و تاریخ نگاری معروف در عهد خود بود. دیوان عاقل 
در نظم و تاریخ «آثینه جهان نما» در نثر ازو باقی است که بشکل نسخة خطی در دست 
پسران و نوف خود وی در خانه اش نگه داری می‌شود. 

در نتيجة اين مطالعة کوتاه می توان گفت که قرن سیزدهم از حیث فنون و 
ادبیات فارسی بسی و سعت داشت و مانند قادر بخش بیدل که یکی از توانا ترین 


اشخاص می باشد و از سوی دیگر می توان حدس زد که بیدل آخرین شاعر فارسی گو 
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بوده و ازاین به بعد بدلیل استیلای انگلیسی ها. زبان فارسی افول بلکه به پایان می رسد 
و جای زبان فارسی را زبان انگلیسی می گیرد. 
بیدل یکی از اشخاص دارای کثیرالتصانیف در عهد خود بود که برخی ازآن 

بدین ثرار می باشد. 
1 - مثنوی نهر البحر : این مثنوی یکی از مهمترین اثر بیدل می باشد که در سال 1264 
هب بتشویق شوق مولا سروده است و نزدیک به دو هزار بیت را تشکیل می دهد. این 
مثنوی از لحاظ وزن و موضوع در پیروی مولوی در مثنوی معنوی سروده است. حتی 
اقوال صوفیان و آیات قرآنی نیز مانند مثنوی معنوی بسیار دیده می شود. گفتار بیدل 
اغلب ساده و روان و شیرین است ازاین جهت بسیار. حاذب و جالب بر می خورد. بلکه 
اغلب اشعارش در شرح و توضیح مثنوی معنوی سروده می شود اشعار مولانا را در 
زبان ساده و آسان بیان نموده است و نظر وحدت الوجود نیز از اشعار بیدل آشکار است 
که چند نمونه را اینجا نقل می کنیم. مولوی می گوید : 

بشنو از نی چون حکایت می کند. 

از جدائیها شکایت می کند 
بیدل بدین سان می سراید : 

پشنو از نی نفمةً سر الست 
تا چه می گوید ازآن عهد الست 
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هیچ شکی و تردیدی نیست که بیدل مقلد مولوی و خوشه چین افکار و نظریات 
وی است. مولوی اصطلاح رنگ و بیرنگی را با رنگ خاصی بیان کرده است. در دفتر 


موسی و فرعون اندر آشتی 


اوست پیدا باهزاران رنگها 


رومی فرموده است : 
چون محمد پاک شد زین نار دود 
هر کجا رو کرد وجه اه بود 
بیدل گفته است : 
چون محمد از تعلق رسته بود 
باشعاع وجه حق پیوسته بود 
موضوع ذات خدا و انسان را مولوی بدین قرار بیان دارد: 


اتصال بی تکیف . بی قیاس 
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هست رب الناس را با جان ناس 


بیدل شرحی چنین می «هد 
بی تکیف اتصال ذات پاک 
هست با جان و جسد این آب و خاک 
همچنین موضوعات صورت. بیصورتی. اثبات و نفی. مکان و لامکان در مثنوی 
معنوی بسیار اعاده شده و بصورت های گوناگون بیان گردیده است. مولوی : 
صورت از بی صورتی آمد برون 
باز شد که انا الیه راجعون 


صورت از بیصورت آید مر وجود 
همچنانکه از آتش زاده است دود 


بیدل این نکته را آشکارا تر بیان می کند : 
صورت از بی صورتی اظهار یافت 


خوش دلی که نکتهةٌ اين اسرار یافت 


مولوی دربارةٌ عرفاء و سالکان نظری چنین دارد : 


صورتش برخاک و جان بر لامکان 
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این دکان بربند و بکشا آن دکان 


بیدل هم وصف عارفان را با همان الفاظ یاد کرده است. چنانچه گوید: 
جلوة اثبات لوط شرق نثی 
در مکان و لامکانش فرق نثی 
هم مکان هم لامکان شد وصف او 
هم نشان هم بی نشان شد وصف او 

مولوی در شأن اولیا گفته است : 
عارفان که جام حق نوشیده اند 
راز ما دانسته و پوشیده اند 
هر کرا اسرار ‏ کار آموختند 


مهر کردند و دهانش دوختند 
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محرم اسرار عارفان گشته اند 


جسم را بگذاشته و جان گشته اند 
جان شدند و جسم رفت از یاد شان 


بیخودی شد رفتةً ارشاد شان 


اولیا را در درون خورشید هاست 


جام شان روشن ز صد جمشید هاست 


مولوی در دفتر ششم فرموده است: 
آن شهی در بندگی پنهان شده 
بهر جاسوسی به دنیا آمده 
بیدل در تتبع مولوی می گوید : 
با هزاران صورت آن محبوب ما 
شد درین کون و مکان جلوه نما 
قرب. در اصطلاحات صوفیان معنی خاصی دارد. مولائا در دفتر سوم قرب را بدینگونه 
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تست نس ی سس 

قرب نی بالا نه پستی رفتن است 

قرب حق از حبس هست رستن است 
این موضوع و مفهوم نزد بیدل نیز دارد : 

قرب جان خواهی ز تن بیگانه شو 

شمع قرب دولت را پروانه شو 

قرب جان شد بعد جسم ای قرب جو 

قرب جان خواهی ز قربت دست شو 

دست شو از اتصال این وجود 

تا بیابی وصل آن نور شهود 

از اشعار بالا ظاهر می شود که بیدل تحت تأثیر مولوی بوده است و اين واقعیت 

را که وی یز یکی از پیروان مولوی است اذعان دارد. 

مثنوی معنوی بحر رشد 

فکر من زان بحر نهر می کشد 

مثنوی چون قلزم است اندر شهود 

میکشم زو هنر در باغ وجود 
مثنوی «رموز العارفین» : بیدل اين مثنوی را چهار سال بعد از مثنوی نهر البحر منظوم 
ساخته است. سبک سخنش اینجا بیشتر روان گردیده است چنانکه بذکر آمد بیدل از 
روی فکری و عرفانی سخت تحت تأثیر مولانا و بسیار اشعار وی افکار وحدت الوجود 
و شطحیات را بیان دارد و ماخذ این شطحیات از «حسنات العارفین» تألیف شاهزاده 
دارا شکوه می باشد که در حواشی این مجموعه نیز اشاره خواهیم کرد. ازاین مثنوی نیز 
شاهد هستیم که بیدل از عرفان ابن عربی. عطار. حافظ. عبدالرحمان جامی. و از شاعران 
سندی زبان بالاخص شاه عبدالطیف بهتایی و سچل سرمست متأثر و بسی استقبال نموده 
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ار نس سس بویتوی 


است . چنانکه اقوال و اشعار آنها را مورد توجه قرار داده و آنها را تشریح و توضیع 
کرده است مانند قول ابن عربی که «سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها» که در فتوحات 
مکیه آمده است. بیدل در «نهر البحر» خود عنوان قرار داده مورد بحث و شرح کرده 
است. علاوه بر اين؛ اين فول را در مثنوی رموز العارفین نیز بدین سان توضیع می دهد : 
ای رفع سماء زینها تو 
خالق اشیاءع و هو عینها تو 


مثنوی شد مخزن اسرار ها 


مثنوی گنجينة حق الیقین است 
«مثنوی رموز القادری»: که قصید؛ غوئیه یا قصید؛ خمریه منسوب به شیخ عبدالقدر 
گیلاتی است. را بیدل در سال 1259ه- در زبان فارسی بخوبی مطرح نموده است. پس 
از مطالعة اين مثنوی به این نتیجه می رسد که بیدل با طريقة قادریه و با شیخ عبدالقادر 
گیلانی نیز عقیدت و ارادت خاصی داشته است. 
سندالموحدین : رساله ای است منثور مشتمل بر اقوال و اشعار عرفاء و صوفیان اسلام 
که مژلف قصد دارد نظرية وحدت الوجود را به اثبات رساند. از آية قرانی «اینما 
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تولوافثم وجه اه آغاز کرده سپس احادیث معروف را بطور شاهد اين موضوع می آورد 
بعد ازآن اشعار شعرای معروف مانند فریدالدین عطار جلال الدین رومی, فخرالدین 
عراقی. سعدی. حافظ جامی و شاه شرف بوعلی قلندر وغیره را نیز بدلیل و شواهد بیان 
می کند همچنین کتابهای را که اين موضوع را بهتر و بیشتر برای مأخذ اشاره می نماید 
کتابهای تفسیر حسینی, عشقیه حمیدالدین ناگوری. حق نمای داراشکوه وغیره شامل می 
باشد. 
مثنوی دلکشا : یکی از تألیفات دوران اوائل بیدل است که در سال 1263ه- در فضائل 
ورد و ذکر سروده است و مانند یک جاده ای گشاده جهت طی مراحل برای عرفاء و 
سالکان می باشد. اینجاهم آیات. احادیث و اشعار شعرای معروف مانند مولوی. حافظ 
را جهت اثبات مورد نظر. مثال می اورد. 
«مثنوی ریاض الفقر» : نخستین که شاعر در بیست و هشت سال را می گذرانید سروده 
است از اشعارش استعداد شخصی و پختگی عیان است همچنین حاصل نتيجةٌ شعراء 
متقدمین و تبع آنها را گویاست چنانکه خود وی اشاره می‌کند. 

نه . ختم چون گهرهای نظامی است 

نه طبعم را صفای همچو جامی است 

نه چون سخنان سعدی شد نمکریز 

نه چون اشعار خسرو نمکریفر 
افکار وحدت وجود را به سبک نو ترتیب داده است و می گوند : 

ز اثباتش ثبات هر وجود است 

شهودش بین که قایم در وجود است 

وجودش بی وجودم بود موجود 

کنون ز آئینه فطرت گشت مشهود 
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چه ایجادم شد آئینه شهودش 

همانا نیست بی هستم و جودش 

وجود اوست مثبت هستی ما 

شراب اوست باعث مستی ما 

زهی هستی کزو موجود هر نیست 

وگر محرم شوی جز او دگر نیست 
اشعار فوق بهترین شرح اشعار مولانا است که در ذیل می باشد. 

ما عدمهاييم و هستیهائی ما 

تو وجود مطلق فانی نما 
بیدل در مورد بحث قدیم و حادث واجب و عدم و امکان چه خوب فرموده است. 

فروع: صنبح . انوار. قدم. سحفن 

کند شام حوادث را عدم محض 

وجوب آمد عدم گردید امکان 

قدیم آمد حوادث سوخت زینسان 
«فی بطن احادیث» : این رسال منثور مشتمل است به شش احادیث پیامبر 
گرامی(ص) . بیدل این شش احادیث پیامبر اکرم(ص) را بابیان شیوا همراه با تأیید 
شعرای دیگر مانند مولوی و افوال با یزید وغیره توضیح داده شده است که موضوع 
اصلی آن وحدت وجود می باشد. 
«تقویت القلوب فی تذ کر المحبوب» : گمان می رود که این آخرین تصنیف بیدل 
باشد که در سال 1280 قبل از نه سال وفات مصنف تألیف نمود. موضوع این رساله 
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نیز وحدت الوجود و شیوه نگارش بسیار جالب است که خوانندگان را اخود آگاه 
باخود می برد و تحت تأثیر خود می گیرد و برای تأیید و توثئیق مانند رساله‌های دیگر 
اشعار و اقوال شعراء و صوفیان محبوب خود مانند عطار. مولوی. حافظ. سعدی. هلالی 
استر آباد از ایران و از سند و هند شعرای مانند شاه عبدالطیف بهتایی و بهگت کبیر 
گردآوری کرده است. یکی از مزایای اين رساله این است که از انواع شاعری یک نوع 
دیگری بنام «سلوک هندی» دراین رساله یافته می شود که در آن زمان در هند و سند 
رائج بوده است. 

از تصانیف منثور سندالموحدین. فی بطن احادیث. تقویت القلوب. خطبات 
جمعه و انشاء قادری به نظر می رسد که وی در نظم و نثر یکسان دست رسی داشته 
بلکه می توان گفت از مقولات «فوایدالمعنوی» که در زبان تازی نگارش داده است 
مهارت در زبان عربی را نیز به ما نشان می دهد. 

شایستهٌ ذکر است که دو دیوان بیدل منهاج الحقیقت» و «سلوک الطالبین» 
بکوشش محقق آقای دکتر خضر نوشاهی بچاپ رسیده و دیوان سوم بنام «مصباح 
الطریقه» از همان پژوهشگر در حال چاپ می باشد. علاوه براین رسالةٌ «پنج گنج» از 
پیدل در سال 1971م توسط آقای بهت شاه کمیتةٌ فرهنگی انتشار یافته است. همچنین 
دیوانی که در زبان سندی و سرائیکی سروده شده بود. نخستین بار در سال 1942م 
توسط آقای گدومل هرجانی و بعدا همراه با اضافات تکمله و احوال شاعر. در سال 
4 بکوشش آقای عبدالحسین شاه موسوی باهتمام سندی ادبی بورد انتشار یافته 
است. رسالة دیگری بنام «قرة العینین فی مناقب السبطین» نیز از آثار بیدل قادری می 
باشد که هنوز به طبع نرسیده است. 
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مها 

عبدالقادر يا عرف عام مر قادر بخش بیدل سند م فارسي زبان بر آخري دور جو آخري 
ودو صوفي + شاعر, عالم ٍ عارف هو. بیدل عربي, فارسي, سني, سرائکي ؛ اردر يعني 
پنجن بولین بر شعر چیو آهي. آن کانسواء فارسي نثر بر سندس تصنیفون موجود آهن. بیدل جو 
سندي ءٍ سرائكي کلام سپ کان پهرین گدومل هرجاتي 1941 پر بیدل جي سوانح سوذو 
مرتب جري پرو کیو. کانئس پوء عبدالحسین شاه موسوي ویک تحقیق ‏ اضافن سان 
کلام مرتب کیو جیکو سال 1954 بر سني ادبي بورد پاران شایع تیو, لیکن بیدل جو 
فارسي کلام جیحو سني ٍ سرائکي کان ویک سرس هو ان ذانهن گهت قیان دنو ویو. 
جیتوئیک اها بب حقیقت آهي ت بیدل جو سمورو کلام صحیح سالم حالت پر بیدل جي پونیر 
گادي نشین وت اج سوو موجود آهي. بلک ان کان علاوه بین هنتن تي بب آن جا نقل موجود 
آهن. 


بیدل جي فارسي کلام ذانهن منهنجو ذیان پهریون دفعو 1997 م ویو. جذهن 
مرحوم الاهي بخش شیخ کالونائیزیشن آفیسر گبو بیراج, جنهن كي بیدل ٍ بیکس جي درگاه 
سان وذي عقیدت هثي, منهنجي ملاقات بیدل جي مزار حي احاطي مر سجاده نشین سان كرائي, 
مرحوم شیخ صاحب جو بیدل ٍ بیکس جي درگاهم سان عقیدت جو اهو عالم هو جو هن پنهنجي 
جيئري هک عالیشان "باب بیدل بیکس تعمیر کرایو ٍ ونات کان پوء پاخ كي درگاه جي 
احاطي پر دفن کرایائین. بهرحال مرحوم الاهي بخش جي معرفت کلام بیدل هت کر مر 
خاص, کاميابي ن تي, صرف بن مثنوین "رموز العارفین ء رموز القادري" جا فرتر استیت 
ملي سگهیا. 

هتي اهو بدائخ ضروري آهي تم جتي بیدل جي فارسي کلام كي منظر عام تي آثن جو 
خیال منهنجي ذاتي شوق مر شامل هو, لیکن آن كي پای, تکمیل تي پهچائخ جي صورت قدرت 
طرفان ائین نکتي جر هط ذُینهن نوجوان سید عبدالحسین شاه موسوي منهنجي تحقيقي 
کارش بیان العاوفین" جي پزهن کان پوء, ملاقات لاء سيژجي منهنجي آفیس آیو ء چیائین تم 
آ: بیدل جي مثنري نهوالبحر" جیکا مثنوي رومي جي طرز تي قلمي صورت بر آهي, آن كي 
ایبت کریان, بئي ذینهن هو مثنوي نهرالبحر جیکا قاضي غلام مهدي جي کتابت کیل هني 
منهنجي حوالي کكري ویو. آ* سندس خلوص ؛ ارادي کان گهشو متاثر ثیس. بهرحال جهن 
مثنوي نهرالبحر کمپوز ثي رهي هثي تء خیال ثیو تم چو ن رموز العارفین ٍ رموز القادري بم 
ان سان شامل كري "سم مثنويهائي بیدل" جي صورت بر انهن كي شایع کیو وجي. اهي 
مثنویون اجان مس کمپوز ثیون هیون تء وري خیال ثیو تم چو ن بیدل جي سموري فارسي 
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تاعري كي سندس کلیات جي حیئیت بر مکمل تحقیق سان ایدت کیو وجي. سید عبدالحسین 
شاه آن کم بر مکمل تعاون جو یقین ذیاریو ء اهزيء طرح بثي قلمي موأد جون فوئو کاپیون 
مهیا کري ذنائین. ان دوران منهنجو رابطو بیدل كميني* جي سرگرم کارکن اختر درگاهي 
سان پخ تیو, جنهن بیدل کمیني» طرفان هن وقت تائین شایع ثبل مواد موگلي ذنو جنهن م 
بیدل جا بء نندا فارسي دیوان منهاج الحتیقت؛ ء سلوط الطالبین" بب شامل هث. آخر صلاح 
اها بيني ت بیدل راز فارسي کلام ء سندس او چپیل نثري رسالن كي یحجا کري 
شایع کجي. اهزي؛ طرح هافي بیدل جون سپ مثنویون ٍ نثري تصنیفون جيگي سب ن چبیل 
آهن پهریرن دفعو تحقیق سان شایع تي رهیون آهن, البت بیدل جا بم دیوان جيکي تازو شیع ثی 
آهن, ان کانسواء بیدل جو ئیون دیوان "مصباح الطریقت پن فارسي؛ بر موجود آهي جیکو 
آهي جنهن تي داکثر خضر نوشاهي کم کري رهیو آهي ٍ 
ان كري اسان اهر هتی شامل ن کیر آهي. هتي ان گاله جي وضاحت كري چجي ت گهفن 
محققن بیدل جی چتن دیوانن جو ذکر کیو آهي, جن مان تن جو متي ذطر تي چکو آهي, 
حوئین جو نالو دیوان بیدل پذایر وجي ثو ء اهو 1280ه جي تصنیف جافایر وچي تو. اسان جي 
تحقیق مطابق بیدل جا فقط هي پهریان تي ذکر کیل دیوان ثي آهن, چوئین جو ذکر غلط 


کافي ضخیم آهي, اهو اغ چپیل 


فهمي؛ تي مبني آهي. ۱ ۲ 
هن تحقیق بر کم آندل قلمي نسخن جي باري م ایترو بدائن ضروري آهي ت 


متقتوی "نهرالبحر" جو اصل نسخو اسان جي سامهون رهیو جیکو غلام مهدي سال 
0 م بر منشي سلامت راء جي فرماتش ٍ شوق خاطر کتابت کیو. هن مثنوي جو 
بیو فوتو نقل فقیر غلام علي مسرور جو اتارو آهي جیکو هن قاضي پیر محمد جي اصل 
سگم تان 3 ۳ لکي پورو کیو. مثنوي رموز العارفین ٍ رموز القادري چا 
۱ نسخا جیکی قاضي پیر محمد 1280ه بر کتابت کیا انهن جو فوئو نقل ٍ آن کانسواء فقیر 
غلام علی مسرور جي 1924/81343ع بر اتاریل نسخن جا فوتو نقل آذو رهیا. اهزي» طرح 
مثنوي ریاض الفقر. في بطن احادیث, سند الموحدین ٍ عقائد جيکي پن فقیر غلام علي ساگئي 
سال بر اتاریا, انهن جا فوئو نقل ء سند الموحدین جو هگ پیو نقل جیکو غالبا منشي سلامت 
راء ححکريجي پاخ لکیو, ان جا فوتو نقل پق استفادي لاء سامهون رهیا. 

مثنوي دلکشا" جر صرف هکزر فوتو نقل ملي سگهیو جیکو اصل مر هدایت علي 
نجفی تارک 1916۸1334 لکیو. انهي» ساگتي نسخي جو فوتو سنتي ترجمي سان بیدل یادگر 
كميني 2005ع مر چاپي چذیو آهي. اخطبات جمع"؛ انشاء قادري" فوائد مثنوي, في بطن احادیث 
۳ "تقویت القلوب في تذکرة المحبوب" جا جيكي فوئو نقل زیر استعمال رهیا, آهي بخ تارک 
نجفیء جا کتابت کیل آهن جيکي هن کلیات بیدل فقیر حصد دوم نثر" بر جمع کیا آهن ب جن 
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جي کتابت جو سال اهوئي ساگیو آهي انهي» مجموعي بر پر پیا کتاب اپنج گنج" ء آقرة العینین في 
مناقب السبطین پخ شامل آهن, اهو مجموعو عبدالحسین شاه موسوي جي ذاتي کتبخاني م موجود 
آهي, تقویت لقلوب جي آخري عبارت مان معلوم تمي تو تر قاضي پیر محمد چخ پاغ بیدل سان آن 
تصنیف م شامل آهي, وري خاص گاله ت حاشي م قاضي پیر محمد جي نالي هینان "نام معشوق 
مصنف ی 

عقائد" ء خطبات جمع جا نقل جنهن مان استفادو کیو ویو, آن جو اصل بیکس" 1294ه 
کتابت "۳ بهرحال مثنوي ریاض الفقر, خطبات جمعء ء انشاء قادري هرهک جو صرف هگزو 
نقل هث اچي سگهیو, جنهنكري انهن جي صحیح پژهفي قائم رکخ کاني مشکل کم ثابت تیو, 
تاهم سرگواسي جهامنداس پائیا جو ذاتي مجموعو جیکو هینثر سند آرکائیوز جي ملکیت آهي, ان 
مان "ریاض الفقر" جو هک انتخاب ملیو جنهن مان استفادو کیو ویو, هتان آن گالهء جو پخ ثبوت ملي 
تو ت سند جي هندن بر پن بیدل جي کلام كي وذي مقبولیت حاصل هئي. 

متي بیان کیل حقیقتن مان اهو نتیجو کيي سگهجي تو ‏ ال تعالي جي طرفان ان 
کم كي سرانجام کر جي شاید اها صورت مقرر ثیل هئي. هتي آ۶ سید عبدالحسین شاه 
موسوي ٍ محترم اختر درگاهي جي سات جو ذکر ضرور کندس جو هونثن هي کم ايدّي 
سولائي سان محمل تي ن سگهي ها. آ۶ تورائتو آهیان پنهنجي دوست محترم ابرار احمد شاهي؛ 
جو جنهن حدیثن جي تخریج م مدد کلئي. 

آ۶ استاد محترم داکثر نبي بخش خان بلوج جو بر شکر گذار آهیان جو پاق هن کتاب 
جو پیش لفظ تحریر حکري هط دفعو وري منهنجي همت افزائي کثي آثن. منهنجي لاء وري 
خاص طور هي گاله پخ اطمینان جو باعث آهي تر "سنة و تصوف جا اهم فکري ماخذ" جي 
سلسلي هیث هي چوئون اهم کتاب آهي, هن کان اگ بیان العارفین سني ادبي بوردٍ طرفان 
ء مکمل شرح ابیات سني" ء آمنهاج المعرفت" سنذالاجي طرفان شایع تي چکا آهن. البت هن 
سلسلي جا بر اهم کتاب ینابیع الحياة الابدیر ء رسال فتحیم" پن تحقیق جي آخري مرحلن م 
آهن, جن جي اشاعت سان اهو سلسلو گهفي حد تائین مکمل ثي ویندو. 

آخر م آ# سنتي ادبي بورد جي انتظامیر ٍ لائق سيکريثري الهذتو وگهیو جي تعاون لاء 
نهایت مشکرر آهیان جو گهفي عرصي کان پوء بورب طرفان فارسيء بر هي؛ تصنیف منظرعام 

تي اچي سگهي آهي. 


0 سنّ هائوس, اسلام آباد عبدالغفار سومرو 
5 مارچ ۶2010 
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پیش لفظ 


بات کفشتر مه فا س‌خانی 
بیا که تا بنهم سر بشوق بر پایت 
بل : 

هن اشاعت جي نمایان اهمیت اها آهي جو هن پر فقیر قادربخش (عبدالقادر) "پیدل" جون 
گهغي بر گهغیون تصنیفون شامل آهن. سواء فارسي جي دیوانن ٍ سنديسرائکي/اردو کلامن 
جي, هي کتاب گهفي حد تائین بیدل جي مطبوع, صلیات" جو درجو ركي تو: سندس فارسي ء 
عربي مر لکیل نندیون ودیون ویهء تصنیفون هن بر شامل آهن ءٍ هر تصنیف محمل متن جي 
صورت بر مطالعي لاء موجود آهي جنهن مان بیدل جي علم ء فه نظريي ٍ فکر جو احاطو 
تي سگهي تو. چئي سگهجي تو تم حافظ عبدالوهاب سچل پنهنجین فارسي مثنوین مم اگین ودّن 
عارفن جي فکر كي سمجهن ء سمجهائن جي پهرین کرشش حئي جنهن جي تحمیل بیدل 
کدی ۱ 

انهيء لحاظ سان بیدل جي تصنیفات جو هي مجموعو قيستي اهي: جنهن جي هن 
اشاعت سان, پهریون پیرو, بیدل جي علمي جان ء فحري عظمت سامهون اپری لین اهو ت اگ 
بر معلوم هو ت بیدل پختء مشق شاعر آهي پر هن کتاب جي اشاعت سان پوري تصدیق تئي تي 
ت هو علمي, ذهني ء عملي طور ودو صوفي آهي. هو پنهنجي تصنیفات بر ن فقط اگین ودّن 
صوفین جي فحکر كي روشن حكري و پر پنهنجي اعلي جان سان آن جي توضیح ‏ تشریح كري 
تو. مثنوي انهرالبحر" بر هو مولانا رومي جي گوژهن فكري مسئلن كي سمجهائي تو + 
مثنوي "رموز العارفین" بر هو پین ون عارفن جي فکري عبقریب ؛ انوکاین (شطحیات) كي 
سلجهائي و. سندس اهو فكري اضافو هر لحاظ سان قابل تعریف آهي. از سان گذ, بیدل اگین 
عارفن جي وحدت الوجود" جي نظريي كي پخ وي سذ ورجایو ء وهجایو آهي. 

حکتاب جي داناء مرتب داکتر عبدالغفار سومري پنهنجن مقدمن ٍ توضیحن پر مثین 
سپني معنائن ٍ مسئلن كي پنهنجي جامع راه سان روشن کیو آهي. صاحب موصوف, هن 
کتاب بر شامل بیدل جي هر تصنیف تي مختصر طور مگر عالمان تبصرو کیو آهي ؛ آن جو 
مول مقصد واضح کیر آهي. ان کان سواء هن صاحب کن خاص تصنیفن دّانهن بب ذیان چکایر 
آهي, جن بر بیدل جي فشري عظمت ریک نمایان طور نظر اچي تي. سندس انگريزي بر لکیل 
ديباچي پر نل راه قابل توجه آهي تر بیدل جي مثنوي رموز العارنین هک نكري شاهحار 
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وس و ود رن , 


۳۲ پیش لفظ 
سس و ویر ات وت سر 


(احعحیتصمعط. صممآگنصع۱0۵ 2) آهي. اها هر پژهندژ لاء صداي عام آهي 2 ك تصوف جي 
رازن رمزن کي سمجهق لاء بیدل جي تصنیفن كي تفصیل سان پزهي ۶ مستفیضی لني: 

سن 2,96 جلهن شاه عبداللطیف بابت تحقیق کندي بیدل جي کتاب پنج 
گنج" جي مطالعي جي ضرورت تي تلهن معلوم تیو تر صوفي جان اه شاه سان صحبت ء 
عقیدت دیفم ۳ بر تال شاه عنایت جي عظمت ذانهن متوجه, ثیو ۶ هن فارسي» او 
جی صوفیان سلسلی بابت فارسي؛ بر هگ تفصيلي تاریخ لکي. بعد پر آهو وذو کتاب" کري 
سبو هو جنهن جو فقیر نصیر محمد جلالافي سنّي؛ مر ترجمو گرایو هو. تصوف بابت بیدل 
جي فکر كي سمجهن لاء ان کتاب كي پخ شایع کر ضروري آهي. 


علام آء آء قاضي چیتر خادم العلم 
سنة يو نيورستي نبي بخش 
حیدرآباد زداکتر نبي بخش بلوج) 


4- فيبروري 2010 
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مقدمو 

زندگيء جو احوال: 

فقیر قادر بخش بیدل جو اصل نالو عبدالقادر هو ٍ هو سنة جي تاريخي شهر روهزي؛ 
يم سال 1213ه/1815ع مر فقیر محمد محسن جي گهر بر پیدا تیو. هن اونجاه سالن جي عمر 
پر 16 ذوالقعد 1289ه/1873ع پر روهژي بر وفات کئي جتي هینثر سندس مزار آهي. سندس 
والد محمد محسن درویش صفت انسان هو جیکو پاخ قادري طريقي سان وابست هو. خانداني 
روایت موجب بیدل جا وذا اصل ملتان جا هئا بلک سندس ذادُو میان عبدالقادر قريشي غوث 
بهاءالحق ذکریا ملتاني جي اولاد مان هو, هو ملتان پر میر جان اللّه شاهم رضوي جو دست بیعت 
مرید تیو ٍ ان سان گذجي سند ی آیو ء روهي؛ بر سکونت اختیار کیائین. 

معلوم ثئي تو ت عبدالقادر كي وقت جي مروج دستور موجب تعلیم حاصل کرخ جو 
پورو موقعو ملیو ٍ عربي فارسيء سان گذّ ديني علوم م دسترس حاصل کیائین, جذهن سندس 
عمر اناویه سال هثي ت هن جو والد وفات کري ویو. هک روایت موجب شروع جوانيء کان ئي 
بیدل جي طبیعت تي تصوف جو رجحان غالب هو ء انهيء جستجو م قلندر شهباز جي مزار تي 
اچي حاضر تیو, جتان پنهنجي روحاني سفر جو آغاز کیائین, انهي؛ سموري کیفیت جو اظهار 
قلندر شهباز جي شان بر چیل آن مدح مان تمي تو, جتي هو آمیر مروندي, رسي کر 
رهبري جوز 040 اي مطاطی اني ۵2 هک پختي روایت موجب جواني بر تي بیدل جي 

ي ی ۰ 

جی: وتان خجیر عرص ی تیار کین جتهن: بنیتنی بت علي گوهر شاه كي 
مثنوي رومي پزهائن جو کم سندس حوالي کیو. چئي نثو سگهجي ت بیدل پیر گوث بر 
کیترو عرصو رهیو, پر سندس سوانح نگارن پیر گوث جي رهائش دوران بیدل جي عربي + 
فارسي» بر چیل غزلن جي نشاندهي حلي آهي, جن مان بیدل جي عربي فارسي؛ تي دسترس ۶ 
ذهني پختگي» جو پتو پوي تو. 

جیتوئیطک صوفي ادب پر مزارن تي وجي چلا کدن ۶ فیض حاصل کر مجیل حقیقت 
هي, لیکن ان سان گذ صوفین وث کنهن تسلیم شده صوفي سلسلي سان منسلک هجن پخ 
لازمي آهي, ان لحاظ سان عام مقبول روایت موجب بیدل پنهنجي پي؛ وانگر شاه عنایت 
صوفي؛ جي خليفي میر جان محمد شاه جي پژپوئي میر جان علي شاهء کان دست بیعت هو. میر 
جان علي شاه رضوي جو مقبرو روهژي شهر مر آهي ؛ آن جي احاطي بر پيراندي کان بیدل 
جي والد محمد محسن ء سندس چاچي جون قبرون اجان تائین موجود آهن. 
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صپصپصپا ‏ ۸ضگ۰۳۴۸. ۰۰۰۰ ِِ 


عم 
میر جان علي شاه جذهن 1255ه پر وفات کثي تم بیدل پنهنجي عقیدت جو اظهار هنن 
لفظن پر کیو: ۱ 
جناب شاه جان ال صوفی 
مکمل مرشد و یر طریقت 
به هنگام تعلم طالبان را 
خبرمی داد از اسرار . حقیقت 
چو در وحدت وجودی لب کشودی 
بذیدی سالک انوار . اثیت 
عیان می بوده در هر مستفیدش 
از و آار خدمات محبت 
نلتاه قادرع. من ساافت: روز 
دل دوران به تقریب معیت 
چو عزم سیر ملک لامکان کرد 
جلوس آورد برتخت هویت 
پی سال وصالش هاتفی گفت 
ولی_ تاجور اقلی وحدت 
5 
بیدل شاه نایت شهید ؛ آن جي طریقت جي سلسلي كي شاه عنایت کان متي ٍ وري 
کانئس پوء سندس گادي نشینن جي نالن كي بیان کرف خاطر بن قسمن جا مختصر نظم كرسي 
ناما" لکیا آهن, هک کكرسي نامي بر هو آخري کژي؛ طور عبدالوهاب قادري جو نالو آثي و ت بئي 
مم صوفي محمد صدیق سومرو آهر وارو يعني عمرکوت واري تي اختتام كري تو. 
فقیر صوفي سبحان بخش جیکو بیدل جو لیون گادي نشین تیو پنج گنج" جي مهاگ 
بر هک روایت اها بر آثي ثو ت جذهن بیدل جو والد محمد محسن صوفي جان شاه جی درگاه 
سان وابست, هو تم ان زماني م سید عبدالوهاب شاه پاگناژي؛ وارو جیکو پخ ان درگاه جو 
مرید هو, روهژي؛ مر وارد ثیی سید عبدالوهاب شاه پنهنجي اچن جي مدعا بیان كني ت, کیس 
اشارو ثیو آهي ت هو فیض جي امانت موجود سجاده نشین جي حوالي کري, لیکن اها گاله ان 
وقت جي سجاده نشین کي ز آئژي, البت آن جو ننیو پا جان اللّه شاه سید عبدالوهاب شاه کان 
متاثر ثیو ء کانئس فیض حاصل کیو. 
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معلمو. ۳۵ 


سید عبدالوهاب شاه اتکل چه مهینا روهرّي؛ پر رهیو, آن دوران محمد محسن سندس 
خدمت بر برابر لگو رهیو ٍ آخر بر وجخ وقت راضي تي فقیر محمد محسن + سندس سوت بیگ 
محمد كي خلافت ژُنائین پر کین هدایت کیائین ت جان الّه شاه جي خدمت بر کسر ن چذجو. 
محمد محسن لاء دعا کیائین ت, کیس نینگر عطا تیندر پوء جذهن اهو نینگر پیدا ثیو تم آن جو 
نالو عبدالقادر رکیو ویو, فقیر سبحان بخش سجاده نشین جی لکت موجب سید عبدالوهاب شاه 
کجه تبرکات محمد محسن جي حوالي کیا جيکي اجا تائین بیدل جي خاندان جي ملکیت 
آهن, آن لحاظ سان صوفي سبحان بخش جیکو سلسلو بیان کیو آهي آن یر هو بیدل کي میر 
جان الّه شاه کان بیعت تیل ديكاري توجیکو وري عبدالوهاب شاه پاگناژي کان بیعت تیل 
آهي. عبدالوهاب شاه علمي شخصیت جو مالک هو سندس تصنیفات بر مثنوي معراجي فارسيء 
بر جیکا 1217ه پر لكي ءٍ عربي بر هاهوتيم" شامل آهن. هن سال 1258ه بر وفات کشي. 

قادري طريقي سان انهي» خانداني نسبت سبب ء پنهنجي مرشد جان الّه شاه جنهن جو 
سلسلو وري شاه عنایت شهید صوفي قادريء سان ملي تو, بیدل كي پن شاه, عنایت صوفي؛ 
سان ودي عقیدت هتي. 

هتي اهو پتائخ مناسب آهي تر میر جان محمد شاهر اول جیکو کلهوژن جي دور م تي 
گذریو, شاه عبداللطیف جو همعصر هو سندس وفات جو سال 1167ه آهي جنهن جو تاريخي 
قطعو پ پخ بیدل لکیو آهي. هو فارسيء جو قادرالکلام شاعر ‏ صاحب دیوان هو. سندس ۷۳ 
مرف بیدل جو ودو همعصر میر جان اللّه شاه ثاني بر فارسيء جو شاعر هو 
ٍ سندس تخلص "عاشق" آهي, هو بر صاحب دیوان آهي, بیدل جي کلام مان معلوم ثئي تو ت 
کیس هنن بنهي جي شاعري تائین رسائي هفي. ایتریقدر جر آنهن جي تتبع ٍ طرز تي کي غزل 
چیا اتس. 

بیدل جي سوانح نگارن دیوان گدومل هرجائي توئي عبدالحسین شاه موسوي پنهنجي 
وقت پر اهژن شخصن سان ملاقات كئي هئي جن كي بیدل بابت گهثو حجه, ورثي پر ملیو 
مثلاً چیو وجي تو تم سید عبدالحسین شاه موسوي روهژي» بر مر آن وقت جي مشهور استاد قاضي 
میان غلام مهدي جو شاگرد هو ٍ اهو قاضي غلام مهدي میان پیر محمد جو پث هو جیگو 
بیدل جو یار غار هو. بهرحال هتي بن اهزن مائهن جو ذکر ضروري آهي جن کانسواء بیدل جي 
زندگيء جو احوال مکمل نثو چئي سگهجي. انهن مان هکزو هو فقیر غلام محمد ؛ پیو 
قاضي پیر محمد. عبدالحسین شاه غلام محمد سان بیدل جي پهرین ملاقات جو احوال نهایت 
ذندكثائي انداز بر کیو آهي, ٍ اهو گهغو پاگي پنهنجي پیش روهرجائيء تان نقل کیو ائس. 
لیکن اها حقیقت آهي ت بیدل جو غلام محمد سان نهایت قرب 4 محبت وارو رستو هی, ۶ هو 
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کیترا.سال سندس سائي + مونس تي رهیی, هک اندازي موجب اهو سا پنجویهء سالن جو 


آهي. 
هوژانهن غلام محمد جي سنگت ء عقیدت جر اهو حال هو جو پنهنجي گماني ماز 


بیدل جي گهرو ضرورتن جو پورائو کندو هو, آخر غلام محمد سال 1 پر جذهن وفات 


کني ت بیدل كي ور صدمو رسیو ٍ سندس موت بابت گهث بر گهث چه. تاريخي قطما 
لکیائین, جيکي محفوظ آهن » انهن مان پتو پوي تو تم پیدل غلام محمد كي کيذي عزت ؛ 
قدر جي نگاه, سان ذُسندر هو. بلک سندس جدائي تي فارسي + عربي مر نهایت پرتاثیر اشعار ب 
چیائین جیحی دیوان بیدل پر دنل آهن. 

بي شخصیت آهي قاضي پیر محمد جیگر پاخ روهزي؛ جر هو ؟ غلام محمد جي 
زندگيء بر ثي بیدل جر صحبتي ء خاص همراز بنجي چکو هو, لیکن غلام محمد جي وفات 
کان پوء هو اکیلو بیدل جو قابل اعتماد ساتي ٍ رفیق بنیو, معلوم تئي تو تم هو عربي فارسي؛ 
بر چگي دسترس رکندز هو جو بیدل جي فارسي پي شاعري ي اکثر شندس دستخط سان-موجود 
آهي, رفواز لغازفیق ۶ "رموز القادري" جا پر نسخا جيکي اسان جي آذو رهیا آهن اهي قاضي 
پیر محمد جي هت اکرن پر آهن رموزالعارفین ء رموز القادري كي بیدل 1268ه, پر .تصنیف 
کیو. قاضی پیر محمد بنهي كي ۵1280 م نقل کیو, , اسان هن حتاب بر قاضي پیر محمد 
جي دستخط یل نسخن کي اولیت دني آهي, قاضي پیر محمد 1285هم بر يعني بیدل جي وفات 
کان چار سال اگ راهم رباني ورتي. قاضي پیر محمد جي وچوژي جو بیدل کي ودّو صدمر 
رسیو, سندس تاریخ جو قطعو لكندي اخی و عضدی بمنزلته الروح من جسدی" يعني امنهنجو پا 
پاگو جیکر منهنجي جسم ؛ روح مثل هو, جهزن الفاظن سان کیس یاد کیائین. اهزي؛ طرح 
کل تي قطعا لکیائین ء هرهح م کیس جدا جدا لقبن ء خصلتن سان سندس ذگر کیائین: 
مطلب تم قاضي پیر محمد جو بیدل سان اهژو تعلق هز جهژو حسام الدین چلپي؛ جر مولانا جلال 
الدین رومي؛ سان هر, جیکو هر وقت مولانا جي حاضري؛ بر رهندو هو ٍ مولانا تي جذهن 
مثنوي» جو نزول ثیندو هو تم حسام الدین ان جي کتابت کندو ویندو هی, اها حقیقت مثنوي؛ 
بر مولانا رومي واضخ كثي آهي. 

آخر بر بیدل جي ذاتي زندگي؛ ج جي باري مم ایترو پذائخ ضروري آهي ن هن ون مثالي 
صوفین وانگر عام رواجي دک جر طارویار ز پورو حصو ورتو. هن بم شادیون کیرن 
پهرین مان فقط نيالي تي » پرئین مان تن پئن جو اولاد گیی, وذو پث محمد محسن 1275ه بر 
پیو محمد فرید 1277ه بر پیدا تیو, جیئن بیدل پاخ انهن جي تاريخ ولادت شعر بر لكي آهي, 
محمد محسن اگتي هلي سندي پولي؛ جو وذر شاعر ثیو 4 بیکس جر تخلص اختیار کیائین, 
نندس سني کلام سنتي ادبي بور+ طرفان شایع ثیل آهي بیکس لاولد تي وفات کني 
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۳۷ ۳ 


جنهنكري کانئس پوء بیدل جي سوث فقیر عبدالله جو پت فقیر غلام اللطیف مسند سنپالي م 
ان کان پوء هن جو پت سبحان بخش گادي نشین تیو. 
بیدل جو فکر ‏ آن جا ماخذ: 

اوائلي سنّي یا کلاسيکي شاعريء جو بنيادي محرک تصوف آهي ء ان جو پهریون نمائندو 
شاعر قاضي قادن (958ه/1551 ع) آهي. آن کان پوء شاه کریم بلزي؛ واري جي شاعري؛ بر اهو فکر 
ویک واضح + سلجهیل نظر اچي تو. شاه کریم جي شاعري» تي مولانا رومي» جي فکر ‏ عرفان 
جو گهغو ء گهائو اثر آهي. اهزي؛ طرح اهو فکر شاه عبداللطیف كي ورثي بر ملیو جیکو وري 
مثنوي روميء كي پاخ سان ؟ گذ رکندو هو ٍ ان لحاظ کان شاه لطیف جي فگر تي گهفي بر گهغو اثر 
روميء جو آهي, جهزي طرح مثنوي رومي» بر صوفیان فارسي شاعري پنهنجي عروج + کمال تي 
نظر اچي تي, ساگيء ریت شاهء جي رسالي بر سني شاعري پنهنجي اوج ء کمال حاصل کري تي. 
ان لحاظ کان بنهي جو تقابلي مطالعو وأي اهمیت وارو آهي. 

شاه لطیف کان پوء عام طور سني بوليء جو بیو ودو شاعر سچل سرمست آهي. 
جیکو وري فارسيء جي بئي ودي شاعر بلک رومي جي پیش رو فریدالدین عطار کان گهغو 
متاثر آهي, سچل سندي کان علاوه فارسي, سرائكي ء هندي یا اردو بولین بر پن شاعري کتي, 
بلک سندس گهثي شاعري فارسي؛ بر آهي جنهن بر سندس دیوان آشکار ء کیتریون مثنویون 
ثامل آهن ٍ انهن بر واضح طور عطار جو رنگ جهلکي و سچل جو زمانو سند بر میرن جي 
ححمراني؛ جو دور آهي جنهن مر آزادي ٍ مذهبي رواداري جو ماحول عام جام نظر اچي تو. 

سچل جي وفات (1241ه/1816ع) وقت بیدل جي عمر تیرنهن سال هتي: گرا ی 
ساگبي ماحول بر پیدا تیو هو, هونئن بب درازا ء روهزي گهغو پري ن هثا, انهي» کري بیدل وث 
ب تصوف جي ساگي روایت نظر اچي تي جنهن موجب هن پ پن سندي: سرائحي, فارسي, هندي یا 
اردو ٍ عربي» پر پخ شعر چیو آهي. سچل ء بیدل جي شاعريء جو تقابلي مطالعو د دلچسپي سان 
خلي تهي, سهل جي شاعري؛م بيباكي ‏ نديچوت تي هي پر پر بیدل جي شاعري بر علمي 
؛ فنكري انداز ویک نمایان آهي. 

هن مجموعي پر شامل پهرین مثنوي "ریاض الفقر" آهي جیکا بیدل 1258ه بر نظم 
کني, جذهن سندس عمر ستاویه سال هثي, هن مثنوي منجهان ثي بیدل جي فگري نشوونما > 
ذهني پختگي جو پتو پوي تو. جیئن هیث دنل شعرن مان پتو پوي و تم نهي؛ عمر تأئین هو 
فارسي» جي وذن شاعرن نظامي گنجوي ( سعدي (1293) امیر خسرو ( /1325) ء 
جامي ( 4 وغیره كي چگي طرح پژهي پرجهي چکو هو. 

نه حرفم چون گهرهای نظامی است 
نه طبعم را صفائی همچو جامی است 
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هط سس 
نه چون سخنان سعدی شد نمکریز 
نه چون اشعار خسرو مشک آمیز 
ترجمو: : منهنجي لفظن بر نظاميء جهزا گوهر یا موتي کون آهن » 
ز وري منهنجي طبیعت بر جاميء جي شاعري جهزي صفائي آهي, 
ز وري شیخ سعدي» جي شعرن جهژي سلوثائپ آهي + 
نکو امیر خسرو جي شعرن وانگر نبات جهزي مناس آهي. 
وحدت وجودي فکر جي تشریح کندي چوي تو: 
زهی هستی کزو موجود هر نیست 
وگر محرم شوی جز او دگر نیست 
ترجمو: واقعي هستي يا وجود صرف هگ آهي باقي پیو کو موجود ناهي. جذهن توكي 
خبر پوندي تم معلوم تیندو تء هن کانسواء بیو کیر كونهي. 
وحدت الوجود جي فلسفي كي قدیم, حادث ٍ عدم جي اصطلاحن پر هن ریت مختصر 
مگر جامع سمجهاثي نّي تو: 
فروغ صبح اوار قدم محضص 
کند شام حوادث را عدم محض 
ترجمو: قدیم (ذات خداوندي) جي صبح جي نور قهلجن سان حوادث (مخلوقات) جي شام 
بلکل عدم (کجه ن برابر) تي وجي ني. 
اهزي» طرح واجب" م آممگن" یا وجوب" ٍ آمگان" جي اصطلاحن ذريعي وري هن 
ریت وضاحت حري تو: ۱ 
وجوب آمد عدم گردید امکان 
قدیم آمد حوادث سوخت زیسان 
ترجمو: واجب جي آمد سان ثي عدم امگان يعني ممکن تنمي تو, این قدیم جي ظهور 
سان حوادث ختم تي وجن نا. 
علم کلام ء فلسفي بر واجب", ممکن" ء عدم توتي قدیم" ٍ حادث" جو هط ودو 
اه 
نو آهي. 
اهزي» طرح مثنوي ریاض الفقر جیکا بیدل جي پهرین مکمل تصنیف آهي تنهن بر هر 
مثنوي رومي تي پخ پنهنجي دسترس جو ثبوت دْي تو جهن هو مثنوي روميء جي هن دقيق 
شعر جي نظم مر تشریح كندي نظر اچي نو. 
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مشدمو 


علم حق در علم صوفی گم شود 
این سخن کی باور مردم شود 
ترجمو: حق تعلي جر علر صوفي» جي علر بر گر تهي تو. پر اها له مائهن کي 
سمجه, بر کون تي اچي! ۱ 
هن مثنويء م بیدل جا پنهنجا عربيء بر چیل شعر پن ملن تا يکي هو وچ وچ تي 
موقعي جي مناسبت سان آثي تو, بلکل اهزيء طرح جیئن مثنوي رومي» مر هلندي هلندي کي 
عربي شعر آچن تا. اهزيء طرح هن مثنوي؛ بر بیدل پنهنجا یارهن غزل ب ذٌنا آهن, جیکو هک 
لحاظ کان بیدل جو انوکو انداز آهي, انهن مان کي غزل نهایت مترنم ٍ فکري طور بلند آهن. 
لیکن بیدل هح لحاظ کان منفرد آهي ت هن نظم سان گذ گهغو کجه نثر بم بر لکیو آهي, 
بي وذي گاله 2 بیدل پنهنجو فكري ناتو مولانا رومي؛ سان قائم كري تو ء ان سلسلي بر هو 
خاص طور شاه لطیف جي شاعريء كي اعلي مثال طور پنهنجي سامهون ركي تو. ان جو مثال بیدل 
جي مشهور تصنیف "پنج گنج آهي جنهن كي هن 1264ه بر مکمل کیو. اتي هو قرآن شریف, 
حدیث نبوي, حکایت, مثنوي رومي ء شاه لطیف جي بیت کي پنج گنج شمار کري تو پنج گنج 
منجهان جتي بیدل جي علمي فضیلت واضح تئي تي اتي رومي ء شاه لطیف لاء عقیدت پق 
جهلکندي نظر اچي تي. بیدل مثنوي روميء کان ایترو متاثر آهي جو انهيء ساگي بحر وزن بر 
روميء جي کیترن بیتن جي تشریح کندي تقریباً بن هزارن تي مشتمل مثنوي آنهرالبحر" تصنیف 
كري تو. پنهنجي مثنويء كي هو نهر يعني واهرّ ء مثنوي روميء كي بحر يعني سمند كوني تو. 
واقعي آهي بر ائين چو ت مثنويء رومي م پنجویه هزارن کان متثي شعر آهن. بیدل هيء مثنوي 
4 بر محکمل کكثي جهن سندس عمر فقط ئینیهء سال هتي. ظاهر آهي ت هن مثنوي» بر 
رومي» جي فکر جي خاص نکتن كي ورجایر ویر آهي ؛ انهن جي سولي انداز بر تشریح کي 
وئي اهي. رومي» جي خاص خاص بیتن سان بیدل جي چپیل بیتن جو تقابلي مطالعو دلجسپيء کان 
خالي ناهي. مثلاً رومي جو خدا ٍ بانهي جي تعلق بابت هي مشهور شعر آهي: 
اتصال بی تکیف بی قیاس 
هست رب الناس راباجان ناس 
معنی: خدا جو پنهنجي بندن سان خاص سبنة آهي, ان جي کیفیت اذ جاتل آهي : اها 
عقل بر کون تي اچي. 
بیدل چوي تو: 
بی تکیف اتصال ذات پاک 


هست باجان و جسد اين آب و خاک 
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0 عم 
ملدمو 


جح تست یت سح 
معني: هن متيء ؛ پائي» مان نهیل جسم ء جان سان ذات پاک جو جیکو تعلق آهي ان 
جي کیفیت بیان کان باهر آهي. 
مثنوي روميء جا خاص موضوع آهن صورت ‏ بي صورت. اثبات ٍ نفي, مکان ء 
لامکان, نور ء نار, رنگ ء بي رنگي, عارف ء عاشق, وحدت م کثرت, حال ء قال, جز ٍ کل, 
ا ء الا وغیره بیدل انهن سيني موضوعن سان سهئو نباهیو آهي. فارسي مقدمي بر پیت خاطر 
اسان ویک اشعار ذنا آهن, جن كي هتي نتا دهرایون, صرف چند مثالن تي اکتفا کجي تي. 
مثنوي رومي هن بیت سان شرو ع ثئي تي: 
بشنو از نی چون حکایت می کند 
واز جدایها شکایت می کند 
ترجمو: نژ كي بد جو گاله و حري گویا پنهنجي (اصل کان) جدا تین جي شکایت تو 


بیدل پنهنجي مثنوي جو آغاز هن ریت کري تو: 
بشنو از. نیم نغمثه سر الست, 
تاچه می گوید ازان عهد درست 
ترجمو: ن2 کان الست جي آواز جو آلاپ بت دس تم اهو انهي؛ کیل وعدي بابت چا تو چوی. 
۱ مثنوي روميء جي شارحن جو چون آهي تر نژ جو استعارو انسان جي روح لاء کم آیو 
آهي ؛ آن جي دانهن جو مطلب الست جي عهد کان پوء جدائي جو بیان آهي, دُسو ت انهیء ساگی 
مطلب کي بیدل کیئن ن كولي بیان کیو اهي, جنهن پر اها سموري تشریح اچي وجي تی. سند. 
الموحدین بر هک غزل مولانا رومي» جي دیوان شمس تبریز مان پخ آندل آهي. ان 
بهرحال هتي آن حقیقت كي واضح کجي تو ت بیدل روسي؛ کانسواء عطار, حافظ ء 
جامي» جا کیترا شعر وري مثنوي رموز العارفین جیکا 1268ه, بر تصنیف تیل آهی ان بر 
عنوان طور آثي انهن جي تشریح كي نظم جي صورت بر بیان کیو آهي. بلک هن کي عربي 
اشعار بر آندا آهن جن جي فارسي» بر شرح کكري تو. وذي گالهء ت هو مثنوي رموزالعارفین جي 
آخر پر شاه عبداللطیف جي هینین بیتن كي موضوع بنائي آنهن جي تشریح کري تو: 
رحده لاشریک له, اي هيکزائي حق 
پيائي كي بک, جن وو سي ورستا 
بیو بیت هي آهي: 
دسن ذسین جي, ت همه كي حق چئین, 
شارک شک م ني, انا انهي» گاله پر. 
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مقرمی ۴۱ 


آخر پر وري سچل سرمست جو هي بیت آثي تو: 
سچو سارو سو ثیی, کثرت بر کل, 
الف کان آدم تیو. حکري هنگامو هل, 
خلق الاشیاء و هو عینها, هي تا پند امل 
مومن حافر سو تیو, بول ن بي حنهن یل 
تج گلابي گل, مر مارينئي منصور جان. 
هن بیت مر اين عربي؛ جو مشهور مقولو آندو ویو آهي, جیکو مکمل طور هن ریت 
آهي سبحان من اظهر الاشیاء وهو عینها" دراصل هيء مقولو ابن عربيء جي عینیت واري فگر 
جو نچورّ آهي, بیدل اهو مقولو نهرالبحر بر پن هک هنة عنوان طور آثي ان جي تشریح نظر بر 
کكري تو, سندالموحدین" جو اختتام پن انهي» ساگي سني بیت سان کري تو. 
مثنوي رومي کانپوء بیدل فخرالدین عراقي (1289/8688) کان گهو متاثر نظر اچي 
تو. لیکن هو عراقي* جي شاعري جي مقابلي بر سندس مشهور تصنیف "لمعات" مان ود مم ود 
حوالا دئي تو ٍ آن مان کیترا شعر آتي تو, عراقي قلندرن جي تولي سان گهمندي ملتان آیو هو 
جتي سندس ملاقات شیخ بهاءالدین زکریا ملتاني» سان تي هثي, انهي؛ صحبت جي نتيجي بر 
منجهس تبديلي آئي + شیخ کیس پنهنجي دي؛ جو سگ ذٌنو, عراقي اتکل ویهارو سال ملتان پر 
رهیو. آن کانبوء هو جهن 1263 ذاري ملتان مان روانو تیو د وجي قونیم پهتو جتي امحان 
آهي ت مولانا روميء سان سندس ملاقات تي. بهرحال قونیم پر هو ابن عربي؛ جي خاص شاگرد 
صدرالدین قونوي» جي درس بر شامل ثیو ء ان جو اهو نتیجو نکتو جو هن ابن عربي؛ جي 
مشهور تصنیف "فصوص الححم" کان متاثر تي لمعات فارسي نثر ٍ نظر بر تصنیف کي 
جنهن پر فصوص وانگر اناویهء لمعات لکیائین آن لحاظ کان ذسجي ‏ وحدت الوجودي نکر ور 
خاص طور ابن عربي جي حوالي سان عراقي؛ جي لمعات كي هک اهم مقام حاصل 
آهي. لمعات" ی هط نهایت قوش عط تخر اج سیرژی بیال چي ساندیل کتابن پر سندس 
شاعري» جي مسودي سان گذ گادي نشین وث محفوظ آهي, جتي اسان پاخ اهو نسخو ملاحظ 
کیو. 
هن کتاب جي حاشین بر نشاندهي كني وئي آهي ت "سند الموحدین" نز کیت مر کیش 
مت مان ه یاعیونآنل هن "سند الموحدین" جیکا بیدل جي پهرین نثري تصنیف چئي 
تي. سال 1260هر مر مکمل کتي وئي. جیئن نالي مان ظاهر آهي ت آن بر بیدل 
تصوف بي دنا جي نامي گرامي شخصیتن جا اشعارع اقوال ۴ گذ كري گویا آرحدت الوجود" جي 
نکر جو ثبوت دنو آهي. 
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ییحی بر تست ی 

وحدت وجودي فکر جو هک ودو شارح مولانا عبدالرحمان جامي (وفات ۸898 ) آمر 
جیکو پخ ابن عربي جي فکر سان تعلق ركي تو. سندس کیتریون تصنیفات آهن جن ,ٍ 
عراقي» جي لمعات" جي شرح اشعة اللمعات" ء لوایح" فکري لحاظ کان اعلي درجي جور 
شمار کیون ویون آهن. لوایح پخ آفصوص الحکم" کان متاثر تي لکیو دیو جنهن م ابن 
عربي؛ جا حوالا پخ آهن. بیدل "سندالموحدین" بر گهت م گهت لوایح مان پنج رباعیون آندیون 
آهن جن جي حاشین بر نشاندهي كي وئي آهي. 

تیون کتاب جنهن جا گهغا حوالا سند الموحدین مر ملن تا, اهو قاضي حمیدالدین 
ناگوري» (1233/636) جو عشقیم آهي جنهن بر اهو بنيادي نظریو ورجایو ویو آهي تم عاشق : 
معشوق اصل مر هح آهن ءٍ جیکو هنن بر بيائي كي ذُسي تو اهو ناسمجه آهي. عاشق ؛ 
معشوق هکبئي جو آئینو آهن, هک جو بئي کانسواء تصور نتو کري سگهجي, ان كري 
عشق ئي هن کائنات جي هر شي؛ جو سبب آهي, سندالموحدین بر بیدل عشقیم مان کیترا 
اقتباس ء شعر آندا آهن, جن جي حاشین بر نشاندهي كي وئي آهي. 

بیدل جي مثنوي رموز العارفین" 1268ه مر تصنیف ثیل آهي جنهن پر هو صوفین 
جي شطحیات جي شرح كندي نظر اچي ثو ٍ ان سلسلي بر اعلي معنوي نکتن جي سمجهائي 
دُتي تو, اهو سمورو مواد تقریبا داراشگوه جي سال 1062هه م گیل فارسی تصنیف "حسنات 
العارفین " تان ورتل آهي. البت حسنات العارفین فارسي نثر بر آهي جهن ال آفرن شب 
کجه هح معياري مثنوي جي صورت پر پیش کري تی, حاشین بر اسان انهن شطحیات طرف 
اشارو کیو آهي. سندالموحدین بر هک هن داراشکوه جي بي تصنیف احق نما" مان پخ اقتباس 
آفي تو. 

مثنوي رموز القادري سال 1259ه مر تصنیف تیل آهي جذهن بیدل جی عمر 28 سال 
هتي, گویا هي» بي مثنوي آهي جیکا ریاض الفقر" کان هک سال بعد لكي وئي, هن مثنوي بر 
شیخ عبدالقادر جيلاني جي مشهور عربي قصیده خمريم جي هر بند جي فارسي نظم بر شرح 
كثي وئي آهي. قصیده خمرير م کل 28 بند آهن. هن مثنوي؛ مان بیدل جي شیخ عبدالقادر 
جيلاني؛ سان بي انتها عقیدت جي خبر پوي تي. هن مثنوي؛ کان علاوه سندالموحدین ٍ تقویت 
القلوب م پن بیدل شیخ عبدالقادر جبلاني ذانهن منسوب کن عربي شعرن كي حوالي طور 
اندو آهي. 

في بطن احادیث بر بیدل چهن حدیثن جي تشریح کندي اسلام جي صوفیان تعبیر 
پیش كري تو. هو سپ کان اول عقائد جي صوفیان سمجهاني ذٌئي تو ٍ تنهن کان پوء اسلام 
جي ارگان نماز, روزي. زکواة ٍ حج بابت صرفي نقطه نظر پیش کكري تو. جیتوئیک هن 
سلسلي مر پین صوفین, عارفن 4 شاعرن جا آقوال ٍ اشعار دلیل طور آثي تو پر ود بر و5 اشعار 


ی 
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ممی ۳۳ 


وري بر مثنوي رومي؛ مان آندل آهن, جنهن مان معلوم تئي ثو تم قرآن ٍ حدیث کان پوء هو 
مثنوي روميء كي ترجیح دني و. في بطن احادیث" جو اهوّو کوب نسخو اسان جي نظر مان ن 
گنریر جنهن مان پتو پنجي سگهي تم بیدل هي تصنیف کهزي سال مر كني. 

هن مجموعي مر شامل نثري تصنیف "تقویت القلوب في تذکرة المحبوب" ان لحاظط 
کان بیدل جي آخري تصنیف آهي جو ان جي تر قيمي مر سال 1280 لکیل آهي باقي تصنیفون 
جن مر سال جاثایل آهي, سي اگ جون آهن. "تقویت القلوب" جو موضوع بء وحدت الوجود جي 
فکر جي سمجهاتي ٍ تشریح آهي. قرآن شریف + احادیث جي حوالن سان گذوگذ اسلامي دنیا 
جي چوئيء جي صوفین ء عارفن, بزرگن ٍ شاعرن مان بهترین انتخاب کیو ویو آهي. عظیم 
صوفي هستین جا چند نالا هن ریت آهن. حسن بصري, جنید بغدادي, بایزید بسطامي, منصور 
حلاج, شیخ عبدالقادر جيلاني, ابوالحسن خرقاني, خواج عبدالّه انصاري, شیخ شبلي وغیره 

اهزي؛ طرح عربي شاعريء بر حضرت علي امام زین العابدین" ٍ شیخ عبدالقادر 
جيلاني جا اشعار ملن تا. فارسي شاعرن بر سرفهرست نظامي گنجوي جنهن كي مخدوم نظامي 
لکیو ویو آهي ءٍ تنهن کان پوء سنائي, فریدالدین عطار, مولانا رومي, عراقي, شیخ سعدي, 
حافظ, جامي, صائب, هلالي, احمد جام شامل آهن. هند جي فارسي شاعرن مان شاه, شرف بوعلي 
قلندر, سنة مان میر جان الّه شاه, ٍ کن بین نامعلوم شاعرن جا شعر ملن تا. خاص گاله. اها 2 
پهریون دفعو هندي شاعرن پگت کبیر ء کالو وغیره جا وحدت جي موضو ع تي سلوطک پق ملن 
تا ء اهزيء طرح شاه عبداللطیف جا کیترا بیت پن 
شاعر ولي دكني جا شعر بر ذنل آهن. 

تصوف بابت مشهور فارسي تصنیفات جيکي بیدل جي زیرمطالع هیون, انهن مان 
کجه هن ریت آهن: کشف الاسرار يا تذگرة الاولیا فریدالدین عطار, تفسیر ریاض القدس, 
تفسیر بصائر, تفسیر حسيني, تفسیر عرائس, شرح مخزن الاسرار محمد بلخي, لطائف معنوي, 
فتوح الغیب, بهجة الاسرار وغیره. 

"تقویت القلوب" جي ترقيمي بر بیدل سان گذ پیر محمد جو نالو ان طرح آیو آهي جو ان 
مان معلوم تئي تو تم ان جي تصنیف بر هن جو پن هت آهي, هونئن اکثر تصنیفن مر پیر محمد 
جو نالو صرف کاتب جي حیثیت ی آیو آهي. 

"مثنوي دلکشا" 1263ه بر تصنیف ثیل آهي, آن پر بیدل صوفین وث جیکا ذکر جي 
آهمیت آهي ٍ ان جا سالک لاء جيکي روحاني فائدا آهن, سي چگيء طرح كولي بیان کري تو. 
هن سلسلي بر هو قرآن ٍ حدیث مان استدلال كري تو ٍ روميء جي مثنوي ء دیوان حافظ جي 
شعرن مان پخ استفادو کندي نظر اچي تو, لیکن ساگي وقت شاه لطیف جي هک بیت كي پخ 


سمجهائي خاطر آي تو. 
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سند طور آندا ویا آهن. ٍ آردو جي مشهور 


دس 
۴۴ وت 


انشاء قادري پر دهن خطن جا نمونا دنل آهن جن پر انشاء پردازي جي فن م مهارت جو 
پتو پوي تو, هتي بیدل فارسي نثر جي اعلي نموني ) اسلوب بیان جو پرپور مظاهرو کري تو 
مطلب ت هتان بیدل جي فارسي زبان تي قدرت ءٍ مکمل عبور جي خبر پوي ني. 

"خطبات جمع" مان ظاهر تثي تو تم بیدل پاخ كي هک مستند عالم فاضل سمجهي تو جر 
فارسيء بر اهي مرتب کیا ائس. اتي بر سندس اصلي مقصد واضح آهي ت هو وحدت الوجود جي 
فکر كي عام کرخ گهري تو. پهرین خطبي پر اهو کمال کیو انّس جو سموري شاعري ت 
مولانا روميء جي مثنوي مان آهي پر پا ان كي خطبي جي شکل پر ترتیب ذْثي تو. 

"فوائد المعنوي" 1264ه جي تصنیف آهي جنهن بر 187 مقولا ناهي پیش کري تو. 
جيکي سپ عربي پر آهن ء انهن جو موضو ع اهي مختلف کیفیتون آهن جن مان سالک گذري 


هن مجموعي جي آخر بر عقائد نام" رکیو ویو آهي, چتي نتو سگهجي ت اهو بیدل 
کهزي سال بر مرتب کیو. بهرحال اها گاله پنهنجي جگه تي اهم آهي تر آخر بیدل پنهنجي 
عقیدن كي اهيء طرح كولي بیان کر چو ضروري سمجهیو, آن جو هحکزو جواب سندس 
وقت ء ماحول مان ملي تو, جنهنكري هن لازم سمجهیو, پاخ کي صوفي لاكوفي طور نروار 
کري. 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


م ملاح 


مفنوی ریاض الفقر. 


الا ای ساقی یمان عشق 
رسان بوی محبت در دماغم 
ز کثرت سوی وحدت مجتذب باش 
نقاب تن ز وی جان برانگن 
بده تیغ بکف عشق سرفراز 
گمان را مرتفع ساز از یقینم 
دل بی عشق خانه بی چراغ است 
بیفروز آن چراغ وجد ارواح 
چنان مضراب زن بر ارغنونم 
بجام من فگن صهبای مستی 
اساس عشق را محکم قدم ساز 
صلا ده میکشانرا بجامی 
به از طوق مطلا غل عشقت 
چو لاله داغدار شوق خود کن 
چو بلبل روز ما صرف فان دار 
مگردان نقد عمرم تلف یار 
بساحل مانده ام لب تشنه در ریگ 
زبانی را عطا بفرست سیلاب 
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رهم بکشاء سوی میخانة عشق 
لبالب شوق خود گردان ایاغم 
فرار بخش جان مضطرب باش 
ز نور جان جهانرا ساز روشن 
ز تن دیو دنی را گو سرانداز 
که تا عکس رخ مقصود بینم 
چو عشرتخانة گو بی ایاغ است 
که تا منفی شود لمات اشباح 
بگلبانگ . جنونم 
کزو ویران شود معمار هستی 
بنای عقل جزوی منهدم ساز 
غزالی بیدلان افنگن بدامی 
به از صد احترامی ذل عشقت 


که برباید 


چو فمری بسته طوق ذوق خود کن 
شبم چون شمع در سوز نهان دار 
رسان در دست ند قرب دلدار 
ز بی آبی درون برنار چون دیگ 


کزین ریگم برد با خود سوی آب 


برش سین ریشم نمک ریز 
تحرک ده سکون پروازيم را 
ز دمسازی در دم مفتخر ساز 
بفرقم نه کلاه دردمندی 
ترسخاز دل ‏ دیوانه گردان 
ز برق عفی سوزان خر را 
چو غنجه جاک زن در جیب جانم 
سوا دیده ز اشک آتشین شوی 
نظر را فایز از نظاره جان کن 
دلم ز انديشة عالم تهی ساز 
مکی از حلقة غم دیدگانم 
صراط ‏ المستقیم عشق بنمای 
مدار از قرب جان محروم مارا 
وج غم بجام خاطرم ریز 
دلم از ذوق وحدت دورمانده 
شده مرهون پیاد تن دل من 
رهائی ده ز رهن جسم جانرا 
ز نا کوشیدنم کاری بتر شد 


حدان در شوق گردان عزم دل جست 
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ز تدبیر جهان بیگانه گردان 
بساز از شوق پر گل دامنم را 
کزو آراسته گردد بوستانم 
ز لوح دل حروف این و آن شوی 
نهان خود بچشم دل عیان کن 
ز نور معرفت پر آگهی ساز 
در اور در طریق عاشقانم 
ره اشواق بر گم گشته بکشای 
مکن در غافلان مرقوم مارا 
رحیق درد خود در ساغرم ریز 
بکثرت سر بسر مهجور مانده 
نگشته حل هزاران مشکل من 
قضا کن حاحت دلدارگانرا 
همان در بوس عمرم بسر شد 
که از دست تعلق میتوان جست 
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بیاموزان بجان رسم فنائی که تا یابد کنوز آشنائی 
گلی ام در گلستان ظهورات امان بخشم ز دست صرصر آفات 
عروس حسن را کن جهره افروز دلم را از وصالش حیرت اندوز 


چمن چمن سپاس مر بهار پیرائی ریاض کون و نشا یعنی رب الناس را که 
عندلیب السنه نغمه پردازان سخندانی از عجزنا ادائی زمزمهائی توصفش باوجود 
ده زبانی غنچه دهانی را بکار برده و قمری طبایع بلند آوازان معانی از تقصیر 
ناتمامی نغمات تمدحش باثبات روشن بیانی طوق لسانی در گلو کرده 


هزاران شکر دارای جهاندار که کرد از ذات شود مارا پدیدار 
بصورت گرچه شکل آب و خاکیم بمعنی مطلع آن نور پاکیم 
خداوندی کزو دل زندگی یافت دم روشندلان . پائندگی یافت 
چمن پیرائی بستان مظاهر برنگ آمیزی در و جواهر 
به نرگس ابر جودش داد آبی که شد مخمور لیکن جز شرابی 
رخ گلرا باب شبنم شست ز قرب لاله دادش جام در دست 
بلطفش . تدهر شمشاد نوخاست قبائی نازکی برخود کند راست 
ز تاب زلف پیچاپیچ سنبل بنو افزوده حسن عارض گل 
جمال ارغوانرا جلون داد لب غنچه بیاد خویش بکشاد 
بسرو آموخت آئین لطافت تيامش داد در راه سخافت 
بسبز؛ کسوت خضرا عطا کرد رخش ز آلایش کثرت صفا کرد 
به 


پیش صدمت_ انگیزی کلامش کشوده ده زبان لب را بنامش 
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+ سر 


عنادل عکس او در صورت گل 
طیور نغمه پردازان گلذار 
چو شد مشاط صنعش فتنه انگیز 
ز جذب حکم او هر چیز هرکس 
جمالش شمع حسن صورت افروخت 
جمالش گلشن فردوس آراست 
جمال او بعالم جلوه گر شد 
ز اثباتش ثبات هر وجود است 
وجودش بیوجودم بود موجوه 
جو ایجادم شد آئینه شهودش 
وجود اوست مثبت هستی ما 
زهی هستی کزو موجود هر نیست 
ز هر روزن سری بیرون کشیده 
هزاران ذره زان خورشيد درتاب 
هزاران مه جبینان روشن از وی 
هزاران گلرخان و سرو_ بالا 
پرخسار پریرویان عالم 
عروس حسن را با زیور ناز 
از رویش کرد رخشان آفتابی 
ز گیسو داد در دستش کمندی 
دو جشمش کرد مخمور از شرابی 
دو ابرویش هلال عید جان ساخت 
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۳ : 1 َ 
نوانی نادر ورده بگفتار 


دل هرضع بين شد 
جوگو از ضرب چوگان مضطرب بس 


جلالش جان من پروانه سان سوخت 
جلالش رونق تفریح دل کاست 
حلال او بانداز سمر شد 
شهودش بین که قایم در وجود است 
کنون ز آئینه فطرت گشت مشهود 
همانا نیست بی هستم وجودش 
شراب اوست باعث مستی ما 
و گر محرم شوی جز او دگر نیست 
چو بوئی گل ز خود بیرون دویده 
هزاران قطره زان دریا بگرداب 
دل اندوهگینان گلشین از وی 
ز ابر رحمتش گشتند رعنا 
عطا کرد آب و رنگ حسن اعظم 
بحجله نازکی شد جلوه پرداز 
که تا آرد دل عالم ‏ بیتابی 
که تا آرد دل عاشق به بندی 
که تا سازد دل مستان خرابی 
که انگشت نما روشندلان ساخت 
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ز مژگانش بکف صد تیر داده 
قدش را داد ساز خوشخرامی 
ز یافوت شفت درهائی دندان 
دمانش چشمة آب بقا ساخت 
ميانش را کمر اعزاز بسته 
خرامان ساخت در ایوان هستی 
ازو حیران دل مفتون هزاران 
گروهی زان تصور مانده مدهوش 
ز وصل معنی ایشانرا خبر نه 
گروهی ‏ را نمود از مهربانی 
همی بینند دائم دوست در پوست 
گروهی را سبک خوان شد سوئی ذات 
چنان شان کرد در بحر بقا محو 
بیک جام از دو عالم شان ربوده 
دری بکشاد بر روئی دل ایشان 
اگر گویند در گفتار زویند 


بهر تیرش دو صد نخحجیر داده 
لبش ‏ را منصبش ‏ شیرین کلامی 
جو پروین از شفق دارد درخشان 
ذقن او سیب گلذار صفا ساخت 
دو دستش را رضائی ناز بسته 
نشاندش بر سریر ناز مستی 
بیاد طلعت او جان سپاران 
باستیلای شوقش حلقه درگوش 


ز قرب روحی ایشانرا اثر نه 


ازان .  .‏ آئینه آثار معانی 
بچشمشان ازان این رنگ نیکوست 
رسانیده بمعراج کمالات 


که کم بینند روی ساحل صحو 
بهردم مستی او شان فزوده 
که ملک بیخودی شد منز ایشان 


وگر لب بسته در اسرار زویند 


دامن دامن جواهر نیاز نثار خاکپائی مسند آرای قاب قوسین و محفل پیرای جلوه 
کونین که در غرر ثنائی بیکرانش بنوک الماس ادراک دانشوران سفته نشود و گوهر 
آنور اوصاف بی پایانش در درج افهام خرد پروران نهفته نماند. 


نخستین شو دهن با مشک کافور 
چه نوری کز فروخش جمله ذرات 
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پس انکه بر زبان ران نام آن نور 


شدند آئینه دار شمس اثبات 


دسر 
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چه نوری کز ظهورش جلوة عرش 
زمی نورجهان بخش و زهی نام 
چه نامی مطلع نور تجرد 
ز الف اوست اثبات معارج 
ز میمش ملک با ملکوت موجود 
شهادت جلوئ معنی جمالش 
صفا از مهر رویش نور جویان 
ز خورشیدش نبودی سایه بر خاک 
ز شوقش صانع نقش بدایع 


بهار کنت کنر بشگفایند 


خلقت الخلق رنگ آب و گل اوست 
بنقش خود جو شد نقاش مفتون 
بوصف والضحی بستوده او را 
لعمرک شد خطاب آن دلارای 
سریر قاب قوسین تختگاهش 
هنوز آمد بقید آب و گل بود 
بصورت گرجه ر آدم ژاده آن نور 
نه آدم والد او مولود آدم 
میقن شو که آدم خود والد اوست 
اگرجه میوه پیدا از شجر شد 
چو ختم المرسلین خوانده خدایش 
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صدارت رتبه ادنی کمالش 


وفا در راه مهرش رفت پویان 
که برسرداشت چتر از نور لولاک 


ز هر نجمی بنور افزود اورا 
که وصلش بود عمر معنی افزای 
رم چشم کونین رخ چو ماهش 
که قدرش با نبوت متصل بود 
ولی زین نسبت مد معنی اش دور 
که شد از نور او موجود آدم 
چو میوه کاصل خلق شجر ها ازوست 
ولی اصل آن شحچر زان میوه سرشد 
فزوده بر همه عز و علایش 
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پندربجش مدارج هر مکرم 
ز مهرش نور جو آفاق وانفس 
چو مرغ جان بظلمتخانه اجسام 
فروزان شد درین کاشانة خاک 
چو دید آن مرغ این نور تجلائی 
فروغ آن 
واگرنه کی شدی آن مرغ تقدیس 
ملائک ساجد آدم ازان شد 
همتش غرقاب طوفان 
خلیل از فیض استمداد آن شاه 
چو در ذیل وفایش داشته دستی 
بحلتش ‏ کاردی کاری نکرده 
قمیص یوسف از لطف آن حضوری 
برآید ماه از جاه بلاها 
تجلی 


ز بطن حوت یونس را براورد 


مه خورشید سیما 


ز فرط 


باعزاز و آن دلا رام 
چو شد دائود دست آموز آن ماه 
سلیمان چاکر 
اگر خضر است مینوش از کف اوست 
کلاه .. سرفرازان . دو عالم 


درگاه او بود 
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چو پیش نور مهر انوار انجم 
ز شمعش روشنی این طاق مقرنشن 
نمی آمد ز بیم حبس ‏ اوهام 
ز‌ شمع صورتش سر حلوه ادراک 
در آمد خود بخود مست از تماشائی 
ربودش از بات خود بیکجا 
دیو تلییس 
که نورش از رخ آدم عيان شد 
شده بر نوح با صد مشکل آسان 
ریاض دیده زان نیران بناگاه 
ذییح ال ز الشکن 
گلی شد حور جون خاری نکرده 


بچشم پیر کنعان داد نوری 


میقات 


چو خورشیدی رخش روشن سراپا 


به تخت کامرانی کرد ارام 
مسیحا را 


۰ بچرخ چارمین برد 
بروشن نفمگی زد زهره را راه 
از آنرو سر بچتر اعتلا سود 
وگر موسی ز شمعش پرتوجوست 


ز جودش يافته در تعظم 


هه سس 
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نهد هر مفتخر رونی نپیازی 


بخاک درگه آن سرفرازی 
گدائی کوی او بهتر ز جمشید 
اگر خور بستة فتراک او بس 
چوزان شمس الضحی مه شد دو نیمی 
بلی چو آفتاب آید بجولان 
بحکم او بدست آن سیه کار 
چو رمی او بود رمی الهی 
ولی حلمش 
بسنگش گرچه گوهر ماند بی درج 


شنیدند 


باذن دعوتش چون وا 
زمین را از وجودش ارجمندی 
دل و جان در هوائی شوق او باد 


فدائی روی او بر تر ز خورشید 
وگر مه هم گریبان چاک او بس 
مویدا شد کلیمی از کلیمی 
انشق القمر زان 
پار احجار 


بود ابراز 
شهادت میدهد شش 
سر ذکر او نماید کج کلاهی 
نماید اهد قومی را بیانی 
خزائن حلم او شد دفع آن حرج 
درختان بیقدم باهم دویدند 
فلک را از سجودش سر بلندی 


چو قمری در گلویم طوق او باد 


در بیان استوائی آفتاب روشن خطاب که شعاع علو در جاتش از فلک الافلاک 


بر گذشته و از ایضاح نموء لمعاتش ساحت لامکان منور گشته 


محمد _ تا جداران ملک عرفان 
در اکناف معارف دستگاهش 
براق عزم او چون شد سبکپائی 
چویکران خیالش کام زن شد 
تکاو رهمت آن برق جولان 
چو شد شبدیز اقبالش سبک خیز 


562۳۳60 ۷ ۲ 


محمد . امدار کشوز حان 
فراز عرش و کرسی تخت جاهش 
بیکدم شد بفرش اعظم قدم سای 
برون از عرصه گاهی ماو من شد 
برون پردش ز سرحد ملک امکان 


بعالم بی نشان شد جلوه انگیز 
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خرام اشهب آن سرد رفتار بمیثاق ازل آمد بیکبار 
بیکدم ختلی گردون نوردی برآورد از ره افلاک گردی 
قمر شد بهره در زان نور جاوید بلی مه مستفید آید ز خورشید 


عطارد دفتر اوصاف دردست 
چو دید از دور نور پاک رخشان 
ز مهرش زهرا زنگ از دل زوائید 
بخورشید آمد و دادش ضیای 
زفر طلعت آن مهر تابان 
زحل زان مشتری خورشید آار 
بسرعت کلک آن فرخنده گوهر 
ز سرطان حسن و ز جوزا سفر کرد 
ز قوس انداخت تیرکام بیرون 
بدلو آمد چو یوسف آن جهانتاب 
ز ور وجدی آن شمس اسد جائی 
ده ودو رفت را چون نامه طی ساخت 
بفرق این و آن زو پشت پای 
ز دایرژ تمکن 
ریختند از سرعتش بر 


چوذ مرغ او ز شاخ صدره پرید 


رفت بیرود 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


فتادش دفتر از کف ماند حیران 
سل عاشقانه ی سرائید 
شدش حاصل صفائی در صفائی 


ز شرف انس او بهرام دم زد 


مه آسا مشتری شد فیض تابان 
رهید از ظلمتهای ادپار 
کشیده خط بحرف هفت اختر 


ز سنبله و اسد خود را بدر کرد 
بعقرب ریخت آب از ابر بیچون 
ببطن حوت چون یونس صد آب 
بمیزان و حمل شد نرم آرای 
ز حرف چار و پنج و شش پپرداخت 
برون تر از مکانها یافت جای 
دل مست از می اسرار بیچون 
رفیقان در پیش رو در تحیر 


پتن خود مرغ سدره زور کم دید 


هه۵ً۰۵ ۰۰92777۰ 
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سرخیل صفوت 
که ای هم نغمه دستان معنی 
بلحن لو دنوت آن طایرسست 
ز همنفسان حدا ماند آن یگانه 


بدو فرمود 


مرخص کرده یکدم انبیا را 
سلیمان بی سپه سوی سباراند 
بجای رفت کانرا جا نگویند 
بکرسی کمالش ‏ جا بدادند 
ذشت از لوح تسطیر جلالش 
قلم بشکسته و کاغذ دریده 
ز انوارش میسر کرده نوری 
ازان مسکن چو آن والا تبرک 
نخستین ‏ ترک تن را داد داده 
کاینات امد بآخر 


جو سیر 
رهی تنزیه بی تکلیف پا رفت 


نقاب از جهر وصلت پرافکند 
گل حیرت ز گلذار لقا چید 
ز خود رفت و خدا را همنفس شد 
فروفی شمع را پروانه گردید 
"۳ خاطرش آن سرو آزاد 


بنور آمیخت ور و اب در اب 


562۳۳60 ۷ ۲ 


چمن پیرای بستان . نبون 
فراتر بازکن 


نوای فاحترقت از معذرت بست 


پرواز معنا 


بدولتخانة عرش ارمیده 
سکون پرداز شد با صد سروری 
بعزم. برتری ‏ کرده تحرک 
پس_ آنکه رو سوی جانان نهاده 
سلوک هر صفات آمد باخر 
کلام قدس بی منت زبان گفت 
زجاج هجر را سنگی در افکند 
در آئینه فنا روی بقا دید 
دل فایغ ز فکر پش و پس شد 
ز صهبای قدم مستانه گردید 
بهمنفی خودش در دم رضا داد 


بروح اویخت روح شد صفایاب 
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نبارم گفت شرح این کمالات 
چو سر خوش گشت از پیمانه وصل 
برآمد غلغل هوهو ز محفل 
رحیق سرخوشی نوشید زان جام 
گوارا بود شرب وجد عرفان 
دهان بکشاد گوهر از صدف ریخت 
بمعرض قرب هدیات تحیات 


پی ایجاب آن انقاس روشن 


بجنبایند لب جون نازئینان 
بای مشت عصیان مغفرت خواست 


زماید ۲ : 
لهی سیرتر خورد 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


صفات اندر صفات ذات در ذات 


بملک سرمد آن شاه نکو نام 
بخورد و جامگی داده بخاصان 
ز ابر شوق قطرات شرف ریخت 
نمایان کرد بهر رفع درجات 
شد اننوار سلامی پرتو افگن 
نشد خار بتعد پای گیرش 
کنوز نور با چشمش مپردند 
بچشم قرب زان آئینه اجلال 
حروف این و آن بسترد آنجا 
نشیمن برسریر عزت و از 
بسوی رنگ و آبش گشت مایل 
بشست از چهره روشن او غباری 
بجنبنید لب ز عجزی سوی صمدیت ره آورد 
پی تفریح ما اندوه گینان 


عر ورس خاک را با حله اراست 


کلیدش ‏ داد بهر ‏ فتح ‏ بابی 
نواله حند با رفقای سپرد 
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اج سس سس ار ۰۱ 0 
سر 


نزول آورده زان معراج اخلاص 
بیکدم رفته و آمد درین دير 
بر اکلیل مظاهر کرد آرام 
بشوفی دل نمودم چند حرفی 
وگرنه ما کجا و این مقالی 
که سازد شرح اوصاف کمالش 
اگر دریا مدار و خامه اشحار 
نیارد هیچکس تسطیر وصفش 
سمند فکر را زین پیش جولان 


سخن را ختم گردان مهر بر لب 


بفرق منصب او تاج . اخلاص 
رخ رخشان چو خورشیدش ازان سیر 
بسر تاج رسالت چتر لها 
رقم پرورق با فکر شگرفی 
که سازم نظم آن عزو جلالی 
که آرد بر زبان نطق جمالش 
پیابا منها شود اوراق درکار 
نگنجد در ته تحریر وصفش 
نباشد در چنین عرصات ای جان 
فلو انصفت کان البصر انسب 


گوهر حروف تضرع را در سلک مسوده درد سفتن و قصه مباعدت و مفارقت 
خود بصد الحاح و نیایش بجناب رسالت انتساب بزبان حال باز گفتن 


ز غم جان جهان برلب رسیده 
جهان مفغموم جان مهجور تاکی 
ولی پر درد تابی آن ندارد 
فقم قم یا حبیبی کم تنام 
مخسب ای آفتاب آرزویم 
ز خاک نیستی یکبار برخیز 


رخ آور از کمین گاهی بمیدان 


562۳۳60 ۷ ۲ 


که کس بی نو 2 شادی . ندیده 
رخت از دیده ما مستور تاکی 
که چون بخت خودت خفته گذارد 
لان الشمس_. اصلا. له 
در انوار خود بکنا ون 
۴ دوی نیستی ریز 


ند هتگا ۳ 
۰ عم شو خرامان 
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ز ملک بی نشان یکره سفرکن 
که تا شمع رخت مستور مانده است 
فروز از شمع خود کاشانه ام. را 
گر از رخ لطف تو برقع کشاید 
رخت بیند نری ایاک گوید 
خدارا ای خدارا منشینی 
نیاز خود شعار جان من کن 
رهی بکشا کزو بینم خدا را 
ز فکرم دور فرما انتشاری 
دلم را داغدار ذوق خود ساز 
درین کم ماية عمر مستعاری 
شبی رحلت تو باشی شمع بالین 
تو بنمای ره تسلیم جانرا 
چو در کنج لحد سازم نشیمن 
بوقت صبح محشر بهره ور دار 
بخود همره ببر زان عرصه گاهم 


چو ذات تو شفیع المذنبین است 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


بر افلیم ظهورستان گذر کن 
شبستان جهان بی نور مانده است 
صلای وصل ده پروانه ام را 
رخ صد روشنی بادی نماید 
ز لا خیزد ره الاک پوید 
هوا خواه ازل را از نینی 
نثار خود سرو سامان من کن 
تماشا ساز انوار و بقا را 
له مکی ی کون حارت 
سرم را تاجدار شوق خود ساز 
بشوقی خویش دارم چشم چاری 
که نزع از تن نماید جان شیرین 
کنی حرف وفا تعلیم آنرا 
برخ کاشانه ام سازی تو روشن 
دل و چشمم ازان سر جلوه دیدار 
مقیم ساز در ظل پناهم 


ز الظاف تو بیدل مستعین است 


.ميس 0 ابا اک کی 
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شاهد اسلام را بغازه مدح اصحاب کرام ذوالعز والاحترام آراستن و از جلور 
تمکین آن هر چار پایه سریر علیین بصیرت مدارج حق الیقین خواستن ان لهم 


هادی المضلین و نعم الراشدین : 
نگارستان معنی ‏ را طرازی 
خصوصا چار گوهر بحر عرنان 
سریر شرع را هر چار پایه 
بهشت قدس را هر چار جوئی 
بتخت معنوی هر چار سرور 
کمالات شهود انور از ایشان 
رکن هر چار معمار پیقمبر 
ابوبکرست خورشید 
شبستان ‏ قدم را شمع عثمان 
یکی صدیق يار غار احمد 
سیویم گلدسته گلنار نورین 
رز اش مار کیان ضا: « 
نبودی رنگ عمرانات ارواح 
سزد گر لب بخواهش وا کشایم 
اغثنی یا رفیق رهبر حق 
بحق منصب عالی قدر خویش 
بفریادم رس ای فاروق سلطان 


بحرمت اقتداری خود که داری 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


بود ترقیم مدح اصحاب رازی 
بلاشک چار دفتر علم ایقان 
ازیشان. فرمایه 


حقیقت را 
معارف را از ایشان آب روی 
وجود خاص را اربع عناصر 
معاون دین را گوهر ازیشان 
ابوبکر و عمر و عشمان و حیدر 
عمر اقب شهاب جاودانی 
علی سر جلوه تحقیق عرفان 
دویم مصطفی شرار شرک امجد 
چهارم شاه اشجع عین هر عین 
نبود این چار پشتیبان ‏ برپا 
ظهور آور بویرانگاه اشباح 
که تا باشد شاهان جان فزایم 
توئی مهدی عالم و ور مطلق 
۶ دی محیت کن بدرویش 
توی بیشک مغیت انس هم جان 
9 9 د هم خاکساری 
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بگیر ای شاه عشمان دست بیکس 
بشان عالیت الطاف فرما 
مدد یا شاه مردان طریقت 
بعز سر خوشی حال تصرف 
خدا یا حرمت هر چار سلطان 


مرا گردان گدای کوی اوشان 


15 
توئی مقبول رب العالمین بس 
که بیند چشم دل نور تجلا 
توگی .سائن. نان حقفت 
بنوشانم می از جام تصوف 
که فیه خامن وا هسستر ارعاق 


بجام فیض مست از بوی اوشان 


در تشریح اوصاف شاه مردان و شیر یزدان که فقرهٌ ناد علیا مظهر العجایب نامه تصوفش 
را عنوانی است و کلمه من کنت له مولا فعلی مولاه جریده تفضلش را نشانی . 


جو مرات شهادت منجلی شد 
علی مصباح نور مطلق آمد 
علی شیر خدا و تاج دین است 
ز جودش نورجان مشهود گردید 
پیمبر چون بذاتش همنفس بود 
علی اولی بتاج سرمدی شد 
ز لحمک لحمی این روشن بیا نیست 
علی سر خدائی محرم آمد 
علی ساقی است در بزم شهادت 
علی در صورت انوار یقین است 
افث یا بوالحسن ذوالفضل وجود 


562۳۳060 ۷ ۲ 


علی سرمایة حق الیقین است 
زبودش جان بتن موجود گردید 
علیاً منی و انا منه فرمود 
علی مولا بقول احمدی شد 
علی مر مصطفی را جسم و جانیست 
علی مر مصطفی را همدم آمد 
علی باقیست با نور سعادت 
علی در معنی اسرار متین است 


توئی سرمایه فیض و شاه محمود 


تکارت ی .۰ ۱۲۳۳۲ 
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توئی شاه صفدر و مشکل کشای 
بیکدم دوالفقار حق بدست آر 
بمیدان قین ] یکسواره 
بنای خیبر وسواس برکن 
بسر جولانگه ارواح بگذر 
بزن تیغ و حق از بطلان جدا ساز 
در ] در کمبه دل ای کم دل 
خلیل آسا بضرب همت تام 
منات ولات عزی را عدم ساز 


دل از نور تجلی ساز روشن 


محیط فرب حق را آشنای 
نقاب ‏ تن از روی جان پردار 
گمان را کن بصدمت پاره پاره 
صف پنداری او هام بشکن 
علم افرازی اشباح . بنگر 
حریم رشدت از طفیان پپرداز 
په بين ابوه افواج تملثل 
بخاک آور ز گردون گردن اصنام 
اساس_ شرک ‏ شیطان منهدم ساز 


بلطف این غرفه را کن یکدو رو زذ 


فی مدح السبطین الطیبین الذان یصطفیهما الّه السبحان علی الخلایق رتبةً و درجا و 


فضلهما المنان عنده قرباً و کرام 


زبان را تازه کن با صد ارادت 
که جای شرح تفصیل و بیان است 
و لیکن شوق دل شد نغمه پرداز 
خصوصاً نور چشم شاه کونین 
ز حب شان میسر نعمت حق 
دو گوهر دج اسرار الهی 
دو گل نورسته باغ اصطفا را 
فلک تمکین را سعدین انور 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ز شربات مدیج وصف عترت 
به افزون تر ز تقریر زبان است 
بمدح اهلبیت آمد سخن ساز 
وصی المصطفی سر تاج دارین 
ظهور ‏ شان ‏ مشهود ‏ نور ‏ مطلق 
دو اختر برج انوار الهی 
دو سرو قدس ‏ گلذار صفا را 


یکی چون مشتری چون زهر دیگر 
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یکی پيراية بزم جمال است 
یکی خود راکب دوش پیمبر 
یکی سر سبز پوشانرا سرفراز 
یکی از جام تسلیم آب خورده 
یکی شد چست در جولانگه عشق 


هزاران لعن بر ارواح شان باد 
چه سان فتوی دهد رائی نکویان 
که خونریزی پیعمبر زادگانرا 
خداوندا بحق عترت پاک 


نشورم سازدر خدام او شان 


دگر روشن ز نور ذوالجلال است 
دگر رخشان چو روئی سعد اکبر 
دگر در سرخرویان جلوه آغاز 
دگر جان دوره جانان سپرده 
دگر رو کرده خود سوی ره عشق 
چراغ احمدی حضرت حسین است 
سر شهدا و شاه کربلای 
ز اوشان بردلش باری رسیده 
رخ رحمت ز چشم شان نهان باد 
چه سان افتد پسند ارباب ایقان 
روا دارند و بگذارند شانرا 
جمیع للاصفیا اصحاب ادراک 
دل گلشن ز فیض عام او شان 


سراخلاص و تصدیق به تراب عتبةٌ حضرت مولا قادر محی الدین سودن و عطیه کحل 
الجواهر تصفیته القلوب بجهةٌ اسعاده الابصار طلب نمودن 


همان وری کزو عالم منیر است 
ز ور او جهان را دیده روشن 
مهرش بهر را سیمای_ پرنور 
ئ فرمای عرفان شیش و آدم 


562۳۳60 ۷ ۲ 


فروغ نور پاک دستگیر است 


ببوی او زمین را خانه گلشن 


رت ۲۳۳ 
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روان بر لوح کاف و نون قلم او 
براق همتش جولانگر عرش 
جلالش عرشیانرا 
کمالش عقل کل را بهر بخشود 
ز خاک در گهش حاصل صفای 


روشن ز‌ انوار الهی 


حیرت افزای 


رخش 
بملمش کاین و ماکان مشهود 
مراقبه او فراز از عرش و کرسی 
چراغ فکر تابان شد ز نورش 
گر افتد 


جبال از سطوتش چون ریگ ساید 


پای عزم او بدریا 


چو ظل رحمتش افتد بر اموات 
اغثنی یا رفیع القدر والشان 
من از تقصیر خویش اندر هر اسم 
مریدی لا تخف عهد عطا تست 
تو سلطان دل و محی العظامی 
مسیحا مرده تن را زنده می کرد 


خدارا زنده کن دل مرده مارا 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


رقاب اولیا زیر قدم او 
تراب پای او تلجع سر عرش 
جمالش فرشیانرا بزم پیرای 
عطایش عارفان را رنبه افزود 


جبینش مطلع نور حنای 


دلش آگه از اسرار کماهی 
ز فکرش فکر را سرمایة جود 
معائینه او جمال الّه چه پرسی 


ظهورش 


شود از صدمتش دریا چو صحرا 


ریاض فکر خندان از 
نشاند نار را گر رخ نماید 
بياید جان شود شاهد کرامات 
توی فتاح باب ملک عرفال 
با من آور دل وحیشت اساسم 
کنون ای بوالوفا وقت وفاتست 
تو یوسف صورت و عیسی کلامی 
دل لطفت پی افشرد 


شگفتان ساز گل بژمرده مارا 


باحیا مرده 


۰۳۳۳۳۳ ٩ب‏ ببس سجسجسج ۳۳ #"ِ#"##««((((س ۳( 
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هزاران هزار ستایش و نیایش حضرت قلندری را که منثور کامروای او برجبین جف 
القلم بماهو کاین الی یوم الدین صورت ثبت پذیرفته واصابع فرمان فرمائی او خامه 


پمحوالله ما یشاء ویثبت را سخت گرفته . 


صبا وقتی گرت افتد گذاری بسوی خاکسیوستان دیاری 


میان صدق ارادت جست بر بند 
چو من بر خاکراهش اشک خونریز 
زبانی من شود عرضم رسانی 
چه شاهی عرش حرشش مسند ناز 


چه شاهی شاهباز آشیان عشق 


در آور ‏ پارگاه شاه مروند 
در آن بستان چو بلبل محشر انگیز 
بحضرت شاه تخت بی شانی 
همایون طایری تقدیس پرواز 
دلش گنجینه سر بی نشان عشق 


که عشق او ببخشد تاج اخلاص 


زمین و آسمان محتاج اویند مکان و لامکان افواج اویند 
قلندر مشرب و منصب قلندر قلندر صورت و معنی پیمبر 
نللدر گمرهانرا رهبر آمد قلندر سروران ‏ را سرور ‏ آمد 
رقمزده شد بلوح این طاق اخضر حسینی ‏ لعل شهباز قلندر 
ز رضوان روضه اش صد بار خوشتر ضیای او ز نور عرش انور 
بیاض تبه اش صبح صفای صفایش نور چشم روشنانی 
حریم و فرش او جون ایمن و طور تجلی در تجلی نور در نور 
پاکوبی مستان خیالش بکیوان میرسد صیت جمالش 
ز کوس شاهیش هر صبح و شامی فتد در عرش غلفل احتشامی 


بدلق او جهان در سایه آرام ز خلق او حصول گنج الهام 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ی ۲۲۳۲ 
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الا ای فیض بخش جان عالم 
پرم دوزیده از تير فضای 
که از هم وا کشاید بال رایم 
بچنگ خود دلم مضبوط گردان 


دلفگاران خود را باش مریم 


در تمدح جناب عرفان مآب زبدة العارفین وقدوة الواصلین و امام العاشقین و مهدی 


الطالبین سیدنا مولانا حضرت شاه خیرالدین قدس الّه سره العزیز 


دلا برخیز رو درکار خودباش 


جه داداری دل افزای فقیران 


ت 


اسیران غمش آزاد از دام 
جناب اطهرش فروس رضوان 
گدائی کوئی او سلطان جاوید 
درون گنبدش جان جهان بین 
هزاران شمع نور افروخته دروی 
درون روشن ز تنویر کمالات 
زمی مرقد منور دیده دل 
شبستان جهان را شمع ارشاد 
ز جودش عارفان از خود رمیدند 


ز لطفش سالکان در حستجوی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


چه خسبی مادح دا وار خود باش 
نجات بخش جانهائی اسیران 
چه دامی حبس قید فعل اوهام 
که رضوان ارم اور است دربان 
فدائی روی او اغنی ز جمشید 
برونش ‏ سبز رنگ ‏ قبه ‏ نیلین 
چراغ صد ظهور افروخته دروی 
برون . سرخوش ‏ باظهار کرامات 
زمی را قد شنهشاهی ‏ مکمل 
گلستان زمان را تازه شمشاد 


ز فیفش عاشقان درهای ‏ هوئی 


مف تپ رن 7 .7 اس 
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تست 
نوازشهانی او بیرون ز تعداد با اقطاب و بر ابدال و بر اوتاد 
گلی ‏ از جیلانی شگفته بسلک فادری درباری سفته 
ز تنها فادری بل چارکانه نهاده رخ بخاک آن آستانه 
ز نسل پیر پیران گوهر او قهان. فل چا ی نش کن. آل 
ز فیض مقدم آن مصطفی زاد مغلا قدر شد سکر جو بقداد 
کریم اين کریم آن پاک گوهر ببرج معرفت تابند اختر 
بر اوراق زبرجد گشت مرقوم صفاتش شاه خیرالدین مخدوم 


گلشن. سیراب از مطران تحقیق معطر زو مشام اهل تصدیق 


مسیح از پرده داران رم او کلیم و خضر مشتاق کرم او 
خدایا تا دل و جان همقدم باد سر بیدل بخاک آن حرم باد 


در نفمه پردازی گلدسته باغستان مستی که عنادل هشیاری و هستی بظهورستان 


بهارش از خود میرود و نسیم اختیاری و پیش دستی بجلوگاه گلذارش بی سرو پا 


می دود. 

گلستان ‏ دو عالم را صنوبر زهی مهدی منظور ‏ پیمبر 

برون افسرده چون بیت المقدس درون اآراسته با نور اقدسن 
۲ .۳ 7 ۳ 

کمالش با مریدان مدد ساز جلالش از تفیر خانه پرداز 


1 ۳ 0 حارد 
برون از خط ناسوت پایش فزون از جلوف جیروت بان 


562۳۳060 ۷1 ۲ 


ای ۱۷۳۲۰ 
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ز معراجش فلک یک نردبانی 
مکان و لامکان فرمان بر او 
بمستی نایب حضرت قلندر 
فلک پشت دوتا شد ساحد او 
ز فوسینش فراتر منزل جاه 
ز سر تا پا همه اسرار مستی 
تنش چون جان پاک از جسم عریان 
بناگه شاه مسمی گشته آن شاه 
اگرچه مست مجذوب الهی است 


مدامش بر مریدان خود نظر باد 


عروج عرش او را اشیانی 
زمین و آسمان. یک دفتر ار 
کراماتش چو اعجاز . پیمبر 
فلک در راه خدمت او بسرپو 
کس از منصب کمال او کم آگاه 
برون ترجسته از پندار هستی 
حلل انوار کسوت او ز یردان 
که یافته منصب شاهی بناگاه 
ولی غواص بحر دل کماهی است 
مدامم خاکپایش تاج سر باد 


آئینه ضمیر را بصیقل ارادت مصفا کردن و تصور معنوی اولی الارشاد را پیش چشم 


آوردن. 


خصوصا شیخ انی عارف وقت 
درون مجذوب متشرع بظاهر 
بلبس شرع پر زیور تن او 
حریم. قدس. را او محرم خاص 
جمالش جلوه بخش ماه و خورشید 
امحيط معرفت را گشت غواص 
بتن تا طراز ۳ احمد 


تنش قائم بدین چون رکن اسلام 


562۳۳60 ۷ ۲ 


وصف بی حسابش واصف وقت 
درونش چود برون پاک و مطهر 
درادین جای جان روشن او 
دلش شمع " شبنتانهای ‏ اخلاص ‏ 
کمالش محو را فلی جاوید 
ز جولانش دل جبروت. رقاص 
بجان مستغرق . ور محمد 
دلش ثم بجانان ‏ مظهرالهام 


۳ 


سح 
۳1 یا ۷ 
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]ببس دك 


اهر عبده را داد داده 
لطلف ایزدی سر .سبز و شاداب 


گروه نقشبندان را سرخیل 


بباطن وخده را سر کشاده 
چو لطف ایزدی نامش عیان تاب 
زده نقش کمالش دست در دذیل 
به تنزیل دمش تفریح ارواح 
تجلی گاه جان بستان سراید 
که نقاش از نظر او کم شکیبد 
دل پرنور او آئینه اسرار 
مگس از صحبتش شهباز گردد 


خیال روشنش بادا قرییم 


در بیان مشاطگی عروس تفکر که از حجله بطون در بزم رنگین ظهور جلوه نما خواهد 


شد 


نه مارا دست رس در شعر جندان است 
نه حرفم جون گهرهای نظامی است 
نه چون سخنان سعدی شد نمکریز 
چو وصف شعر ما جز خامی نیست 
چسان با پختگی منسوب گردد 
عقول با صفایم کرده اهام 
که پیش از تو سخن را بس بلندی است 


نشاید پش خورشید جهان تاب 


562۳۳60 ۷ ۲ 


که شعرم شمع بزم هوشمندان است 
نه طبعم را صفائی همچو جامی است 
نه چون اشعار خسرو شکر آمیز 
شروعش را نکو انجامی نیست 
مگر از خامگی معیوب گردد 
که ای دیوانه بگذر زین هوس خام 
کلام سابقان را ارجمندی است 


پیفروزی چراع ای نور نایاب 


را اا کااا ک ‏ ککا کا ۰ رم 
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و نت 


ببازار صف جوهر فروشان 
بگلبانگ عنادل . . نغمه  .‏ پرداز 
بشو اوراق درس خامشی گیر 
ولی . طبعم مسخر ‏ نفس . بوده 
رضایش را گزیده بر رضایش 
قلم بگرفته و تسوید سر کرد 
مگر صاحبدلی روشن خیالی 
چو میل طبع شد دل را مددگار 
بیازدة مقالات و تمائیل 
"ریاض الفقر" نامش کرده جانم 
بعقب هر مقاله و هر حکایت 
عبث گشتم بدین مشفل هوا سنج 
پتلف عمر خود مکوشم افسوس 


مکن ظاهر سفال خود پپوشان 
نخواهند از غراب کنه آواز 
که ناید بوی گل از غنچه تصویر 
برغم آن بوالهوس لب ناکشوده 
نشد تا نور معنی رهنمایش 
ز رویش ردی کاغذ تيره تر کرد 
کند این سود را بیض الکمالی 
نهاده اين دست گل را ببازار 
میان چار سو آویخته قندیل 
چو بلبل برگلشن غلغل کنانم 
بود پیوسته غزل از صد شکایت 
بغیر از وعده راحت میبرم رنج 


آغاز مقاله اول در توبیخ طایر ارواح که از آشیانه قدس دور مانده و در قنس اشباح 


بآب و دانه حواس هوسباز و هوا پرست مسرور گشته 


دلا زان نور رحمت دور چونی 
بقید آب و گل ماندی گرفتار 
س__ ۳۳ زا 5 ید 
توئی آن بلبل گلذار تفر 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


ز محبوب بقا مهجور چونی 
فرامش . کردة _ آن ‏ ذوق ‏ دیدار 


که بود از صوت شوقت رنگ تجرید 


سس 
7 


ز وحدت سوی کثرت چون رسیدی 
مگر بال و پرت را دو جنت صیاد 
تو آدم زادة و نا خلف نی 
تو آدم زادة خواندت خدا ناس 
تو آدم زادة بشناس خود را 
تو آدم زادة بر خود یقین ساز 
تو آدم زادة با دیو یاری 
تو آدم زادف و پاک طینت 
بدتر از کفر است هشدار 
چو دینت اکل و شرب و هم منام است 
سزائی نفس شد این انجمن بس 
سرافیل صدائی خلوت خاص 
بکش از گوش جانها پنبه غفلت 
ز گور تن برون آئی بیکدم 
فنا شو تا بقا بخشد خدایت 
چرا میثاق خود کردی فراموش 
چو اوفوا باالعقود از حق رسیدت 
مشو فانع برین بوی و رنگی 
ترا بهر تماشائی فرستاد 


7 در ویرانه با جغدان شدی يار 


562۳۳60 ۷ ۲ 


برنگ اباد تن چون آرمیدی 


وگرنه روت برخاک از جه افتاد 


ز تو چیزی بحق والا شرف نی 


مکن کردار خود چون کار نسسناس 
مکن صرف گمان انفاس خود را 
بسوی باع وحدت ساز پرواز 
مکن با دشمنانت دوستداری 
برون آر ز حجاب کفر و دینت 
گر تو چه باید گفت ز نهار 
سرائی خاکیت دارالسلام است 
که در خور مردةٌ گور و کفن پبس 
ترا داعی شده هر دم باخلاص 
که تا شوی صلائی قدس وحدت 
شوی در عرص دیدار قائم 
شود زین سو بدان سو رهنمایت 
بلا گفتی و هین زو مانده خاموش 
چرا دل سوی او کم کشیدت 
مکن در باز گر دیدن دورنگی 
برای باز گردیدن پرت داد 


تو شهبازی نه چغدی را سزاوار 


ما سا اک را ا اک اک 
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۳ 


به پرواز ۱ و بیهودة مکش رنج 


بدست شاه شو باری فرح سنج 


حکایت در امتثال روح و امتناع نفس و مثل زدن آنها را بدو شاهین شهانه 


شهنشاهی بعزم سیر گاهی 
چو از دست ملک آن هر دو طیار 
بجولانگاه چفغدان در رسیدند 
یکی زان مرغ زیرک هوشمندی 
فتان خیزان دران ویرانه هر دم 
بچفدان زان تنعم قصه پرواز 
ز کردارم بیاموزند کاری 
ز طیران و تکلم خود بر آئید 
دگر زان مرغ بد هم صورت باز 
بچغدان گشته دمساز و هم آواز 
فتاد از قرب سلطانی دور مهجور 
چو طبل ارجعی بنواختندش 
هما باز آمد آنجا باز ز آنجا 
بود بازانکه باز آید بشاهی 
تو هم بیدل اگر بازی بیاباز 


رخ آور در طریق استقامت 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


دو شاهین را بداره رخ براهی 
روان گشتند بهر سیر یکبار 
گهر خود را بسلک شان کشیدند 
ز شوق دست شه دل در کمندی 
بیاد شاه با چفدان نه خورم 
که ای با من سبک سازید پرواز 


يمن پرید سوئی شهر یاری 
چو مادر راه سلطانی در آئید 
و لیکن دور تر زان معنی راز 
فرامش . گشته ‏ زو تدبیر ‏ پرواز 
بچغدستان بدان 


چغدان مسرور 
مرخ بی نشان نا یافتندش 
که بودش اصل جان و دل بدانجا 
نه آنکو کم کند چون کور رامی 
بسوی . آن شهنشاهی . سرفراز 


که بابی منزل فضل و کرامت 


مثنوی ریاض الفقر 
ة٩ب >۰‏ سسچجخ۳۳""""""#"#آسسسسصسصسصا 


سر عشقت نه بر جمله هویدا باشد 
سالکان ره او دل بدر عالم ندهند 
ای بسا سر که چو منصور دار شوقش 
تمری جان بهوا داری او نالا زار 
چون غم عشن تو دادند مرا روز ازل 


کرد گه بر فکند لیلی من پرده ز روئی 


27 


دا غم جز بدل لاله نه پیدا باشد 
مگر آنرا که دلش با دل همتا باشد 
بسته اندر رسن آن زلف چلیپا باشد 
سرو قدش چو بباغ دل رعنا باشد 
نرود نقش رخت از دل حان تا باشد 


صد چو مجنون همه را روی بصحرا باشد 


گر ببزم من دلسوخته آید دلدار 
می و کباب از جگر و اشک مهیا باشد 


مقالته الثانی فی ترجمة الحدیث القدسیه من عشقنی فعشقته و من عشقته فقتلته 
ومن قتتلته فاحییته و کذا فی القران- ولا تحْسُن الذین فتلوا ي یل الّه ما بل 
اخیاء عند رهم رون فرحین بما هم ال (سوره ۲ : آل عمران؛ آیت 69( 


متاب از عشق رخ آی آدمی زاد 
ز هر مطلوب هان پیوند بگسل 
چو عشق پاک یابد در دلت جائی 
چو یابی رستگاری از تن خویش 
شوی فارغ ز قید اين و آنی 


چو گردد هستیت در هستیش گم 
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کزین سودا بیابی سود معتاد 
بعشق پاک ده دلرا توصل 


برون آید ز آب و گل ترا پانی 


هه :۰-۰۰۰۰۳۵۰3 ۲۲۲۲۲0 
2 مثنوی ریاض الفقر 
س ۲۲۲ 


جو اخلاق تو اخلاق خدا شد وحودت در شهود حق فنا شر 


۳ تب با < ۳ 
کند هر جنس سوی جنس خود میل ۳ ۳ 


شود عاشق تو معشوقی حقیفی پشم بر بایدت بخشد دی 
پوشاند ‏ ریاش ‏ دلنوازی بیاموزاندت ‏ رسم ‏ گدازی 
شمشیر فنایت افگند سر دهد خلعت شهادت خاص در بر 
چو سر تا پا شوی رنگین ازان خون بیارد خون بهایت لطف بیچون 
به بخشد هستی بی نیست بازت بدین تشریف سازد سرفرازت 
نشینی بر سریر جاودانی بسر افسر کلاهی ‏ کامرانی 
خوش آانی که مقتولان اویند نه مقتولان که مقتولان اویند 
براه عشق هو سر چون قلمها نمودند و نوشتند این رقمها 
که قتل او حیات جاودان است زلال زندگی شمشیر آن است 
موف العشقر آنقیا ز ۷ ۷ اتانا السکر شربتها ‏ کمال 
چنان شادند با وصل الهی که پشت پا زده بر اوج شاهی 
برزق بیخودی خندان خوشحال ز رزق و آب دانه فارغ البال 
ز خود بگسسته و پیوسته باوی بهرحال و زمان بنشته باوی 
نماند از مادر ایشان هیچ آار بمردند از تن و دل زنده با یار 
نه ایشانرا درین عالم فند ریی ‏ . نه عالم را رخ مرجع بدان سوی 
مگر آنرا که ایزد برگزیند ز خود خیزد دران مجلس نشیند 
حکایت 
مهتر زکریا علیه السلام و امتحان عشق باوی حتی یسفک دمه 
چو زکریا به وقت امتحانی بی صبری نمود اخفی بیانی 
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علیم السر معشوقی دوئی سوز 
باندازش طلسم راز بکشاد 
که گر زین اره درد سر بدانی 
گه رسم عاشقان تسلیم باشد 
جو کلمات از حکیم آمد بگوشش 
پس از بیهوش آمد باز در هوش 
که ای بیدادی تو داد عشاق 
بران بر فرق من تا روز محشر 
چومی یابد دلم زو استراحت 
جرا عاشق نسازد حان نثاری 
هزاران جان فدائی این تنعم 


بخون خود بباید شستن دست 


سرفدائی بکن ای عاشق دیوانة ما 
من ترا می نگرم در همه جا در همه حال 
فاذکرونی بتو الهام نمودم هشدار 
برسر طور تعشق گذر آور یکبار 
آشنایان ازل بیتو بسا منتظر اند 


ادم و احمد و عیسی همه مشتاق من اند 
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چراغ دیده اهل وحدت افروز 
در دهشت برویش باز بکشاد 
يقین گردد که نی از عاشقانی 
برون از مهر امید و بیم باشد 
چو موسی زان تجلی رفته هوشش 
زبان را کرد چون سرخوش سخن کوش 
بخشنودی تو دلشاد عشاق 
هزاران اره ای از جان خوشتر 
منه تیغ از کف ای خونم مباحت 
که جانانش نماید هم کناری 
که پرسر دل نهد تاج تکرم 


که باشد خونبهایش وصل پیوست 


جند مهجور نشینی از طربخانة 


تو جرا دور فتادی ز شبستانهة 


شمع تلوین به بین هین شو پروانة 
بگسل ای صادق پیوند ز بیگانة 


ما 
ما 
منشین فارغ یک لحظه زیارانة ما " 
ما 
ما 
پوسف مصر طلب کرد تواغائة ما 
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بیدل از دلشدگان من شوریده سر است گو فراموش مکن عهد قدیمان؛ ‏ 
مقالته الثالث فی تفسیر قول المشایخ قدس الله سره العزیز اذ قالوا فوت الانفاس 
قتل الانبیاء بغیر حق و کذا قوله تعالی .من ققل تفا بر فس َو فاد في ار 
فکاکما قتل لاس جَمیه من أخیاهَا فکائمَا یا لاس (سوره5 المائدةآیت 32) و 


فهم العاقل یکفیه الاشار: 


و 
چرا زان فرب چندان دور کشت از الوا خود مهجور ماندي 
جوِ انا سر شنیدی درون خویش سیب كِ 
تو رت اقدسی در پردة گل بت ۳9 «كِثِ 1 
بکوش اي غافل از خود با شیر باش همان در پرده کثرت پرده درباش 
مکن_انفاس خود را صرف اغیار پاسش کوش تا باشی ‏ خبردار 
جو فوت دم بود اصل کبایر بقتل انبیا خواندی برابر 
تو آخر خویش را دانی مسلمان مکش پیغمبر انرا شو هراسان 
چو از شیطان نشد نسلت مسلم چرا میریزی آب روئی آدم 
مگر بوجهلی ای بدین بیداد که در قتل محمد می شوی شاد 
توئی قاتل حسین پاک هر دم ندادی ‏ شرم زین تقصیر اعظم 
چرا الفت کنی پبرسر یزیدی کزو یت تو. ‏ کقته. «چرمیزی 
گر آن جبار خونها ریخت یکبار تو هر دم می کنی صد بارآن کار 
برون آ زین چنین تاریک خانه بجو از جلوف ایمان ندانه 
مرو راهی هوسیازان بیدین ممان محردم_ از قرب صفا بین 


رخ آئینه خود گردان مصفل منشین از اکتساب جان ۲ 
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هبتر زد یت تست سب 
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بدل گوهر فروکش رست خویش 
مکن نفسی این ثبات اثبات کن ذات 


فروزان کن چراغ کشت خویش 
بده دم را حیات از حرف اثبات 
معاصی یکدمی کز تو شود فوت 
اگر یکدم بذکر از تو برآید 


بخونریزی جهان گفتند هم صوت 
در احیا الناس کلاً را کشاید 


بسو از روئی جان کرد تو هم 
در دیدار بکشا بر رخ جان 
گرنق دم زنده با ذکر الهی است چه غم گر جسم را رو در بتاهی است 
که باشد منطق اهل توصل سیه روی به از تاریکی دل 


جرا صاحبدلان دم زنده دارند 


مشو شب پرصفت از مهر پنهان 


که دم بی ذکر را مرده شمارند 


حکایت 
شیخ منصور علیه الرحمة و اصفا نمودن مریدان او فوته من لسان الکلمة ولا راوه 
واعظاً فی المسجد انتبو ها باالکذب و عرضوا علیه ما سمعو فعبره بفوت له 


گروه آمد پثی دیدار منصور ز جام رشدتش سرمست مخمور 
خبر پرسان ز جولانگاه آن شاه پراه از رفتن پاها نه آگاه 
گذر کردند برسر ‏ دایذ شهر که بودش از معارف پیشتر بهر 
دران. کاشانه نفسی آرمیدند بدفع اشتها حیله ‏ گزیدند 
بدایه داده اآرد منتظر نان نشتند آن طلبگاران یزدان 
در اثنای چنین حال آن نکوکار از ایشان کرده پرسش های بسیار | 
که از کشور کدامین در رسیدند بپای آرزو تا کی دویدند 
ای . فلانه ‏ طالبانیم بشوق شاه منصوری دوانیم 


خواج؛ منصور دیروز وفات یافت ای صد وای صد سوز 
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ببس سر 
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مریدان چون شنیدند این خبر را 
برهنه سر رهی شیخی گرفتند 
دوان تا مسجد جامع رسیدند 
ز چشم آب سرشک دور کرده 
بهمدیگر شدند از دایه شاکی 
چو منصور از دوی صوت آنها 
تفحص کرد کای پنهان کلامان 
عیان کردند با صد حسبک ال 
چو مرشد زین معما گشته آگاه 
که دیروزم دمی بی ذکر رفته 
بگوئید اينکه زن هرزه سرائیست 
بیاموزید زو مردانگیها 
ره دوری و مهجوری مونید 


ایکه میدانی سر دل بیدار مخسب 
لیلة القدر شب عم باخر پرسید 
چو حریفان تو پش از تو بمنزل رفتند 
یار مست است و بکف جام به پشت استاد 
پرده افگند برخ شاهد وصل تو کنون 
جان تو بلبل گلدستة حسن ازل است 
حلقةٌ محنت زن تا بکشایند درت 


ز دیده ریخت خون ناب جگر را 
بنوک یلک در اشک سفتنر 
شه حلاج بر منبر ‏ بدیدتر 
بدیدارش ‏ دل مسرور . کرد 
که باداروش بر خاک هلاکی 
شمیده بوی آن رازی نهانها 
بگوئیدم حه میگوئید بامان 
کلام دایه پیش ان شهنشاه 
خبر بخشید شانرا زان سرراه 
ازان آن زنده جنم مرده گفنه 
که آن زن مرد مردان خدائیست 
برون آئید زین بیگانگیها 
ز هردم: فرب معتی.. یاز.. جوید 


شمع افروز بکاشانه چنین تار مخسب 
صبحگاهی است دم فوت نگهدار مخضب 
حز رل از خره: بر و۵ برخار. متسیب 
نوش کن ساغرمی سر پرخمار مخسب 
دیده بکشا وز سر جلوه دیدار مخسب 
هان ز سیر چمن و نزهت گلذار مخسب 
دست جنبان سر بر کهگل دیوار مخسب 


انسیالی فلیک این دانه ترا سازد خاک 
بیدل آسوده درین گنبد دوار مخسب 
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مقالته الرابع فی نشریح معنی الحدیث القد سیته لایزال یتقرب الی العبد باالنوافل 
فاذا احببته کنت سمعه و بصره و لسانه ویده و 


بی یبطش و ترجمه الانسان سری و انا سره 


بیا ای کاردان سر ملکوت 
در آور عرص لاهوت ‏ یکبار 
ز بزم قرب هو در نوش جامی 
مراقبه چیست از خود در گذشتن 
مراقبه نی که سر بر زائو آری 
مراقبه نی که چشم سر به بندی 
چو تفریب توافل حاصلت شد 
بجنبانند سلسله مودت 
اجب ال عبداً اذ ‏ تفرب 
جر سلک دوستی بیوسته گردد 
ازان ماندش بوی اه رنگی 
بررن آید ز بود خود چو یکبار 
یداه فوق ایدیهم کشد روی 
که گر شنود تواند حق شنیدن 
تکاپویش ز حق دارد اثرها 
کمالش همدم تحقیق گردد 


و او عین خدا گردید بخویش 
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بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و 


بپانی دیده دل کن سیر جبروت 
مین سرمتتی. اعنهبای.. انار 
معط کن ببوی جان مشامی 
ز خود دور و بحق نزدیک گشتن 
دل خود در امورات گذاری 
مگر از غیر بر دل در به بندی 
ازان تحصیل حل هر مشکلت شد 
کنند اظهار آثار محبت 
ولو اعرض__.. بلذات_.. تجنب 
دفا را رشن بگسسته ‏ گردد 
نه بر شیش؛ ایجاد سنگی 
حقش گردد بقدارت سمع و ابصار 
لسان قدس بخشندش نه بد کوی 
وگر بیند تواند نور دیدن 
زبانش از خدا گوید خبرها 
دیش . شایست؛ . توفیق گردد 


نه پس یادش تواند ماند نی پیش 


۱۳ 00 
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پدید اید که ادم سر پاک است خدا هم سر ادم عشقناک امن 


محیط است آنکه گم گردید دروی یماند جون عدم گردید دروی 
حدیث از سید الثقلین باشد که مومن حی فی الدارین باثر 
وجودی او وجودی ایزدی شد ظهور او ظهور سرمدی ‏ شر 
بجرجیس آن جفا ها رفته لیکن برون بود از حوادث هستی ‏ نن 
چرا آتش نسوزد آدمی را ولی نی خالق افلاک و زمین را 
وجود موسی. از نور خدا بود که در نيلش چنان راه صفا بود 
مسیح از خاک رو بر آسمان کرد که نیروی الوهیت عیان کرد 
بگفتا قم باذنی شمس تبریز ز نطقش موج وحدت شد بقاریز 
انا الحق نغمذ منصور گردید که سر تا پا تمامی نور گردید 
نه تقلید اين سخن زوگشته ظاهر که بود آن ماهیت را عین ماهر 
تو هم بگذر ز خود نور خدا باش بمعنی مخزن سر صفا باش 


عتاب کردن حق جلشانه مهتر موسی علیه السلام را بعدم عیادت بیماری خود « 
مضطر شدن کلیم الّه از معاتبت محبوب حقیقتی و بعرض رسانیدن عجزنا فهمی 
خود در بارگاه بیچون فاشار الی الولی العلیل هو جاره ابداً 


کلیم اثه که مشتاق ازل بود بهمت فاطع طول امل ‏ بود 
عتابش کرد کای آشفته رویم همه تن گوش وفقت گفتگویم 
منم رنجور تو خورسند باری نه پرسیدی مرا ای شوق کاری 
چکار آید مرا حب تو آخر که انی با عیادت وقتی از در 
علیم از منطق ‏ تو بیغ آمیز ذ دیده شد سرشک معذرت ریز 


ی 
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عه ای دانائی هر راز نهانی 
تو از بیماری و اعلال پاکی 
درین فکرت دل ما سخت کاهید 
فاد از عقده این نکته مشکل 
کرم کن بردلم این راز بکشائی 
مکن محروم زین معنی خدایا 
بالهایش کلیم بی لانه 
یکی مقرون من همسایه تست 
ورا عارضه بدن افتاد درپیش 
چو خود را موبمو کرده فدایم 
ز خود بگربخت و با ما در آمیخت 
بود رنجوریش رنجوری ما 
بشو ای بی خبر از بود خود دست 


سیو بگذار و در قلزم اور 


ای جانفدای همدمی جانفزیتو 
مرغ دل که جان بهوائی تو می تبد 
تا نقش بسته اند در اژرنگ کائنات 
دل گر هزار ذره شود از جفای دهر 


جان برلب آمد از غم هجران تو مرا 
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رسانده ‏ نهان 
نه چون ما بستة قید آب و خاکی 
کز اين طوری کلام اين گوش نشنید 
گره هائی عجب بر رشتة دل 


بروئی من دراز خود باز بکشائی 
بکن حل مشکل ما را خدایا 
بگفت ای تیر وحدت را نشانه 
که قدرش برترین از پایة تست 
که دانم آن بلاشک عارضه خویش 
بقای یافته از نور صفایم 
رهید از دست تن جانرا در آوبخت 
بود معذوریش معذوری ما 
اگر خواهی ببود پاک پیوست 
س انکه نعره انا بحر برآور 


رُپ <.۰ دهد« <------«_«_ظ0اااا و 
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روئیتو کاش با دل ما بار چار چشم تا کل شود ز صیقل کثرت ز رائیتو 
بیدل که آرزوی فدائی تو می کند پیش ز وفات باد بدل جانفدائیتو 
مقالته الخامس فی تفسیر قوله تعالی جل جلاله و عم نواله- 
وجََنا له وزا يَمُشي به في اثاس کمن هه في لت لس بخارج مها کل ی 
للکافرین ما کائوا شون (منو ره ۶ الاأٌنعای آبت 122) فرد گربصورت آدمی 
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- و من کان ميا فأحت 


انسان بدی . احمد و بوجهل خود یکسان بدی. 


بغهم ای طالب و میباش آگاه تمسک کن بدین سر رشتة راه 
هران مرده که از من زنده گردد ببود پیعدم پاینده گردد 
دهم او را دلی چون مهر پرنور چو شمعی گو به فانوسی است مستور 
به توضیحش به بیند چهره الهام 


به تنویرش درین عالم زند گام 
نه مثل اوست گو در نف ظلمت تن 


نه اورا ذوق از دیدار بیچون دمادم غرق‌تر در قلزم خون 
رخ جانش نهان در پردف جسم نه رسم خود بیادش ماند نه اسم 


ز حق مشغول با باطل مدامی چو شب پر طالب قعر ظلامی 
نگردد دیو بادیوی سلیمان نگردد نفس با سبحه لمان 


زبان جون احمد و دل جون ابوجهل نگردد شاهد یفیرش ۳۹ 
که احمد صد هزار اعجاز دارد کلامش ‏ معنی ‏ هر راز دارد 


ب 


بدست اور در اول شخ آگاه 


اگر خواهی که باشی مرد این داه 


نه شیخی کش بود ریش سپیدی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


هس۳۳ ۳ب ۵2272727ة2ح-غأة٩۸4‏ ۰-۰-۰ 
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وت 


مگر شیخی که از ظلمات هستی 
سراپا نور چون خورشید تابان 
شناس از مرد کردیرا نخستین 
بیارایند فیل و قال " چندان 
نه هر کس لایق این نعمت آمد 
کلام مولوی را معتبر دان 
که گر انسان شود صورت معین 
بصورت احمد و بوجهل هم چهر 
جنان سبطی و قبطی هم برابر 
عطاهای ز دست سحر کاران 
ولی دیدی عصائی موسوی را 
چو جاءالحق بمیدان شهادت 
نماند از سحر . پیش معجزه هیچ 
بودند آئینه ها انواع اقسام 
اگر سازی در آبی دیده خود بند 
وگر در آتشی سازی نظر تیز 


مقلد گرجه میسازد فسانه 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


برون باشد پر از انوار مستی 
دل عالم ز نورش فیض یابان 
که تا آخر نه گردی زار غمگین 
که بفریبند ‏ دلرا ‏ خود ‏ پسندان 
نه هر کس دور تر زين رحمت آمد 
ز ترجمة دو مصرع او دگرخوان 
چه فرق از شاه جان و بندة تن 
بمعنی آن شب دیجور وین مهر 
ولی در نیل فرقی افتاد ظاهر 
بجنبش ‏ آمده مانند ماران 
که ظاهر کرد شکل معنوی را 
بزهق اباطل آورده بشارت 
نه عینک راست نوری بی نگه هیچ 
یکی آبی و دیگر آتش ام 
رسد نرهت ازو در دیده خورسند 
شود از چشمت اشک آتشین ریز 


محقق را نگردد هم عنانه 


سس لس 
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ملاقی شدن صاحبدلی با حکیم و پرسیدن از وی ملت ویرا و اعراض اوردن دانشمند 
عما یسأل و اذالا متحنه الولی بکرامته و حج علیه فاسلم 


خردمندی مقابل شد بد رویس 
پگفتا هر که نادان باشد اورا 
منم در دانش اینک بی نظیری 
جو مرده افتاد باشد برسر خاک 
مرا در هر فنون چون دستگاهی است 
ولی گفت آنچه من سازم تو سازی 
چو صاحبدل شنید اين نکته مشکل 
بگفتش گر تو همدستان مائی 
پحکم آن به ینطق در آن حال 
بدل دریافت اين معنی خدا بین 
کنید آهسته پا زان کوهساری 
با هم پاگشتيم از کوه اکنون 
پریشان گنته دانشور بخاطر 
بخندید از تضرع او محقق 
گرفتش دست و از وی برکشیدش 
کجا با عشق گردد عقل داز 
فرو شو لوح دل از نقش دانش 
بجان کن بیعت باعشق کامل 


562۳۳060 ۷ ۲ 


بپرسیدش نخست از ملت و کیش 
سزد ‏ پهر ‏ تعلم. حسسیت ‏ اس 
را بای هرا" چس.. اشستگیرق 
سزد گر خواهد استمداد از پاک 
نه منت برون از کس رسم راهی است 
بگفتا بر تو سازم سرفرازی 
به که پازد چو پا مزدور در گل 
بزن درکوه پا حیران چرانی 
حکیمی زد بکوه پا شد هم امثال 
که اين تاثیر نطق ما است نی زین 
به بپرسیدش به تعبیه هوشیاری 
بگفتا من چه گویم تاکنی جون 
مدد ز و خواسته با صد عجز ظاهر 
صلائی زد که اینک حصحص الحق 
بسلک دین احمد در کشیدث 
نیارد ماکیان با باز 


که باشد بس سیه روی 


مثنوی ریاض الفة 
ض الفقر 29 
4-۰ ۰ص 


غزل 
همچو طفل از خرد و دانش نادان شده ام 
ترک این شرک گرفتم که مسلمان شده ام 


بن که آويخته آن زلف پریشان شده ام 
حرف پردازی تدبیر بود حرمان دل 
دیو با مهر دیانت نشود عالمگیر 
جلوه حسن بتان میبرد از خویشتنم 
تا شود سلسلة پائی دلم گیسو یار 


زاهدان طعنه زنانند بمستان غمت 


من به بی خاتمی خویش سلیمان شده ام 
زان سبب در رخ اين آثینه حیران شده ام 
سر سودا زدة درو به بیابان شده ام 
که چرا در غم تو چاک گریبان شده ام 
بلبل آسا بهوا داری بستان شده ام 
در مظاهر بشری حسن تو شد جلوه کنان 


بیدل از شوق ازل دیده کشایان شده ام 


تا ییا راست رخت بزم طرب را شب و روز 


مقالته الساددس فی معنی الصفی الز کی سیدنا محمدن النبی الامی انه قال آن اه 
ینام ولاینبفی له آن ینام و یخفض القسط و یرفعه و یرفع الیه عمل الیل قبل عمل 
النهار و عمل النهار قبل عمل الیل حجابه النور لو کشفه لا حرقت سبحات وجهه ما 


انتهی الیه بصره من خلقه 

جون تجای کرد اوصاف فدیم 
چنین گفت آن گهر بحر رسالت 
که یزدان گو منزه از منام است 
غرض در هر لباس اهل انفاس 
حرک می کند آن مخفی الذات 
بمعنی ‏ کل شنی حی ‏ گفتند 
اگر قسم. تیاتات. و جمادات 


562۳۳60 ۷ ۲ 


پس بسوزد وصف حادث را کلیم 
گلی بشگفته بستان جلالت 
نه لایق خواب چون خلق عوام است 
نخوابد خفت آن متنفس الناس 
در اجسام ذوی الارواح عرصات 
که آن حان حجهان دروی نهفتند 


دگر هفت ارض . هم سبع سماوات 
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وهم معنی دم زندگی زو است 
بجولان آمد اندر صورت باد 
بجنبش آورد اآتش ‏ همان 
درون هر چیز و ارباب تنفس 
ز تعریف کمالش هر خیالات 
ز ظاهر پیش او باطن عیان تر 
هرآنچه از بندة او طاعت آید 
هرآنچه از شب بیاید پیش مارا 
هرآنچه از ما پدید آید همه روز 
عبادت ظاهر ما داند او بس 
بجنبانیم لب داند کلامم 
عیان تر از عیانهائی جهان است 
رخ روشن ترا ز هر چیز روشن 
برخ از نورها بسته ثقابی 
برآن رخ گر نتق صورت نباشد 
اگر بکشاید آن در پردة نور 
وگر شمع تجلی برفروزد 
که پیش آفتاب نور البات 
فروغ صبح انوار قدم محضص 


وجوب آمد عدم گردید امکاد 


562۳۳60 ۷1 ۲ 


دم پرنور را پایندگی زو اس 
بسان جان در آب آن کیسه بکشار 
بخاک اندر نهنت آن رمز داز 
جرس جنباند آن سلطان عسس 
پذیرد رفع و گیرد خفض حالات 
ز باطن ظاهرم نزدش نشان ‏ تر 
موکل قدرتش ‏ باوی نماید 
شود پیش از سحرش آشکارا 
شود پیش از شبش روشن بیفروز 
صفای باطنم بشناسد او بس 
پزم امید بخشد فیض کامم 
نهان تر از نهانها بی نشان است 
ز عکسش آب و گل را خانه گلشن 
گرفت از جسم بر او جان حجابی 
ز لوحم حرف هستی را تراشد 
بماند جان بکنج نست مستور 
وجود وصف چون پروانه سوزد 
چراغ ما سوار بی شود سمات 
کند شام حوادث را عدم محض 
قدیم آمد حوادث سوخت زینسان 
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حکایت 
عرض کردن صاحب منزلی در جناب کمالت انتساب حضرت بایزید بسطامی قدس 
له سره حال مبتدیرا که جرعة نوش ساتگین ارشاد او بود و حرف زدن از مشاهده 
هفتاد گانه وی فی کل یوم عند سلطان العارفین فنظر نظرة الیه واحرقه. آفتابی کز وی 


این عالم آفروخت. اند کی کرسیش تابد جمله سوخت. 


بیامد کاملی با طالب خویش 
بیان می ساخت تصفیه آن مریدی 
بگفتا کش بود هفتاد گانه 
شنید اين نکته را چون شاه بسطام 
بران موصوف اوصاف شهادت 
چنان اشراق آن نور از خودش برد 
بخرمن هستی او آتش افروخت 
تن و جان زان تجلی سوختش پس 
شده چون مشت خاکستر ازان نور 
نشان دادش مکمل زان معما 
چه یروی درین یک مشت خاکست 
+ خورشیدی کزو اين عالم افروخت 
زد دم زين سخن هين بیزبان شد 
جد وصل او بود نفی وجودت 
توفی چون سایه و مشتاق خورشید 
و و میخواهی که رخ با ما فروزد 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


بدرگاه شه عرفان صفا کیش 
به پیش بارگاه با یزیدی 
لقای. نور بیچون یگانه 
نظر کرد از جلالت و جذب الهام 
رسید از چشم او نور شهامت 
که رخت خود باقلیم بقا برد 
بیکدم خار و خس ایجاد را سوخت 
بخاک افتاد چون خاکستری بس 
دل پیرش ز حالش زار مهجور 
که او نادیده نور پاک یکتا 
که قابل دیدن آن نور پاک است 
اگر زین پیش تابد جمله را سوخت 
طلبگار. وصال بی شان شد 
مگر عاشق شدستی بر نبودت 
چو خور آید بگردد سایه ناپید 


رخ افروزد ترا خرمن بسوزد 
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یکدم ایدوست بصد جاه رخ افروخته گیر 
تیر مژگان بکمان ابرو دادند ترا 
دوش بلبل سحر آهسته بنرگس میگفت 
در بها بوسة یاقوت لب شیرین خویش 
تا بزندان تو هم نکنندت محبوس 
روزگاریست که بی روی تو روزم چو شب بتو 


بدل بیدل پروانگی اموزو بیا 


غزل 


خرمن هستی حرمان زدگان سوخته گر 
هدف سینه جگر سوختگان دوخته گر 
شیوة مستی ز آن چشم در آموخته گر 
در لولو ز بن چشم من اندوشته گیر 
بوسف جان بزلیخا تن نفروخته گیر 
شمع حسن خود در بزم من افروخته گیر 
پردة کثرت با نور صفا سوخته گبر 


مقالته السابع در ترجمه مصرعین احسن الکتب اعنی المثنوی المعنوی که هر کلمه 
فقره احدیت آن وحدت نامه دییاچه دیوان ازل آلا زال است ومهر حرف مضمون. 


معارف آن لای شهامه عنوان جراید ابد الاباد. فرد : 
علم حق در علم صوفی گم شود 


ایین سخن کی باور مردم شود 


بفهم این زبان بی زبانی 
چه اسراریست این فرد. یگانه 
چه سان عالم نماید اعتقادی 
چه سان گوید زبان عام مردم 
ولی روشندلان فهمند او را 
ز صحبت واصلان در گوشم آمد 
که علم حق بود رنگ ظهورات 


562۳۳60 ۷ ۲ 


فهم من فهم 


شود عاجز زبان نکته دانی 
اسرار ‏ نهانه 
مگر نقد تفه افتقادی 
علم حق شود در هلم کس گم 
بفهم. پاک بشگافند ‏ مورا 
معانی اینکه ازوی هوشم آمد 


خبر بخشنده ز 
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ظهور عالم از ذات حق آمد 
دگر ره علم حق مادون گفتند 
هم آخر ما سوا گم در خدائیست 
دگرگون علم حق کثرت وجود است 
وجود کثرت آمد گرچه موجود 
شهود وحدت از ظاهر نه پیدا است 
که وحدت قلزم و کثرت حبابیست 
حبابی سربرارد هم ز قلزم 
گرت ای مدعی فهم سخن نیست 
کسی نوشد صبوحی بیخودی را 
شکن جام و بنوش آن راحت روح 


در آور بزمگاهی بی نشانی 
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همو نقدش در اثبات حق آمد 
علوم فکر را بیچون گفتند 
که بیچون مفتقد چون و چرایست 
خیال صوفیان وحدت شهود است 
ولی آخر پپوشد جامه نابود 
ولی در بزم جاویدان هویدا است 
حبایی را به بحر اندر چه تابیست 
هم او گردد دران پنهای گم 
تو معذوری که جانت مقترن نیست 
که سازد خورد اقداح خودی را 
بیفگن سور تن کن باب مفتوح 


شنو بیگوش صوت بی زبانی 


حکایت 


اعتکاف گزیدن شاه با یزید بسطامی در خلوتخانه و بسمع او صدای یارب یا کریم از 


زبان در یوزه گری رسیدن و بلبیک عبدی صلای دادن اورا ... 


رسیده مفتقر بر در سرای 
درون خانة شاهی معتزل بود 
بگوش او رسید این بانگ در حال 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


کشید از سینه یا رب را صدائی 
که با ذات الهی متصل بود 
ز جا برجست بیخود فارغ البال 


در بشکسته از مستی برون جست 


.سس ۰ ی 
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بگفتندش که نامت با یزید است 
بگفتا با یزدی را ندانم 
برفت از من منی ومای اکنون 
مرا از من ربود آن جوش مستی 
چو آهن ز آتش آتش رنگ گشتم 
نماند از آهنی در ما اثر هیچ 
انا النار است موج قلزم ما 
ترا اگر شک بود برما بنه دست 
چو یابد جان تو آگاهی از ما 
چو گردی محو در خورشید اثبات 
اناالشمس از دمت گرد پدیدار 


دوئی گم گردد وحدت مثبت 


ای تجلای ازل رخسار رخشان شما 
آدم از بستان غیب آمد سوی باغ شهود 
نوح در غرقاب عشق بیخودانه غرق شد 
یونس اندر بطن ماهی شد بیادت هکنفس 
ازین چشم اسرائیل اشک چون در بهر چست 
تشنه لب چو رفته اسکندر بشوق ناتمام 


برخلیل از لطف تو گلذار شد نار هجوم 


562۳۳60 ۷ ۲ 


چرا قول تو چون رب الوحیدس 
که من خود شاه تخت بی نشانم 
بمن مانده است نور اللهی اکنون 
برون رفتم از تقییدات هستی 
بنور مظهرش هم چنگ گشتم 
نماند از آهنی مارا خبر هیچ 
اناالثار است وصف هر دم ما 
که تا آگهه شوی زین شیرنرست 
بتابد بر تو شمس اللهی از ما 
شود شخص ظلامی هستیت مات 
ز نی گلبانگ حق با نغمه اسرار 


اناالواحد بگوئی از محبت 


تفرقه هستی من زلف پریشان شما 
تا کند رضوانی اکناف گلستان شما 
تا فتادش کشتی دانش بطوفان شما 
یوسف . مصری انگاشت زندان شما 
خون بهانی بوسة لعل بدخشان شما 
خضر را بنواخت آبی چشمه حیوان شما 


شد ذبیح ال بذوق وصل قربان شما 


تص تت ی و زوسن 
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۴ ۹ ی ی 

۱ اندی اره با وناه 

پرسر ز گریه ر ی اره با صد عزوناز صبر کرد ایوب جون مردان یکرمان شما 

شمع موسی نورگیر آمد ز لمعان شما 


حیدر آمد نعره زن هر دم ز جولان شما 


همفس خورشید شد بن مریم از الطاف تو 
احمد از قرب تو لااحصی نا دارد بیان 
باحسن انعام فرمودی هلاهل جانگداز 


شمس تبریز از هوا داران توفیقات تست 


شد حسین از سروری شاه شهیدان شما 
شاه منصور آمد از عشاق مستان شما 


صوفی و عطار و سرمد شیخ صنعان و جنید جملگان سرخوش ز جام لعل خندان شما 


بیدل مسکین که سیمای تو رشک زهره دید 
همچو هاروتیست در جاه زنخدان شما 


مقالته الثامن فی تفسیر قوله تعالی ال لو السمارات ررض مثل وره کمشكاة 


فها مصباح الممتاح في جاجة الرجاجة 3 لها کوکب ذُري یوق من شَجرة مَبارکَة 


ونة لا َرقة ولا غر ره که زب رهز لوز خر لور ی له 


م مار و 


شوره من یشاء ویَضرب + اللهٌ الأمخال لاس وال بکل شيء غليمْ (سوره ۳۴ 7 لتق + 


آیت35) 

خدا نور زمین و آسمان است کزو روشن رخ کون مکان است 
شر کرد با آدم جهان ‏ را منور ‏ با ملائک آسمان ‏ را 
بکعبه خاک را در ساخت مسرور فلک را نور داد از بیت معمور 
زین را پایه از صورتگری داد هالم. یی, با چرخ. اوزي, باد 
بت مرسلان اين را چو پنواخت ‏ باسری احمدی آنرا سر افراخت 
ذ نور قدرتش انسان مثالی است که او فانوس شمع لایزالی 

مثال صورتش مشکو:ة خاکی درو پنهان زجاج صافناکی 


تجح اندر سراج ‏ تورالحق سراجش روشن از زیتون مطلق 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 
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ما۰۲ 
بود مصباح اسرار الهی زجاج قلب پاک مرد راهی 


ز مشکوة است با صدرتش اشارت مثل نوره چنان دارد عبارن 


اگرچه ظاهراً صورت ‏ نشسته پباطن ‏ معنی اش زو باز رسته 


بحسب صورت ارخاک کیف است بمعنی بین که ان نور لطیف است 


بلشت خاک شد بنشستگاهش فراز از عرش اعظم دستگاهش 
خلیفه ایزد آمد تخت شین شد بنفذ الامر با عالم قرین شد 
که انا بشر ولی یوحی بسویم بظاهر مثلکم در گفتگويم 
بباطن ‏ با خدا خود هم نشینم ز تن بگریخته با جان قرینم 
بگوشش هر دم از پیک الهی هزاران گونه پیغامات شاهی 
که هو معکم صلائی زن بعالم نوائی نحن اقرب کن در آدم 
چو انسان مظهر لطف خدا شد رخش آئینه حسن صفا شد 
مثال آدم آینه ایزدی بود که خلق او بشکل سرمدی بود 
حکابت 


عاشق شدن حضرت شاه شرف بوعلی قلندر قدس الّه سره العزیز برحسن بیچون که 
از جلباب ظهوره بشری جلوه گر گردید و بی سر شدن او چون شهیدان کربلا بسیف 
آن منظور نور صفا. مردار شود هرانکه او را نکشتند. 


چون سلطان معارف سرور دین قلندر شاه مولا رهبر دین 
بمنظر مهوشی میداشتی میل که باشد حسن بیچون شاء هرخیل 
ولی ‏ قوم بداندیشان بی باک که ريخته خون سبطه پاک پرخاک 


چو. از ال پیخمیو. سر که یه بچشم شان ذوی الارشاد همحند 


562۳۳60 ۷ ۲ 
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بحیدر پیش زین زیشان چه رفته 
پحجت شرع بیدینان باهم 
ولی زانجا که سطوت بادشاهی است 
هرآن منکر که بروی تیغ میزد 
یکف شمشیر می غلطید درخون 
غرض چون نآمد از شان کار برسر 
برایشان لطف فرمود آن جهاندار 
مگر از دست منظور وفاکیش 
پغیر از ضرب شمشیر لقایش 
باصلاح آن قلندر بی سروپای 
بحب الحکم عاشق صادق خویش 
زمان ‏ اقتربت الساعة ‏ آمد 
ازان سیفی سر شاه و سر ماه 
دو تن بودند جانی را مظاهر 
سری باید فدای یار کردن 
من رگ رازه رشن 
هلا در عشقبازی ترک سرکن 


فدائی شو که بخشندت صفائی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بیاغ کربلا گلها. شگفته 
نمودند انفاق قتل ‏ اعظم 
خصوصاً صدمت عز الهی است 
سر اپاک او ببریده می شد 
جهان حیران درین آار بیچون 
بقیه در خجالت مانده مضطر 
که از تان کم شود ترتیب این کار 
شود خونریزی این خسته درویش 
نباشد قتلم ای جانم فدایش 
ببردند این سخن پیش آن دلارای 
بکف بگرفت تیغ آن معرفت کیش 
که انشق القمر زان ساحت آمد 
جدا از تن شده صد آ؛ صد آ 
وگرنه جان بجان گردید ماهر 
جو منصوری سری بردار کردن 
نهد بر فرقی دل تاج صفایش 
پترک سر بسر گویش گذر کن 


فانی ‏ شو که بدهندت ‏ بقانی 
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هرکه از عشق حان اثر دارد 
هر که یامال آن سواری شد 
هر که از خود گریخت چون مردان 
دیده وارسته از ظلام وجود 
روی بنما که عاشق محزون 
مرغ جان ره برو سوی چمنت 
بیدل. اکنون قلندر دوران 


دل خميدة او خبر دارد 
لکداسب تاج سر دارد 
هر زمانی سر دگر دارد 
ننتر. گوئن او گذر دارد 
بر رخ روشنش نظر دارد 
از دیارت سر سفر ۱ دارد 
گر چو طیار بال و پردارد 


شکر له که راهبر دارد 


مقالته التاسع فی تفسیر الحدیث النبوی عن ابی ذر قال قلت یا رسول الّه این کان 
ربنا قبل ان یخلق الخلق قال کان فی عماء لا فوقه هواء ولا تحته هواء. 


کسی پرسید کای شاه نبوت 
کجا بود ایزد از قبل اين مکون 
عماً مضمون معلومات پاک است 
غبار ابر میگویند علما 
چو پیش از خلق اشیا بر گفتگو بود 
برمز صوفیان صافی و انور 
که یعنی بود هو قایم بهاهوت 
نگاری بود با خود عشقبازی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


درخشان اختر از برج صفوت 
بگفتا در هویت ‏ خود میقن 
هویت معنیش اثبات پاک است 
ولی او خود بود چیزی ز اشیا 
غبار ابر خود چیزی خبر او بود 
بود. هاهوت معنی ‏ این . مکرر 
چه هاهوتی لیات . ذات. ‏ یقرت 


ا ی ۰ ۱ 
کم ثر از هر نازی نیازی 


ثتثتأتأتأتأتت 7 .هك 
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نیاز خود بخود میداشت گرداشت 
نه در بستان او غوفغای بلبل 
جوکان ال فی اثبات ذاته 


یکی بود 


نهان در خود عیان بر خویشتن بود 


و باحدیت سرفراز 


کون لاکن از هستی بی نیست 
بهستی او خفی هستی عالم 
همو بر صورت تفرید خود مست 
هوائی هستی تکوین ازو دور 
نه نورش هم توان گفتن که دانش 


به پیش تیغ خود خود را سپرداشت 
نه کس را حاصل از وی نکهت گل 
فما یزداد شینا من صفاته 
نه با او هیچکس پیدا نه دمساز 
دلش وارسته از قبد فتن بود 
مثبت در وجود هستی و نیست 


بدو پیوسته پیوستی ادم 


قیل و قال عالم ارواح با همدیگر حتی قیل من انتقال انا انت 


چو خار از گل شکر از نی جدا بود 
شدی با همدگر دستان زن ارواح 
بخود میگفت من تویم نه دیگر 
سَ و تویم درین عالم تومائی 
تکیف نیست این رمز نهان را 
> در چون رو نهاد آن یار بیچون 
لثی ما و تو دیگر سخن نیست 


562۳۳60 ۷ ۲ 


که یعنی جان ز تن نا مبتلا بود 
بلحن کیستی مطلق ز اشباح 
پلا فصل تحیر در تحیر 
برون است از توصل ما جدانی 


که در تفهیم آید این جهان را 


من و تو شد معین گفتن اکنون 


که اینجا رسم ره جز ما و من نیست 


یتست تس 
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چو این مائی رود سوئی معادی 
شود در هستی او محم گم 
اذا یغنی سوئی الّه من بفقاء 


گر ز رخ برقع انگند دلدار 
جام وحدت گرت ننوشانند 
سین تو کِ بس نهان. تست 
دل چو صانی شود ز آلایش 
نوش کن ساغرانه تلالو عشق 
لمن الملک یار میپرسد 


دیده دل نور یابد از دیدار 


نفی شد و هم هست هر اغیار 


بازبیدل بخود نمود الهام 
حرف للله واحد القهار 


مقالته العاشر فی معنی قول امیرالمومنین کرم له وجهه انه قال عرفت ربی بفسخ العزایم. 


گرت باید گرفتن دامن دل 
اشارت من عرف نفسه بکن گوش 
شناس این مدعی را تا سروپانی 
مرو در عقب این فرمان روائی 
حوانمردان که بر منزل رسیدند 


گرت فرمان دهد با کوشش دین 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بچین خار دوی از گلشن دل 
برغم عزم دشمن دین همیکوش 
گرت مهدی شود افتی در افای 
که از وصل حقت سازد جدائی 
بعکس رهبری او ره گزیدند 
بود تلبیس او با چشم حق بین 


صج۹7۰79٩‏ ۳۳۳۲۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 
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_« ددع ث» 


پود صوفی کسی کو را کند. زیر 


بود اعدا عدوک وصف اوزان 
مرآن دشمن که باوی صلح سازی 
شود همراز تو الا که شیطان 


بکش اورا که غیر از کشتن او 


له کو بر حسب فرمانش کند سیر 
که بر صلحت نماید جنگ ارزان 
بتاج طاعتت اورا ‏ نوازی 
زند راه تو وقت صلح چندان 


نباشی رسته از مکر و فن او 


حکایت 


یافتن شیخ جنید بغدادی سر رشته مقصود دل از انعکاس نیت عدو انسانی 


تو بر من غالب آئی پیش عالم 
جهان هم موجب توفیق باری 
شود ژو دفع این دردت بحالی 
پیمان طلبکار خداوند 
بفرداری  .‏ در . میدان ‏ نهاده 
ثارت کرد شه سولی جنیدش 


بکشتی بر گرفت آن مفلسش باز 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


که در کشتی جنیدی بود استاد 
که افلاسم گرانی بردل آورد 
که در ماندم ز عسرت زیر صدبار 
بعزم کشتی آئی سویم شتابان 
نهم چون خاک زیر پای تو سر 
دهد خلعت ترا سلطان جهاندم 
کند نقدی بفرق تو ثثاری 
شوی آسوده دل با نقد و مالی 
دل: .مسکین. بش قادان .و شورسنه 
زبان در کشتی باشه کشاده 
پبار آمد سر شاخ امیدش 


بیکروزش فتاد آن واقف راز 


۰۰ نا اک اک 
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چو پشتش باز مين همدوش گردید 
ز خود بگذر که تا یابی خدا را 


بیابیا که بسر من فتاده سودایت 
دلم چرا بسوئی باد صبح دارد گوش 
باب حسرت اوراق فرح خواهم شست 
چو شمع سوزد گدازم شد از غمت حاصل 
هزار حسرت زان نا امیدی و حرمان 
مگر تو بادیه بیکرانی ای هجران 


مثنوی ریاض الفقر 


بیا که تا بنهم سر بشوق برپاین 
که یافت نکهت از گیسو عطر ساین 
که لوح نه رقم یافت از تولاین 
در آرزوی رخ صبح مهر پیرایت 
هزار رحمت بر خلق راحت افزاين 
که آگهی نشدم از فراغ تنهایت 


ار وه تنل یال رارقا اند 
بیا بیا که پذیرا شدم بهر رایست 


مقاله یازدهم در تنبیه افلان و تادیب جاهلان و تفسیر آية کريمة آن له مع الصابرین 


دلا تا چند محروم از صفائی 
نشاید با لباس ادمیت 
برون آر ز هوسها ای یگانه 
مکن در خواب غفلت عمر خود سرف 
یاموز ‏ از علوم قرب حرفی 


۳3 شو سر افسانه مکشائی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 
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خدا داند که گر باشی سخن سنج 
مکن بر شیخی خود تکیه بی سود 
خود بند بکشا عقدة دل 
جو قرب حق بود با بی زبانان 
زبان بر بند تا آید پدیدار 


لسان حق نة شو سر بسر گوش 


جائی گنج یابی مار صد رنج 
کزان سود نخواهی دید و 
مکن برخود حنین اسان مشکل 
مشو با هر زکی افسانه خوانان 
نوائی بی زبانی از لب یار 


شنو لها دل ‏ میباش خاموش 


حکایت 


شاهزاده بی زبان وحیله کردن شاه اورا بنطق و بشکار بردن و به تیرزدن چابکی 
مرغک گو یار او اشارت نمودن آن ابکم بسزای مکافات نغمه پردازی او صبر تلخ است 


و لیکن برشیرین دارد. 


یکی شاهزاده از درویش پرسید 
بگنتا بی زبان بودن مدامی 
ملکزاده _ زبانرا بست برخویش 
هزاران حیله کردش تا زند دم 


در آخر برد اورا در بیابان " 


بیک ‏ ناگاه مرغی کرد آواز 


بخندید آنزمان شهزاده در حال 


اگر لب بسته بودی چون من ای یار" 


خوش آن مرظی که لب خود بسته دارد 


562۳۳60 ۷ ۲ 


که عرفان چیست ای گنجینه توحید 
که باشد قرب جانان لا کلامی 
ملک حیران شد از کار آن نکوکیش 
بشد چون بلبل تصویر ابکم 
بعزم سیر صید افگن بخاصان 
بخاک انداخت او را ناژک انداز 
بگفتا کردت آواز تو پامال 
نگشتی ‏ باچنین محنت " گرفتار 


و گرنه بال و پر پشکسته دارد 


ااا اا ربکا را اک 
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ز خوش لحنی زبان خود بسته میدار 
مشو افریفته زیبای سخن خویش 


سخن کوتاه کن و از خود برون آئی 


گر مرد راه و صادقی از خویشتن بیگانه شو 
نام تو ادم کرده اند 


بهرت جه جیز آورده اند 


افلاک فرمانت ۳ 
دلها بجانت میخرند 
حسن ‏ جهان ارا به بين 


پر وانه 

فانوس سوز و شو عیان 
سوئی خراباتی برو 
از ساغر صهبانی نو 
گر یار رخ سازد گلی 
ور اوست شمع محفلی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


ره صبر و صفا پیوسته میدار 
رخ آور در ره رنج و محن خوش 


در ره نور دو عاشقی سر در پی جانانه ثو 
بسپرده اند 


اخر بحان همخانه شو 


املاک در پایت سرند 
ای بیخبر فرزانه شو 
وصفب بیان افزا به بين 
از خود گذر دیوانه شو 
ای شمع بزم بی ‏ نشان 
روشنگر کاشانه شو 
ات مشتاقی شنو 
مستانه شو مستانه شو 
ود را تو سازی ‏ بلبلی 
بیدل برو پروانه شر 


دح 7 7 ك 
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در وصف وسعت آباد جنت معاد نزهت بنیاد لهری که مظهر آثار کمال بی زوالست و 


مطلع انوار جمال با کمال حر سها اللّه عن الحوادث. 


زمی لهری که چون جنات عدن است سراپا مجمع آرام و امن است 
زیارتگاه هر روشن ضمیری دلیل ‏ را هر جان . منیری 
ز آبستان شمالش تازه و تر ز کوهستان جنوبشس صاف انور 
ز ریگستان بود شرقش مصفا ز باغستان شده غریش مطرا 
درو گشته ظهور نور احمد بروز شمع آثار محمد 
بدان سرمایة سر خط این خاک معین شد مطاف اهل افلاک 
بخاک در گهش هر راز دانی فتاده با ادب بر آستانی 
چه دولت یافت این خاک مکرم که شد _. فوارة ."تور معظم 
بعظمت او فلک پشت دونا شد ملک پر آستانش جانفدا شد 
درائی آن جناب فیض بخشائی بهر جا مرقد مردان ‏ یکتائی 
فروغز آن شمس و نور آن کواکب نمود اين خانه را روشن لبالب 
بهنگام تماشا آن مزارات تحرک میرسد با قلب اموات 
بهر اکناف او جندین نظاره هزاران گونه عشرت را اشاره 
درو درگاه عالی را اساسی سزد گرد خوانمش یثرب لباسی 
زهر اطراف این دیر خرابات رجال ال رسند از رفع آیات 
همه صاحبدلان باصفا وا بود روئی ارادت سوئی این جا 


مگر این بلده بیت العتیق است که حاشی طوف مردان طریق است 
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وگر پرسی ‏ ز حال ‏ ساکنانش 
ز حسن مظهری هر جاش غلفل 
پریرویان بزیور هائی خوبی 
خرامان چو کبک نازک خرامی 
شکر گفتار گلرخسار خوشخوئی 
به نیکوئی از نیکویان عالم 
برخ غلمان خجل از روی ایشان 
کمان ابرو بدست و تير مژگان 
دو چشم ایشان مگر چون تیغ و خنجر 
بغمزه و ناز داده درس تنبیه 
بترکان داده ‏ سبق دلربائی 
همو حسن خدا داده همو ناز 
پعشو آهو بدام اآرند در دم 
دل صاحب نظر در پی دوانند 
اگر چون مه سریع السیر باشند 
وگر فایم شوند از ره روی باز 
وگر در جلسه آیند از تلطف 
کرا گردد بت شیرین مقابل 


ز آئینه ظهور حسن شان جان 
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سراسر جمع خاطر در امانش 
بهرجا گل بهر جا شور ببل 
مجلا رخ به تصفیته القلوبی 
صلائی داده با یحیی العظامی 
صفا کردار کم آزار مه رولی 
ربوده کوی سبقت بی تکلم 
دگر خود حور مست از بوی ایشان 
زهر ناک دل خسته هزاران 
هزاران عاشقانرا کرد بی سر 


بهندستانیان. از روی تمویه 


۲ سین را سرو ‏ روانند 


4 خور بر گدان هر ۳ باشند 


قيامت ۱ ۷ ب ۰ ۰ 
٩‏ 5۶ از سورضش اواز 


ت آتش ارباب تکیف 
شود او را سلوک قدس حاصل 
رسد در جلوه گاه 


مثنوی ریاض الفقر 
سس نك 
در بیان مذمت دنیا و ناپایداری او و نفسیر ترک الدنیا راس کل عبادت 


مو ای بوالهوس قانع برین گل 
هزاران فتنه زو هر دم زند سر 
بزیر این فلک اسوده منشین 
فرو شد کرد مهرش از رخ دل 
مشو مهمان اين گردون سیه جام 
مکن بر عمر هرگز اعتباری 
چشد اين ساغری هر بزم پیرائی 
کجا ادم کجا هوا کجا نوح 
کجا تخت سلیمان رفته برباد 
کجا آن غلغل لیلی و مجنون 
کجا عذرا که او حجله نشین بود 
تهی مانده است بزم و حجله اکنون 
سکندر کو وصدمت شاهی او 
شدش آئینه عمری زنگ آمود 
بجائی باد عشرت فزائی 
دو در دارد ‏ تماشا گاه ایجاد 
درون آید هر آنکو زین ور آخر 
چو معمار وجودم یی اساس است 
چو میدانی که خواهی دادن جان 
بکن ماتم خود ای ماتم نژادی 
اگر مردی بمیر از پیش مردن 
بعاریت چو جان بگرفتة ‏ تو 
بود ترک وجود افضل عبادات 
بجانان جن مپار و زندگی بین 
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که باشد دیگرش هر لحظه بلبل 
بر یزد هر سرس خون صد مسافر 
بگرد آلایشش آلوده منشین 
رخ ز اآئینه دل گردان مصقل 
که مهمان را کشید این بد سرانجام 
که وی باشد در آخر هر بهاری 
کشد این بار محنت هر فرخ رائی 
بود اين در برخ هر زنده مفتوح 
که ان نقمه دازدی: که ان داد 
کجا فرهاد و شیرین غرق در خون 
کجا وامق که او محفل گزین بود 
که وامق رفت عذرا گشت مدفون 
نموء فرط عز و جاهی او 
ز سوداتی تسلط رفته بی سود 
بجام جم بمانده خون فنائی 
بمفتاح تصرف هر دو بکشاد 
شود بیرون گذار او ازان در 
برو دلبندی از ابتر قیاس است 
پشو دست از تعلق پیشتر زان 
مده دل با جنین یکروزه شادی 
که خوش باشد بجانان جان سپردن 
صدا موتوا مگر نشنفت ‏ تو 
وگرنه صدمه مرگت کند مات 


وجود دذات را پانندگی بین 


58 مثنوی ریاض الفقر سم 


مرا خجلت ببزم بخردان است 
ز نظم سابقان دریوزه کردم 
منم دریوزه گر روشن کلامان 
نه این نسخه بدانش خود بگفتم 
بهر مضمون و فقره و استماره 
برائی دفع حاجت این هوسناک 
چنان دارم امید از خوش خیالان 
که مود گناهم را به یکبار 
غرض این پارة الفاظ خوشرنگ 
بهفتم شعر رمضان وقت پیشین 
دوازده صد فزون زوهشت و پنجاه 
الهی نامه قلب سیاهم 
باب رحمت دیدار خود شونئی 
دل چشمم بکن محو لقایت 
ز عشق خود بجانم آتش افروز 


در اختتام نز نسخه ریاض الفقر و تعداد ابیات و تحریر تار یخ د تصنیف او 


که اين ابیات را خامی عیان ان 
نه پائی در ره همت فشردم 
ز خوان شان رسیده لقمه پامان 
که در دیگران در سلک سفتم 
گدانی کردم از هر سه ‏ بار, 
نمودم نظم این گلگشت ادراک 
که هستند از ازل فرخنده حالان 
کنند ابیض باب لطف اظهار 
هزار ابیات شد منظوم فرهنگ 
بشد اراسته این پیکر ‏ بیچین 
بود سالش بنزد مرد آگاه 
که سودا یافته از حرف گناهم 
که تا گردد ز نورت جان صفا جوئی 
فنایم را بده رنگ بقایت 
دزد خرمن وجود ما سوا سوز 


قدتم نسخه ریاض الفقر اللهم آغفر لمصنفه بحرمته النبی و آله 


عاد زد 


قد کتب هذا النسخه خادم الفقراء قاضی پیر محمد و صنة 
فقیر عبدالقادر عفی عنهما 


4 هر 


ناقص رقم مسرور سگ دروازه فقیر صاحب حضرت عبدالقادر صاحب قدس سره العزیز 
بتاریخ 1 نومبر 1924 مطابق 3 ربیع الاخر دقت 11 بجه صبوح اوطاق و دیرء عیدن 
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هو الساقی 


بسم ال الرحمن الرحیم 
حمداً لک با من لاموجود ی الدارین الا هو وصلیت مرا علی حییک میدن مجمد والذینمعه اما بعدفهذا 
شرح القصیدة المیمونة المتبر کة من تصانیف غوث الثقلین نجیب الطرفین سلطان العارفین مهدی الطالبین حضرت 
مولانا محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس ال سره العزیز قد اردت آن تنظمها بالفارسية علی حسب ادراک الافهام 
رب اعن المصنف علی التمام بحرمة النبی سید الانام . 


سقانی الحب کاسات الوصال ....فقلت لخمرتی نحوی تعال 


عشسق سساقسی مالک ان اسست ای رفسق 
آن رحیسق خسوشگسوار و مشکسونسی 
ریسخست مسافسی جسرعسه زان پیسمانسه 
ببس ررخ آدم در مسرت کشس‌اد 
شد مار نیسست زانل زان شراب 
گساسست گس رما پسسی آدم بسوصل 
گسر نبسودی مسرخوش از جام رص‌ال 
نسوح هسم زیسن بسساده مسب اغسر کشید 
بسافست زان ساقسی که جامش پرمی است 
سسساتس‌گیسن ال اس مس عیل را 
چسون بسجس‌انسش جساگسرفست آن نشسه 
#سم از و یسصقسوب جسامسی نسوش کرد 
بسوسف از نسوشیسد ن ایسن بستاده مسست 


یس و سس از سس مستسی اینن سساتگسن 
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میستاد فد پی ماه لبریسز از رحیسق 
کسزوی آدم گشته سر خوش باده جونی 
پسرلسب مخ مور ایسن می ان ه 
مسفت خی رش در ماش ودرمسصاد 
نسوشسسش این بستاده آمد فصح باب 
زانسکسه فسرعسش متحصل بوده به اصل 
پسسش بسدرش, کسی ملک گشتسی هلال 
خسلسق عسسالسم راب ط وف ان در کشیسد 
آن خسلیسل ال صسوحسی تسابسرسست 
رن م وداین مسرب اعز و علا 
نا داز کار دش زخسم پشه 
مساند بیسخود سرک صبر رهوش کسرد 
ون ات 5 دار آررده شسسکسست 


گریزان دردل سوت از زمیسن 


تسا گس .۳.۳۰۵.۳ .. ونر 


مخنوی رموز القادری 
شدز نو ششه‌انسی این اقداح راز 
گسرمسی ایسن آب خسوش جر جیسسس را 
هسوش زکسسریسب‌ااز و بیس‌خ ود شده 
آن کلیم از جرعش بیتساب مانسد 
اجسمت1 از سر جنوش ایسن پی مس انلنه 
گسشست لا اخسصستسی تسا الساو ستاو 
حی در ازوی دم ز اخسسدیسست زد 
خورد حسن الم جتبسی این چام را 
هچ خن هرمسست میشض‌اق الست 
ند بشمارم که هستسن ازل 
عشق سساقی شد ماب خشند باز 
جرعسه جرعه چون کشیدم ساغری 
کآخسسرای مستسی عضیق لایس زال 


هیسن بیس اسسویسم تسوای مستی شوق 


چون صلانسی شسوق مسن در گسوش کسرد 
سونسی من آمد سم وج اتسار 
پسرت و آن ذات قدس ریسا 
گرب ودی جل وه گر آن نسور پاک 
کی شدی صساحبدلان را دلسرببا 
فیس در ایس لیلسی‌چست دید 
دید رهم اد این تجلسی ‌اص را 
تسرک سس رکس رد انسدرین اخلاص زود 


فا شرف السدیسن آن نسور السه 
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0 
درجهسان اپسوب تا پر سسسرلس از 
سسوزد و بسسالابسسرداد سل 7[ 
جسان یسخیسی سر خسوش و سرد شام 
هم مسیسجاابسر فسلک بیسخضواب م‌اند 
نوش کرد آن جسرعسه شد مستسازسه 
کی شم ارم ذوق ایسن مسی خسوشگوار 
من عسرف نفسه بسگفت ومحوشد 
رآن حسیسن پاک صهیسسانسی صفا 
یافنست زین پیسم‌انسه سکر درست 
هم مس چ وق طرات مسر نسداز عمل 
جامه‌انسی وصل زان مخ انس راز 
نش. را الم کردم یسکسسری 
در دل مب اکن سس رات بسس‌اجلال 


فهمت بسکرتی بین الموالی 


سسصی کسرد وسحسر جودش جوش کرد 
در تسلسسون جسامه سای بیه مستحاز 
دز مس اهسو بسسافسست زنگ بسی ویسا 
از رخ انیس هم انسی آب و خاک 
ناس نآلزن شهب وشوو و یهت 
ژان تلو تساو وکا وا مجم ی یبا 


سس و ۷ انس‌در عمل اخلاص و 


ست( 3 ان مایت ش.ه 
ز عتق ودرد 


سن السداح صهیانسی نگ 


تحت راز تس رت تست 
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مب محر جح یز تن رو تا را درس سس 


شخ صنسمسان پسسر تسو ایسن آفتاب 
مس ‌چنین هر عسارفی منعنی شناس 
در ظهورات جم[ل این صات 
چسون ز اقسداح تسا ون هر هیسور 
مستسسسی آن پست ادة نس ورشیتد رزنگ 
در رگ جسانسم سسرایست کرد سس 
قصد کردم بسانم وء سک ر صال 
مسست گشتیسم و ز مسر مسصی خوینسش 
چون قسفسس بشسکستم ورفسم بسرون 
بایان گس الشسسن اج لال را 


شاب زان طری قت راطمسه 


فقلت لسائر الاقطاب لموا 


بسازسان حسال گس فصم درز مان 
کسوت عس‌السم بپسوشید از کال 
زا نک مسافانی ببس پسش بس‌افیم 
مستصی مسب‌اچسون ز هستسی پست شسد 
مسسافسنبا گشتسم بات بسن ظیسسر 
سین سس راپسساذات گشتسم در شه‌ود 
در من از من نیسست س‌الیسری کون 
من نیم ایسن هنن که مب‌انسد در فیسود 
فستیسم بسریسساد رفسست از جسوش عشسق 
هسسرچسسه میب‌گسویسم کلام پاک دان 
در من آمیسزید گس رد ارید دل 
هسسر کته بساخس‌السم شود آمی خته 
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دید در مسظهسر بسچ نسدیین فسر و تساب 
دیستده انسسواری ببس چش مس ان تیاس 
آسد آن مستسسی نبیذ عیسن ذات 
نسوش کردم جسرعسه انسوار حسضور 
واز دود از خسساطسسرم اط لام زنگ 
ازدم در حسلش مستن‌ نس 
درمیسان حل ق.ارساب کال 
شمه گفسم بسجان وجدکیسش 
رونیب‌ دم درریساض بیسچسسگسون 
تمه رضدت بسگوش آمدزسا 


اوج طیسسسرانسم صسلاه‌انی زده 


بحالی وادخلوا انتم رجال 


زمره اقطاب را کسای مهصسران 
تسب بابسا بسسردل تسان نورص‌ال 
زره اصس ساب دل راست‌اقیم 
پیستسسی مسب از جسو دش هسست شد 
بسا قیسیم تا چستان استرار کبیسر 
چونکه کردم نی اوص‌اف وجود 
عسرق درسب‌الیسم بیس‌چسون و چسگسون 
هسسن تسم پیسسرنگ در زلگ وجسود 
یس‌افتمم این دانشسی از وش عشسق 
نی کس ون گسفتص ار ال خساک دان 
ساب هستان جسان بسگسرز دد مصعسل 
اوز چم جست‌انسس را بسگسی تسه 


سیخ تسس نیزر 
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سس تست تِن 


جسم ب‌گسذارید جسانسرا بسگسرید 
انسسدرون آایسستد دز هستسسسی مین 
جسم من گر صورت آمد ظساهنری 
صسورتسم را دان چسو مسعسنسی بسی زوال 
جسیم مارا جسان شسم‌اریسد ای مه‌ان 
توروبسسآیزساساذات حسق 
آخسر ای مسردان حسق داخل شود 


تاش مایم همم آن نسور پس‌اک 


وهموا واشربوا انتم جنودی 


قسصد سب زید ای طلبگ‌اران ذات 
قصبد صساحبدل بسوی دل بود 
قتصد مس ردان طسریسقست ددم 
قتسصد دعس ارف دیدن نسور ظهنور 
۲ اهسا سر قسجسضیل فا 
زانک صوفی عاشق نفی تسن است 
1 وم این وجسود بسی ثب ات 
تصدس زد ای سس اجسوب ان زود 
قسصبد ستازای زخنود گشتسه بسری 
قسصد س‌ازیسد وبسسو شید از وص‌ال 
د رکشید از ساغسرتس‌صقیسق مسی 
ای ۵ ا اسپساه مسلط ان میناد 
سک مس‌الید انسدر سر جهاد 
این عسنیسد روح نسفسسس بسوالهسواسست 
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از وجسود و سم نت اکسی بسگسارینر 
زشسسه گیسس ریسا از مستسسی رت 

نسی جسانسرا سست بساطن بساهسری 
نقص مسن سسرم‌الیسه عیسن اللکسمال 
بیرسسریرآلید چسون شاه شهبان 
خویسش را آمیسختسه ام بسسردم مسق 
در سقتم وصل وقسسریم بسگسروید 


کته وبیسرون روند از آب و خساک 


فسیاقی القوم بالوافی ملال 


گسم شسوید انسدر شهسود خنوش صفات 
وزجهان بسساجس‌ ان جسان م‌انسل بود 
موی دیسدار گلستسسان عسدم 
در مس اهر ک و اسست آیسه حضور 
قصد هر عسابد سونی معبود خویسش 
طس‌السسب اثبات جسان روشن اسست 
فصسح بسساب آمسد دریسن ره بیسجهسات 
سسوئسسی اثبس_ات بسقس‌انسسی آن ودود 
سسولسسی اسسسرار شهادت انسوری 
سس‌اغسر صهیسساسی وحدت مال بسال 
امه تسقس ایس را سسازیتد طسی 
هسس‌مسسدم آن شهس سس واران ند 
خس‌اصه انسدر کار زار اسن عتاد 


کسسو ز فوق نیستعسسی دور وجسدان ست 


سس "سس سس __س سس چجحجح_ 


موی رموز القادرک 
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هس سرت سر سس و تس رن رس 


مان کشیسدش تسسابیبابسدجان حیات 
عسق ذاتسی سای قوم صسفااست 
همرچسه میسخواهید نسوشید ای کسرام 
عشیق وافسی باشد و وافضی طلسب 


سوجب عطش است ساقی جوداو 


گسرچسه مسی از سس‌اغسرم نوشیده ایسد 
له من بسعساد مسسرمستسی ال 
این سوام ص را مسص‌انسی گفتسه اند 
ورنسه کسیر ومسی چسرا فرمود شاه 
ساقی ایس جذبه احدیت است 
مسی شسدن بیسخود ز هسیر کر و خیال 
مسی چسه بساشد گسم شدن هسر آرزونی 
س ی کم ال رتبسه اصسصاب فنااست 
سی یکی بجر است بی پایسان وکنار 
نشسه ایسن نی سب انسدر فلس ااست 
گسر کسنم تشسریسح سی حسسب السطور 
رصف مد اند کسسی کس و همست شد 
ای که مستسانید از جسام السست 
نسفسسی تسس‌انسرا کرد ایسن البات من 
لسکسن از هسم مس زلسی مس‌انید دور 
سین عسالسو مسرتیسه مسین بسسگس ریسا 
اتسص‌ال ما کسه بسی کی فیست است 
ان بالات رسیسدم ز ایس مقام 
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زانسکسه نفسی اوست ابسات بات 
در کسفینسش جسامسی پسراز سر بسقسا است 
کسم نسخسواهسد شسد شسراب حسق زجام 
پر دهد دانم قسدح بساخشک لسب 


زیت سب ز وهسست مس اراس وداو 


ولانلتم علوی واتصال 


درطسریق دل بسج‌ ان کوشیده ایند 
د رکشید ستیسد ازجم وصال 
گوهراسسرار جسانه اسفصه اند 
ان دریسسن مسکتسوب اسسسسرار الاه 
چسام مسصیساح شهسود قسریست اسست 
فس‌ارغ از مستسقسل ومساضسی وال 
درس حیط ذات غیسس راز جستسجصوی 
مسسی مسنسزه از اس از از بق. است 
من شسربسه قسد غسرق فیس از مار 
جسان ج‌ن ج‌ان ذات کسرب ااست 
لا یتسم اللست فسسی ورق ال ظه سور 
نیست گسردید وبجانش هست شد 
اقب هوبنا کر فیهیتان سیخ 
درش ماش آش کر آیسات من 
کسیم زسیستاد ستیساد بسا ا کم ال نسور 
زود تسسربسسی پسساوسسر درمسن رسی اد 
سل ز اس ات آن اعدیت است 


۲ زل 7 ان نی آمسد و الس لام 


مخنوی رموز القادری 


ی اا ا ‏ ا ا را ان فا ۰ ۰ ۲۳۰۰ .۴ اآا۳ ره 
"دنت 


نسفی را مسسفی کسنیسد ای میسکشان 


تساب‌مسانسد سر خوشی تان دروصال 


مسنسزل تسان این مع لامسسزلان 
مسنسزل هسرجان سزانسی جاه اوست 
مسنزل امن است نان وجاسه 
مس ل‌آه نگ ران آتسش‌بود 
مسسزل عسلامهتسرتیل کتسساب 
مسزل مظه رپس رستان خسوب چهسسر 
مسنسزل فسرعسون فسخسر و سس رکشنی 
سل عیسسی چهفارم اسان 
مسنسزل بسوجهل مسسجییسن وعسذاب 
حسسرت آنسده مسسزل ال نف‌اق 
مسنزل ببس لس ل سود با وبینار 
مسسزل خساص ن بود دیسدار خاص 
ماه رید ای غساصگ ان انندر نظسر 
درصفتت آسد ساب ات شمسا 
بسرتسراست از مسزل تسان مزلم 
ج‌ودان مارا سک ان بس‌الا تسر است 
در لسط‌انف سنوی سیر شمبا ات 
مسطس لسع انسوار شساهسی گشتسه ام 
ای ش سس اعشساق دیسسدار حسقید 
لیک مسن سعشوق وسطلسوب خودم 
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هسان شسویسد از مسی بسانسی سرخ وشسار 
روز روز افسزون تسس ریسسن ولا پیسزال 


مقامی فوقکم مازال عال 


عالی است وجمع جون صساحبدلان 
واندران سل مسدامسسی راه اوسست 
سل ک‌اتسب دوات و امه 
مسنسزل عطار بسونسی خسوش بود 
سمل زهصسادتحصیل واب 
منزل شس ما سیس ان رخست ار مهن ر 
مسنسزل موی صنعسوق و بیهشی 
منسزل اجسمد فضانی لامک ان 
سول مسدیسق این مس آب 
مسومسنسان راجت ال عم اوناق 
مسنسزل پسسروانس گس ان شسمع وشسرار 
وصسل وحسدت مسزل خاص الخواص 
من فستهع و تسا پیسسته یزار 3 آقنسیر 
ماس ذات آمیسخصسه ام واز سود جسدا 
زانسکسسه جسسمم دل شد وجسان شد دلم 
زانکسه جسان از مسن تهسی واز حسق پسو است 
موسر مسا پسسالقسسر از قفوم بمب نا نت 


ی سیم کسسرده ذات واصدم 


۰--2ةذة2722ض2 ۹۹۰ ۲۳۳۳۳ 


موی رموز القادری 
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انا فی حضرة التقریب وحدی...... یصرفنی وحسبی 


ذوالجلال 


من ب در گس اه تس قس سرب اییزدی 
قرب سلسطان حقیقت سهل نیست 
تساتسونسزدیسکسی بسدیسن پسندار وهم 
قرب سق از خضویشتن دوریسست بسسس 
قرب چسسه ب ود دور بسودن از وجود 
قرب بساشد گسوهسر دریس‌انسی راز 
تساتسوس‌احل کسردی ای صحرا نورد 
غوطه خور در بجر بسی ساب ان ذات 
گوهسری گسورشک ضد خور شیدها است 
گوهسری شب تساب شمع سعنوی اسست 
للم چه ب ود هستسی سوهصوم تسو 
دار سر سای قرب خدا است 
بسکسه در قرب ش بگسانه گشتسه ام 
در تسحس ریک ودرسکون هستم ازو 
مسسن نسسه جیسسری ام ولسسی دز داز و یسور 
هستیسم بیس شد است وجون جماد 
تسب حسال مت‌اجسلال اوسسس اسست 
تصرک خسود گسفتم کسه تسا ازد خسداء 
سکم او چساریسست سکم مسایسریاد 


متا یت اط ن راب ظ ام آررد 
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یسسافتسیم شرف وصستال رای 
دور تسردان خسویسسش راز آن نسقد فهیسم 
نی بیان جرب شیسریسن سروس 
مسحصض گشسن محودر بجر شهود 
غسرق شودر وی بسجز شیب وفسسراز 
ساب دست آری گهسر روشن صفات 
جلوه او شسمع نسور کبسریس | اسست 
نسور پسباکسسسش دافسع طلسم دو پیسست 
شسوبسعیتد ازوی دی قرش مسجو 
قسرب حسق یس بسد دلسی کسز تسن جندا است 
فیس و لت وا تساه کته از 
چام قسسربسسش خسورده ومستسم ازو 
خسق میب گر دانسدم پسالا وزیسر 
چون پسری درمسسانده پسش تسد باد 
ناقسصم سرا کم ال ارس است 
هر چه خسواهد بسف صل الا مایشاء 
اهر ویس‌اطنن پسدیتد ونتاپسدیسب 


گا اهر راسونی ب‌اطن برد 


انا البازی اشهب کل شیخ 
آژ شهی سب از و لین م آهنان 
شب اهب از آشیس ان وخجسدتسیم 
آشی_آأن مس اف ضانی لا نک ان است 
گرپ رد این طانر از بساغ صضفات 
کاس وف نود پستراآن عسق‌سااب اتسسصساد 
گس رک ند ایسن منرغ پسرواز جلیسل 
این صممانسی گر کش‌اید بسال وپسر 
منک سیم رضم بای رونهیم 
ببس ازم وداریسیم پسسسرواز بیس لاد 
همع سل درری‌اض لایس زال 
آنچن ن(ن پسروازه واریسم من 
این مه پسسرواز من از من مدان 
ِ 5 در سس ردان میسدان سس 
زآن عطاهسانی کسه امن حق نمود 
جزو جزوی عساصسگان را للطف ارست 
طسالست ان وصسل را گشتسم رشیتد 
اسب سم بسصق هست آمسدم 
دست مسادست کسرسم است ایفلان 
لامک ان شسده عرص گساه جسان من 


زم سرت را داد نسور 
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بسلبسل بستستان سس رانسسی قسارتم 
عرص پرواز حسالسم بسی نشسان است 
ره برد بیسسرون ز قیسد ششن جهسات 
ببایبکسی طیسران رود حصی السمصاد 
ب‌ال و پر ریسزد بسراهسسش جبسرلیسل 
آس من در سیسسرش انسدازد مسر 
خسویسسش رادر لا سکس ان چجس‌ای دهم 
از چسمیسع طسس‌السسران بسی کسمسنسا 
بس رکش وده چسون خی‌السم پر وب‌ال 
کسزهس مه بت الا پسرم بسی مساو من 
زانسکسسه مستی پسترم بپسر پسیی نشتان 
کسوچو من وامسی برد کون فا 
هیچ سکس راز اولیستا بهسره نود 
من پسسکساسسی وارسیسدم شسکسر دوسست 
سس السسکسسسان راه راشسساه وخیتاد 
از مسسیء دیسر فالخ 
چشسسم وا کین بسنسگسیر اسسرار نهتان 
شسمسع جسان شد پر تسو عصراس‌ان مسن 


تشه تالم پسس‌انسوار سور 


6 


اس مت ساپس اطس راز عسزم حسق 
خلسمست سالک بود جذب القلوب 
دادیسزدان لانسسق رگ دا 
مسوجچسب امتس داد سکس ر هسرولسی 
خلت خاصان مشاهده است سس 
مت ضاص السخواص آن لطف از 
این طسراز عسزم کوش ان لا اسست 
خلسمت انکسس طسرازعسزم داشست 
چسسون طسراز عسسزم قسدرت داشتسم 
رات احدیست انسدر دست ساست 
تساج ببس خشد وصسل حسق ابب‌دال را 
عسقسل کسو و ایسن رتبسسه اجسلال کسو 
مسساکیسسان ساب ازهسم پسرواز ایسست 
سل را سحسروم از قرش شسمتار 
سر گستدا را دولسست پسسالسسده نیسست 
تساج شسساهسسان را سا وار آمده 
اسسراسسرم مسلط ان ملک لامسک.ن 


کسان من پسسراوج مس‌عسراجسی رسیساد 
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خعلسمست رف بسودوصل با 
خلسمت خاصان قب‌انی وحدت است 
سساخست وپسوشس‌انیسا سارا بساسیسق 
خلعست طسالسب بسود کشف السکسروب 
سی از واردات ریسا 
میب کسن امنتداد مسخسفسی وجلسی 
کس‌انسدر و مسمتس از گشتسند از هسوس 
کسسردزیسسا تسسر بسادیسن زییسا طسواز 
رتیه عسلسوی اولسو السعسزم انبیا اسست 
گسواولسو السعسزم اسست ورایست بسرفسراشت 
در دو عسسس‌السسم زایتسسسی اف راشت سم 
بسرسیر مساتساج اوص‌اف عطااست 
نستی گسسروه سس اضل وع قیال زا 
ذره کسووآن مس بسا افسض‌ال کسو 
پشسسستة پسسا اد قبسا دفنستاز پسست 
درخسریسم شسه گسدایب‌ان راچسه ب‌ار 
بسسرسسرش تسساج عسلا زیسنلده نیت 
چشسم شسان بساجسان جسان ار آمده 
سمی نهد تساج کسمال از نسور جت‌ان 


پسسراسسس رم از قرب حسق تساجنسی ایح 


موی رموز القادری ۴ 


و طلعن علی سر قدیم 0 وقلدنی واعطانی سوال 


اطسسلاعسم داد بیس ر سر سدیسم 
کستو پستهسین تسا ها پگ کر از فت هسام 
اوبج ان آمیخضت وج ز وجدا 
اوب‌جانسم سصل شد دب دم 
لیسکسن ایسن تشسریسح را تسقسریسر نیست 
اتصسل حعق سجن حصق شساس 
سسسانس ای پسرسید از رد طسریسق 
قرب یس زدان باوج ود این بشسسر 
تسس اب سس دس انس در ذره گسو 
لب بپاسخاو کشود آن واصسلسی 
کال ذبد فی السلسن قسرب حق بمااست 
کی تسوانسی سکه را از شیسر ام 
کوش کسن تساکنی قطع حجساب 
من نسم ودم طسی حسجاب رهم تسن 
آگیسی ببس خشیسد زان رازم خبیسسسر 
در گلویم طسوق آن شساهنشسه اسست 
قسمسریبساغ وصت‌السم طسوق دار 
داد مارا جسرچسه زو کردم طسب 


از دا من هسیم خستا! را خسس‌استس۳ 


داد ستارا قسسرب نسور بیس چسگسون 
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تسسان شسدم آگسه ز وصسل آن کس ریسم 
من ازو دورم عیسو زپسن کسام 
حیسرت آمد مسایسهوصیل خسدا 
جن زذوق قرب او دور ودزم 
نکسه وحصدت قسابل تسطیسر نیست 
هست بیسسرون از تسکیف واز قیست‌اس 
کی بسدری‌انی بق اج انت غضسریسق 
شد چسگسونسه ثسابست انسدر هسر صور 
تسلسزم جسان در دل ایسین قستط سره گسو 
گفت کنی‌از دیدن حصق ضصافنلسی 
هر رگ جسان مخسزن مسر دا ات 
نف رد دیدن بسغیر از اب 
وارسسی در قرب نسور آفساب 
تسس‌اشسدم آگسسسه ز امسسرار لسدن 
طسوق خسود انسداختسه مارا آن امسر 
کسسش مسطیستع را مسرخورشیاد وم است 
وز وصس‌ال لا سس زالسسسش ذوق دار 
تسسساشس دم آسسوده از شسور وش فسبا 
دیسدم اف زوای سس ش از خسود کب استسم 
تسرک خسود کسردم شام بیچند وچبون 


رییوی رموز القادرک 


وولانی علی الاقطاب جمعا 


یواست تداع 
هر قسطب محکوم فسرمان من اسست. 
زیر دست کم مسایسند ارلی ا 
درولایت قاتا خیم قنوزن 
غسوث مسسردان طس ری قست آم دم 
هر قسطسب را گشتسسه ام فسریساد رس 
کم اهر صال ن‌افد1 میشود 
میسسد وانسیم اشهسب فسسرمسان را 
چسون سواری میسکنند مسالسطسان من 
عرصه اسکس‌ان چسو امد تسنگ اسر 
دراسش ‌السی قسرشیسانسا سیسر مسن ات 
من هسسزار آن است‌ال بسودم پیش زیسن 
بسلیسلسیم زیسین پسباغ چستسدان دور سود 
چسون بهسسارم گسلشسن کلسرت لساءاشست 
لسسی لسسن ولسسی چستان نسسی دل داشتم 
آمسسلدم پستسسان سسرالسسی ایسن صنتات 
زحساده طساسسرالسی نشور من استت 
اسایسزیسا ازچسام من سکره سورد 
اسوالسحسن چسون خسن ایین مسعشسوق دیسا 
شسساهسساایسم و و احسدیسم ولا شسریک 
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فحکمی نافذ فی کل حال 


بیس رسسر اقس طساب فسرم‌انسده مایم 
اولیستا را جستان ز عسرفس ان من ات 
در ولایست قدس‌نور کسسریس 
پسساک‌دامن از وا و حسرص لسوث 
شا اسان حقی قت آمسدم 
غسوث وقصم میسنزنسم از حسق فقس 
اسب تسقسدیسر از ج لا للم مدرد 
مسسی جهست‌انسم مس رکب جولان را 
می‌دود در لام کست نب کسسران مین 
خسنک من وی وجسوب آورد سر 
بسلک فسرش عسرش خسود زیسر من اسست 
فسس‌ارغ واحسد وز رنگ کسفسسر ودیسین 
کسز وصت‌السم خسار و گسل مهسجسور سود 
شب جس ره سا لسمسره جسز رحسدت لسداشت 
لسسسی دل پسسساچوستز اشسساسل داشتسم 
سپس ر کردم شسسا میسسر ول دات 
دی اسهادست از طرر من اسست 
کب 
لس مره اسدیسست از دل بس رگشیت اد 
ملک مسماسرک مسن اسست ومن ملیک 


۹ ز القادر ی ی 
مثنری رموز الهادر 1 


فلو القیت سری فی بحار 


گس ربی ند ازم ز اسسرار نهسسان 
گسسردد آن یسح ار زانسل از وجسود 
سس رس سود مستسی صس‌احب دلان 
سر مستسان روشسی مسسزل اسست 
سر چ وب ود جس لس وه اخسدیی 
دس سر خ ساصس‌ ان ضداوند ودود 
مسر مسردان ی مسری وسروریست 
هر کسته پستی سر شا ز شبمسیسر بسقاء 
مسن چسو گشتسم کسامران وکام گار 
سرمن گر همست اجلال سا اسست 
گر بسادار یبای خیسسالات میس ر 
پس‌چسر چسه بسود رنگ جسری‌ان خی‌ال 
بجر شهوت سر حرص وبحر طمعها 
پسخسیر مستسی اصسل ایین ابس‌جار دان 
گس رزنسم دم از شهنادت سر ذات 
نی سس زد قدرت الطسست او 
ذات چسون آید نسمی مسانند مات 
اسان جسویسسان دیسدار ند 
هفت درب اقسط ره این اسلسزم اسست 
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لصار الکل غورافی الزوال 


پسسر تسو تسس قیسق بسسر پسچسسر روان 
مسج ودر سر مس قسامسسات شهسود 
سس رچسه سود ذوق جست‌آن واصلان 
سیر مستصتان نشور بسدر کسامل اسست 
سر چیه سود شسمع نسور قسادرتسی 
شبد ببس قسانسسی ذات انسوار شه ود 
کسانسدر اینشجا سروری دربی سری است 
سسسروری اد بناج اصطفا: 
مسسی شسمسارم قندرت خسود دردیار 
شسحه سلسطان عسزم حال ما ات 
وازستد تفیش کسنددر دار و گیسر 
آن یسسالسسی گسنو کسنسد دور از وص ال 
ستاو وراه اکن ان نها 
اتت ابو زقس نیز ارب اب جهن 
از تاد ونگزپسوقبی ایس فسات 
رم فسانسی را که بساشد رنگ وبسو 
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یی رموز اقادرگ 


ود( دبس 


ولو القیت سری فی جبال 


گس ربیس ند ازم جسلال مسر نسور 
ک ره انس اچیس ز گر دنسد ونان 
ایسن جهل بباشد وجسود بسوالهوس 
اینن قسفسس قسالسب کسه دروی مسرغ جان 
تسانیسابسد کسسر؟ ایسن بست السحسزن 
ط‌انبران گسودر قسفسس گشتند خسوش 
از گسلستسسان عسادم خسساطسسر تهی 
در سسدان در کمسند این بسدن 
این همه ارواح بسد نسفس‌انسی اند 
فیس رهم ارواح عشسساق السست 
ددم شسان زان گس اسان صفا 
چستام از دسستت نسیسمسی در کش نس 
کسوه هستسی را وراد از جلال 
هسمتسش چون سافست بسالانی زحق 
تیشسه چسه بود سر ال عبارفان 
«ستسسی چسون کسسوه زا اسسرار مستن 
هستصی گسوخود چو کسوه قساف آسده 
سر من زیسگسی نماد ق‌اف را 
گس بسود هستسی طالسب چسون جیسل 
در اس اآیس دنس گرد تسام 
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لد کت واختفت بین الرزمال 


در وجود کوههاچسون نسفخ صسور 
درمیسان رد نی در زمسان 
شدت پسندار تسس 
شتا میس ودور از بس اغ جسنان 
ره ناد جسان وی سب الوطنن 
یسس‌افتسند از آب و دانسسه پسسرورش 
بسسه ردام نوس او لسن 
برغ از بسساد گس اسان عدن 
پیب خبسر از عشسرت روحسانسی اند 
در قسفس از نسکهت آن بستسان همست 
مسر سسانسد نشکهست عشسرت صبا 
هب مسچو مستسان سر زهستی بس رکشنلد 
مسسی کسنسا از بسن پستسی ذوق وص‌ال 
کسوه زاپسسر کس تسد پست‌اتیشسسه مسق 
کوه چهبودعسجب همست طالب‌ان 
نیسست خسواهتد کسسردای دل‌دار من 
از تنسلاسسی اسر من ی شده 
نی مب زد هستسی ارصف را 
از خیسستال وجستد مین گس ردد رل 
این بسود خستال کسمس‌السم والسلام 


مشوی رموز القادری 7 


ولو القیت سری فوق نار ۳ 


وزبیتتازم سس وا لسساز متحق 
بیرسسر آتسسش حسوادث ایسن جهتان 
نیست این آتش مگر خود تجربه است 
ای‌کسن آتسش هیزمی را سوختصه 
شمسع چبود هکل اصصاب دل 
گسرولسی نسان میسخورد خسورده مگیسر 
مسساخسورد عسسالسم فسزایسد بل آز 
آب درب طن صدف گسوهسرش ود 
ایس رنسیس ان را که نود اگسیر 
نسخیل خسرمارا پسدی‌دار آورد 
جساهس ان را نسم دوراز ذات کرد 
نیسل مسسطسی رادرون سود ج‌ابداد 
آ ۳ اپسسراهیسیم را گساشسن شده 
اولیستا تراسا در ذات خسلیستل 
آسش درزخ چس رس وز دن لسسق را 
و ی .از آسسش عشسق دررن 
منت درک ات جهسم زان شسراز 
آسش کودر صدرر عساشف ان است 
راب مس لسسرمود بآ جگر 
کم از چشسم آورم بیسسرون بسادرد 
کین لسم از بسحسر آنشیسن پیسدا شده استت 
من که لست‌ار ال مسسراپستا آتدم 
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لحمدت و انطفت من سرحال 


شع له تشسویسر طسرح آلسارعشن 
کوبسوختسه جان و دل راز اجان 
کو بسجرب هدر ماهر آمده اسست 
شمسع را در جسمسع دل افسروختسه 
گسوبرون ببس رده بهسست پبز کل 
گوچومن‌ هم میخورد نسان ای امیسر 
نس ن ورد عتارف دمسد انسوار راز 
بر لب متاری رسد زهسسری بود 
ی نسسرویبد گسل خاک شوره در 
سار بسن تسس زلید در خر آورد 
عسسارفست‌ان را مظهرآینات کرد 
قب طیستان را سل در تسس ش نهد 
هر شسسرارش سپس ز رو گساپسین شتده 
مسسی زشست لنسنسا آتشسی را چسون خسلیسل 
پهسسر او تسسعسا پسست اسر مسسایستال دا 
آرد آن داور رات بسسرون 
در اسان آیسسا پیش کرد تا 
هساست دوزخ اخسگسری حسورده ازان اسست 
هشسست جسسست را پسسوز دسر پستر 
آتسسسسش دوزخ بسسادو سس ازیسم سرد 
لسساتسل فسسر آلسسش کیسرا فده ات 
سس ای لنسار فصوافتا آمدم 


توس رین رت ی تم 


مهوی رموز القادری 


سسنش__ ‏ _ عععت 


س ل مساکه خورشد خدا است 
۱ ش اسسرارم نسوالسسی همست را 


سن سسراپستا نسور یس زدان گشته ام 


ولو القیت سری فوق میت 
وزبیسنس دا زم تسجسلسی سر پاک 
در زان از چسس لس وه رمسسز تدم 
آن دلسی کسز حسق یلته زد گسی 
صسورتسسش زنساده مسعسنسی رده شاد 
دانسه سسربسر مکش آخرز اک 
سسر رس انسی اسست بساران عطا 
جسم را ج‌ ان ج‌ن را جسانسان کند 
ون صسلاسی لسطف بسرنیس‌(ن زند 
سخسرج السمیست من السصی آسده 
سر شب ایسن ارواح ساص وعت‌م را 
شاه عس‌السم خفعه بس‌اصد عزون از 
نسی ز شسوکست شاهیسش در دل السر 
سرد زن‌دان شین ز زنضدان افلسی 
از چسسون نسور سسجسر پیسدا شود 
سر مد تسن شود جسان شهسوار 
#مسسر رو سانسسی رود از ییاد ار 
#سارف‌ان ارواح سود را ضاب طند 
گسرچه بیسدار نسد از اونسی ظهسور 
گشسم خسواب آلسوده شسان دارد اسر 


آا زر هن 
اسر سر ی ی ت عین مااست 
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رو شستسسی بر ش‌مع انسوار وا ات 
نیسست گس رداند نشاند ای فا 


آب زن بسس رف سرق نیسسران گشتسسه ام 


لقام بقدرت المولی تعال 

بسرسر مرده که شد یکسان بعاک 
خسفست بسسرخیس زد ازان خسواب عسدم 
زنسد گسی اونیسست بسا پس‌ایسندگسی 
دانسسه سسان در خسال جسیم افسرده شد 
سر زمسسا: آبسسش اژآن بساران پس اک 
استسخجوان راجسان ممی بسخشد خدا 
کساسهف سم وا وان و اپستاه سل 
ابسسروی را صد بهیارسسان کند 
هم زمیسست جسی را مسسخسسرج شب ده 
میسس‌کشسد تسابسسارگس اه کبرب ا 
پسرسسریسر حشسمست وتخضت فسراز 
نی زخسال هستسیی خسویشسسش خر 
واگسسست از تسن بسجسان شد واصلسی 
هر سسسواری زا کیب یب کسسران بسود 
در ره عسس‌السسم دواند بساوقفار 
بسزم ج ۵ انسی شود آبد زو 
در فسض‌انی قدس پاک از چون و چند 
وان تس هو بیاغ فو بو 
خفصسسه را بیسندار مت ازد از نسظسسر 


ده را گس ززندگسی بخشد رو ات 


رز 


مثنوی رموز القادر 
قسیم بستاذنیی سر ز اسیرار من است 
قسسدرت حسق یافست جسانسم از ازل 


مس رده صسا بل از مهند کلال 


وما منها شهور او دهور 


نیسست هیچ از هن رصاردصمرصا 
موی مسن آپسه سکس اواز تسخصست 
عس‌السم صورت زصسعسنسی غساف اند 
منی نسدانند از عمی کاندر بطون 
هر ام ور قسداز بان اش نگ ار 


صورتی لیسکن چون جان پاک از قیود 


هر که اومرهون جسمانی شده 
الم ارواح را صسورت بود 
آف سب ذات دارد درس 
بسسرتس و آن انسوار قسدسی وارد ات 
بر مزاج سرد گسو بساشد چسو رف 
بیرف هستسی تسست پیش آفتس_اب 
بسرف خبود بسگسذار جود خسورشید شو 
من شسکستسه جسام تسن جسم گشتبه ام 
هر امور ازمنن بسدرس کت اننتات 
چونکه از بس ر کرد ابجد انقضاء 
طفل دست آموز من هر صبح و شام 
درسسر ورو در سای هر امتور 
قدرت مساک‌اسل اسست ای صسنع بیسن 
کم من اجسرا پسدیسرفست از خسدا 
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ج :رتور . 
۱ ات گد. 
ات ای میات عم دوف , 


خیسسزد از مسسرم سکم ذو اس ور 


تمرو تنقضی الا اتال 

کرک ند از غ۶یسب عسزم ان قتسض 
تامنرخص گسنردد از اذن السسن 
صسورت تسقیید تسین را قسساب سنا 
ستف ون پتسا نیپساک اهتنا یو 
ستاو ابسلاوی تن هنت طاسب فستان 
چسون خیست‌السسی کسو م‌صور در شهسود 
بسسی بسسصسس راز نسور روحس‌انسی شله 
لیک پاک از مس ظسر کرت بسود 
بجر قسدرت اهر آرد قرف 
لیک جسانست شیب پسر آسا بسارد است 
کسی بسم‌انسد سسالسم از مهسر شگرف 
کسوس ری پسسیس وارهسی از اجب 
تام تسس زا پیش سکستن و فیس کنو 
موه «آعسو رام یم کقف ۸/4 
طسافسل مسا آمسوخست انم هبر نات 
"و مستارسی مسر شیسون دررسالست ج‌السی 
لوح دی گر پسادمسی گیسود دام 
حسکسم سین جساوپسس فا ار وخشیوز 
نع یمسا ارت و از سین 
تاو زیم اوع چا 


وتخبرنی بما یأتی ویجری 
بکند آگساهم از اتیسان وش 
کین چنین کم است ثابت بسرفلان 
آز ۵ نف لان از پشسست آیسددر کم 
آنسفسلان میسسسرد بتس یسب لیر 
رآن‌فلان تسن را گسزار د جسان شود 
درف لان ساعت وب اگسردد پسدیتد 
وآنسفلان را شسوکست وشساهمی رسد 
وآنس‌فسلان را رتیه عسلیستا دهد 
جسسان آن پسسرد بست اوج لا مسکسسان 

نیسن تشسریسح هر امروشیون 
التسمس‌اسسسش چسون بسایسجسابسی رسد 
ززانسته گنسویسی رخسعست لدظنب زمان 
بس از گس ردد آن قسض‌ااز کم او 
یک عجوزه داشت طفل علم خوان 
کسودکسان مسکتسب بسرانسی بسبردن آب 
از قسضتا آن طسفسل در در یس افتت‌اد 
#سون مسصلسم گسنوش کرد این مساجوا 
سسوی مدز اود وید و عسرض کرد 
گسفسست زن حسوف مسسازو شسادبساش 
۳۳ ۲ آب سرا وان سا 
اسرد ببس مس ودش کار آب و زن 
زان لبیک گنفت وشدب در 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


75 


وتعلمنی فاقصر عن جدال 


عسرض دارد پیش من جریان خویش 
وآنسفلان راجع شسود سونسی جنان 
رانسفلان در عسس‌السم افسرازد عسلسم 
بات تنل ای تفا گنس 32 اسوستن 
سسرق در بجر شه ود ستان شسود 
درف لان ماصمسی شود قفحط مسزید 
وآن فان راذل و اک راصمسی‌رسد 
وآن‌ فان را درس سنفانهنسد 
جسنان ایسن مسانسد بسجیسن بسی گم‌ان 
ملسم دارد قسضسانی پسرفنون 
خسصتسسش از من بهسر سای رسد 
شب مه آرد دید اندر ختتان 
گرچهچون آبسی روان گسردد بسجو 
پیش استاب ود طفلسش ج‌ودان 
سسوسسی دریسار و نهب‌ادند از شاب 
غسرق گشست ویک صلانی بسرنداد 
گشت تسرس ان از قصاص وخون با 
ال کسودک بساتسمامسی رونسی زرد 
نسقسسش بیسم ازلسوح خساطر بسرتسراش 
تست‌اشسوم آ گنه ز سیر مسامضسی 
زد صستلالسسی کسسای ولد آسوئسی مین 


آس_د واسس‌د بیس سامسس‌ادر پس_در 


ی و 7 


هه یراق کته شتا تسستاژ 
این چسه صورت شد که این طفل غسریق 
گفت من قسطب زم‌انسم در رجال 
ایسسچتین آلسن من باشد که قدر 
واستسب‌انسم از ک فش اشک.ر را 
آخسرای منسکسر سکن بان جدال 
قسوت اقسسوال من ز اقسوال ارسست 


ای عس.دو من عسدو اامشو 


مریدی هم وطب واشطح وغن 


ای مسریسسدم مسست شو از ج.م ذوق 
شناد مان بساش از طسرب وصل قسدییم 
سسرفسرازی کسین درسن و آنسجهان 
بسی نیسازی چیست استسغسراق جسان 
هسیر کسراجسان غسریسق بجر نور شد 
جان که شد مستضرق دری‌انی نور 
جان کار ستغفرق جبانسانه شد 
چون که شمع هو پسر پسروانه سوخت 
شمع شسده پسروانس» کسی را کرد گم 
آن نیسس‌ازش شسد مبسدل بسس سنا 
بسی نیسازی تسو کسه شستسبی کف زجسان 
تس و چسودر مسبالسی فستساف‌ادر خسدا 
اسیم وصف مساسست بسی رنگ صفات 
هر که بب اوصفم شود هسمتسانسی فسرد 
وف » سااز ذات حیق دارد اسر 
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کی مس رامسر سس طسقست الپ ۱ 
یت بت مار 
بیس خب سر بسسودم آزییین اشوین 
گسربس مب زامری تس ازد ی زر 
گم گذارم در ر اش تیان 
مسسن نیسسم تسین بسسلک جسان لاوسار 
سکم افسعسال مسن زا فسصال اون 


رهب سر عس‌السیم هتم گم ره مشیم 


اه وافعل ماتشاء فالاسم عال 


نسوش کسن صهیبسانسی از میسخسانسه شوق 
چسون که جسانسی یسافتی انسدر حسریم 
بسی نیس از انگسار خسود را چسون شهسان 
درس جوز پیب کسسران بسسی نشسان 
سس بسن مسوسساش و دام سور شا 
هر بسن موش سود صد شمع طور 
شسمسع روش دیسده ویسروانهشد 
درشیستسان بسقسا شمش فسروخت 
پسسس انساالسضور اسست لا فش دبدم 
هیسن غسنسی پاش ای که تن کردی فنا 
هسرچسه خصواهسی کین بسکم ای کسامران 
اسستم مسن عسالیسست بسی چسون و چسوا 
وایین فسات آمسد دلیسل عنسن ذات 
مسالیست گسو3ه چنتومبا ود اللسی سرد 
متا یستج ول وهآ سر نویر 


ی . < << << << آ آ 


: القادر کا 
ینوی رموز 2 


از هستی تسن رفتسه بسرون 
کار 


۲ چیست بات شهود 
: حسس + 7 
ی 


مریدی لا تخف واش فانی 
ای مسریسدم هبان مصرس از هیسچ کسس 
از کسدام هس زه گسو خس‌الف باش 
وف دشسمن گسم کسن وخور سند شو 
دشمسن کسو انسدرون سیسنسه اسست 
دان که آن اعسدی عدوک نس تست 
سالک انسدر کارزار آن کافری 
ایین جهستاد کسس‌افسسران اصتفسر بنود 
تووبس اتقو قس تکام یخی 
گسرچسه احزابسش قوی سکم است 
مساکه یر ان داز رای صممتم 
رت بیکاری زنم شسمشیسر کم 
زاس که رمسسی ماب ود رمسی ال 
چسون خسدا بساعسزم خنود کساری کسند 
آنکه احکم جاکم ان وت‌اغنااست 
سکم او پیسدا اسست در احسوال مسا 
سیر زا بسساج لس وه عیسین الیسقیسین 


یسادرم من صسفسااری خسواهیسم کرد 
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در مستسی‌سق آس- درون 


کسسو مس رالیسست از رنگ وجسود 


زانسکسه من بس‌اتسو شناد ستسم هسم ناس 
خسوف کسم سب ز از کسس غم از واش 
از تسمام اعدا فزون تس رکینسه اسست 
میک نددر صلح جنگ ببس درست 
غازی آسد گرچسه گشتسه لاغری 
وآن جهنتاد روز و شسسب اکیسسسر بود 
لا تسخف قنط یا که خواهی گشتسه چیسر 
لیک حزب ال مسدامی هسست چسست 
حمل سب زوقاتل اعداشضوم 
نسصرت ‌اراست دانسم زیر سکم 
تیسر سق وی هدف ساب ان اسست راه 
کیسست گس خسود دسست رو بسروی زنسد 
نس رسد فا اد گنس ذاننه ووانسق 
قسدرت حسق مسی نسگس رز افص ال سا 
می گسدازم هجو مسوم ازنسا رین 


قسلع قساسعنه خیبسری خسواهییم کرد 


در ارادت مسسسن بش ووانس وق قس دم 
ایس من آبادعسدم رااسیسر کین 
خوف هستی راست چون شد هست نیست 
هم رک راج ان از کسافنت پاک شد 
نی بسمسانسدش باکت اززهم سا 
مرگ یسکس ار است نی صدرب‌ارفا 
خسوف مرگ خسوف گسورو خسوف حشسر 
وان که فکسرش گشتسه مسجموع وسلیم 
لاتخف ای آن که فسانسی گشتسه 
کآن خدارندی که رب السصالمین است 
شش کر اورا گر شسمنارم من مدام 
داد مارا نسعسسمست نان از کرم 
اسر هط ۵ یس و 1 
رتم دط لاب مسورت رنگ و آب 
مستصد سفهرشساس ان نور بسرق 


او راز کسد انسوار را 


طبولی فی السماء والارض دکت 


۹ وس سل ط‌انسو بب للارنشیسب 
آن ز ۳1 : کو ۳ ادت مد هملد 
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پاش منسسامسون در اسشان کبسرین 
تسسارهسی از خخسوف کسالسسی درعسدم 
امن رابسسر خسوف هستسسی چیسسر کسز 
امن رو بسمود جسان شد مسست نیست 
درب قسسانسی سر مندی چب‌الاک شد 
در بساط بی خودی عنسز و لا 
جان جنان جسان یسافست زین آنارها 
شد کسی را کش خیسال افتسدببه نشر 
نیسسست دردل او ز حشسسر ونشسسر بیسم 
کته وف سوفن بسگذش 
شسکسر او واجسب بسرا راب یسقیین است 
کسی ادا سازم ب مسر آنسراتسام 
ارس دم مق ص دی را در قفدم 
مسش صا خس‌اصسان ضمیسر انسوری 
مسستسصدضواص مسمسیی در ناب 
مسقسصد وجدت اسساسان فسرق وغسرق 


واو بخ ودزه آتسسس‌آنررا 
وشاژس السعادة قد بدال 


تسسی نسسوازد صسدم ام زا جسلال غیسسب 
پسنسد گسان را شسان شسوکست می دهد 


بهسرسسن آورد در رنگ ظهسور 
و لپ‌انسی ال رو خس‌انسی من 
دردل دوز مسر فسکسنساده اسف ای 
غد فلی این طبلهسانی خوش صدائنی 
طنل شساهسان گساه گس بسرپبا شود 
نخس ه‌انسی صدبه ایسن زیسر و سم 
نفمهانی ک‌انسدرون اولیب ااست 
بربط شان را صسوانسی سسرمدی اسست 
ارغسسون وج ص‌ل عساششن 
سل .ات قدس این ق‌انون راز 
مسطسربتان عشسق ایسن سسرنسانسی را 
آوزیسن نسساقسور کسل کسودایسم امست 
بسانگ چسرخ چسنرخسه دولاب دل 


هم چ و صوراین دصد مس پنه ان برد 


همسربلاد حسق کسه او معلوم مااست 
زاسکسه وقصم پیش از اظهتار من 
مسلک مساشد تسختسگساه بسی نشب‌ان 
سلک حق ملک من است اندر مشال 
مسلک مساسر مدبود کا خدیت است 
سکیم مادر کشسور روخس‌انیتان 
سکم منسانسس اف 1 نود در مر بلاد 
پیش زین ایت‌جاد بسودم در بنطون 
آ شاب ودم بسدریسسالی قسدیسم 
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ایسس چ ین ش.ن صدارت تسانشور 
ش‌ورشسی دارد بس جس مسسانسی من 
چ ور نک درب زم گلست ان بلسلسی 
شسورش افس‌کسند در ارض و سسمسانسی 
وایسن طبسل هر لسحظه پسر غوغابود 
قسدسیت ان را میس کسنسدصم سکیم 
پاک از صوت اسنت گسونامنتهااست 
صوت ان طبور وی ایزدی است 
صمیی مراد سجن وجدت ج‌ودان 
مین گس جد در دل شیب وفسراز 
میدس داز ذوق وجص-دان نب 
جزو جسزوش صد شب را قایم است 
اهتتسا ال زااتیسسک سا از افو ال 


بسلک صور خض ودک فسات زان سود 


ووقتی قبل قلبی قد صفال 

زیسر سکم وسیر سر مسخکوم ماست 
کرد صسافسسی بهرمن آن ذوالسمنین 
تختگاه س اهسنت ملک لا مکان 
من شدم سل ط ن ملک لایزال 
سکن ب امن زل حمدست است 
نساف1 آمد چو نک حکم حاکمان 
چ در ارواح جستد چیه در جسمساد 
سیر تسکسویسن زا بسدانستیم هون 


مسسوج حب‌دث رادرون بسسودم عسلیسسم 


مشنوی رموز القادری ‌ِ 
شهسسوار عسسرصسه تسزیه ذات اسوکم وا کاتسر ۲ 2 
#سفسسان 


بسو البشسسر گشتیسم هم نسوح وخلسل 
پسسوسف و یس قوب ادریسسی بسدم 
مشسیل زکسسریسسا ویسچیسیی بسوده ایسم 
سس از در شس کل مج مد آمدم 
جیار و حسسن وحسیسنیم خسوانسده اند 
حسالیتاایین جلسوه مسظهسر من اسست 


نظرت الی بلاد ال جمعا 
دیستله ام ملک خسدارا سس ربسسسر 
هسرب لاد رسع سسکسون و سار 
هسمسچنین از عسرش تساتسصت الشری 
قسلسب عسارف وسعصی دارد چسنان 
گفت ام دلایسع رب الکسریسم 
لیکن او گس جبد ب اسب مومبان 
چون ز حسادث رست شد جانش قدیم 
جوهر انسدر عسرض کسی قس‌ایسم شود 
3 ت دل مسی تسوانسد اسسچنیسن 
چون فنساشد هستسی این متسفصل 
معصل شد معصل بیند همه 
این جه‌ ان مجموع صورتضانه است 
گر بسمعسسی وارسسی ب‌اچشم صال 
اتسصسال این جهسسان وآن جهسان 
بسن وش تک تسب امسر اش 
مین مسعسانسی را بسچشسمان پسقیسن 
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چسون ذبیح سس زان بسن 
یسونسسس وایسوب رچسر چیسی ی 
هسم مسیسح وقسست ومسوسی بسودوار 
عسسارج مسعسواج سردآ 
زین تسلسون در تسحیسسر متانساده ار 
صسساقسی دل رتیه انسوار من اسست 


کخردلة علی عکم اتصال 
اه خسسردل تسسمسام انسدر سر 
ذره آمتد در سر مسب ز اعتبتار 
ذره س‌ادی دم ز وس مت چضشب. 
کس‌انسدرو مسجونسد ایسن هسیر دو جهان 
فی السماء والارض ب‌الذات القدیم 
مسوسنسی کسز خود بسرآمدیسی گنمان 
پسسس دلستش شبد مسند شاه عسظیم 
بسلک عسرضسش معتصم دایم بسود 
وسعست چسس بسوه فسسالسی آن وان 
جسان بسجسان گسردیسد بسی تسن متصل 
هس از سل سیون ای اس قاتا 
فسصل صسورتهب دریسن ویسرانه است 
بسنسگسری این من فص را اتصال 
پسسس‌اشد انسدر چشم ال واصلان 
متسصسل دیسدم مه ذات وصنفات 
دیستده ام دز اه تسج 


وکل ولی له قدم وانی # 
مسرعزیسزی را طری قسی داده انسد 
مسرت کم رابود م‌عسراج گساه 
رونسی هسر سالک بسوئسی راه خنویسش 
هصرع سل را دران بستس‌ن راز 
پیسین اخستا مین رسب له فسیرق نی 
آفتساب قسدس ذات کسرس.ا 
آن پتسا بستسسان نسمسسایساد گرم تسر 
در بهست‌ارش مسعسدل گس ردد خیستال 
هم چسنیسین اقسوال آمد مخت لف 
آنیسکلنسی گسویسا کسسه لا اخسصسی سا 
آن سکسی گسویب‌السی اعظم ش‌انیست 
آن یکی گفساس االسصق آشکار 
آن یکی گسویسد مسلسونسی سر ذات 
آن پسسکسسسی زنسساز در بر فیسکشیتد 
سین شام مس طسق فسطسساز شاه 
فسسر ولسسی زا متس زلسسی پستاشساد چتا. 
خسوانسدام عساسمسی کسبز و لسطبسی شم 
۴هسسل حخسستادث راز بسن سس ر کته ام 
سم گسویک کته احسدیست اسست 
#سست الا ال ایسین عصساسسم شرف 
ون سس البتات رسد جت‌ان ولستی 
سر کته تحسوانتاد عساسم البستات شهسود 
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علی قدم النبی بدر الکمال 


هر ولسی زا من زلسیی بسته‌ساده انسد 
هر لب گس ار خسدارا رسسم وراه 
رونی هسر عسارف بمنزلگاه خویش 
متس زلسسی برش اخسار امتیباز 
شمس جان را مطلع ازیک شرق نی 
یش ود طست‌السع ز صبد افسق سم 
در زمستسان خسولسی گسرمنش نسرم تسر 
عست وی مان جلالسش بساجمسال 
آوبسکسسنیپسساال یگس بسا کسو اقب 
آوبتکی وید کسه‌انسی مالسا 
رآن گر جوساسی نفی وف‌انیست 
وآن دسر آورد اوزا سر دار 
آن دگسر گسوید که بگذرم از صفسات 
وآن دگسر خسود پسوسست از مسر میسکشیا 
صسوأسستی پسسی اسر دزیسین امسسرار شاد 
مستسسزل سساشتاد مسقسام مسصط ای 
وز حسسوادث جهسسل لسن پاک آمسدم 
زاس که در عساسیم یسم از زنسده ام 
جچلسسوه لور رخ صس‌مدست ات 
کس‌السدر و گسردد کست‌الست جسان لسطیف 
پسسی غبسساری شا چسو آلیس نس جلسی 
از کسنتا طسسی لسس‌امسه لساسسی وجسود 


مثنوی رموز القادری ۱ 


پسسس شود قسطب السمداراندر جهان 
چسونسکسه من واخسوانسده ام عسلسم لسلدن 
بسساسسعمتادت لسم یسزل بسرسیاه ام 
یسافم م‌جویست از مولالسی جان 
هر کته در ولا سسراپت | گم شود 
جهسل او مستسفسسی شسود در علسم حسق 
گس ردد جهل بسی اندازه او 
من ز آب وگسل بسسرون بسردیسم رخست 
افسسسر لسسولاک زیت دبس رمرم 


انا الح والمخد ع مقامی ثٍِ 
مس نک اولاد سلسط ان حسسن 
مسخدع مسارا مسقسام ومسسم‌کنن اسست 
هر که از بسح طبی مت رسسه شد 
تابتع[ اس تن 
چسون سسراپسا خسن پیسچسون آمتدم 
مسا کشیسد ستسم چسون حسن السمسچتیتا 
زهسر هس‌جسران را چشیسده چسون شسکسر 
خی جانکسنسدنسم شیمرین تسر است 
بر این عشسرت بساید جسان لش‌انسد 
ره ام زین دیسر پر آلست بسرون 
۱۳ حق مسقام ج‌ن من 
پسسالسسی من بس رگسردن مسردان حسق 
من دم الک رن ساب اواییتسا 
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اتف کت ۳ سح زمیسن همم آر ری 
دیا طسب السزمسان را 
زان سب از جسسم وجب‌ن برش 
زان سب مسولاش دم ان #هسو 
یگس بسانم از سسسرور عسس‌السم شسود 
خشسم او نس‌اپیند افسسادر حلسم حسق 
پر کشت دعاسم ازمیسسان آواردار 
پتا پر آمستاد نا گهت انسی از ک لش 
یس‌افتمم از دولسست دل تساج وسخست 


زانتک 4 بسسراسسر سسروران من مسسرورم 


واقدامی علی عنق الرجال 

گشتهام ظ اهر در اکن‌اف زمسن 
اهسل دل زا پسانسی من بر گسردن اسست 
او بسحسین رای پیس وه شلد 
پسسس بسجان متسصوب بسا حستنی شام 
تام سر ار از ملاهمسل ارتفا 
تسلسخسی جسان کسنسدن آمسد وش السر 
کس‌انسدر و ذوق بسقسا آیسد بسدسست 
دسست از لسذات هر امک ان ذش‌اند 
در م‌آسسام سوب حسق دارم مس کسون 
چسلسوه گسساه بیسخسودی پس ان مسن 
وار سیستا از وتپسست4 لس رمسان حسق 
من شم مسولسسی الس‌مسوالسی ای لا 


سس 


تسس 


موی رموز القادری 
اسان ولایت مسطلقییم 


اسم مسجی السدیین لب اوصاف مااست 
دین کمال .ال مشت‌اق‌ان ارت 
دیسن چسه بسباشتاد سیر صاحبدل کسرییم 
زنساد گسسی دیسن عشسق اسم من اسست 
اسم م‌ادین صسفارا زنسده کرد 
ام هنن گرم رده دل دروی کنند 
سسجسی الا وات ام اب ود 
چسون مسنسم جسولانسی ومسجسی النقلسوب 
چسون سم ساسط‌ان اقسلیم بقا 
زنسد گسی بش دو عسالسم نسام ماامسست 
کسوه چسه بسود هیک ل عسالیم صفسات 
ذات من از مر ماهر جلوه کرد 
بسصوی یسسوسف مین بهسسر بیس راهن ات 
رایسست اجسلال من بسسرهسر جس‌ال 


سسام.مسین مشنهسور عبسدالسق‌ادر است 
درظه ور امس ان این کسون ونشا 
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کسامسرانسم زا نک سلطان دلسم 
تسساجسدار ملک مسعستسی بسرجسقییم 
نورق کسسرم از تسوهسیم پاک شتد 


.. واعلامی علی رآس الجبال 


درچس لالسست وجسد یسسزدان آمدم 
زنسده مس از دیسن ذات کیسریسا اسست 
ج لو ایسات استس< ان اوسست 
جسلب قسلسسب عستارف وجسان سلیسم 
گرچو خسورشیسد جقیقست روشنن اسست 
جس لو البسات را پسساینسده کرد 
زنسده جسسان گس ردد زا حیتا دم زند 
یمام انترمم تس سوم 
نسام پاک متا اسنت کش‌اف الکسروب 
رایتسیم سس رکسوههباگش بسا 
پسرسر هر کسوه صبد اعسلام با است 
ک‌انس درو گنه عیب‌ ان آنار ذات 
انسدریسین تسعساداد من شت‌اهیسم فسنرد 
هرق میص رصف را بسواز من اسست 
اعتا دارد پسسسی رفسسع سل 


تفدرت خت‌السم دیع ون در اسست 


گشتسسه ام مشهسور بسا این نام م ۱ 


ورنسه آن ن_سجا کر صمسفت تسالیر نیست 
لیسکسن از بهسر احتجاب نسور پاک 
این اض‌افة می‌کسند نی بسض اف 


قسسادزم آلنسا سارت فسن باس بپسن 
شس‌ایسد ار ا کون دم از خسود بر زنسم 
گنه دز ظساهت رز عسسعن گشتهام 
جسیم واسیم ماه مه جلب اب مااست 
جسد مس‌اشاهی است ختسم السمسرسلیین 
او رسی.ده ام ت ات س 
کسیر تسگشضی دابت پساکسشن متصاسی 
حضرت صم‌-ادی السورا سلطان جان 
داغسدارا تسش شهت‌آن هر دو ج‌انسی 


ج‌انسم از جسام ل ای ش ست باد 


چونکسه سالک این جواهسر صفتسه شد 
رز حسال عسراسان مسرقسوم گنت 
راز قست‌السسی گسوز گس تسین دور نود 

ک سب لسوت ادراک رالسی 
بب وم از الس_وال وحسسدت بش سرور 
مس وجب س‌الیسد سل ول ال وش 
چسون تسجسلسی شسمع دل بسرپسالسی شا 
گشسست روشسن ایسن چسراغ سمسرلست 
بهسسر لسسسازپسسخ استسوالسسی اپسین لیستر 
۲ رحسدت مستوی شد جب‌ردان 


ای ضیسست السسی ساپ مسعسنسسوی 
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۷ 
سل سس 

۲ ده بسررخ بستسه از ز مِ ِ 
پر ‌ وود سکن 
۳ د سم سا قس‌ادرم اد سر مس از 
جلسوه اسسرار حسکسمست مسن بب‌یر 


نسه سره ای ان‌ال فاد 


نا را فسطسص درو تسقسر 


( ژسم 
درب طون اعسلامعسلا گشتست او 
مساورا اوص اف خسود السقساب متا است 
صب اسب عیین کسمسالات ریسقیسز 
واکشیده خسلسق سق را تس‌اصض 
کسم رسیسدی کسسس پسمعسراج جلسی 
خسواج.ه ک‌ونیین شاه لا مک ان 


عسسرش را دارنستد دایسسم زیسرپست‌ای 


. پیسست حسال مت از وصلش هست باد 


بستطسن پسساتشسریسح ظساهر گفت شد 
بسا "رمسوز السقسادری» موسوم گشتت 
عساسسل از سا سس افش مصاور سرد 
گشست دل فساغسل بسدیین شدل صف‌الس 
لستی کته بسا احسوال وحسدات شوش الستر 
شسرح کردم سسر دات آن عشن کیش 
لسسور خسستال لس کر در اج لای فد 
بسسزم جسسان زو پسر یتشد عالست 
شسه شسماع شسمسسس وحدت له گر 
کرد روشسن هسم مسکسان هم لا مکتان 
جوا ات تاتسن نزن زو ی 


تت ‏ تتتر ‏ جت رس لس سس ین 


رییوی رموز القادرکه 

ردام شسرک مارا احتجساب 
رارسان از ذات خنود بسرهین شصاع 
نانده ام در چاه طبسع ایسنک اسیسر 
رطف کن بش استقامست جانسرا 
تسوب‌مسن اقسرب زج ان مسارمین 
اساسا لسمست هستسی بسوز 
هستیسم بسسرهسم زن و بس‌خشم نجات 
رهب رم شس و تس ایام راه دل 
ب‌اررم بس‌اش ای مسعین خضاص وعام 
شربست از جسام لب نسوشان مرا 
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دور میس دارد سرا زان آفتشسساب 
تسسسارسبد بسب‌ادل زنسورت انتفاع 
س‌ارسن اعط اف دست مساب‌گیر 
تسساش اد جل وه رف ان را 
مسانسدهام دور از نو دروم بسدن 
ایس ل کرت را مبسسدل کین بسسسروز 
رارم‌آن ج‌(ن راز تلسوین صفات 
از جهسان غسسافسل شوم آگه دل 
ماد ومیسدی تسوی بهسسر انم 
آاییست وحسدت بیسسساموزان مرا 


اعلموایا معشر العارفین والعاشقین والطالبین انی عبد ضعیف 
طالب الفقراء ارید ان اکون داخلافی زمرة ارباب الطريقة وماهرا 
فی رموز اصحاب الحقیقه. فاصنف رسالة سمية برموزالقادری 


تشریحا لکلام الکریم الذی صنفه سید السادات رفیع الدرجات 


سلطان الاو لیا برهان الاصفیا کریم الاخلاق عمیم الاشفاق هادی 
الطالبین مهدی السالکین مولانا حضرت محی الدین قدس ال 
سره العزیز بمعان موجزة ودلیل قلیل اذ یقال فی شانه لها معان 
کمرج البحر فی مدد فالاختصار اولی لثلایطیق الافهام ان یعبرها 
کما هی وانی مترصدا بان یذ کرنی عارف بدعوت العرفان حين 


۲ ۱ ز/۷ ۱۵ تلات 


7۰۰ 
ینظر فی هذه المختصرة وکان اتمامها فی عشرین شهرربع 
الف ۵٩‏ ۲ | بعون الملک 


تس 


الشانی سنه تسع وخمسون ومأتین 
الوهاب. اللهم اجعل صدری مخزن اسرار کما لک واجعل قلبی 
مطلع انوار جمالک بحق الکریم الذی هدینا ال سبیل وصالک 
برحمتک یا ارحم الراحمین. 


تمام شد نسخه رموزالقادری بعون اللّه بید الحقیر پیر محمد فقیر تاریخ 


بیست هفتم ماه جمادی الاول ۰ هجری. 


۲ )۷۷ ۵ تللات 


۳ ٩آم-س-س--‎ ۰ 
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بسم له الرخمن ارم 


مننوی دلکشا 


حان فزائی طالبان ذکر حق است 
فیض مطلق اد 


آمده لاریب در مصحف محید 


باعث تفریح طبع و جانفزا است 
خوش بگیر آن را فیض مطلق است 


0 


یادش از هر کار اولی آمده 


اذکروا ذکراً کثیراً بس ‏ پدید 


توله تعالی : یا یه ادن منوا اذکروا ال ذکرا کنیا وم سره بکرة راضیل 


بس پدید آمد که حق فرمان داد 
اذکرثه ذکر بیحد و شمار 
یاد با پاکی نمائیدش مدام 
صبح و شام از ذکر مولی لب مبند 
پند به پذیر از خدائی بی نظیر 
خو مگیر الا بذکر ذوالحلال 
و سال خود گذار ای یار من 
"وللمنن کو داد توفیقت نخست 


ست خدمت از تو اگر امت نمود 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


[سوره الاحزاب 33- آیت 41 - 42] 


مومنان را کای شما قوم رشاد 
در غم و شادی نهان و آشکار 
چه شب و چه روز چه صبح و چه شام 
آخر ای غافل ز حق پذیر پند 
با خدا خو گیر باخود خو مگیر 
هر دم و هر ساعت و هر ماه و سال 
شاغل ذکر خدائنی دوالمنن 
وانگه از تو شکر آن توفیق جست 


ذکر کردن خویش انعامت نمود 


0۰ سم 
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شکر ‏ انعام خدا آور بجا عمر خود کن صرف در ذکر خرا 
رمز پنهان فهم ای مرد طلب راز قرآن بشنو ای جمله ادب 
هر چه یزدان امرکرد از دین بما کرد هر ما معین . جمله را 
چون نماز و روزه کانها را عدد ساخت بهر ما معین "ان احد 
هست هر طاعت معین باحدی ذکر را فرمود بی حد واحدی 
زان سبب گفته عیان ذکر کثیر از زبان . مرسل . مصدوق . میر 
گفت یزدان دلاهان گوشدار سوئی فرمان پیغمبر هوش دار 


ذکر کن هر لحظه و در هر نفس 

بشنو از حق حکم ذکر و هل هوس 
توله تعالی: واذگر ری في تفس ضرع وخيفة وذون الجهّر من القول بالفلر 
رالاصال ولا کُن من لین [سوره الأعراف 7- آیت 205] 


ذکر کن پروردگار خویش را مرهم کافور برنه ریش را 
ریش هستی تو ازین مرهم نکو مندمل . گردد . بگوش ‏ دل . شنو 
نسخة این مرهم مجرب آمده صد هزاران ریشها زان به شده 
ذکر خفیه مرهم این ریش شد هر که باخود بوذر و بیخویش شد 
صرف کن اصراف خود در ذکر هو بانضرع خفیه ای مردائه خو 
این تضرع چیست فکر نفی تن خطرف ایجاد را برهم زدن 
لابرائی نفی این هستی تست نفی هستی ناشی مستی ‏ تست 


چون شوی سرست زین جام خفی بردلت پیدا . شود کام خفی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بر صصحظحظحظ_ هه 
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لیک باید تا شوی هر صبح و شام شاغل ذکر خفی برعکس عام 
لانکن از غافلان باگوش هوش بشنو ایغافل ز حق با جان کوش 
کوششی کن در طریق ذکر گام برنه ای مردانه باشوق بتمام 
لی فلان مردانه شو مردانه شو بادة شوقش بکش مستانه شو 
جون شوی مستانه از پیمانه ذکر کثرت ذکرت کند شایسته فکر 
تا نماند فکر تو جز ذات حق بنگری در ذات خود آیات حق 
فکر را جنبش دهد ذکر کثیر آب شد از تاب مهر آن زمهریر 
زمهریر فکر را خورشید ذکر جنبشی بخشد شوی ز اصحاب فکر 
گرچه فکر آنجا نمی گنجد که اوست فکر بهر مبتدی اثبات جوست 
چون شود اثبات ذات کبریا ره نباشد اندر و" اندیشه را 
لیک سالک را در اول فکرتی صاف گرداند ز رنگ و قترتی 


ذکر را با فکر به کو کرد جفت گرد خطرات از حریم دل برفت 


ذکر جاروب حریم سینه است دفع ساز گرد چهل و کینه است 
با تواتر ذکر پاک و فکر و صاف سینه را صیقل کن و از خود ملاف 


ترک ذکر حق مکن هشیار باش 


قوله تعالی : من آغرض عن ذكري فان له معیشةٌ ضتکا ونْحشرة یرم القيامة آغمی 
[سوره طه 20- آیت 124] 


562۳۳60 ۷ ۲ 


90 


ت 


بشنو ای غافل وعید کردگار 
پنبة غفلت بکش از گوش جان 
گفت حق هر کس که اعراض آورد 
تنگ گردد بهر او راه معاش 
تنگ چون گردد معیشت برکسی 
این معیشت را دو معنی ظاهرست 
معنی لفظ معیشت شد معاش 


لیک پیش عارفان ذوق دلست 
وانکه روگردان شود از ذکر حق 
وان تفر اسق هافر لا 
شاغل ذکر است صاحب ذوق دل 
اتصال یافت جزو او بکل 


صورت او روغن آسا باقی است 
ذاکر است از راه صورت و اندرون 
من رآنی فقد رای الحق عیان 
ذکر ذاکر محو گردد عاقبت 
ذکر کن انفاس خود ضایع مساز 
رو مگردان نعیم جاودان 
رو مگردان ‏ از کرامات ‏ کثیر 
تست اندک چیزکی 


از 


این وجود 


562۳۳60 ۷ ۲ 


پنبة غفلت از گوش دل بر آر 
شرح من اعرض شنو از شارحان 


یعنی از ذکرم تمتع کم برد 
در غم و اندوه باشد اپتلاش 
نبودش از زندگی بهره ‏ بسی 
بطن قرآن را محقق ماهرست 


اين معاش آمد به پیش عقل فاش 


است 


وین تنعم ذاکرانرا حاصل 

رفع کی گردد ز خاطر او قلق 
باشدش حمعیت دل دائما 
روح او باقرب حق شد متصل 
روغنش . . پذرفت تاثیرات گل 
ورنه چون گل بوئی خوش را ساقی ست 
جمله مذکور است بی چون و چگون 
زان سب فرمود شاه مرسلان 
ماند آن مذکور ‏ قدسی ‏ ماهیت 


رو مگردان زین چنین اقبال و از 
مگردان . از کرامت ‏ بیکران 
گنج را بستان بده چیزی ‏ یسیر 
وان بقا شاهی کی 


رو 


ده 


ده ز دست این رواد را در گسداو 
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تا عوض یک دی به بینی صد بهار 


عن آبی موسی الاشعری رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلی الثه علیه 
آله وسلم مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذ کر ربه کمثل الحی و الممیت متفق 


خاتم پیغمبران شاه رسل 
هر که در ذکر خدا شاغل بود 
زنده ماند با حیات طیبه 
وانکه از ذکر است غافل جان او 
گوئیا او مرده است و بی خبر 
ذاکر زنده است غافل مرده است 
ذاکر حی است غافل میت است 
ذکر مولی باعث دل زندگیست 
ترک ذکر آمد وبال جانها 
ترک ذکر آمد کسوف نور دل 
ترک ذکر آمد بمعنی مسخ جان 


562۳۳60 ۷ ۲ 


رونق افزائی تخت گاه لامکان 
پیشوائی ولیا و اهل دین 
سجده گاه جان جمله اصفیا 
هادی سبل حقيقت بی ‏ بدل 
غوطه زن آن بحر بی ساحل بود 
متصف ‏ با وصف ‏ سبحانی شده 
دور ماند از رتب عرفان او 
از مدارج عالم جان جون ححر 
غافل از سردی چو یخ افسرده است 
مرده شد کو غافل از ماهیت است 
مایة آزادگی و فرخندگیست 
پل کسوف ‏ محور ‏ ایمانها 
انهدام خانة معمور دل 
کوری باطن فزاید بیگمان 


رم 
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ذکر مولی روز شب کن ای سعید ذکر پخشد قرب با شخص بیر 
ذکر سرمایه سعادت آمده ذکر حق دفع شقاوت آمد, 
ذکر حق شد نردبان آسمان ذکر جان را بخشد از دذلت امان 
ذاکران را شد ز سینه فتح باب غافلان ماندند در رنج و عذاب 
ذاکران سلطان ملک جان شوند غافلان پا بست طغیان شوند 
ذاکران عیش نهان حاصل کنند غافلان خود راز حق عاطل کنند 
ذاکران را وصل با محبوب شد روحم غافل زین طرب محجوب شد 
ذاکران با وصل مولی خورم اند غانلان با نامیدی همدم اد 


تا نمانی از حیات حان حدا 


عن ابی هريرة رضی الّه عنه قال رسول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم ان 


اه تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی و تحرکت بی شفتاه رواه البخاری 


بشنو از جان بخش جانها مصطفی کو بشارت داد ما را از خدا 
کاین چنین می گوید آن رب کریم مد مر ذاکران ‏ را در نعیم 
گفت من بابنده ذاکر همدمم چون کند یاد من آن دل داده ام 
چون بقال قیل من جنبد لبش اين معیت هست لاشک منصبش 
این معیت نیست ذاتش را زبود این معیت یشتهی العارفون 
یحصل عشاق مذا فی انا کیف تدرکها عقول ‏ باالزکا 


کیف تعلقها قلوب قاسیه لا یستیها کل "۳ ناسیه 


562۳۳60 ۷ ۲ 


این معیت هست معنی اتحاد 
کز معیت بی خبر باشد ملک 
آن معیت را کشاد آدم دری 
زین معیت واقف اند ان خلیل 
زين معیت دم زد آن موسی کلیم 
آن مسیح ازوی چو گشته بهریاب 
جون معیت از ظهوری احمدی 
شد ازین جرأت مقامش فوق عرش 
حیدر صفدر امام عارفان 
رتبة سبطین ریحان رسول 
حضرت سجاد فرموده که گر 
خون ما ریزند قوم مومنان 
همچنین زین فوز اعظم هر امام 
تا ولایت احمدی شد جائگیر 
بعد زان نائب منابش هر ولی 
بایزید و شاه منصور از طفیل 
قم باذنی کرده شمس الحق عیان 
و آن جنید و شبلی و معروف کرخ 
میر مروندی عطار و شرف 


همچنان در هر زمان قوم کرام 


562۳۳060 ۷۱ ۲ 


داند آنرا آنکه شد اهل رشاد 
وز معیت غافل است اهل فلک 
ساجدش گشته لاک یکسری 
نار شد گلزار بر مرد جلیل 
شد ید بیضانشانش مستفیم 
نور بود و شد قرین آفتاب 
یافت مرتبة کمال سرمدی 
خاکپایش گشت تاج و طوق عرش 
شد سلونی گو ازین راز نهان 
یافت زین حدیکه حیران شد عقول 
یم ار رای ,زا" الم دنر 
زین معیت خفیه گر گویم عیان 
ساخته ارشاد عالم را تمام 
در تصور مهدی از نسل شیر 
گفته زان راز خفی و شرح جلی 
گفت سبحانی االحق خیل خیل 
غوث کرد القیت سری را بیان 
گفته از اسرار در هر دور برخ 
کرده زین میخانه خوش جامی بکف 


بر زنند این طبل نا یوم القیام 


عن انس رضی الّه عنه قال رسول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم اذا مررتم بری 
الجنة فا القوا قالوا ما ریاض الجنة قال حلق الذ کر رواه الترمذی. 


گوش دارای مومن وال نژاد 
خسرو ملک رسالت شاه جان 
چون گذر آید برباغ بهشت 
عرض کردند آن صحابه با ادب 
کای کلام تو کلام کردگار 
بازگو تاویل گلذار جنان 
در جواب آن عنادل خوشنوا 
گفت ای یاران مراد از بوستان 
حلقهائی ذکر بستانهائی خلد 
حلقهانی ذکر محفلهای هوست 
چون نهی پا اندرین حلقه بشوق 
اندر آ در حلقة ارباب ذکر 
اندر ] سرمست از جام طلب 
اندر آ با صدق و سوز و وافیه 
اندر ۲ بیخویشتن پروانه وار 
ذکر کن شو محو در مذکور بس 
هان تو با ذکر خدا خوگیر باش 


562۳۳60 ۷ ۲ 


لکشا 


منطق مصدوق سلطان رشاد 
می دهد فرمان شما را مومنان 
وا چرید ازوی بدین قدسی سرشت 
در حضور حضرت محبوب رب 
در دل ما از جمالت صدبهار 
غنچة دل را چو گل رو بشگفان 
غنجث لب را کشاد آن دلکثشا 
حلقة ذکر است ‏ مرقع ‏ دوستان 
کار امت آن دهد چون جائی خلد 
واندرانها جمله غلغلهائی اوست 
درکشی ‏ زین میکده صهبائی ذوق 
در او باش از اصحاب ذکر 
0 شوی همدست باکام طرب 
اندرا. باشوق جذب کایه 
کف بر شمع محفل کن ار 
تا دوی از فوق و تحت و پیش پس 


حرف کت دا ز لوح دل تراش 


اه 
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هان و هان کن ترک خود در بیخودی تا بیابی خلد وصل سرمدی 
مان و هان از خویشتن بیزار شو موم هیزم سان فدائی نارشو 
مان و هان از عجب تن بیگانه ما بهر شمع ذات حق پروانه ‏ ما 
ذکر چندان کن که فکرت استوار باشد اندر هر امور روزگار 
ذکر بهر ارایش فکر آمده هستیت فکر ترا سدی شده 
بیل ذکرت برکند دیوار را دور سازد خدشة پندار را 
زان سبب مامور شد ترغیب ذکر کز تواتر وی شود تهذیب ذکر 


جهد کن در ذکر و فکر ای وصل جو 
سوئی اصل خود گرا ای وصل جو 


تال العارف رومی قدس سره اذکر والنه 


اذکر اب شاه ما دستور داد دید اندر نار ما را نور داد 
این قبول ذکر تو از رحمت است جون نماز مستحاضة رخصت است 
با نماز او بیالود است خون ذکر تو آلوده تشبیه چون 
عارف رومی سراج العارفین ذکر را فرمود. تحریض ‏ مبین 
گفت دستوری بداده ذوالجلال بندگان خویش را بهر کمال 
اذکرواثه را عیان فرمان داد . گنج رحمت درمیان ‏ ما نهاد 
داد دستوری که ما یادش کنیم آب رحمت حق برین آتش زیم 
آنشی را آب بنشاند بقین نار ظاهر را نشاند آب هین 


ار مخفی را که آن حرص و هو است نور حق بنشاند ای جوینده راست 
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نور یزدان جیست ذکر جاودان 


نور یزدان ذکر جاوید آمده 
نور یزدان است ذکر دذاکران 
ذکر نور آمد بزن برنار خود 
کی شوی آگه ز اسرار نهان 
ذکر. شد سرمایه تحصیل. نور 
از تواتر ذکر دل یابد قرار 


در تواتر ذکر عمر خود برار 
از تواتر ذکر حق کاهل مباش 
غافلانه مانی بعید 


پنبة غلفت برون آور ز گوش 


چند می 


اذکرواله را بجان و دل پذیر 
خو بذکرش گیر شنو از حق خطاب 
ذکر حق هر دم همی ساز ای پسر 
ذکر حق باهر نفس می کن دوام 
ذکر حق می کن بهر صبح و مسا 
ذکر حق می کن دمی خامش مباش 
کار فرما هوش را ای هوشیار 
هوشدار و گوشدار ای یار من 
فتنهائی هستی ق 
فتنهائی هست چون بی انتهاست 


موهوم 
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بالسان . و قلب پیدا و . 


نها 
بهر برف فکر خورشید ‏ آیز, 
عقلت آمد سد._. راه . مدیز 
تاشوی آگه تو از اسرار خرر 
تا نباشی داخل ادر ذاکران 
با تواتر ذکر شد تکمیل نور 
تو تواتر ذکر کن باعتبر 
تاشوی آگاه زان اسرار يار 
ذکر کن وز ذکر حق غافل مباش 
از مدارج قرب آن شاه وحد 


اذکرواله را شنو باگوش و هوش 
بافکر یزدان خوبگیر 
تا رهی پیدا و پهان از عذاب 


تا رهد جانت ز آسیب و ضرر 


روز شب 


تاپیابی در دو عالم عيش و کام 
تا رهائی یا 


4 


بی از حرص و هروا 
کار فرم ‏ هوش . بیهوش . مباش 
هر نفس در فکرت شود هوشدار 
تا رهد جان تو از رنج فتن 
می فزاید فکر نفس .شوم تو 
ذکر کوشیدن 


تس 


جر 2 
در لور سزاست 


> >۹> ۰ب 2 155 
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گرچه ذکر تو نیرزد هیچ چیز لیکن از وی سست کم شو ای عزیز 
کش برحمت می کند یزدان فبول مان و هان کم باش از رحمت ملول 
رحمت حق می پذیرد ذکر تو گرچه ‏ نشائسته آمد مویمو 
ذکر تو پذرفت یزدان آنچنان کن نماز ستحاضه ای فتا 
حق کریم است و پذیرد ذکر را چون نماز ستحاضه ای فتا 
هين مکن تو کاهلی در شغل ذکر ای عجب تو غافلی در شغل ذکر 
ذکر طالب می پذیرد هر چه هست سر ما سره صراف ‏ الست 
ناسره را چون سره گردد پسند بهر اطمینان . مال ‏ ارجمند 
لب با راهی اطمینان ما می پذیرد چون سره سلطان ما 
قلبها را چون سره پذرفت یار بهر اطمینان قلب بیفرار 
قلبها را می پذیرد چون سره بو للعجب صراف ستار گنه 
در تواتر ذکر کوش ای مستفید هرچه داری آر پیش آن وحید 
در تواتر ذکر مردانه باش ‏ از خیلات هوا بی گانة ‏ باش 
ذاکر حق باش در هر ساعتی کین بود بالاترین هر طاعتی 
حال خود را کم نگرای عشق کیش شو بهر حالیکه داری سینه ریش 
سین ریش آر تا یابی نمک از نمکدان وصال آن ملک 
گرچه ‏ استعداد ‏ نبود ‏ مر - ترا می بما نا مستور ذکر خدا 
گرچه تو امستوری در طلب بخشد استوارت آن ذکر و ادب 
ستور امستور کن ذکر حق تا بتو رحمت کند رب الفلق 


مستور ۰ نامستور در ذکر باش جهد کن غافل مباش ای خواجه تاش 
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ستور امستور رو در حق ار 


هست آن صراف ستارالعیوب 
سر مخلوقات از خالق نهان 
هرچه هستی اندر 1 در بارگاه 
مستور امستور درکار شو 


هان مکن در ذکر غفلت هیچگاه 
دمیدم می زن قدم در راه شوق 
ذکر مگذار گرچه بیدلی 
گرچه دل در کف نداری می خروش 
دل فسرده ذکر می کن صبح شام 
مستحاضه 


را 


شد نماز زان روا 
او جو نتواند که مسدودش کند 
با نماز مستحاضه خون روان 
ذکر تو هم باخیالات ردی 
در حدیث آمد که حق با لطف خویش 
هه وسواس است سازد عفو آن 


اختیار مابود 


هرجه بیرون ز 


گرسخه. .ول لبریز خطرات آمده 
ذکر دفع خطرها خواهد نمود 
ذکر متواتر کند نفی و خطر 
در پرجان تو 


ذکر بکشاید 
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قلب را چون سره بصرافی مپر 
عالم الغیب است ععقار نو 
کی بماند باش منصب ای نلز 
نا مستور در پیش شا 
تغافل 
تافتد وفتی ‏ پهت 
تا دلت یابد ز کثرت ذکر ذوق 
یا فلت کاهلی 


ذکر میکن و با دل افسرده کوش 


مستور 


ول شُ 


از بیزار 


یابد نجات از 


مستحاضه دوام 


بجا 


جون نماز بر 


کو ندارد 
حق بلطف خود نه مردودش کند 


اختیار از خود 


میشود اندر رکوع و سجده آا 


جاودان آميخته ای کان بدی 


عفو می سازد خواطر هر پریس 


تا بظاهر نا روش فعل کسان 
لطب حق در پخته کار ما شود 
ذکر دفع آن بلیات ‏ آمده 
ذکر باب دل بتو خواهد کشود 
ذکر بهر تو نماید کشف سر 
ذکر افزاید یقین ایقان ‏ نو 


ذکر بنماید ترا نادیدنی 
ذکر تو چندان که مخطوری بود 
آن نماز مستحاضه چون رواست 
ترک ذکر آمد خطا هشیار باش 
آن نماز او بخون آلوده است 


شد نماز او اذا دکویت روا 


باهران حالیکه داری ذکر ساز 
همتی کن در تواتر ذکر حق 
تو مگو ما لائق ذکرش نیم 
اذکرواله مرترا فرمان داد 
کار فرماید کسی را خسروی 
حق ترا شائسته ذکر خویش دید 


دمیدم در ذکر حق می کوش بس 


وال ...هم ...مرا نشنیدنی 
مان و گذارش که منطوری ‏ بود 
ذکر مخطوطی بخطره بی خطاست 
9 غفلت تا بکی بیدار باش 
ذکر و فکرت هم بجون آموده است 
بان و مان مگذار عمر اندر خطا 
تا کشاید بردلت ابواب راز 
ورثة خطرات ‏ هستی ‏ ساز ‏ شق 
خطر دارم درخور فکرش . نیم 
مرده دل بودی ترا حق جان داد 
کش بداند بیگمان شانسته وی 
اذکرو ازان روترا فرمان رسید 


نار عشق افروز و می جوش بس 


قال العارف الشیرازی قدس سره 


مقیم حلقة ذکر است دل بدان امید 


که حلقة ز سرزلف باز بکشاید. 


حافظ آن لوح محفوظ ضمیر 
می کند تحریض ما را باکرم 
بهر ترغیب گروهی مقتدی 
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عارف ماهیت آن سر ستیر 
تاشوم سرگرم ذکرش ‏ دمبدم 


در بیان آورد 


سرسرمدی 


10 لکشا ی 
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گفت صبح و شام روز و شب همه 
دل مقیم حلفق ذکر آمد ازان 
حلقةٌ زلف این تعين صورت است 
کشف ماهیت تنزل مشکل است 


این معمائی تعين حل نشد 


هستی موهوم جز ذکر بفین 
کوششی کن ذاکر حق شو مدام 
ذکر کن مردانه در جهرو حقی 
چون دلت آئینه سان گیرد صفا 
از جمال حق دلت روشن شود 
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۳ ی ر. ای 
تاکشاید حلق ‏ زلف دسا 
کشف ماهیت تعين حکمت ای 
مشکل است این امر بر عارف حل است 
تاکه طلب مرد صاحبدل نشد 
سخت تر چون قلعة خیبر بود 
قلع این خیبر کند آسان به ین 
کو تعين را ز بن پرکن شله است 
می کند این قلعة تعیین را 
پیشک آسان پیش همت حیدراست 
دست زن در دامن شاه ودود 
نقس راکش جان جان را زنده گیر 
تاشود مفهومت اسرار  .‏ لدن 
پا تبر ذکر دوام ای ممتحن 
زكه تبر. در قلعه و هم عبدیت 
هستی موهوم را پرهم ‏ زند 
نفی کی گرد بکوشش شو قربن 
تا رهی از دهشت یوم ایام 
تا شود آئیه نورش چون صفی 
از جمال حق بجان یایی جلا 


سس سس 
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پس بهر صورت که روئی اوری جلوه سازد عين معنی انوری 
ی مفیم حلقةٌ ذکر خدا باش برپا در مقام. جهدها 


ان ذکر دوام ام از کف صهل تا بگردد مشکل . کلیت ‏ حل 
تال سلطان العاشفین حضرت شاه عبداللطیف بتهائی قدس سره 
پیت * 

سذن مثي سژزاء واکو هم لاه 

من کا کوک سندیاه کرهیارل جي کن پري 
آن سا عارفان ۲ شاه عشق رهبر عشاق حقی در راه عسی 
موجهائی منطقش دریائی راز پیت باه 


پیت او نی بیت او اقلیم وجد مومن ‏ توحید را تسنیم وجد 
حرف حرفش سر بسر سوز و گداز لفظ لفظ او حقیقت خوش مجاز 
گر تو آری برزبان اسم شریف عبد را گردان مضاف با لطیف 
شاه شاهان صدر آرای الست پهر فرط شوق ما فرموده است 
کای طلبگار وصال لایزال گاه بیگاه از تشوق دل بنال 


دببدم می خوان بجان محبوب را با هزاران رغبت ‏ آن مرغوب را 


هست در تنزیل ادعوا ربکم 
روز شب می خوان بشوق وافری 
هر نفس می نال کین نالیدنی 
الهائی . تو نباشد ‏ رایگان 
نالهائی مضطرب در گوش یار 
نالا مضطر قبول دلبراست 
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کم شو از خواندن ملول ای محترم 
خالتی خود را بصدق. خاطری 
روح را بخشد رهی بالیدنی 
عاقبت ‏ افتد. بگوش دلستان 
عاقبت اند ملالت ‏ واگذار 


شاهدش امن, یجیب المضطر است 


بط سم 
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نالهائی ذکر جان دردمند حق تعالی را هین آید 
فاذکرونی واذکرکم ازآن سبب امر می فرماید از الطاف رپ 
ذکر سازید ای گروه صادقان عشق را افزون کنید ای عاشفان 
لایزال العبد یذکرنی و انا اذکره ‏ حتی عشقنی از خدا 
کریم آمد ترا مژده وصال 


گوش کن ای ذاکر رهن ملال از 
بی ملالت آه درد آمیز لن جات از مئی شوق حق لبریز کن 
گاه آه تو رسد در گوش دوست مغز را پذیرهان گذر ز پوست 
تا نفس آخر نفس را کم سپار جز پذکر پاک ان پروردگار 


مرد را در پاس انفاس ست غرض 
گفت حق هم فی صلوا:ة دائمون 
هست فرضی دائمی بی بیش و کم 


پاس انفاس ات طالب را چو فرض 
در حق اهل پاس انقاس ای حرون 
فرض وقتی شد نماز و پاس دم 
سالکی کز وی نشد رخصت دوام فرض وفتش نیست مقبول ای کرام 


قصه کوته شد نفس را برمیار جز بذکر ای شائقی دیدار يار 


تمام شد نسخهةُ هذا از قلم نحیف رقم فقیر حقیر سگ دروازه مصنف روشن 
ضمیر عاصی لم یزلی احقر محمد هدایت علی تخلص نجفی مشرب صوفی بتاریخ 
9 سپتمبر 6 مطابق 30 ذوالقعد 1334 هب بعضی ‏ گویند امروز تاریخ | 
ذوالحجه است و روز جمعه وقت پاس از نصف النهار صورت اختتام یافت. 
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رب یسر وتمم بالخیر 


پش‌نسوازنسی نسسهسسه4: سسر الستت 
مسل‌جنضات حسسرت هستی گسداز 
کزنیستن شهود بیچگسون 
زارمیسنالم بسچندین اضطراب 
جسانسمن زان مسجمع روحسانیسه 
ه رکه دور افتد ز اصل وطن خویش 
سب وطسن اصل مسوژمن را بسود 
مسایسه: ایسمان عشق وحسدت سست 
مسایسه: مسابی نوا ب‌ان هیچ نشی 
هسر سس فسریساد سوز سیسنسه ام 
نسالسه وافنان غمزدگان هجر 
#سسستی اسر یسم لیاك رو در پس‌سردهء 
سین بسسریسد ستسم ز انس دوستان 
بسوستان مسظهر رنگ صنات 
سسر ات بسی نشانم آشیسان سست 
لامسسکسسان کسو مسسکنن ار واح سود 
ایسن قنس بگ‌ذاردم وبس‌الا پسرم 
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تساچه میسگوید ازان عهد درست 
می‌ سراید باهزاران سوز و ساز 
تسابرید ندم به تشویش و شیون 
کاآتسش‌ضم کرد جانم را کباب 
ات ان ش ‏ سه ان 3 
یسادمی آردز وصل بطن خویش 
تساکسه حبسش مایسهء ایمان شود 
پسایسهء عسرفان جذب قدرت ست 
جز بسفریساد وفضان بریاد وی 
صیستسلسی آمد پسشی آلیسنه ام 
عساقسلان را میسکند تو بخ وزجر ‏ 
بسی سب از مات غیسب آورده 
پسس چکار آید مرا این بوستان 
کسسرد مسحسرومسم ز سیسر سر ات 
در مسکسانسم لامسکسانسم آشیان ست 
خالسی از تلسویج این اشباح بود 
سسر زاوج عسرش بسسس بس‌الا بسرم 
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سونی اوج آشیان خود بسدرنی 
تساکنم طیسران #سولسی آن دی 
ره ازسن نس بسرده* بیسرون بسرم 
وا پسرم الا بسسوشی سازگت 
از عسلسو عسرش و کسرسسی بسگسارم 
میروم آنجاکه خوشتر جانی ماست 
خسوشتسر آنسوقتصسی کسزیین عسالم روم بسارگساه قسدس را مسحسرم شوم 
فسارغ از تشویسسش هستسی والسلام 


بسگ‌ذرم زیسن بسوستسان رنگ رنگ 
ب‌ال وپسر افشانم از گنرد و سار 
رده ای آسسم ان را بسردرم 
کسسرسسی وافلاك را بسگذاشته4 
با رگساه لامکتان را بس‌نسگسرم 


لامسکان چون مسکن ماوائی ماست 


نسوشسم از میسخسانسه اسرار جام 
قوله نتعالسی : "ففروا الی الله ومن بخر ج من بیته مهاجرا الی 
له ورسوله ثم یدر که الموت فقد وقع آجره علی الله» 


هم در تو گریزم ارگریزم 
در گسریسزیسد ازمسکان تسالامکان  .‏ درگسریسزید از نان تابی نشان 
سونسی ذوق آنجهان خوش صفات 
سسوء سور ذ ات پسالد کبرب ا 
درگسریسزیسد از فسراق انسدر حضور 
سولسی آن عسالم قدم بسار احتی 
پیسوسساطت چشم بیین نسور ایبزدی 


درگسریسزیسد از جهسان بسی ثبات 
در گسریسسزیبد از وجسود مسساسواء 
درگسریسزید از کسلامی سوئسی نسوز 
درگ ری زد از حسوادث آفتسی 
درگریسزید ای طاسب حق از خودی 


درگریزیسد از خود سولسی نسور خدا درگسریسزید از گمراصی سوئی هدا 
درگریسزیسد از ما ومن مردانه باش . . ازخیسالات دوسی بیسگانهباش 
بساش مسحسرم راز صضرت کبریا 


درگریس زد از شهوت وحقد و ریا 
حسضسرت وا ریسم ذوالسجلال 


562۳۳60 ۷ ۲ 


روع زا الهستام میسازد 3 ال 


ترا یبتک دنر میرن یت رتیت ی سس 


رییری نهر البحر 


مر 1 


وش جسان را پسنیسهء حصرص وهوس 
پینبسهء حسس را زگسوش جان بکش 
ارجعسی در گسوشست ازیساری رسد 
ببوئنی یسوسف گسر بسری یسستسوبٍ دار 
چشم تسوروشنن شسود زان پیسرهن 
هرکه بوی یافت کنعان را گذاشت 
ان را بسگسذاشته وسیسار شتد 
گسررستد درمسنکسن وصل ببس 
ور سسهیسسرد درره اخسلاص اوسسست 
قسد وقسع بسرخوان علی اللسه اجر او 
مسزدکسسازش نسم مطلسق دهد 
مسر دکس‌ارش جسلسوه: دیسدار اوست 
هیسزم اندر آتنشش افتاد بسوخست 
موه ختون ابس وا تشه نیو ساره 
خسوشتسر آن فیسکسو مهس اچسر مسجتهد 


سسارع‌وا پشسنیسده وسسرعت نیمود 


بساز دارد ز استصاع آن ز ۳۳ 


تساتوشنوی آن صلائی منوطش 
در #شسامسست بسوی دلداری رسد 
درگسریسزی سولشی مصر شهسریار 
خسانسه توگسلشن شود زان گلبندن 
پسائسی هصسجرت برره تحقیق داشت 
گسسام زن سوئبی دیسار یار شید 
مسرحب]گسویسندش ارباب صفا 
وآنبکسه جزگفتن محب خاص اوست 
تسس‌اشسوی آ گنه ز مسرد راه رو 
مسزده وصلست بسدان عباشق دهد 
خلت جانش همه انوار او ست 
بعد مدت خود چو آتش برفروخت 
رفست ظسلسمست سوب‌موانوار شد . 
کو بسمسرد ویسافست زنسدگسی ابد 
جسم را گم کسرده و جسانسر ا فسزود 


در خطاب "سارعوا الی مغفرة من ربکم" 
مصراع که آفتهاست در تاخیر طالب و زیان ندارد 


سسارع وا ای ط‌البآن کسری ا 
ساری‌وا ای عاشقان روشی دوسست 
سساری‌واای شانقان سور پب‌الك 


سسارعسوابش‌نویسد ای ضافلان 


562۳۳60 ۷ ۲ 


سبارعوا ای عمارف ان ب‌اصفا 
سارعوا ای ساجدان کوئی دوست 
از خسودی باشید چون منصور پاك 
زود باشید وشسوید از واصلان 


۳ 


۳1 
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مثنری نهر البحر 
خضانمان عسقل را بسرهم زنیسد 
بشکنیسد این پسنجسره آوه‌ام را 
از پوت جس‌هه | بیسرون رود 
سسوئی میسدان شهسسادت رونهیسد 
ون شمارا گفت سلطان سارعوا 
سارعواای چابکان همست کنید 
حید رآ ساجم له درمضمار عشق 
بسارعشسق وعساشقسی بسر سر نهیسد 
دل دهد از خسویشتین در تسرکت از 
شیر حق ست آنکه شد مشتاق مرگ 
جستسن بسرگ و نسو ایسکسارم‌است 
شیر یسزدان مرگ «می‌جوژیسد مدام 
مرگ شیریس شد برائنی جان خاص 
خضاصک ان درراه حسق جولا نید 
فسانسی آن بساشد که متحیر بسود 
فانی آن باشد که ستضرق شود 
در مسحبط بیسخودی چون ضرق شسد 


سو مسوسی در شه اد ت ه نور 


وایین قسفهس‌ائسی هسوس را بشکنیر 
ببال ب‌کش‌ایسد چسون طیساره 
جون دلسران سوشی آن میدان شسویسر 
پیش سلسطان حقیقی سردهید 
سارعواای فوج مسردان سارعوا 
کسوس چستی در چنان میسدان زنید 
خسوش درآئید ای حمال بسارعشق 
صف درد واز وج ود خسود رهیسد 
همجواسد الله بمیدان سرفراز 
بسرخلاف آن شیر کسو جستسه ست برگ 
زا نکه شیر حق ز عشق آثار ماست 
شیر اهر بسرگ خواهد والسلام 
زان رخ آوردند درمیسدان خاص 
در بسقسانسی بسرق تیش فشسانیند 
فسارغ از تسکسلیف پا ور بسود 
مسصوانسدر قسلسزم مسطلسق شود 
سسوختسه از افتصص‌ال بسرق شد 
اوفتسساد از مس‌نسسزل پسندار دور 


دیدن حضرت موسی تجلی شهود ومتحیر ماندن او در تماشائی 
کمال ذات منزه "فلما تجلی ربه للجبل جعله د کاو خر موسی صعتً" 


شوق مسوسی را چو باجذب تمام 
گنفت هاپس لل از تقیید صوت 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ا تُ 3 
سسولسسی از‌وار کلام 
بیجع ار- ا 

ٍِِ ۹ بسگوشسش لایب صوت 


ءم / 
ریبوی نهر البحر 


و حط]ظاصحاص سور ر_ةرسء۴طحطااظسظ ٩‏ 
تست سرت تست 


آن یلام قسدس کسزلسب اعد اسست 
.زان نضمهانسی دلس‌نسواز 
پرخه چرخ از سماعسش در فغانست 
می‌ سرانید آسم‌انه ازاضطراب 
عاف ونون هم شمه زان آواز هاست 
رازه‌انسی مسختسفسی دور از کلام 
" آدم این آوازهت‌ارا کوش کرد 
مست گشست و بسخبرم‌اند از وجود 
هم خطا نتوانش گفتن ای عزیز 
ليك مستسبی س‌اغسر آن اطوار خضوش 
قید هسوشسش در گسست از بیبخودی 
جام نسوشید و خم‌ارش در گرفست 
مسضطرب گشت و پریشانسی گزید 
خسون فان گت از تحسر زار زار 
چسون کسلام س‌انیأ بشنید او 
گفت هر خود ماستم خو دکرده ایم 
هسمچنان ماهر مقرب هرنفس 
ون کلیسم از گ فتنیهانسی درون 
رب ارنسسی زود ترآ زکسسرد 
هساوه‌اسی منطق اسرار هو 
آنسکسه گفتسارش چنان مستسی دهد 
رب ارنی سفنت شد دیسدارجو 
رب ارنسسی زد ب‌استی ای شوق 
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بسی جهات و بسی ندا و بیسجد اسست 
چسرخ را دارد بسکسرد شهانی ب از 
هم ملت نالان ازان شیسرییسن بیسانست 
روز و شب زو ن‌خسمه هصانی دل کباب 
مسحفل پسراشی چندین رازهاست 
انبیساء خسوان ندش ال‌ام تمام 
مشی زجام نضمهایسش نوش کرد 
ت‌اازوآمسد ان در شهود 
کنو سس راپتا نسور بسود وب اتسمیسز 
وارهس‌سانیسدش زتسقییسدآت هش 
خوردمتشی مست از کوّس سرمدی 
تساخمار آن باده اش در سرگسرفت 
از مسس‌اکسن بیسخسودی بیسرون دوید 
میسد وید از جوش فسکسرت بیسقسرار 
رستسین انسدر پسوزشی خود دید او 
زان سب دسست رجب آورده ایسم 
گ‌فتن دار کس‌ليسم ای سس 
نک‌مها بش‌نیسد شد شوقش فزون 
بیس‌خودانسه ایسن چنیسن آواز کرد 
مسستت گس ردانیتد او را موب م و 
دیدن او دستسی از هستسی دهد 


تسسابسسته4 پیسند پر تسو استسرار او 
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رب ارنسسی زن تسوموسی وار زود 
لسن تسرانسی گسررسیدت بسالك نیسست 
خسال را نسست بسنور پساك چسه 
ناامید اینشسجاب‌امیدش رنساند 
چون بحرمان مرق شد از خود برست 
چون نسماند از هستیسش در وی اشر 


خر موسی از تجلیه ای نور 


تساه پیسنسی نسور خسورشیسد شهر 
کین وجودت جسز بسهشست خساك نیسر 
مشت گسل را قسدرت لسولاد چپ 
جام بشکست وبسجمشیدش رسانر 
رست از صورت کسه شد مسعنی پسرست 
گشت آن نسور مقدس خسلسوه گسر 
4 نسور حسضور 


العشق بحر من شرب منه غرق فیه رب زدنی تحیرا فیک 


عشق بحر قلزم ست ای عشق جو 
همچوموسی" هر که این جامی کشید 
ذات 
در گذشته از مسامات سکون 
بازچون عنقائشی حال بی نشان 


غسرق گسردد هس رکه نسوشد آب زو 
بیسخود‌انسه جسرعسه وحندت جشید 
عسبارفانه رستبه از قیبد صفات 
در تسحبسرك آمد از جسوش جنسون 
سسر بسسرون کسسرده زق‌اف لامک‌ان 


هوش آمدن موسی و آوردن رونی‌درمقام صحو از سکر یعنی از عالم مستی» 
بعالم ه ۴ قدوم فرموده ولب به ثنائی ایزد تعال جلشانه کشوده. فلما افل 
قال سبحانک انی تبت الیک وأنا ول الممنین 


سایسه: رخمت برین عالم فگند 
مسوج آن درب ای رازش در زمان 
چون بساحل آمد آن غواص باز 
گفت باب‌انگ بلند از سر خوشی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


در ظهعسسورات صناند دپسائم ند 
سوئسی سساحل بسرداز قعرنهان 
اسب کاد انسد رل تسالسی سرفسواز 


درمیسسسان ببهشسسی وب اجه 
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ریوی نهر محر 

بر بیچون کنی همه چونها از و ست 
یاه مه افسانسه حکمت و یسم 
اوست بسی من اقسرب از جانم بمن 
اونسسمسود ارواج را راه عسسروج 
او بابح آورد ارواح را 
فادرست از جسم رابی جان کسند 
او بیسسامسوز ده بس‌ارواح لسطیف 
اززمسنسش سر ب‌افلاکسی دهد 
چون جهد آن اشهب بی پا وسر 
عسرصه. افلاك را طسیع میسکسنسد 
مسی بسراند او عسقساب فک را 
قطع می گردد جهات کاف ونون 
مسی پسراند او دران علسوی متام 
خسود ب‌خود پسران تروب‌الاروان 
ی پسرانسد رو بسسوسی اعتسلا 
مسی پسراند او خیسال بسی خی‌ال 
آیست اسری چنسان آمسوختسش 
وحدتکش مخفی بد اندر کنه ذات 
در تاش اگساه السوانی رسید 


562۳۳060 ۷ ۲ 


چم له افس‌انه اوافسونه ااز و سست 
در م‌ض اه رجل وه ضوّت ولیسم 
او نسم وده روح را روتسسی بسدن 
تسازجسمانی کند بیخود خروحج 
#سب‌نسد روحجسی کسنسد اش ح را 
جتان را رو در رو جسولان کس‌نسد 
رم ز بیسسرون آم_دن از تسن کثیف 
تسسابسراق عسزم او یسی پساجهتد 
دره‌یسان عسرصت4: قسداسسی اسر 
طبسل بیسرنسگسی بسطیسران میسزند 
بسرتسرا زکسرسسی وصرش وم‌اعدا 
سی راو بالات رآید در فسزون 
فسکسر سالك را بسفیسر از اهتسم‌ام 
در عسسروج سیسرگ‌اه لام‌کان 
فکسر راکو سافلست از فک رها 
سوشی بسالا گسو بسری گشت از زوال 
کز نسزول دیسده ‏ بسردوختسش 
خواست تسابیند تماشائی صفات 


هسم دید آمد چنان هم نا پدید 
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مثنوی نهر البحر 


حببت ان اعرف چه ظهوری که عین بطون وعجب بظرن که محض ظهر 


هو لول والآخر والظاهر والباطن ی نه تنها گنج بل گنجینه هم اوست 


در تمب‌اضاگاه صورت سیر کرد 
خویسش را منصوب باکنرت نصود 
کسوت تسلسویسن بپسوشیسدآن صنم 
ظاهرش باطن شد وبطنش ظهور 
نسور نسنورش دان مسدان خ‌الك کثیف 
چون کشافت عنصری تبدیل یافت 
چون همائی همت آن پرها کشاد 
بلك از شمع تجلسی‌ های فرش 


پوست خر گسوشی بفرق شیر کرر 
شاهد منسی بجلب اب وجور 
اه رش شدا ختسفا نسور قدم 
خاك کم گوئیسش کسه آمد نور نور 
کین کثیفی برترست از هر لطیف 
برلطیفان فلك تفضیل یافت [ 
بسرگذشست اوج عرش آن فسرش زاد 
شد مسنور بیگمان مصباح عرش 


هم صلٍ علی سیدنا محمدن الذی نور العرش من نوره قطرة وتراب 


قدمیه علی العرش مسک وعنبر وعلی آله وصحبه وبارک وسلم 


نسور عسرش از آفتسابسش ذره اسست 
عرش بساشد لسمعه از لمات جان 
آفتساب بسی نشان چون سس رکشد 
بسی نان را اعتسلاسی بیسجسد اسست 
نسی‌مسکان ونسی نان ونسی ثبات 
حسن ذاتسی را نبس‌اید حسن خواند 
ذات سم از ذات گسفتسن بسرتر اسست 
وصف اظهسر شد کسه یسخفسی ذاتسه 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


پیسش بسحرش هصسفت دریا قطره است 
گسم شسود در آفقصاب بسی نان 
شمع عرش از جلسوه اش سر در کشد 
زانکه لاشرقی ولا غسربسی شده است 
نسی تسصور نسی خیسال ونبی صفات 
لایسع فسی السوصف ذاتسه ذات ماند 
زانکسه او مسطلق ز وصف اظهر است 
یسختفسی البساقسی ظهمر آباته 
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مد ظهور او بمطون ب‌طنسش عسان 


کسوکلیسدی ایسن طلسم بی بیان 


حکایت ظهور تلوین صفاتیه وبطون تدویر ذاتیه 
اللهم ارزقتی مشاهدتها 


شاه بسرعسزم شکسار آمد بسرون 
چون گذر آورد بسرسر چار سوئی 
آن یسکسی را چشسم بسر اشکر فتاد 
آن دگسردیسد آشهسب جولانییش 
وآن دگسر از شوکت او قصه گو 
هر کسرا افتساد بسر روش نسظر 
نی زبانش ماند تساسازد تعال 
وآنسکه دید اسباب وافواج وحشم 
بیخبر زان کنی همه اوصاف خوب 
لیسکسن از خامی وفکر نسارسا 
فکر شان فانی بگشت اندر صفات 
در تسصور ه‌ای حسن چستسدروز 
قیسمت انفاس خود ضائع نمود 
وائنی تدجارق که نقد از دست داد 
زانکه اورانسی متاع ونی نقود 
نفس تو چون بلعم است ای هوشیار 
ازصروجش می شود‌جانسی ملول 
جون زغن کو گسرچه بسالامی برد 


درزمان سو؟ زمیسن سازد هبوط 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بسساسپاه وخیسل اسبساب فزون 
از دل عسالسم بس رآمد سای هصوشی 
وان دگسسر را دیسده بسسرافسر فتتاد 
وآت دسر آن نادمه سلطا تیسستن 
کم کسی از طصلسعت اولمبهجو 
همست حیسران مسانسده وی پا وسر 
چونکسه شد مستضرق بجرجمال 
هصرزمان دارد سخنهازان صنم 
کسوت او‌ند تسصفية السلسوب 
مان‌ده در اوصسساف کسوت مبتلا 
پسی نسردند از صفت تاکنه ذات 
م‌انسد در نار تسعشق عقل سوز 
چی زکسی نسخرید بسی سرمایسه سود 
سر پسسزا نس وی تسحسسر وا نهب‌اد 
هم ‌چوبلسمم رنج حسرت او فزود 
کسوبسسه پستسی مسی نهد رو بس‌اقسرار 
میسکند هسردم سوشی پستی نزول 
سولئسی مردار زمیسن ی بسنسگرد 
طمصع مسی سازد عروجش را سقسوط 
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تسوبی بیجن بل تبحص ی( 


عسارجارو در صصودی بر تسر آر 
عار جامعراج است این راه راست 
عستارجا تالا پسر ویس کم نگر 
ارجا سر خسود ماب از اعتلا 
بسر کشا شهب‌ال همست معنوی 
رو پبسالاکسن بپسر بب‌الالسی تسر 
سیسر بیسچون کسن مجوشش انتها 
انته ابیسزیسرد اانسک وآافل اسست 
کساملسی چه کسز نهسایست پاك شد 
حسن کامل مسی نگنجد در نظر 
بحر بیسرنگی که پساکست از کنار 
ابتسدا و انته اش نیست هیچ 
کاهلی بگذار چستی پيشه بساش 
عارجاب‌الاتسرین پسرواز س‌از 
در عسروج پسسسس هبیسن الا پر 
پسرمریزای صاحسب طیران دمسی 
کنه ذات او که خورشید بقا است 
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داجس لولس ان دزن 
راست رو کجرو مشو کسایسن ابتداسر 
سیسر کسنسته ذات هس و کسن سر بسر 
بسال همست سوق عسلسوی بسر کشا 
تسسابساوج کبسسریسساپسزان شسوی 
هر نس ای مسرغ قسدس اعسلا بپسر 
آنتهیسا زود بسذات سرا 
آفلش کم دان کیه نورش کنامل است 
حسن ک‌امل جلوه بخش ادراك شد 
کسسش نهسایست نیسست در حسن اسر 
وشتگهنسا پیسرنگ ردو وان تسا 
عسارجساکج کسن سوئسی پستسی سپیچ 
عسارجسا در سیسرچست اندیشه باش 
در صستصود کپسریساقسبی بسی نیساز 
سیسرکسن بسر اوج تسوحیدی ای پسر 
بساز پسر د رکسنسه ذات ای محرمی 
آفتساب حسن وصف آنجاسهاست 


۳ 


دص سییر 1 


تمئیل حسن صفاتیه "فلما رأی | لشمس بازغة قال هذا ربی هذا 


اکبر"وناپید شدن انوار وجودی وفروغ ضیای شهودی "صبغة 


ال ومن احسن من له صبفة ونجن له عابدون» 


مصرع:چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا 


حسن مصنوعسی بچندین رنگ و آب 
حسن صنع هوکسه می بساشد قدیم 
جسلسوه یسکتس‌ائسی را تسا نسنشسگسری 
طسول آمیستد مستظ اهر را گنل 
طسول آمت‌ال تسصسور را گ‌ذار 
صنسع مسصنسی را کسه آمد بسی زوال 
تسازلیسخض‌ارا رخ دل در جم‌ال 
بسود در وصسل رخ زیبسسا حسریسص 
چونسکه چشم جان جانسش باز شد 
ذره سا مهر یس وس چند روز 
آفتساب آمد کسواکسب پست ماند 
دامسنسی بسر چیسد از یسوسك دلسش 
سنسزلسش آمد عسروج سوئی ذات 
صبفة اللة جل وه حسن مطلق است 
صبفة السلسه را نس‌ایسد رنگ گفست 
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پیش حسین صنع ب‌اشد رة باب 
کسی گسذارد حسادثه را بسا کسلييم 
طول امد از ماهر کسی بری 
تسساشسوی آگسه ز سس اهسل دل 
تسابسه بیسنسی صنع معنی پسائیدار 
کسه بسه بینند چشم پر خواب وخیال 
بسود ز استصداد طبع آن خی‌ال 
بسوی یسوسف میسگسرفت ازآن قمیص 
سیس‌نست4: او پسسکسه4 گسلشین راز شد 
کسم نسمسود انسدر فسروغ دلسفسروز 
شصع پیش شمس حق بی هست ماند 
حسن بیچون بسی نشان شد منزلسش 
زان سبسب رخ تسافت از سیر صفات 
صبفة الله پر تسو شمس حق است 
زانسکه بیرنگی است بابیرنگ جفت 


نی نهسایست تسارسد بسروی حسی 


۲[ 


کت 


خسس مشو چون گوهر استنضراق و رز 


زانسکسه ز استسفسراق او اقصادور 
درمیسان فسصر بسحسر السحضال پر 
غسرق شسودر بسحسرذات کسر دگسار 


اتطع من القارین فصل الصوفین 

وصل علی من ذاته جوهره والعالم کله عرض 
خس لاف بیس هر کی زره گس زد 
که هس رگ زب م نس زل نسخسواهد رسد 


قطره پیسش بسحر ذ تسش اند کی است 
قطع کسن تسورشتسه.ایس‌چ‌اد را 
بهر جوهر تسرك کسن کسلسی عسرض 
این حباب خود بسه بحرذات هو 
محر قسدرت چون بجنش آمده 
آب رحصمت آب خورد از بمحر جود 
ابر رحمصت رحمة الل‌صالمین است 
رهبر جانها بسولی جانسی پاك 
مه‌دی الارواح سسوئسی قسرب ذات 
السدی جاء السمسکسرم فسی الانسام 
صورتسش عین السم‌سانسی بی سخن 
م‌ظهر انسوار آن خسورشیسد یسب 
مس‌طلسع انسوار آنشاء دیسوان ازل 
گسوه رش روشن شد از انسوار هو 
گر انسا الشمس آید از گسوهسر پدید 
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ملك هست و نیست ما نزدش یکی است 
در عسدم مسحسکسم بسکسن بسنیسادرا 
تساشوی از جسم وجان تو بیخرض 
بشکن ای السلسه جو ال جو 
صسد هسزاران مسوج زو پیسدا شده 
دجسلسه افشان شد ب‌انسوار شهسود 
سید الشقلیین ختم السمرسلین است 
مسخسزن افسلاك را بسخشد بسخضاك 
نساجسی الانض‌اس من قید الصفات 
تسانسب سلطان مطلسق والسکسرام 
مستسنسی او نسور جسان بسی ماومن 
مسخسزن اسسرار شاه ری حسجیسب 
سم راز تسجسلسی عسزوجل 


آفت‌اب [ 
ب امد وجسودش و ب‌مو 
ل او سر قسسال او پستاشد شهب د 
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ورهو الشمسس اسست تشطق انورش 
رمزانسا اخسهد بسلا میسم ایسن بسود 
عربسلااحسصی نا دم زنسد 
در بسلاعیسسن عسسرب دارد بیان 
چون گسداز و سسنگ خسار ایسن وجود 
پیشتسراز اتسصس‌ال روش‌نسی 
کیسن انیست زاشد از پسندار جسم 
چون طلسم جسم را بشکسته عشق 
هرچه گوید او ز کلمات بطون 
در بسه پسنداری وهسوش ای ذو فنون 


بساشد آن خسورشیسد وصف پیسکرش 
ذکسو لا احسعسی شا لبیسن شود 
وصف خود را بسا ز بسان خود مسی کند 
دعل خورشید اسست خورشیدش بدان 
پسرتوی یاب ز خضورشید شهمود 
کسفسر بساشد مسنسطق مسا ومننسی 
وآن انیت از شسکست ان طلسم 
باانیست خود بخود پیسوسته عشق 
راست میگوید انا الله فاعبدون 
گوی این کنمه شوی تو سر نگون 
گوبدند اتباع فرعون زمان 


فرق مقاله حلاج وفرعون که 
انیّت آن شهودی بود وانیت اين وجودی 


گفت منصوری که از خود رستسه بود 
آ کارا قسصبه؛ اصل الاصول 
چون ان السحق بسرزبان آورد او 
کسایس چنیس لفظ از کسی | صفا نشد 
گر بسگسوی لفظ تازی در عجم 
چس زکسی کسو بساشد آگسه از عسرب 
داضد آن ماهر بسدل دارد نگ‌اه 
صساقیست دیسوانسه دان‌ندش ان‌ام 
ساقفصان از درد نا فهمی خویش 
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بسا شهسودی سنوی پیسوستسه بود 
بسا فسریسق نساقص وقوم جهول 
خسلسق را آورد اند ر گس فتسگو 
جان کسسس ماهر بسدیین دریسا نشد 
افتسد از تسفه‌میسسش انسدر صد تسعسب 
وانکسه محروم است میگوید صد آه 
چون نشد مسفهسوم م‌نسز آن کسلام 
راه ایسذاء را بسد و پسگس رفتسه پیش 


۳1 


]>[ 


دسست وپسا ببسریسده کسردندش بدار 
بسسد کشتسن سوختند آن شاه را 
مسی نسداستسند کینن ببانگ حق است 
هسوش کن کیسن بانگ از منصور نیست 
گسر بسدی ایسن بسانگ از قسوت وجود 
لیسکن این بانگ از شهود است ای امین 
کسوز خسود بیسنی بگفت انا رسکیم 
چون بسوقت امتسصان آمد قتضا 
دید سر قسساب سنا را رو بسرو 
گسفست من مسن نیستسم بسا خود السه 
جان اوز آن استقامت بازماند 
مسرغ بسی پس رکسی رسد بسالاشی بام 
ماکان بسابط سوشی دریاشده 
مسدتسی بسا بط شناشی می نمود 
چون بط از درب اپسریسده خشات پسر 
نی مج‌ال آنسکه بساشهب ال تر 
نی ‌قسراری آنسکه در درب اعمیسق 
گر بسطی رو سیر درا ه‌ای کن 
همان نسخستی دان ره و رسم خسروج 
کور میسدارد عمصاسی خود نخست 
گسربسسه بیسند راه بسانور عصا 
ورنه دارد ب از خسود را زان رهنی 
گرتسونسی اعصی عصارا در کف آر 
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۲ 
ی ۱ 
بسه اند اورا اضر 
میس 9 ام ازور 
کبوز قیسد جسم رسست ومسطلسق اس 
ایین شررجز شجره» آن طور نیس 
لاشدی چسون نسفسی شد اسبساب پور 
بسر خسلاف بسسانگ فسرعسون لستیس 
عاقبست دید آنچه خواندی دررنم 
در ربسسودش مسسوج قهسس رکبسسرب | 
هستسی خشسود دیسد زاسل مسوبمو 
عساجزم حق حساکم ومن داد خواه 
سسوئسی میسدان وجسودی اسب راند 
گسربج نید گر بسه را گردد طعام | 
درمیسسان بجر بساپسنه‌اشده 
بس‌امسحیط آشنانی می نسمود 
مساکیسان در مسوجهبا شد مضطرر 
چس‌ازسب بسط سازد از درا گذر 
مسسکسن سسازن مسگسر گسردد غسریسق 
ورنسه بسر خشسکسی مدامی جای کن 
هسمسچون ابینای من قبل الولوج 
وانسگهسی سبازد قسدم بسرره درست 
گوهمه صاف است بنهد زود پا 
ایسن عصاچسه بود خیال آگهی 
آن عسصا بساشد اجسازت مسرد کسار 


هه تحت 


۰ 1 
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هت تن ورن کت تن بت نت 


چون اجازت یسافتی از عسارف ان 
آن اشارت چون عصائی موسوی است 
این عصاها شرت وهم است ببس 
چون عصا بساشد ترا شاه شعيیبٌ 
کین عصا بهتر زصد شمشیرها ست 
ایسن عصاشد ذوالسفقار حیدری 
جون امسر السصو‌نین شاه نز جف 
در صس‌فسوف کسار زاری پس‌ان‌دار 
صفدری تسو صف شسکسن ایبجاد را 
هان صف هستی خود در هم شکن 
از جهاد اص‌خسر اکسنسون بسا زگرد 
کشتسن کسافسر جهساد اصفسر اسست 
کیسن بیسکسره زخم خورده وپساره شد 
گت بااعدا عدوك حمله کن 
ور کند بساتسوم‌دارای دلیسر 
هر چه بساتویافت صلح آرد به پیش 
چون تسمناکرد از تو چرب ونرم 
بسدرقه خسود زد تسو شد هسوشدار 
صلسح باشیطان سکن اورا ببکش 
جون بسریسزی خسون آن اعدا عدو 
کسفسر اورا تیسغ مسردی لاکسنسد 
لاشد آن انسک‌ار اثب‌اتش بماند 


پس رفیسق جان شود در راه هو 
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آن اشارت شد عصائیت بیگمان 
کین عصاهارا ز اثباتدش نفی است 


خرص و شهوت غیرها چندین هوس 


قتو اقب پسایستی وت لاه تلینسي: |1۰ 


کیسن عصاسیف از سیوف کبریاست 
قسسدرت او فتسح ساب خیسسری 
ذوالفنقاراذن حسق آور سکف 
گرد از میسدان صسفداران بسرآر 
تساه بی‌نضی قوت استمداد را 
در صسفسوف این و آن ش‌همشیسرزن 
بیسن جهت‌اد اکیسر اندر این نبسرد 
جنگ با اوهم جهاد اکسر است 
وآن بصدکوشش نگردد کشتسه خود 
گو نخواهد شد سولی صلح از فتن 
در مسدار گسسردد آن روبسساه شیر 
کم کسند در وقت جنگ ای صلح کیسش 
گسردد از خوردن چو شیسر غسره گسرم 


این سخن را تاتوانضی گسوشدار [۳] 


در ستس رگ ردد بسراینت سوم و 
وصف خلقش گم شود و ذاتش بماند 


هر چسه آذسدیشه بود آن وجه هو 
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گفت پیسخمبر کسه حق چون شد معین 
سینت ش لا شد بر رحمت سرمدی 
پسس کنون چون شد مسدمان وامین 
نفس را جان کرد حق بافضل خویش 
چون شکست ایسن وهم پنداری همه 
تو زخود بگذر که خود بینضی خطا ست 


کسرد مسارا چیسر بسر نسفسسس لسیی, 
اسسلستم الشینط‌ان بسائن اسووو 
میسکسندامنرم سنوی تسزئین دیس 
نوش ظاهسر شد ازان سرم‌ایسه نیش 
گسرگ کشتسه پساسبان ایسن رسمه 


الوجود ذنب لا یقاس به ذنب آخر چراکه قرب سبحانی بنفی این 
و اهمه جسمانی باثبات می انجامد نه بترک معاصی شرعیه فافهم 


هس ر گنه زائل شود بسا پسوزشی 
ذنسب جزوی شهوت و حرص و هوا است 
هستسی آمد در نهسان ذنسب عسظیسم 
لاب‌سود شب مشی سر است‌هٌ ار او 
ناقصان گویند کین هم سر او ست 
این همه چون او ست لا پس بهر چیست 
نفسی این هستی کسه ذنسب اکبر است 
لا بسرائسی ایسن وجود آمد بسدان 
چون یسقیسن آیسد مان زائل شود 
جان جان در شرح گنجایش نداشت 
کنه هو از کنه گفتن فارغ است 
هسر چسه در تشسریسح مسی آرد خسرد 
که بسسجسرآمد کسی افتد در و 
کنه درس ائیست ذات آن وحید 
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وین گنه باصد هسزاران سوزشی 
ذنسب کسلسی هستسی هر مسا سوا است 
تسویسه اش نسفسی وجود آن لسئیسم 
قسطع کسرد اقب‌ال او و اد ب‌اراو 
پبوست ومغز این هر دور دان جمله دوست 
پسساسیس وف لا دلیل انسور اسست 
تساکسند اثبسات حق رفع گمان 
جسان ز تن بساجان جان مائل شود 
ورنسه فسکسرم جان بکنش می گماشت 
کیسن گسل از سقیید گسلیین فسارغ است 
کسنسه نتصوان گسفست اورا تا ابد 
توش درذات پساکش موبمو 
کساند رو سرد دت کر نس پسدیسه 


۸-۹ ۵ ً آا. ۱ ۸جحأ ۵ ح-(ضىحثصح ۵ص دا" 33 
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یا اک ما ا ‏ ا ا ا اج ٩‏ 
زکررا در کنسه گنجایش کجاست . . فشسکر بامتفکران دزوی فناست 
آن فنارا صد بقاشد هم نفس وآن بسق‌اازکنه ذاتی ستتبسس 
در بقسا وکنسه ذاتسی فسرق نیسست کز شه‌ادت تانباتسی فسرق نیسست [۳۳] 
ور بود فرقسی بدان کسان هست تست ازد وبیسسی بگذرای شیداشی مسست 


تمثیل دو بینی وتحقیق الانسان سری وانا سره وتا کید انکسار 
شیشه دوئی تا از احولی خود آگاهی یابد وبسوئی احدیت شتابد 


کرد شخصیی از ولسی حسق سوال 
نرق صدیسق و علسی چندین بود 
درمیسان شان فرق بنی ای بو الهوا 
اصولسی بسگسزار تسابیسنسی یکی 
بیش اندك این همه شد وصف تن 
يك ن‌ظر باشد باهر چشم دو 
بسگذر از ظساهسر بیساطن رو پسکن 
گنت الانسان سسری در بطون 
سرا باس رزجان تسخلیسط ده 
هستی که چیست ناموس جهان 
کسسه ومسه عبد واحند شد درمشال 
ادیت چون مطلق آمد شد احد 


ایسن وجود و آن شهسودی رز دآن 


ایین مان فسرقی ست اورا نفی کن. 


اصولسی را گت استسادی سقیسن 
رفست یات را دیسد دو گفتاکسه مسن 
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کسای کلامت گو هر بح رکمال 
گفت احمتی توای نادان بد 
جسز ب‌احولسی توتاروز جزا 
نیسست در اثبسات بیش و ان دکسی 
پیسش اندك نیست چون گم شد بدن 
ایسن دوشسی بساشد یسکی ای راز جو 
تسایسکی بینی همه بی‌ماومن 
من هسم اسسرار ویسم ای ذو فنون 
تسار هسی از وهسم هستسی که وم 4 
هستس ی که وهسم بسود این و آن 


ماند بساقی کنه ذاتش تاابد [۳۳] 


يك شود چون می شود نفی گمان 
تسا بسسه بیسنسی وجده بسی قید تن 
کسز درون آور بسرون آن شیشسه بیین 
زیسین دووا گیسرم کسدام ای ذوفتسن 


مشری نهر البحر 
0۳ 


گسفت ذوالارشساد کز هر دو زجاج 
چسون شکتسش شیشه دیگر نبود 
پشسکسن ایسن آ تیه پ‌نسدار خنود 
احسولسی بسگسذار يك بیسن شو هلا 
کسو نسدیسد آن نسور پساك انسدر بشسر 
گسفت طیسن لازب اسست و نسور نسی 
ایسن نمی دانست کآن نور کمال 
بیسند آن نور بسقساچشم کسلیسم 
کین بصارت زان تسجلی عار یست 
ایسن بسصارت جلوهء مسحسوس دید 
ایسن بسصارت حسن ظاهسر بیین شده 
این بسصارت بست رسی را گسزید 
ایسن بسصارت بسود چشم ابلیسسس را 
جلوه: تسقدیسسس آمد در ظهور 
نسوردر نسور آمسد آن صورت ولسسی 
صورت کسامل مصانسی مطلق است 
من رآنسی قدرا السحسق گسوشدار 
افتهارنسور از خسورشید دان 
جام جزو آم‌دولی جز واز کل است 
جزوآب از بجر هیب‌ساشد ببدان 
ورنه جزوی منفصل گسویسم ورا 
نهمربحرسست این بیان مسعنوی 
من نوی سنوی" بجر رش 


562۳۳60 ۷ ۲ 


يك فسکن یاف بسا خود آری بد مزا 
تسا بسرون آرد بسخسود آن دل شنور 
تسباشسوی آگساه از اسسرار خور 
ورن افتسی چون بسلیسس اندر با 
ازد وبیس‌نسی اوفتساد انسدر خسطسر 
ش‌ج ره پیسدا و شسرار طسورنی 
کی تسوانی دیدن بچشم این خیال 
نی ب‌صارت چشسم هسر فسکسر لسئیسم 
وان بسصیسرت در شهسادت سساریست 
وآن بسصیسرت روم را تسا روس دید 
وآن بسصیسرت ماهر تسعییسن شده [۲ 
وآن بسصیسرت رب بیتسی را بسدیسد 
خاد دیسد آن جلسوهء تسقدی س را 
بسررخسسش برقع تسجلی نور نور 
فهسمتد ایسن اسسرار را صاحب‌دلسی 
تن مگ وکین جلسوهء نور حسق است 
نسور از نصور خسورشید دارد اشته‌ار 
جسام روشن چهس ره از جمشید دان 
جزو بساکل در شهادت همدل است 
لياك بساشسرطسی کسه او ماد روان 
کسوز اصل مستسقطع شد ای فتا 
بسضرهسواج است اصلش مشنوی 
فسکسرمسن زان بسحر نمری می کشد 


یتیس ۳س۳س س س. أ" شا ض"آا] ]قاچ پيچپجچصچصچچک ۰ 


ریوی نهر البحر 

رزوی" چون قلزم است اندر شهود 
«رن‌نسوی اشد مخسزن اسرارها 
«رشنوی"م‌عراج روح اولیساء است 
«مذنوی" علسم الیسقین را ماه است 
«مننوی» آتسنسه عیسن الیسقیسن ست 
مصرع اومطلع دیوان هو سست 
فرد فردش فسردیست جان را دهد 
نردبان لامکان اسست ایسن کلام 
طالبان راهیسکشد تام طلیسی 
عاشقان را جوشش مستی دهد 
هر که طالب نیست بخشیدش طلب 
بهسر اسب هستیی کسوشد ملسول 
نظم جزء نساظم است ای کل طلسب 
مطظهر درجات علیامشنوی ست 
مننوی بجر ست این نهروی سست 
جزو خود را محو کل کن در طریق 
پسس جوگسم شد هستی تودر السه 
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میسکشم زو هس‌نسر در ب‌اغ وجود 
"نوی" شد مطلع انوار ها 
"موی اسسرار ذات کبری | اسست 
درمسصارج قسدس عسالسی پسایسه است 
"مشنوی" گنجینهء حق الیقین ست 
دفتسراو کس نس زرم ز وجسده سست 
رتیه عسرفان انس ان را دهد 
هسرکسه بسروی پا نهد پسابد نظام 
واصلان را تسا مس‌تسسام مشسربی 
عسارفان را رستن از هستسی دهد 
ند بسانسرامی فرستد تاعرب 
تسازسانسه آمد این نظم وصول 
نظم وصف ناظم اسست ای پر شخب 
مسجمع ‌لمصات کبرا مشنوی ست 
اتصال جزء بساکل خوش شده ست 
قطره ساگو در بجارآمد ریق 
خواه انا گسوی و خواهسی هو براه 


...در بیان رآیت ربی بعین ربی فقلت من انت قال انا انت هه 


ریت عامان بچشمان سر است 
ریت عساشسق بسچشم شوق دان 
ذوق استسغسراق چون غسالسب شسود 
قسلب قسلیسی چیست نی رای او 


رده وپایسش نیست تا در بحرذات 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ریت خاصان بسچشم دیگر است 
ریست عسارف بس‌عیسن ذوق دآن 
قلسب گردد قلسب بسی قالسب شود 
گم شدن در وصل دست و بای او 
آشنانی سازد آن مائل صفات 


]۳۵[ 


۲۳ ۱[ 


هس سس 


دست وپسا گم شد دران دریسائی نور 
نسور چشسصان یافت از شمع وصال 
بساصره مسحشوس را بسرب‌اد داد 
هم خسدا را دید بسا چشیم خدا 
کسلسمسه من انست حسرانسی اوسست 
پسردهء حیسرت بسر افشگند آن شهود 
مسن تسوام تسومن ولسی بسی ماو تو 
ی تسکیف اتص‌ل ذات پباك 
آب وخساکسش گسوید ار بساب وجود 
نسورحسق قسادر بسود بسرایسن که او 
ایسن هسم از قدرت تلسوین او سست 
جل وه تسکسویین آن آثبات جان 
ایسن همه حسن ظهور آت از وی ست 
شب کواکسب روشنشی اهر کنند 
شب مسنور مسی شود شمع نجوم 
ظاهرت چون محو در باطن شود 
عکسس در م‌عکوس گردد مختفی 
هیچ کسس را آگمی زان راز نی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


قلب قلسب است این تجلی بی طهور 
چونکه نتوان دیدش این چشم خیار 
نا ره عیسن الیسقیسن را بسر کشاد 
مانسد حیسران زیسن تهساضائی بقا 
در تدحیسرمانده محو حسن دوست 
گفت تسومن من توام پساك از وجود 
نیست این جا حاجت این گفتگو 
هست باجان و جسد این آب و خال 
ورنسه بساشد ایسن و آن نسورودود 
"1 رآید از حسسن نکم [ 
وآن همه از جلسوه. تسکوین او ست 
رتسه تسلسویسن او رفع گسمان 
پیش اثبسات شهسودش لا شین سست 
وقست صبسح از خضویسش تن دم میزند 
وقت صبح از شمس بگدازد چو موم 
این دلیسل عسقسل جسزوی وارود 
دانسد این آش‌اررا جان صسنی 


سرخ جسانسرا سوئی او پسر وازنشی 


سس 123 


۰ 1 
منوی هر لبحر 


تست 
یکایت فقیه دانشمند که در ساغر دل ا و که سرشار شراب فقه 


صوری بود ورحیق علم معنوی گنجایش ندا 


وحی الهام بر افراشت 
بود مسردی فساضلسی علامه دهر 
در دلسسش آمسد بصدبیس رکسمال 
ایم همه منصوص کزیسزد آن رسید 
کوگواه این مست‌النهمای غیب 
ورنسه دعوی بیگواه ان ب‌اطل ست 
دعسوی پیسخ‌همبسری را کسو شهود 
نانسادر خضاطر اسن اسرار یافت 
کایفلان حق چونکه احکم حاکمان است 
احتیساج حساکمسان اینزمان 
در بیسابان مسی شد این مضمون بدل 
برسرش زد سنگ از دو رش چودیسد 
خسون روان شسد از سرا وسیل وار 
سوئی فرمانده ازو ن‌الیسده زار 
حاکم آن ابدال را خواند وبگفت 
گفت درویشش بخوان اشه‌اد را 
حاکمش هم گفت زود آور شهود 
گفت در صحراء نبوده هیچکسس 
گفت فسرم‌انده که دعوی بی گواه 


562۳۳60 ۷ ۲ 


شت لا بدعلم زاله انکار 


شت وکوس اعتراض کلام قدرت ارتسام نواخت. 


از م‌س ارف صق نیسودش هیسج بهسر 
کای چه بساشد وحی الهمام وصال 


تارود ز اس ات او تسخمین ریسب 
بسی شهود ایشجا وجودی عاطل است 
تساکنم تمصدیسق کلمات وجود 
ازدل دانشسورش ایسن نسور تسافست 
از چه حسکام جهان را عژ وشان است 
نیست جون شد ایزد اصکم حاکمان 
تساک ابسدالسش بره شد متصل 
سنگ خسارا مخز سنسگیسش درید 
بسا زگسردید از بیسابسان در دی ار 
کین چنین رفتسه است برمن شهریار 
کین چه کردی ای زتو جانها به تفت 
تاشود تسحقیسق بسرمن ایس خطا 
تساعدالست تسوکنم فی الضور زود 


تساشوم از نسور قسولسش متقتسس 


خسود تسو میسدانی کسه میباشد تباه ]۳٩۹[‏ 


قسول ما نبسود جسو فسول دیسگرار 


گفت من هستسم ام‌ام فاضلان 
مسن بس‌صمسر خسود نگفتسم دروغ 
گسفست ابسدال مسحقق رمزبان 
چون نسگسوید واقف شرعی خسلاف 
مسجرم کب این چنین صدیسق شد 
ایسن جهان شد سکن واهل سیسب 
وآنسجه.ان وعسلسم کسنسز ذات هو 
علم اهر بستسهء بساقیل وقال 
عسلسم ظساهر هرز بسانسرا بسنده 
کساخ بسر درا نسصی گیسرد قسرار 
عسلسم بس‌اطن بسی مدارس شور شین 
عیسن از تسوید نسکتسه فارغ اسست 
نسکته فرق آمد میسان عیین و غیین 
عیسن جان زان بجر جریسانسی شده 
چشم توحس بین بود ای چشم بین 

پسس علی الاعصی حسرح لاليك تو 
بسر شهسود غیسب انسکساری مسکسن 

اعصراض از نس از بیسدانشی اسست 
حق بلا شبه است احکم حاکمان 

حکمتش از جنس ماحاکم نمود 
ورنسه درباطن برو فرمان حق است 
گسوتسرا بسودی تسوکل ای فقیس+ 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
که نب‌اشد شمع زو زسرا فصو 
کای بچشمان درون تصادیسدهرا 
کی خلاف آیسد ازان آژیسنسه صان 
چسون بسود آن منساهسر بجر ار 
دعوی ش را شساهد آمد لسب بلب 
حاجست شاهد چه دارد بسازگو 
علسم بساطن سیر بسر اسرار حال 
عسلم بساطن بساصفاپساننده 
کساخ بسر در سا اسساسی میسکنی 
هر چه در بحر افتد آن شد خود بحار 
بسی تسعیسن لسوح اوراق آمد عیسن 
نسور او هسردم بهسر جابسازغ اسست 
گسر تسراشسی نسکتسه هستسی ماند عین 
ایسکسن از چشم تسو پسنه‌انسی شده 
جسم بیین جانسرانسه بیند بساليقین 


۳ 


سب بسه بسند از دعوی بساطل بسرو 
اعتسراض از نسص آناری مسکین 
فعل حق را هسرزه گفتدن بیهشی است 
جنس بساجنضس گسراید ای فلان 
تسابسدوآریسم رونی عسجززود 
حق همیشه حاکم است ومطلق است 
از درش کسی دور ماندی چون سفیه 


تسوت سس جیردت سس سر 


مینوی نهر البحر 

هرکرا راند از در الطاف خویش 
بسردردیسگسر بیس‌ایسد تسلیخ کسام 
وآنکه بسردر او سر ایسقان نماد 
کی فتسد سسولسی دگسر اورا خیسال 
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اوز فهسر او چسنیسن گسردد پسریسسش 
تسساکسنسد زخسم دلسسش را التیسام 
سر سسرش صد افسر عسرفان نماد 
بسحسر در بسصرات قدتم المقال 


مثال شناسئی انوار کلمات تکیة وحصول معرفت حقبق- 
انسانی که مظهر مطالب روحانی است بیچون و بیچگون 


بساد شساهسسی بسالب اس افتستصار 
شد مسلاقسی نیسم شب باچارکسس 
کیستسی ت و گفت من ماهمراز شما 
چسون بسدانستسند آن دزدان چار 
بسا ز گفتسندش کسه در هر چارما 
ایسن یسکسی داند مسکان سیم وزر 
وان سیسوم فهعمد همه بسانگ شفال 
سس ال چیست روئسی آدمی 
کثف سیسم وزر صلائی سگ شفال 
مسعرفت بساشد کمال هر طریسق 
بسگسذر از سیر تماشاهائنی کشف 
کشفهس| بسر هسم زن وعصرفسان طصلسب 
قصه کوته زوهم پسرسان شدند 
تاچه میسدانی هنر ای خوش خصال 
گسس کی بسر دار میب‌اشد روان 


جون ز 4 چسی من کسردد قضا 


562۳۳60 ۷ ۲ 


کوچه گسردی مینمود اندر دار 
بساز پسرسیسدند ز وکای خوش نفس 
هستیسم ای ار دلخواه ان سا 
کیسن هسمود ز دست باه‌اگشت بار 
چار خصلتهمانی بساشد ای فتا 
وآن گس رز آواز سگ بسخشد خبر 
وآن جهسارم می شناسد حس حال 
کسوسست سس جسال افلاك و زمی 
ایسن همه هیچ است پیش آن کمال 
ای خوش آن جانسی که در وی شد غریق 
بسگسل از قید تمناهصائی کشف 
رو مسسارف جلسوه انسان طلسب 
کسای حریف مابگو پسس بی گزند 
گفت شه ک‌ای مرفقانلا وبال 
من بسه پیسچم سر بیساید مخلص آن 
مسن بهسم در جمله تان باین وفا 


]۳1[ 


۳۳ 


مثنوی نهر البحر و 


متسفسق گشت‌ند هسیر پسنسج و رفیسق 
کسسرد ياك از کشف سیسسم و زر خبسسسر 
چون درون خسانه هر پنج آمسدند 
بس‌انگ سک ب‌انگ شضال انسدر رسید 
آن یسک ی گفتساکه بانگ این شغال 
گسفت دیسگرسگ چنین گفته باو 
کیسن زمان مالك بدزدی آمده است 
مال بردند و نهفتندش بخالد 
صیح شد سلطان بسر تدختی رسید 
داد فرمان کان صمصه مسال دفیسن 
چون بسه بیش شاه آن چار آمدند 
حکم شد سلطان کی ایشان را بدار 
مرد عارف صورتسش بشناخت زود 
شاه خسنسدیسد وه پیسچسانیند سر 
کوششی کن تاتو باشی شه شناس 
پسرده: نسابیسنای خسود را بسسوز 
بسن بسدان بیسنسانشی نسور بسصیر 
جلوه. انسوار ذات کبریسا 
جلسوه: حسن احسن التسقویم هو 
ق هچته الساته نضانت داده حسق 
چون مسجمد از تصسلق رستسه بود 
چشسم اورا سره مت‌ازاغ شد 
هر کجاه‌یسدید میدید آن شعاع 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


06 
حول وهس بعتز اتو‌شریر 
سوشی خانه شاه آهسنگ وا 
بسر سر صد مسخسزن وگسنج آمدزر 
شاه پسرسشش کرد از ایشان کین چه دیر 
کسرد سگ را آگسه از سر ایسن فصال 
کای خمش باری تو از این گفتگو 
چون کنم چون خازن سارق شده است 
روز شد هر کسس رخ خود کرد پاك 
از جلیسان شمه زان قصه شنید 
شد بسه پیشسش اضر واصحاب کین 
در سم وافسسر گس رفتسسار آمسدنتد 
پسس ر شید ای مبتلان گی رو دار 
گفت سر پییچ ایسن زمان کین عهد بود 
چار شان بگذاشت شان را بی ضرر 
عسارف م‌عنی شوی در هر لب اس [۲ 
وانسگهسی شمع بسصیرت بر فروز 
جلس وه قسدرت بهسر شکل قسدیسر 
بسنسگسر انسدر وصف حسن ای مسجتبا 
بسنسگسسرانسد مسرت روئسی نکو 
بساب وحصدت بسر دلت بسکشاده حسق 
بساشصاع وجه حق پیوسته بود 
مسرغ جسانسش بسلیل آن بساغ شد 
میسگسرفست از نسور نسورش ارتفاع 


یت 


موی نهر ۱ 
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بسلك او خسود نسور گشست وزسور نسور 
نور ابساتسش چ وگشتی بیحجاب 
گرپسدید آید کم‌ال نسورذات 
آفتساب آمسد نماد ساب4 
آفتساب وحسدتسسش تسابسان شده 
خرف لا بسگسذار الا را پسسه بیسن 
حرف الا گسرچه آسان تر شده است 
تساقیسامت گسر نو سید عالصی 
هت‌عست زسسی الا ند الا بیان 
لاب سود ج_ذاب الا یی کمن 
ایسن وآن لا شد بسماند الاهصمه 
معنی ثابت شود چو نفی اشیاء نمود 
مسارآیست الشسی در کسون ومسکان 
انسدریسن مشکوا و تسلسویسن وجود 
لطف حسق چون برقع از رخ بر گرفت 
چسون تسجلسی کرد انسوار قسدم 
شد لسطیف این بوته مشکوا آخاك 
سصدد جون لطفایضاح کمال 
شد زجساج انسوار گیسرا از سنراج 
مضت خضال افسرده خود را جمع آر 
تساشود مشک وا تسوروزی زجاج 
عساقبت کسردد و مبسدل شیشه ات 


شمع عرفان خانه ات روشن کند 


562۳۳60 ۷ ۲ 


یسافست از انسوار اثبس‌اتسش ظهسور 
طسالبسان را ز وشدی صد فتح ساب 
لا شود چون سایسه این عالم صفات 
سسایسه پیش مهسر شد کم ماه 
سسایسسه کرت همه لا آم‌ده 
نسفسی را اثبسات کسن اورا زین 
مس‌عسنسی او دفتسر اکبسر شده اسست 


مس‌ی‌نسی الا نسگیسون خسانسمی [۳۲ 


چون شود لا ایس صمه جسم وجهان 
لا شسود اثبات بیسن بسی این وآن 
لا بیامد نی شد اشیاصمه4 
لا هتم و لاشتد کی لا الا شود 
گسفت الااللسه فیسه آن رمزدان 
دید چشسمسش شسمع توضیح شهود 
خال را بسايك نسظردرزر گسرفست 
مت هستسی بشد سوئسی عدم 
چون زجاج او از کسافت گشته پاك 
زور تسابسان شد بسروفی الاتصال 
نسور قسدرت مساند گم گست آن زجاج 
ساز زو مشک و ب‌افکراقتدار 
وآن زچس‌اجست م‌ظهسر از سسراج 
بساتجلسی نشور شصع مصرفست 
خانه. چون گلخنت گلشن شود 


آتسش اوهستام را بسسارد کسند 


آن خسلیسلسسی کسز قدوم پب‌الد او 


خض ره رجاسانهد خضرادمد 
جسم را جان مب‌کند لطف جلیل 


چسون پسراهیسم ندز وارد کین 
غیسسرت افسلال گسسردد خسالد زر 
از ق‌دومسسش فسور در عسنبسورس 
جسان سازد جسم را او صاف ضایر 
نساررا گلشن کسند انس خلیل 


قوله تعالی "ان الحسنات یذهبن السیئات* 


مصراع:نظر عارفان ا کسیر است 


رو بس‌کاك آستان صدق 4 
جسان بسده سر خالد بائی مقبلان 
عتبهء صاحبدلان چون کعبه است 
گر تسومیخواهی اسان از وهم تن 
چون درون آنسی دران بیست الام‌ان 
خسوف اوهس‌ام جسسد مستفی شود 
تساب‌دانسوار امن زآن آفت‌اب 
خوف از طلسم است ظلم از پرده است 
پسردهء وهسم وجسودت بسسالیسقیسن 
زانضکه شان چون پرده خود را سوختند 
پسرده‌ارا سوزد آن اقب شه اب 
آفتاب ذات بسروی تسافت»ه اسست 


رای روشن اوست مطلع نور پاك 


٩62۳۳60 ۷۱ ۲ 


گر بخواهد از توجان خندان بده 
سر بسنست4 بر عتبسهء صاجب دلان 
مسامن طالسب از هستسی وی است 
انسد را در ملس ال لدن 
ب‌ایسقین تبسدیل گیسرد این گمان 
امن رو بسن م‌ایسد وخسوفسی رود 
رفسع گسردد ظلسمست خوف وحجاب 
پسرده ات ایسن پسرد گسی آورده اسست 
پسارهساگسرددبیمن السواصلین 1 
سسوختسن هر پسرده آموختند 
کسو بسن‌صف السلیسل بسند آفتاب 
زان سبب ایسن روشنی دریافته است 
زر کسنسد یسکدم اگسر خواهد زخاك 


ی تکوم سر ترس تسشن تسیل 


ریری نهر البحر 

یلد را بخشد شصاع کسریب ا 
اولباء را در درون خسورشیبد ها سست 
هرنفس از هر نفسس شان بیحجاب 
آفتساب م‌سضوی را نیسست شسرق 
مطلع لسم‌صان بسرق بسی مشال 
گررسد زان بسرق نضوری بسرجهان 
بسسرق نسورحسال مسردان خسدا 
کساشکسی زان بسرق لسمصان رسد 
جان بخشی باتن صدمردگان 
کاملان چون پر توی ظاهر کنند 
جان بجان بخشد نطر بر نور شان 
يك نسظسر ال کسرم بهتسر بدان 
که ربا آمد خسال عاشقان 
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۳ 


شست+شسسس4 : صهبسست سنیسسر اولا 
جام شان روشن زصد جهشیدها است 
میسد هد چنسدین هسزاران آفساب 
جز بسجان سطلع لم‌عان بسرق 
نیست الا سیسنه: صاحصب کمال 
هسست کسلسی را بسسوزد در زمان 
خسرمن هستسی بسسوزدای فا 
تساکسه جان مرده را جان رسد 
سهسل بسساشد پیش فسکر واصلان 
کسار کسامل بساشد ای بند جهات 


شعله را بخشد زبان پسس طور شان [۳] 


از صزاران سال طاعت ای فلان 


اه رااز ال بسردارندصان 


در بیان آنکه اصل هر چون بیچون است ومنزل هر نشان بی نشان 
واين مکان نمونه لامکان است والمجاز یوصل بالحقيقة ویمنع عنها 


چسون مسحیسط ذات حسق مواج شد 
فسوجهس‌ایش آشکار و شه نهمان 
صلد م4 : سل‌طانذیش کرده ظهور 
محر مسخفی موجهایسش آشکار 
شد بسطون او ظهسورش چسند و چسون 
جنبش این چند و چون زان بیچگون ست 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


مسوجه‌ایش مثل شکل افواج شد 
شسه مان فوج گم شد ای مهمان 
خودنه ان در مسوج شد دریاشی نور 
شاه خوشدل فوجهسایسش بیقسرار 
عاقبت اهر شود دروی بطون 


شورش اهر زا بات بطون ست 


ایسن نشان زان بسی نشان داده نشان 
لامس‌کسانی کسوست اثب‌ات شه‌ود 
تسابسنورش خسو بسکیسرد دیسده دل 
آفتاب ان در تسجسی آم ده 
مسطلع نسور حقائق صورت اسست 
صسورت آمسد مسطلسع انسوار حسق 
هس رکسه از پسندار خود یسابد خلاص 
عارفان را زو تجلی حاصل است 
هسرزم‌ان نسوری دگسرآیند پسدیند 
مستسفیسد از حسین حسق گسردد ن‌ظسر 
دل کسه نسوری یسافت از دیسدار دوست 
دل کسسه روشسن شبد زنسور کبسرب ا] 
دل که شمع خور ز نور حق فروخست 
دل کسه بسا انوار بیسچون سا رشد 
دل کسه او آتیسنسه حسین بقسا اسست 
وآنک از هسسی نجاتی نیشش 
زانسکه اورا پسرده پسندار ست پیش 
پسرده اوهسام کرت بسند او اسست 
چون نیسامد نشور پساکسسش در نظر 
سوی مسعنی ره نسدا ندش بسصاند 
چون نبسرده ره سوشی اسرار دوسست 
عاشق دیسوار شد ض‌اهصرپسرسست 
بیسخسر کیسن نور خورشید بقسا ست 


562۳۳60 ۷ ۲ 


0 
ایس سکسان از هانگ 
کرد روشن در مسکسان شسصسع وچپر 
در‌بسارا بیسته از #سترازر 
زره از و مسطلسح انسواری شد, 
مسخزن رمسز دق‌انسق صورت اسن 
مستنی او مخ زن اسسرارحسق | 
بیسند انسدر پسردهء جلسوه خساص 
چون دل ایشان بوحدت واصل است 
در نسگسساه سرد عستارف مستسفبد 
چونکسه از انسوار خورشیدی قهر 
در شهادت مسطلع انسوار او سست 
سور شسدهسم روشنسی جواز ضیا 
ظسلسمست بسزم تسوهسم را بسوخست 
از نسفتاس فسات بیسدارشد 
لایسق دیسدار حسین کبسریبا اسست 
زیسن تسجسلسی هسا بسراتسی نیسش 
مسی تسه بیسنسد جلسوهء اسرار کیش 
تسانسه بیسنسد جسلسوهء اننوار دوست 
مسانسد جسانسسش درگسرد عشق صور 
دررهو تصوحیسد حسق اسب نسرانسد 
گشتسه قسافسع بسر ننقوش رنگ پوست 
پیسخیسسر از نصور خسورشی د الست [ 
کسز وی این دیسوار پر تور وبها ست 


ی ی نساسد نسور عسالسم زان مسنیسر 
وان آنسوقتسسی کسسه نسور آفقتساب 
نورخسورشیدی بس‌خورشیسدی رسد 
عماشق دیسوار در طلسمت بماند 
حسرت ابدی بسص‌اند در دلسسش 
میرد از حسرت چسو خیسزد وفست نشر 
شب پس رآسا در خجسالست ماند او 
اندك انسدك آی زیسن ظلسمت بسرون 
عاشق خور بساش یا خور خوبگیسر 
سساعتی هسر روز از خود دور شو 
ساعتی دیسگر بیفزا روز چسند 
چسون دلست مسجو تسجلیه اشود 
‌ ت جسمست نماند از شهود 
نسور قسدرت چسون شسود شهبال تسو 
هسان بپسر بسا شهپسر نور جم‌ال 
چسون تسرا دادند شهب‌ال همم 
سرد بان آسسص‌انهارا گذار 
ازسکسان بگذر برو تسا لامسکان 
عرش را کسرسی هفست نسه زیر پسانسی 
مسر درجات همه نسا دیسده گیسر 
خس‌اطسر آو اره رام‌جموع س‌از 
رسز السرحجمن علی الصرش استوا 


جسانسش بیسرون آید از طلم خطر 
سسازد از دیسوار وش الاب 
جسام ج‌مشیدی بسجمشیدی رسید 
زار حیسران در گرد حسرت بماند 
کز هم عمری نگشته حاصلسش 
بیسند انسدر استسوا خسورشیسد حشر 
زار وحیسران در ضلالست م‌انسد او 


افسد اندلد تسادلست گسردد مسنیسو 


رولسی دل سولسی شسصاع نسور شو 
تسارسسی در نسور نسور ای مستسص‌ند 
ظلسمتست سوشی عدم ها وا رود 
در تسسجس‌ایسسگکساه انسوار ودود 


نسور گس ردد سس‌ایسه اقب ال تسو 


سوئسی مسطلع نور خورشید وصال [*۳] 


شسایسد ار بسرعسرش افسرازی عسلسم 
لامسکسان را بیسن مکس‌انهارا گذار 
گیسر چسون شهب‌از بسرعسرش آشیسان 
بسو سسبریسز لا مسکسان کبسریسالسی 
مسنسطسق بیسصوت را بشنیسده گیسر 
فسوق عرش آ طبسل بیرنشگسی نسواز 
اد گیسر ای طسالسب وصل با 


در مناجات بدرگاه حضرت بی همتائی لیس کمثله شی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


مصرع: "در تماشائی شهود خویش حیران کن مرا" آهین 


قس‌ادرام‌ساب‌ساتسوانیسم و حسقیسر 
لسطف کسن از من مرا بینگ‌انسه کین 
از توجانی نیست کسومانده تهی 
این همه از تو است بلك این همه توئی 
ببخسش خود را بسی من از خود آگهمی 
گمرهی ازماست مارا کن عدم 
من زمن بستان بده زان من منم 
مسن مسن از مسن درمسن افتاده فعلط 
من ستان ومن بده ای ذو العطا 
چون کنم کین جمله ابیات دعا 
نسکتسه فیسنم بسکلاك خود تسراش 
هستسی با کو همه طغیسان بوق 
آنچنان دل را سوشی خود راه ده 
کسنه ذات رز متام روح کن 
اف ظش ب‌اش از ره آلسودگسی 
مسی پسرد سوشی تسجلی هر نفسس 
ضبط کن اورا دران صحرائی خویش 


مستیسش ده از رحیسق بسی نشان 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


دسست پیش آورده ام دستسم بسگیس 
بسرشهود شمع خسود پسروان کر 
من فتسادم از من اند ر گسصرهی 
نیسست در تسوحید ذات تسو د ولسی 
تسا نسفتد فسکسرمن در گسمرهی 
در ات آر آن تسج لیس قسام 
لطف روحسی عطیه فرماباتنم 
ی ی 
تسامن از من ب‌اشم ای رام را 
از دلیسل هسست من گت دضفا 
گسرچسه دشوار است تسهیلسش کنی 
مساصی این هستی طفغیان باش 
تومبدل کسن کسه کسه او برهسان شود 
کسز تعلستهسا جهد سوئی که 
بساب وصلست بسر رخسی مفتوح کن 
بسخشسش از نسور بسقسا پسالسودگسی 
بسازمسی آیسد بقیند اینن قفس 
تسانگسردد از تمصلسق جور کیش 
تسارود ازیب‌اد او کسون ومکان 


بت ۰۳۰ ح صدصدصكثاص ص دص ص صص ص و 


موی نهر البحر 
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تست تست سر تخت 


نباابد در لامسکسان مساند مسقیسم 
رتش ده در وصال سرمدی 
رب زدنسی حیسر ة درذات خسویسسش 
سازسش متسحیسر ای رب السودود 
از مسئشسی اسرار ج‌ان را مسست دار 
کزجهان خفتند با توهمد مند 
مسحرم اسرار عرفان گشته اند 
جان شدند وجسم رفت از اد شان 
بسر بساط بیسخودی خوش خفتسه اند 
گسرچسه رو در پسرده آورده اند 
پسرده نسه را درد ارواج شان 
چشم شان از بسکه قدرت بیس شده 
از تجلسی های گو پشی در پشی ست 
چشم ایشان باز ماند اندر نظار 
چشم ايشان ب‌از از حیرت بماند 
دیسده: ایشان ز حیسرت بازماند 
گسرچسه بیسدارند بسرشکل ظهور 
شسکل بیسداران بسصالسم ظاهری 


در تسو تسحیسسردرانسوار قسدیسم 
هصمچون جان نور باك اجمدی 
سر خوشش دار ازمثی آیات خویش 
در تسجسلسی تشه سور شه‌ود 
همچوجان اصحاب کهف پرخمار 
سر اسسرار نه ان را مسجرم اند 
جسم را بسگذاشته وجان گشته اند 
بیخودی شسد رتبس4.ارشاد شان 


راز ها دازسته و ب‌نهفته اند 


ره آزیسن نسه پسرده بیسرون بسرده اند 


اند دریات پسردهء اشباح شان 
نرگس آس‌ااز خصار آگین شده 
دیسده شان متسحیسر از نسور وی سست 
شسکسل بیسداران ودر خسواب قسرار 
جام شان پسر ازمشی قدرت بسماند 
جام شان سرشار از مشی راز ماند 
بساطن ایشان بیخود آگه از حضور 


بیسخبر زایشان بسوحدت مساهصری 


درصفت عارفان "تحسبهم أیقاظا وهم رقود" 


خسلسق میدان‌ند ایشان را بهموش 
هصوش ایشان جذبسه وحدت ربود 
ظطاهرا بساخلسق عسالسم مید وند 


562۳۳60 ۷ ۲ 


زانسکه میدارند باز این چشم و گوش 
رنگ کرت از دل آو ش‌ن ز دود 


۳ 


۳۳ 


طاهصرآدر گیسرو دار عسالسمند 
ظطاهس را آراینش تن مسی کنند 
ظطاهس را صورت سراپا چون خلیل 
صورتسی دارند هسم بی‌صورتسند 
صورتضی شان مسحو در مسعنی شده 
گرچه گوش آرند بر بانگ جرس 
اه مجنون بباطن ایسلیند 
چون وچند از باد شان رفت ای پسر 
هم‌چومرد خفتسه کو بر بستر است 
چسم او سر بستسر سنج اب ماند 
۳ 
جسم او افتاد وشافل چون جماد 
هر کسه او سوئی معاد آورده روشی 
از ماش واز تسعسلسق دور شسد 
مسکسی زجسام نیستسی نسوشیسده گیسر 
چون شوی سرمست از جام آن رحیق 

جل وه انسوار حسقیسقست را بسه بیسن 

دیسده عیسن الس‌قیسن را سر کش‌اء 
حسن اثب‌اتسی نگ رگسر نساظری 

حساضری لیسکنن نسه در نظاره 
نسجن اقسرب قسرب احسدیست شسنو 

حق ز تسونسزه یسکتر بسا جسان تسست 

او قسریسب آمسد ولسی تسو شو قسریسب 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بساطنساً در جسلسوه» وصدت کر 
بساطنساً انسی انسا اللسه میسززن 
بساطنساً صورت شسکن بسا صد در 
کشرت انسکسارند هسم بیسکشرت از 
قیسسس ایشتان مسو بو لیسلا شاه 
روح او شسان شد بسلیسلسی هم نس 
غسرق در بیسچون مان چون وچند 
در جهانند از جهسان رفتسه بدر 
جان او از سقف هصسفتسم بسرتسراسن 
جان او مسجو اندران غرقساب مانه 
جان او در بساغ وحصسدت سار یست 
جان او شب تافت تاکنه ماد 
بیسخبسر ماند از معاش و گفتگونی 
چسونسکسه از جام عسدم مسخصور شد 
نشسسهء | ثبسسات را پسوشی ده گیسر [" 
بسنسگسری سر جسلسوه انسوار حسقيسق 
ای ز خسود بسگسستسه بسا عین الیقیین 
پسنسگسر آن سر جلس وه حسن بتبا؛ 
ای کسه بسا نسور تحقق حاضری 
زان سپسسب هسردم نان آواره 
مسقتسرن بسا ذات حمدیت شنو 
اياك حسرم‌انست عدم عرفان تست 
تساشسوی آگسه ز قسرب آن حبیسب 


یتت.۸س.س .س .ا سنا خش ط(سظسظ 


رب اوب‌اروح تسولسابست شده 
عرنومیخواهی که از وی بر خوری 
قرب جان خواهسی ز تن بیگانسه شو 
قرب جان شد عد جسم ای قرب جو 
دست شو از اتص‌ال ایسن وجود 
گر بخواهی دیدن آن روئی چو حور 
دیسده سر بسنسد وکشا آن دیسده دل 
درتسوشد اآورا نشی‌مسن ج‌ودان 
بسمحروحدت دردل ایسن کوزه بیسن 
چون خوری در کسوزه دل غوطه چند 
قسند گسردد ایسن هلال سر پسسر 
مسخ گسردد جسم توبماجان جان 


خبت. فضژ احسر التقویم او ست 


کسوز نسو اقسرب بسجانست آمده 
بسایسدت کسز قرب تن بساشی بری 
شسمع قسرب دولست را پسروانسه شو 
قرب جان خواهی ز قربست دست شو 
تسا بیسسابسی وصل آن نسور شهود 
زود بش از دیدن این دیسودور 


تسابسه بیسنی چهره آن ماه چگل 


غرق شو در خویش بنگررونی آن [۳۵] 


دردل چون کوزه خود خور غوطه بین 
بیگمان بساشی غریق آن بحر قند 
ور آیست مسخ گسردد بسا کر 
تسونسمانسی م‌اند آن حسن نهان 
خلق انسان رتبسهء تعظیم او سست 


در بیان اشارت "لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقویم * 


صورت وهسمسی بسه مستسی بسرشکسن 
تسا نیسابسد صورت و هسمت زوال 
صورت ناقص شکن همچون خلیل 
تساتوباضی آفلان را دوست دار 
رونسی دل متسوجسه آن سولسی کسن 


صورت تسحتقیسق را بسی پسرده کسن 
صورت جانت نمیگره کمال 
صورت بسن کسامل وحسن جلیل 
کسی بسه بیسنسی چهسرهء آن غمسگسار 
بسادم وجهست وجهی خسوئسی کسن 


«اني وجهت وجهی للْذی فطر السّموات والارض" 


562۳۳60 ۷ ۲ 


1 


بدانکه وحدت تجلیات ذاتیه در مرات تصورات متلون ظهور تعداد گرفني 


بگوش تا عددات صفاتیهبمعانی احدیت رسد وبگو"وما نا من المش کیره 


ای حسنیسفه رو بسگسردان از صفات 
رو بسگسسردان از صضفات رنگ رنگ 
زنگ از آ سجن دور کسن 
از همه ادیان بسگسردان روشی دل 
از همه ادیسان ب از آ ای امسر 
با زگسردان رخ ز ادیسان تسم‌ام 


سوشی معنی وحدت و تحقیق زان . 
ونگ نس اساسا ات آمد چوززی [ 
پسس زجساج قسلسب را پسر نسور کسن 
سوی اسسلام حسقیسقست عسژوجل 
دامن اسلام روحسی سسخست گیسر 


ست سا فسمی اس‌لام وحسدت والسلام 


رجوع از لمعات سیر درجات بعرو ج وحدت اثبات ذات 


"آن الذّین عند اللّه الاسلام» 


سیر درجات سست مسلته_اولسی 
آن یسکسسی را کشف قس‌لبسی راه زد 
آن یسسکسی را سیر اف لاك و زمیسن 
آن دگسر را سیر کسرسسی وسیر عسرش 
سیر کرسی وسیر عرش این جمله فرش 
گفت الذیسن عنده اسلام سس 
چون مگسس بر هر شکر گیری مکان 
بر هسمین و بسرهمان بساشی مقیسم 


دسست بسرسسرمیسزنسی و مسی چشسی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


بسر گسزیسن اسلام ای صساحب‌دلسی 
وآن دگسسر طسلاب کشف قبسرشد 
رهسسزن آمسد زرب ال‌عسالمیین 
پس رگسزیسده عسرش را از سیر فرش 
ليكك تسودل را سسوئسی دلسدار کش 
تو جرا جوئی شکر را چون من 
مسی نشیسنسی گسر چسه رانندت ازان 
بسازرانسنسدت شوی حیسران زبی 


مسر اسر وجفاهسامسی کشا .يم 
۱ 


هس 


وی نهر البحر 
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سس "تسس 


چون مسگس هر لحظه معشوقی مگیر 
تساو بسنی ثم وجه اه را 
چون شوی نساظر شهود اندر صفات 
لبك تسسو دوری آزان نس ‌طس‌ارهء 
چون مسگسس ذوق مسگیر از هر شکر 
گرتوشی پسروانه شصع نور بیسن 
از خسودی و وهسم خسود بیسگسانسه شو 
نزد حسق چون دیسن بجزاسلام نیست 
چیست اسلام ای طلبگ ار صفا 
جلوه: اثب‌ات اورا شسرق نسشسی 
هم مسکان هم لامک‌ان شد وصف او 
لامک ان وبسی نشان بساشد حرف 
گرضوی واقف ز کنسه مسعنسی اش 
غسرق بجر بسی نشان شویکزمان 
لامسکان کواز مکان خالسی است 
وصسل ذاتسسی را درو اثبسات بسود 
آنسکسان کسز این وآن بگ‌ذشته اند 


پیشتسسر از مشسورت خسلسسق پشسسر 
نسان بسخورده بیشتسر از کشت کار 
گسل بسچیسدند از بهسار بیسخودی 
پیشتسر از خساسق خساسقصی یسافتند 


562۳۳60 ۷ ۲ 


هسرزم ان تسو قبلسه دیگر کم پذیهر 
کسوششسی کسن تسا با بسی راه را 
سم وجسه السلسه بسه بیینشی در بات 
کسوششضی کن هص‌ان مب‌اش آواره: 
کسوش چسون پسروانسه. در تسرك سر 
ای کسلیسم السه شسرار طور بیسن 
مش‌عسل استلام زا پس‌روانتسه شو 
درد گسرادیان تسرا بسس کسام نیست 
جلسوه: اثب ات خورشید با 
در سکسان ولاسک‌انسش فسرق نشسی 
هسم نشان هم بس نشان شد وصف او 
ليك در مسعسنسی ویسست آیست شگرف 
غسرق بجر بسی نشان بساشی و خوش 
از مسکسان بسگذر بسوی لامکان 
مج‌مصع ذوق تجلی حسالسی اسست 
جسلوه: تسص‌کین را آیسات بسود 
لام‌ک‌انسند از مسکان بسگذشته اند 


مسماهصران بسودند آگسه بساخبر 
بیش راز مسشی فتساده در خسم‌ار 
ضوطه خسورده در سار بییخودی 


۳۸[ 


تست ۰۳۳۳۳۳۳ . آ . ۰ تشر 


کرت سیک یتح سح ی 1 
این همه آئاروصل سرمدی‌ست بیسخودی در بیسخودی در دی سر 


للفقر اتصال الذات بالذات چونکه ذات بود بازهمان دات شد 


بیسخودی اصل الاصول ارواح ما است 
رانسحه آن روضهء رشك جنان 
نیت آن گلشن فضل کمال 
جان که بوئی یافت زان خوش گلشنی 
مدتسی در کلب احزان مانده ایسم 
شکرحق کزپیرهن آن گم شده 
بسونسی یسوسف در مشام جان رسیسد 
بسولسی پیسراهسان آن بسی پیسرهین 
گفت پی‌ضمبر که از دشت یمن 
کاندر آنجایسوسف مصر بقاست 
روحهسانشی جسانسنزای مسرسد 
هت گس لس دست. گ سل ذار هو 
سر کسرا بسساشتد مشت‌ام مشسکب و 
وآنسکهاورا نیست قدرت شم جان 


میروم آنجا که روحسش راح ها اسن 
میسکشد جانسرا سوئشی آن بوستان 
در مشسام جان رسید اکنون بصال 
میس‌کشد دلسرا پسسوئسی مسامنسی 
دامن از گرد السم نسفش‌انده ایسم 
نگهت عهد مس لاق ات آم‌د: 
فسنسچسه. دلسرا گسریبان بسردرید 
میسرسد چسون نسگهست مشات از ختسن [! 
بسوی رصان مسرسد اکنون بمن 
از قمیصش ایسن ریاح جانفزا ست 
نگهت سس داسکش‌انسی میسرسد 
کسی نهس‌ان م‌انسد زمشتاق بگو 
او بیسابتد ذوق نسگهت موبمو 


در مش مسسش ره نیسابد بسوشی آن 


۰ ‌ ۵ .۴ ۰ ت ۳ ۶ 
فراق اخوان یوسف وحضرت یعقوب عم که ایشان در عین 


حضوری دور بودند و او در محض دوری حضور حقیقی داشت 


جمله اخوان در حضور آن مسحتشم بسسونبسسردند از م ارف هیچ دم 


زانسکه قسرب جان میسر جان نبود 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ِ_ ن آگسه زجان جان نبود 


ورب بینساشی بساعهی همچنان ست 
عرزند دم از سخن بسن بسدو 
ورنسه گسر یسکسال بساهم چالسند 
رانسکسه چشسم حسیسش ز و عسار یسست 
او بود اعسمسی نسه این اعمی بود 
جان شنساسد منطق وگفتار او 
لیکن آن جانی که گشته چار چشم 
چشم باز و گسوش بساز و دسست باز 
حاضر وضفاشب به پیش او یکی 
ظطلسمت شكث چسون بسوزد نسور آو 
ال بسی یب‌صیر در آیسد در ظهسور 
بافت نور از نور شمس کبریا 
شد سراپ نسور روشدن شد دلسش 
نسگهت اد مش‌ام ج‌ن او 
پیسرهین در داسست اخوان جسود 
گفت اکنون بوئی یسوسف بافتم 
لیسکن ایسن حال عجب را گسوشدار 
آنزم ان کزوی جمالسش دور شد 
آتسش در جان او افروخست عشق 
چون نبسوده هیسچ پیشسش جلسوه گسر 
این زمان جوشش فرو بنشستسه بود 
بسصراورا مسوج بسی تسابسی نبود 


طشت آب ار درسسکسون آید درو 


562۳۳60 ۷ ۲ 


پیشتسر از نطق محروم از همان ست 
نیسست اعسمسی راز عسرفان بهسره مند 


جان وراشی جسم بیسخود ساریست 


کسسانسد رو ب‌نشسته داند نيك وبد ۲۵۰7 


پسسی برد تسا جسلسوهء اسسرار او 
مسی شناسد ریشم ن‌ازك زپشم 
پیش او پیسد | هسمسه شیسب و فسراز 
نسور او مستشضی کسند ظلسست شکسی 
شس‌مسع ایسقسان را فسروزد نسور او 
کسوزانسوار تحصقق یافت نور 
شسمع جمع جسم را ببخشد ضیا 
از گسلستسان بسقسابسی گسفتگو 
نسگهتسسش ساری بسجان آن ودود 
هم نجات از هر ساسف یبافتسم 
کسونسدیسدش در چسه کسنسصان تب‌ار 
جان اوزان جسلسوه: مهس‌جورشد 
ایین جهان وآنجهان را سوخت عشق 
اوچه بیسنسد نسور آشار آن خر 


پسانی جذبات کثی رش بستسه بود [۵1] 


وانسدران برش ضرفابسی نبود 
عسکسس ماه ون‌جم پیسشی موبمو 


۱7 6۳ 9 


ور بشسورا ند آب جوسی بار 
جوئی دل را جون سکون آید تمام 
عکسس حور عکسس جنات السنعیم 
عسک سس افلاك و نسقوش قدسیان 
عسکسس چون متوجه معکوس شد 
بسی حسد آن جوی بارست ایفلان 
در خسس وخاشالد را مسکان درو است 
از حسد سلطان ز تخت افتد بخاك 
از حسد گسردد خراب این خانه ات 
از حسد اقب سالست او بس‌اری شود 
از حسد گردد هم‌ائی جان چو بوم 
از حسد روز تسومسی گسردد چسوشسب 
از حسد ویسران شسود مار تسو 
گر نبسودی در حسد صد خضاره ا 
هسان تسجنسب کسن زآشار حسد 
گر دلست خضواهی که گسردد پساکب از 
از حسد کین پا دلسسرا ای پسر 
محفل آراستسه آمد سینه پاك 
گرچه هر دوچشم تسو بسا بود 
چشم بینسن‌ارا دران گرد و غب‌ار 
طسالبان را از پستی بسخسض وحسد 


٩62۳۳60 ۷۱ ۲ 


کسیم پسدیسد آیسد شه‌ود نصوربس 
عسکسهست] پیت نی درویسی اهضرر 
عسکسسس عسالسم قسدس انسوارعصفيم 
عکس کرسی و عکس عرش بی گمان 
جسوتبار از عسکسس مه ایوس ذر 
در دل هسر جسوئسی بسار بسی جسد 
ک‌اندر و نبود خسس وخارایین و آن 
وآنکه اوعاری ز جسریان نکوست 
و از حسد گنج صفاگردد مفال 


و ز حسد بسی شمع شد کساشانه ات 
و ز حسد گسلسدستسه است خساری شود 
وزحسد طبع سخی گردد چوشوم 
و زحسد جسان جس‌عیست مضطرب 
گسل‌خن گسردد دو صد گل زار تو 
کسسی رسیسدی بر دلست آزارضا 
تسا پیس‌اشسی بسنسد در قید جسد 
بسر کسسش از دل خبسث حسرس وکینه آز 
تسس‌اشسوی آ که ز اسرار بش 
گرد بساداست این حسدای دیده ناك 
ایسکسن از گرد حسد بیج ‌اشود 
دیسدن سسالسم نسماند پسانلدار 


مسن چسه گسویسم تسا چه آفتها رسد 


پا 


ربری نهر ابر 
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تست 
با کردن شیخ صنعان از اقتدائی امام ربانی محبوب سبحانی از 


جهة حسد جسمانی وبغض نفسانی باز تائب شدن وی و 
سرفراز گشتن اللهم انز ع ما فی صدری من حسدوبغض. "ربنا 
آتبا من لدنک رحمة وهی لنا من آمرنا رشد* 


مسصراع: شاهی غراب گردد از طعمه حسد 


شیخ صنصسان کسو عسلم افسراشته 
چون زم‌ان نسویست شساهی رسید 
اولیتاء خدام وارش خسباکب وس 
تساجسداران سسریسر م‌صنوی 
خسسروان کشسور ست‌ان آن شه‌ود 
بسایسسونسی را صلالی ب‌از داد 
گفست اقسدامی علی عنق الرجال 
اولیساء از استسماع ایسن صلاشی 
آن یسکسی از لسوح دل ایسن راز جسست 
چون‌که ایشانرا تسلسی دست داد 
ليك صن‌صان را غبار کینه خضاست 
چشم جانش شد معطل از نظر 
بسف‌ض او اف زود کسم شد مهر او 
چهسرهء روحسانیسسش تبدیل یات 


بساز چون شد رهب رش لسطف ازل 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


درره حسق پسائی‌داری داشتش-۰ [۵۳] 


کسز درش هسر شاه را جساهسی رسید 
اصفیسافسارغ بستهدش از فسوس 
بسافتسند از صوکت ذاتسش نسوی 
پیش روش چون ملايك در سجود 
بساب رحصسصت بسرزخ الم کشاد 
زانسکه هستم صدر شین اهل کمال 
انسکشس اف راز جستند ازاله 
وآن دگسر ایسن راز از کسس باز جسست 
هس ر کی بس رآستسانش سرنهاد 
گرد باد بضض اندر سینه خسادست 
چون ندید آن سرشد بغضش مضر 
خسال کیسنه شد پسدید از چهر او 
گشست تسائب تسابم آن شاه اجل 


بازآن گسم کسرده خود را بسازیسافت 
عسجب پسندار است اینجارد باب 
تخب بفهازآلست گفر هقی سعسش 
عجب پسندار آم ده دیسوار تسو 
گر توایسن دیوار تن را بشکنی 
وارسسیی پر ند دار الس‌لام 
بهتسر آن بس‌اشد کسه هسردم ای فقیسر 
تسانیسابد هستی تورنگ نیسست 
هستی مسوهوم خسود را در گذار 
هسرچسه غیسر اوست اورا نفی کن 
صورت از بیسصورتسی اظهار یسافست 
ن‌کتسه اس رار م‌صنی را باب 


چون بسدایست هر صور معنی بود 


چون بهمست رو دل از اعجساب نز 

۷ 

عجب پندار اسست تعییسن عقسار ۱ 
عجب‌پبندار آفت الا ۱ 
جب ب لب ر شسی محنل 
داردت دور از متام اسسرار تس 
وین تسخایهائی همه رهم زنی 
فارغ از تسرتیسب فسکسر واهتسصام 
کسوشسش سازی گسزیسر و نساگسزییر 
نی جه بود مسجو در مسحنضی شدن 
خوشدلی کونسکته این اسرار یسافت 
آفت‌اب خسود بسرون آرار ساب 
مسجو مسعسنی سودنست آولسی بود 


حکایت از سید الطاثفة قدس سره پرسیدند که ما النهاية ؟ 


فرمود که الرجوع الی البداية, 


طسالبسی پسرسید از حضرت جنید" 
انتم‌ائشی این طریسق بوالعجب 
گنفت واصل بسودن ب‌اابتداء 
چون بسه بیسرنگی دلت خوگیسرشد 
خوش بسا سای بسآنارماد 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


کسای بسر ستسه از سیساه و از سفید [۵! 
چیسست کسو ایسساقسی جسام سرب 
کساصل بیسرنگی است فرعش رنگها 
جسان تصو آزاد زیسن ز نسجیسرشد 
فسارغ از خسود محو سر اتجصاه 


1۳/۳٩٩ چ‎ > ٩ ٩-۰۰۰ 
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قال اللّه تعالی: "ان الذی فرض علیک الق ر آن لرااک الی" المعاد* 


۶رچه مفروض است در صورت ظهور 
گرچه در صورت ظهور کسردن اسست 
لینکن ایسن سر حقیسقست بسی مشال 
زانسکسه بس‌ازآرد تسرا آخسرخدا 
رنگ گسرده مضمحل خود عنقرسب 
جهد کن تسا سح وگردد جان تسو 


جلسوه قسدسی بهر جاقانم است 


هیسن مسمان مسایوس از جام طهور 
امسر خود را خود بسجا آوردن اسست 
زیسن بپ‌اسخ تسو مسمان اندرملال 
سوسی عسالسم مسعنی نورصفا 
سابد از بیبرنگ جان بیچون نصیسب 
در فسروغ جسلسوهء جسان‌ان تو 
اضر و ناظر د مادم دائشم اسست 


قال اللّه تعالی:" کل شی هالک الا وجهه» 


جمله اسمیه جهت ثبوت دوام است 


نسحویساشوم‌جودر اسرار حسق 
در زمان ماضی و آنن ده صال 
سیتسقسد شسو این عقاند راز را 
هسرمسکان وهسر زمان آن نور پاك 
بساهزاران صورت آ نم حب وب ما 
در قسرون ماضیه آن نسور ببخست 
ذات مسطلسق در قیسودات ص‌ور 
درنسگساه عسارفان خنوش نگاه 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


کل شسی هص‌الك میسخوان سبسق 
نیست شابست غیسرذات ذوالسجلال 
وان بهسر چا حسین بسی انب‌ازرا 
هست حاضر چه سماوچه سماك 
شد دریسن کسون ومکان جلوه نما 
جلوه گر بوده است چه فوق وچه تحت 
باهزاران حسلهاشد جلوه گر 
نیسست متجلسی مسکرذات السه4 


4 7[ 


قال النبی صلی الله تعالی علیه و آله وسلم"کان الله ولم یکن معه شی؛ 
قال العارف البغدادی:الآن کما کان زیرانکه ماضی استمراری بر 


هر سه زمان دا لت دارد. 
گسفت احمد مسجتسی شاه وجود 
عارفی گنت اهصنوز ان واحدی 
شاه عشسق انسدر ظهور و در بسطون 
گسساه خسود را آدم و حسوا کسنسد 
او سست پیسدا بس‌اهصزاران رنشگه ا 


بسود ذات حسق بسساو چیسسزی نبسور 
هست سکتاپالد از عسدد وصدی 
رنسگها دارد عسجسائشسب بیسچگون 
گاه خسود را عساشسق شیدا کسند 
مسعنیش صلح وبصورت جنگها 


مسوسسی" وفسرعسون مظهسرذات او هسردو صسورت مس‌ظهرآیتت‌او[" 

هست مسوسی منبع انوار جمال . . نتسش فسرعون اسست ز آثار جلال 

هر دو وصف آن یگ‌انسه مطلقند . . گرچه دورازهم چوم‌خرب مشرقند 

مسوسی انسدر نسور لسطف حق ریق هست فرعسون غسرق آن قهرعمیق 

هریس‌کسی درحد ذات خویشتسین ‏ مسی‌نسوازد سخست طبل‌ماومن 
قال اللّه تبارک و تعالی؛ 


"وله الکبریاء فی السموات والأرض وهو العزیز الحکیم» 


ذات حسق را درمسظطاهر کبریسا سست 
از سسموات اسست عارف حق مراد 
نی اندر وصف نوری قسادراسست 
گرچه در پستسی است جانش مبتلا 
آن عسزیس ز اسست وحسکیسم ای راه رو 


562۳۳60 ۷ ۲ 


هرچه صورت اسفل است وگر علا ست 
ارض چسه بسود مسنسکسربسی انقیاه 
وصف ن‌اری دارد اماق اهر است 
مساهیست او هت م‌ائل اعتلا 
قسزت وحکسمست بسود اوص‌.اف او 


ستسست 2 


مزت آن بتاشد کسه م‌عصدومی نشد 
یکمت آن باشد که ماهیت شناخت 
راند اسراری که این وآن جمله او است 
عماری‌داند نداد بیسوقسوف 
آفتاب جسان مسنیسر و روشین است 
ليك از انسسوار صسسور خسویشتسسن 
چون کسسوف تسن بسخیسزد ازمی‌ان 


زان سب فسرمود مسحبوب خدا 
جسم را بسگذار سوشی جان با 
تن نسئسی خود را مدان تو که تنم 
وهسم هستسسی متس‌صسور را گذار 


ساتسراکسردد یسقیسن ای بنارمسن 


در ظهسسور ات مسکتسومسسی نشد 
زانسکه عمداً ببازی صورت ببافت 
مسضزرا تسابع شده بگذشته پوست 
شسصمس گسر روشن بود گسر در کسوف 


گسرچجسه در بند کسوف ایسن تن است 


سور خسود را او شناد ممرجان 


سر ذات حق مهد م‌صطی 
تساشسساسی موج بسح رکسرب ]| 
بسلك میسدان کت‌آفت ساب رو شنم 
فسکسر هست مسعضوی بسرباأندار 
که تونی سر جلوه: ماهست نه تن 


قال سلطان العارفین قدس سره: 


"انسلخت من جسدی کما انسلخت الحيّةٍ من جلدها فاذا آناهو" 


بسسایسزیسد از سر اسرار عسجسب 
کسزتسن خسود مسا چسنسان رفتسم بسدر 
بصس یسقین گشتسه مرا سر و عسلین 
جهساد کسن اپسعسالسب هیسن البسلیسن 


چون شك از تو رت ای سالك طریق 


562۳۳060 ۷ ۲ 


کرد آگساهت شنوای بوالهرب 
که ز جسلسد خویسش مار حیسلسه گیر 
که مسنسم ات خدا بسی‌ماومن 
تسابسرائی از شکوك آن و این 


قال اللّه تعالی عرٌ وجل "واعبد ریک حتی یأتیک الیقیر» 


تسساس‌قیسن نود تسرا ای مسرد راه 
لاف مسردی کسم زن وخساموش مان 
ایسن یسقیسن را اهسل علم ظاهری 
ایسن سم از سعنی مدان خالسی همی 
رسست از تسک لیف چون اومات شد 
نیسست تسکس لیف عبتادت بید زان 


لیسکسن ایین سر خضی هست از عوام 


قادرا جان جهانی جان جبان 
جان جانی جلوه ده جانرا بمن 
سب رنه سای لسدنسی کشف س‌از 
ده مس را آگساهسی از اسسرار روح 
فتح باب سسرجان گسردد ز تو 
لطف تسوز احببست آن اعسرف سخین 
چون تسج له‌انسی انسوار خی 
بماملایکت اسجدوارفته خضطاب 
چون تن از تویسافت این نور مسزید 
جلسوه ده جانسرا بقدری کین حواش 
جان بسغفسفلت مانده را هشیار کن 
در ناس کشرتسش خواب آمسده 
شم وجسه السلسه بدی مسحراب او 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۱ 
۱ 
که مسنسم ذات خسدا سرالن 
و انس درا کویر 
کسرده تسفسیسر بسمسرگ ار مساهسری 
که چومیرد سالك از خود مجرسی 
بسصد مسرگ م‌عسنوی اثبسات شد 
کسو شده فانی بذات بسی نان 
در نیسابسد فهسم عسام سش والسلام 


سرخفیه جان سکن برمن عیان 
برد لسم مکش وف کسن سر لسدن 
بسردل دریسوزه گسرد ره‌ائسی راز 
افتتصح بابسا عسلی ایس افتوح 
کثف این راز نهسسان گس ردد زتسو 
زانسسد بهسسسر کشف اسسسرار لسدن [" 
شسد پسس‌نسدت سبرزد آدم صفی 
کیسن سجود آمد بس‌صعنی اقتشراب 
گسرز جسان جسلسوه کنی بنود بعید 
سسرنسگسون افصدپیشش در ناس 
واز نسصساس کش رتش بیدار کنن 
تساکسه پشتصش سوی محراب آمده 
زان بسسگسسردانیسد اورا خسواب او 


بت تج رس توس رت رن ترس 


ریوی نهر البحر 
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خن تست کی رت تست 


عویش را جسم پسنسدار د بخواب 
ویچوسلطانی که در خواب گران 
سوب کوء در بس در دریسوزه گس ر 
می‌نله بسرزبان شکوه یجان 
گر شود بسدار او شاهی ست فرد 
چون شود بیدار جان از خوان جسم 
خویسش را بشسنساسد وا ز کبسریا 


دسده خود را ببا جم‌ال سی شبسه4 


اسر دانسد خسویسسش را آن آفتساب 
خسویسش را داند چو دریسوزه گسران 
شسین لسلسه در سدر کسو خون جگسر 
کسآن‌چنان تفرقه رسیده از زمان 
آفتسسساب او بسسرون آ ید زگرد 
پیش او مدوم گسردد چسم اسیم 
سر فسسرونس‌ارد پس‌مهسر متا سوا 


پسس بسگسوید من حقم لارسب فیسه 


دربیان حدیث شریف 


"آنا آحمد بلامیم فمن رآنی فقد رأی الحق" 


چونکه آن جان جهان جان جان 
ذات حسق و مسظهسر یات حسق 
پسود اسر حسسق مبس را از وجود 
باطنش باظاهرش کرد این خطاب 
نیست کت من شهاد 3 در خسوری 
درشه‌اد 5 گنت حق لاتسکتم وا 
پسسس بسساستیسلاشی حالات شه‌ود 
گسفست انسااحسصد بسلامیسم اسفلان 
میسم متا در هو تسجدی مسجو شسد 
سکر ی اصحو است صحوم عین سکر 
اهر وب‌اطن مسنسملبریزد وست 
امد و اخدم رسول وم‌رسلسی 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


سرور و سر جلسوه نسور بسی نشان 
اهر وبساطن همه اثیات حسق 
گرچه گفتسه جامع غیسب وشهود 
ایسکه ار سلسناك شاهد مستطاب 
لسب کشاد تاجان ز تسویسابد بسری 
باب اسسرار حسقی قست بر کشود 
مسن رأنسی قد رأی الحق بسرعیان 
که حقیقت جصع سکر ومجو شد 
زان سبسب شد این صحو زین سکسر 
صورت و مسعنیم جمالسه عیسن او ست 


۹ 


مثنوی نهر البحر نز 


شستد اب و الاجستاد آدم را لسقسب 
خسلسقست جان پیشتسر ز اجسام شد 
ج ان ز سور مس‌اتسجلسی سافتسه4 
آن زمان کین لوح بود از نقش باك 
ماه مسی دادم خبسر ارواح را 
کیسن تسنزل زان حقیسقت یافتند 
پیش ازیسن پساك از تسعین بوده اید 
بسصد زین باشد شم ‌ارا انتقفال 
ه رکه چون ما آگه ز سر خفی است 
خسویسش را پساك از تدعین داند او 
خلق را هر لحظه ارشادی کند 


0 


"امصل اي 


مب‌ااب‌والارواح چت‌ازسر 


تسازغیب انسدر شه‌اد؟ تسافنی 
مس‌انبسی بسودیسم آدم آب و خضاز 
زان تنس زلهست از مست‌عسسراج عسال 
سوشی نقش از بسی نشان بشتافتنه 
در لسطافت حسالسأ آسوده ابد 
سوی جسصی ما گسرفت پر نکال 
گرچه بساشد در کدورت او صفی است 
از حقیقت خود سخن خوش راند او 
ط‌الب‌ان را از خسود آزادی کسند 


دربیان کلام رشدت نظام حضرت امیر المومنین علیه السلام 


دواء ک فیک و ماتشعر ی 


چون امسر السصوم‌نین شاه ولسی 
کرد تلقین طاسب تحقیسق را 
گت مسرض بید و درد افتسراق 
هم دوا و دافسع درد دوسسی 
ليك ایسن هسر دو شصوصات نه‌ان 


562۳۳60 ۷ ۲ 


.وداء ک فیک و ماتبصر 


صِ وفیک العالم الا کت 
مسوصلی جزوی بسابسکل مولا علی 
شسد مسفسسر کته تسدقیسق را 
از مسنسی تسست چون بخ از نفاق 1 
ای طسلبسگسار حصقیقت خود تولی 
نیسست بسر سس انست توعی‌ان 


سس هس٩٩‏ ۵5۵ ۵ 130555۵ 


ربوی نهر بجر 

عتساب روشسنسی هسر حسرف او 
زگمان داری کسه من جز وم صفیر 
مرش کسرسی وآسمان و ارض وشری 
عنرت وحجم نقوش این عالمی 
هر چه محدود و نمودار است لا ست 
رنگ را بیسرنگ سب‌ازد عساطلسی 
بهمرحق از بساطلسی نگریختسی 
بساحسقیسقست بسی نشان شو متحد 
مهسر کیسنسه شتسه پسندار تست 
نیستسی مگذار کو خوش صیقل است 
زنگ شسد پسنسدار ایسن جسص‌انیست 
جان تسو آلبنسه آلسارصفاست 
گسر شسود زیسن زنگ والالسسش جسدا 
چون تسجلسی بسابد از حق جان تو 
صبح طسالسع گسردد از افسق ثبست 
وز ساسا هسم ربهسم سساغسر کشتی 
رنگ از بیسرنگ گسردد مضمحصل 
چسون ز پسانسی جان تو زنجیسر تن 
جانست از زندان کلسرت وارهسد 
هر کسه از کشرت سولی وحدت شنافت 
عزسش عسز و عسلالسی حسق بسود 


562۳۳60 ۷ ۲ 


کسساشف اسرار آمب‌د سوب مهو 
مسنطوی در ذات تسوعسالسم کبیسر 
پیسش دریاشی حقیقت چون نمی 
پیسش بیحد ونمون کو بابقاست 
حق چوآید نیست گردد باطلسی 
باحقیسقت بسی نشان آمسختی 
تسار هی از خسدشسه. مهسر و خستد 
نیستصی سسرم اس اسرار تست 
نیستسی بگزیین که خوش موطن بود 
زنگ تسن بسردار ز آلسنه دل اسست 
بسسررخ آئیس نسسه رو حس‌انیست 
نیسکسدر گشتسه ز زنسگسار هسوا سست 
سر زنسد زآن آلیسنسسه نسور خسدا 
روز گسسردد ایسن شسسب طسفیسان تسو 
وز اسسانیسسم پهسسره: پستا بستد لپسست 
شسسا هد پیسسرنگ را در سر کشستی 
بساشسی از بیسرنگ هسردم شاد دل 
بسر کشد دسست مسواهسب دوالسصنسن 
سولسی بساغستسان وحسدت وا جهسد 
تسش بسا عسزتسی تبدیسل یسافست 
کبس ر آدم کبسریسسالسی حسق سود 


1۳[ 


سس سک 


در تف ولرسوله وللممنین " 
"وله العزت ولرسوله و للمومنین» 


بود شخضصی بوالفضول وطبع خام 
تسوگلسی از روض+. شاه ازل 
مسردمان در تسو گسمسان بسد بسرده اند 
کبسر ون خسسوت را بب‌خود ره دادهء 
گسضت کبسرم کبسریسانسی دوست ست 
ذدات حسق را چسونسکسه عزو اعتلا سمت 
خاصگان حق که مجخومطلق اند 
کبسر شان شد کبریس‌ائی ذوالمجلال 
فسول و فسعل و حسرکست و تسکین نشان 
جمله از حسق است مسنسوبی بحق 
چون صحسابسه مجو بودند وفنا 
زانسکسه چون ایشان ز خود فسانی بدند 
مسجرمان کستیسه: مسشی شدند 
خشسطسره از هستسی اسست هستسی را بباز 
سود نسدهسد هیسچ خیسلسه سسازیست 
هستسی خود را بب از ایسحق طسب 
نیست جز هستی تسرا دیگر حجاب 
ذره از خسود رفتسه خسورشیدی بود 
جسام جهشید آمده بی قیل وقال 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


گسفست حسن المسچتبسی را ای ان 
سروی از جونشسی ولسی تساج کمر 
از تسکیسر تسو شسکسایست کسرده اززر 
ایسن گسره از رشتسبسه خسمون پسکش‌ادر 
بر سر منز آمده نسی پسوسمت ست [ 
مسر رسولسسش راز قسربسش کبریساست 
متسصف بساجسمله اوصساف حق اند 
وآن مسنی و هست شسان آمد حلال 
طاعست وعسصسان کمضر ودیین شان 
تصومسدان ز ایشان بسگسردان این ورق 
گفت حسق لا شقتسلسوا هم بسرساا 
کرد آن سلطان سلطانان بخویش 
کسعیسسه: اثبسات را بسانی بدند 
مسن دخسلسه ایسمن از خطر آم‌دند 
درره اثبسات حسق ای حب له س از 
در حسقیسقت غیسر هستسی بازست 
تسار هسی از هسر حجاب ور تب 
درهء خسود بساخت گت او آفتاب 
جسام چون بشکست جمشیدی شود 
نقسش نقساش اسست چشمانرا بمال [11 


ریش نقساش است پیسش چشم حان 
با ذاتصی کین ظهور اشیسا: از سست 
زات پساکسسش عیسن هسر اعیسان شده 
جشم جان چون از تجلی باز شد 
چشم جان بیسند جم‌ال غیسب را 
چشم سر چون ب‌از شد صدیق را 
دیسده: سر جل وه جمال اجمدی 
دیسده سس بسود مسرب و جهل را 
گرچسه بساب آفتسابسش گرم داشست 
آهنی سدی است این ناموس و ننگ 
رنگ چون زنگ اسست جان آژیسنسه 
اختسلاط حسسن سجن سساده: 
زان طسریسق وجاده: بیسچو نیش 
مسطلق اندر قید مائی وتولی 
جان چو نور خود نهفته در حجاب 
ایسکسه بساخال کیف آمیسختسی 
از خسسوف تسن بسرون آ ای قسمسر 
بحصرزخاری توحسن دون چودیگ 
دانه دانسه رنگ ایسن کشب‌ان تسن 


کم یاارض ابسلسصی ماء لك رسید 
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کسو زهسر اشیساء بسدیسده عیسن آن 
عیسن هسر اشیساشی ذات باك او سست 
سسرزده از هسرچسه عیسن آن شده 
مسطلع بر جالس وه هسر راز شسد 
شم سر اسر چسلسوه لاریسب را 
دید سانش جلسوهء تحقیسق را 
مسحو گس در کمال اخمدی 
نسوررا ظلسمت همی گفت از عما 
حسین ز اقسرار شهسودش شسرم داشست 
هستسی مسوهوم او شلد رهزنسش 
م‌انم اثبس ات بیسرنگ اسست رنگ 
جنگ از آثینه رنگ است جان لی کینه 
برد اورازان طسریسق وجت‌اده. 
در کسمسی انسداخست وافزو نیش 


مسائل از تسوحید شد سوئسی دوئی [12] 


کرد حق لاتلبس وا الحقش خطاب 
گسسرد پر نسور لسطیف انسداختی 
چشمه نسوری چسرالسی مسنسکدر 
نشف کسردت چون نمی را تو ده رنگ 
در کشیده صسد سابع لسدن 


مقست سا کی قاری وا ی کقبة 


مثنوی نهر البحر 


۱.۱ ۰ 
سوت تس تیچ ده یی 1 


مضت خضاکی بین که آن ز خار را 
آن تسجلی ات کسز باك ج‌لسوه اش 
خفیسه گسردید اندرین ظلصت کده 
ور کسنسد آن نسور خود را جست و جو 
آفتابسی پس‌ال ز اشضراق و سروب 
س‌ازد ان لمات را نسوع نضسور 
مسوجهسای بسحرز خسار شهسود 
گر خدا خواهد که جوشد این تنور 
زودت از تن سوشی جان مائل کند 


تسازخود خسوشدل شوی وبهسره ور 


و 
عرش وکسرسی و اسهان شد نوک 
آفتسابسی بیسن کسه شد مت زور 
خود همان نور است کاول بودار 


هر شی‌اعسش کساشف صد صد غیوب 


۱ چونکه شد طوفان جان خاز الشور 


مشت خساکسی را دهد بسرب‌اد زود 
زود ک‌ند طسوفان جمان تسو نشور 
مسرترا در تسو بتصو خسوشدل کند [ 


در حسقی قست خسود فسرود آری پسر 


در بیان فحوائی رشدت انتهائی حضرت سید الشهداء علیه التحية 
والشاء یا ولدی لیس شی خارجاً عنک فغرک فیک تکفیک 


زان سب شاه شهیب‌دان نسورحسق 
کسرده تسلسفیسن حسطضسرت سجاده را 
کای پسر من چیسزی از غیسب وشهود 
هر چه هست از خلق امرا مکان وجوب 
پسسس تسرا بسایسد تسامل سباختسن 
تسادمی کسانسدیشه ات صافی شود 
بسا حسقیسقست خود بیسامیسز آنقدر 
بساحقیسفت خود بسامیز آنچنان 
گیسر بسا مسعسنسی بسقدرق اتصال 
گیسسر بسا مسصسنسی دی اتسصاد 
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شساهسد ومشهسود جسان مسنظور حسق 
آن امسسسام صتاخسسب ارشتاد را 
نیسست بیسرون از تصو مطلسق در وجود 
در وجسودت خسفیسه تسو غیسب السفیوب 
در حسفیسفست خسود بسخود پسرداختن 
فسکسر تسو در تسو تسرا کسافسی شود 
کته ظهسور خسود بسمسانسی بسی خبر 
اد رکست فسرامش گسردد اوصاف عیان 

کزخیب‌ال تصورود هسجروص‌ال 

کست رود و ایسسصورت وحصدش زیاد 


ریا از حسد وبسی بیسجد کسن قسرار 
چون نماند حد بسه پیسش جان تو 
رزپسس جسان چون رود حد آن و ایین 
خسس جسمسانسی بسدی شد علیم 
جان بیسچون مسطلق از توصف حد 
سد کجا و | سکندر جان که مطلع شمس دید 
میکند بسنسگسر دریسن ظطلمات او 
مسنبسع آب حیساأت ج‌ ن مشال 
صحبت خسلسوت شییبان عسدم 


هر خضاصان زیس جمهان پبردازدت 


سس سس ۰ ا 90٩۸٩‏ 
اک 


مسر پیسسجسدای بست از از ند قسرار 
تسا دهد پیشسش وپسس جانست رسد 
جب ان اد بیسند این وآن تو 
جان ازل بیسن گسردد آینه یقین 
بیسن ایسدیهسم سبد ومنن خسلفهم 
پیش وپسسس او بیسن ز حد جسم سد 
بسلك خود بسود آفتسابسی پسی ندید 
پر تس وآب صسف‌اراجست‌ج و 
نیست جز از صحبست صاحصب کمال 
صد بای هست سازد منهدم 


بسعض‌ شان رسوا بدانجاسازدت 


بیان کردن مرشد کامل وعارف مکمل بامریدان صاحبدل و 


مسترشدان ملکوت فنزل لطیفه شریفه بدایع مضمون وغرایب 


مشحون در منافع ارادت درویشان ومضرت انکار ایشان. 


اللهم ارزقناها وجنبنا عنه» قوله تعالی: "یوم تبییض وجوه وتسود وجوه" 
مصراع: كِ هر عمل اجری وهر کرده جزای دارد 


گفضت شیخی شمع جمع سالکان 
کای محبان این سخن دارید باد 
هس رکس.ه دارد دوسست درویشانسرا 
وانکه ببماشد دشمن صاحبدلان 
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دره‌یسان مسجلسس آن صادقفان 
کایسن سخن دریست ازک‌ان و داد 
ی شسود خسسران دای امسر ورا 
گسرددش خسران عسقبسی بیگ مان 


1٩1 


]>*[ 


سح سس سم 
ستسساسسسنررس 


مشوی نهر البحر 1 
دوسست فستسرا تسارك دنیسا بسود دشسمن شسان خسوار در عسقصی شیر 
گرتوخواصی کرد ترك دنیسوی بسنده شوپیسش شهسان سنوی 
بسندگی‌بسندگان خضاص‌ حسق  .‏ سسرفسرازی س‌ازدت در نس طبس 
سر بسنسه بسر آستسان ایسن مهسان ... پسابسنسه بسرفسرق هسفتسم آسمان 
درپشی مردان حق چون خاك باش .. پساب فسرق هسفتس‌هیسن افسلاك بساش 
بسنسدگسان را بیس ز شاهسی وا ریز خساك بسر سر دولست بسی آب ریز 
خاك خود زان آب هین نمناك کن _.. روح را از وهسم چس‌مسی پساك کسن 
صحبست پساکسان ترا پساکی کند ...از شسداشد وهسم بسی بساکسی کنند 
صحبت روشندلان بسخشد ضیتا ‏ خضال گسردد از نظر شان کیسمب ال 


قال ای :اصحبوا مع له فان لم تستطیعوا فاصحبوا مع من 
صحب اللّه » و قوله علیه الصلاة والسلام :من آراد آن یجلس مع 


له فلیجلس مع أهل التصوف. 


گفت پیخمبر که ای جویندگان 
صحبت بساحق کنید اندر بطون 
صحبت اصحاب حق صحبت حق است 
اولیتاء را صسورت اهر مبین 
" صورت ظاهر که چون نقسش آمده 
زنسگسی از آتیسنسه بیسنسد تیسرگسی 
بسی خبر کاین عکس از روثی وی است 
صورت مسا میسنسماید زان مرا 
رنسگسم از بیسرنسگسی آن بسی نشان 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


درره یسزدان بسجان پسویسندگان 
ورنسه بسا اربساب وصل بی‌چگون 
صورت اندر قسد معنی مطلق است 
مسسنسی شسان بسن چشمان بقین 
مسعنسی آژیسنسه بو صورت چورنگ 
مسی فتصد زان تیسرگسی در خیسرگسی 
ورنسه در آئینه اینن رنگ ارکسبی است ۳ 
میبسرم ظسن کیسن وی اسست انسدر خلا 
هر دم وهر لسحظه میسگسردد عیان 


ییون زعیسن مسعسرفست آگسسه نیسم 
بي‌برم هسردم گسمان کان صورت ست 
ای خسدا مارا زمائنی دور دار 
جشم بخشسا تسا بسچشم ان یسقیو 


هرجه باشد جز تودریسادم مباد 


ی طقس قیفوت از ,1 
عسرض را بسگذارجوهر را طلسب 


زآن بهست ار تستازه هسردم در ویسم 
چون رهم زین د | نمش کو وحدت ست 
فسکسسر مارا غسرق بحسر نشور دار 
وا شسنسساسم آسم‌انسرا از زمیین 


انست هادی فاهدناسبل الرشاد 


ورشدی بیسبا بسگ و هل من مزید 


نسی کسه تسزئیسد عسروض م‌ال را [2۳] 


نان چسه جونی جان انور را طسب 


عشق نان شد در دلست چون مستتر ج زک لوا کسی بشنوی امسر دگسر 


"کلوا و اشربوا ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین" 
فعرف: دود در گل می نشیند کشتی سنگین رکاب چار پهلوی کنی تن را آب نان چرا 


از اوامر جسز کساسو | اشسنیتده 
تسوکسلسوا را کسام خود پسنسداشتسی 
ا زک لوا تسو سولی مسطلسب بسردهه 
از کسلسوا وا اشسربسوا تسواز خسری 
آنکس‌انسی را که هستسی را خورند 
این کلوا تحریض یطعمنی بود 
گسرز یط عصنسی دلست یسابد خبر 
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زان سبب در نسان بسجان کوشیده. 
زان سب ب مناد خود را داشسی 
زان سبسسب پست‌ارا غبار افشس رد ه: 
فهسم کسردی نسکتسه تسن پسروری 
وز شسسراب حسق هستسسی انسدرند 
واشسرب وا دلال یسسقیسنسی شسود 
حرص مطصسصومات را دانسی ضرر 


مثنوی نهر البحر 


۱۳ .۰.۰۰.۰.۰ . . ۳ ۰۳ سر 
سبط سس سس 


ورز یستیسنسی بسنسوشی جرعسه آب 
کسس نخواهد سیر شد زین هنر عذب 
گسرزمن لسم یسطعمنی زین هنسر 
و درزمسن شرب است حرص جان تو 
شارب ایسن نهر عصرش شد تسلف 
معترف ب‌اش ای پسرزیین جوئب ار 
در جهاد نقمش چون جالوت خویش 
از حسریص این کار کشی آیند بسر 
قانع از دنس او تسابع امسر پیر 
اکل و شرب از بهسر تو برگست و زهاد 
عقل وجانت داد زان یزدان که تو 
انسب آن باشد که توقربان شوی 
تسلف عسمسر خود مساز اندر هوس 
هسردم از عصر تو گوهر بی بها ست 
تسلف عسمر خود سکن در آن وا یسن 
لا یسچسب السمسرفیین را گسوشدار 
نقص اهر افگند اندر ضشصت 
غیسن سالست می کند محزون تسرا 
نسقص بساطن سهل پندارند خلق 
عام را از نقص بساطن نیست غسم 
خضاص را نقص درون تساوان بسود 
چون تسرقسی شادی جانسش بود 
ایسن تسرقسی و ایسن تسنزل داند او 
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86 
بگزری زین هسشر طساضوتی هزیر 
جزکسی کوبافت ذوق از جرعه جذر 
آ نسسته بیس نسسی زاسسسازسنساد خرن 
لیس مسنسنی آیسد انسدر شسان زو 
همچنان لسب نشنه جز من اغترف ۲ 
تسانبس‌ساشسی زار وقست کس‌ارزار 
بساش هسردم تسابع طالسوت خویسش 
قانع وتابع هصسصسی یسابد ظضر 
سازه آخ رفس را طاعست پذیر 
تساتسن خود را نی صسرف جهاد 
جان بسلب آورده بسماشی وصل جو 
منفق جان درره جان ان شوی 
تساه لاس قسه)استان آر ین 
مسرقسش مسغبون مغیوض خدا ست 
چسون شنیسدی لا سب المسرفین 
شاد در تساوان مب اش و هسوشدار 
غبسن حسالست کسم کسند مفبسون ترا 
نقص اهر سخت انگارند خلق 
بسردل شسان نسقص مسال آرد السم 
در تسرقسسی روح او شسادان پوود [۵> 
پسسس تسنسزل رنسج خسرم انش شود 
ک‌اتسسش شه وت فسروب‌نشاند او 


أ 


ری نهر البحر 

رب هرفکری کسزوزاشد جدید 
و 
خیسالسی وهی کسافر شون 
بیک‌خیسالسی نسمسردی را مسرد کرد 
تبغ بسرانسش هسمسی بسرد رش 
تبسن جهسل او نسجستسه ج‌ن او 
رهزن خسود گشتسه وشیسطسان خود 
بیخ هستسی گو اساس ففلت است 
دیورا بر مخلصان چون دست نیست 
گسرپسرستسش غیسر آری در حسساب 
ور بسسسدری پسسسسرن ۵: افست لاله را 
دیو دون از مخلسصان محروم ماند 
ورن گسفت وگسوئسی آن گسرگ نهسان 
ایسن است آنکوز بند هست رست 
مست شدمستی ش از هستی ره‌اند 
چون شسگسوفه کل من سرد ر کشید 
کل شی سالك از سالك گسل 
اتصال ذات اجان آنچنان است 
از تسکیف وز بان بس‌الاتسر سست 
لیست گسردیدن کسه بسا:عث اعتلا ست 
گس رفن اجونی ک.دورت را گذار 
آئیسنسسه روحی بسهیسقل نیستسی 
زنگ هستسسی را برد صیقل عدم 
غسم غذاسی غسازیسان است ای پسسر 
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فسکسر سسابسق را نسصاید نسا پدید 
وز خیسسالسی کسافر بسافر شود 
يك خیس‌السی مسرد را رخ زرد کرد 
او سقیسن داند که زدکسس خضنجرش 
او ز نسفسث وهسمز شیسطان شکوه گو 
لسن بسرص کر شی‌اطیین می کنند 
گر کند پسس شربت اندر شربت است 
ایسمن آن جان گومقید هست نیست 
آید از بان ان السم اعهد عتاب 
جان پل از رهزنان سا بد رها 
زان سب_سب الا عبسادك را بسخسوان د 


بود لا اضل‌نهم ساپس اسان 


وز مستی وحصدت دل او گشت مست ۱217 


نیشش تسارتبسه. هستسی رساند 
میسوه یبسقسی وجسه ربك شدپد ید 
تسا شوی بساوجسه بساقسی متصل 
که بسرون تسرا ز تسکیف و زبان ست 
نسبست آن جلسوهء عصلسوی بسه پست 
زاد بیساموزید دل کو باصفاست 
د رکف آور صیسقسسل روح استسوار 
کسن مصف اگر توجاهل نیستی 
زآثی‌نسه دله امشوزین عسم دژم 
سم بسسوئسی فسرح بسساشد راهبر 


غم چسه بساشد نسرد بسان معنوی 
از فسراز وشیسب کسوتسه کسن بسخسن 
یوسف این روح است وین قالب چوچاه 
یسوسف شو متتسصم حبل المتین 


زیر پسسایسته. تا بیس لاه 
۱ 7 
هیسن سرا از جاور 
1 


تفسیر قوله تعالی :"واعتصموا بحبل اللّه جمیعا ولاتفر قوا" ۱ 
وقال سیدنا ومولانا امام ابو جعفر محمدن الباقر بن علی زین 
العابدین علیهما السلام وعلی آبانهما الکرام نحن حبل اللّه فتدبر 


امسروا عتصصوا بگوش جان شنو 
نسح حبل السلسه بفرموده امام 
تنگ وتاريك است ایسن چه با بلی 
گرزنضی در حبل صحبت شان تو دست 
دسست زن مسردانه در حبسل خدا 
شو بسحبل اه جمیعامعتصم 
فشکر تومتسفرق است اندر جهان 
چون بسفشکر متجد گنامی زنسی 
زود شسو دراب وقست ال را 
عم ضانع کسرده در قسل وقفال 
از خدا لا تسعبدوا الشیطان شنو 
سومنن و مسخالسصی پسرستار هوا 
را کع وس‌اجد شوی اندر ن-م‌از 
گردلت با ذکرحق مشغضول نیست 
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دست زن دروی مسمصان درچسه گسرو 
بساقسرعصسلسم لدن رشدت نسظام 
دست زند در حسل تاکی کاهصلی 
زین چه تاريك هین خواهی تور ست 
تساشوی وقتسی ز جهمل خود جدا 
مسسنسی باجان و دل و تن باهمم 
جسمع کسن اورا تسو بیدا ونان 
زود فتسح بسساب گسنج دل کنسی 
کسن رها مساضسی واستقبت ال را 
مساضی آمد خواب ومستقبل خیال 
در پستسی هسوس و هسوانسی خود مسرو 
کسی شود تو چشم انصافی کشا 
دردل تسونستسی خشوع ونسی نیساز 


این همه زهد ریا سقیول نیست 4۱ 


و 


تپ ار 159 
رارائة دور شسو چسون مخلصان هیس فویل‌ للمصلیس بازخوان 
نوزساهون وزیسراّن بسرگسریسز . وارم از سهسس‌ووارائة تس زتیسز 
اش سحسن شرط احسان کن بجا تسعبداللسه گفت پینضمبر توا 


قال علیه السلام : 
" الاحسان آن تعبداللّه کانک تراه فان لم تکن تراه فانه براک*. 


تسعب‌دالسسه ليك بسا شیرطی که دل 
بیسخبسر از جسم مستسخسرق وص‌ال 
رویست آن تبسن فبواموقنی کی آاسبت 
چشم جان سسر نه ان را بسنسگرد 
جلسوهء آن نسور پسنه ان و پسدیسد 
زانسکسه نسبست او بسجمله انیا 
جان ال جصلسه پیسف‌مبسران 
جسم اور اعرش اعضظم متسکساست 
اندلكد اندك تابع جان زنده بماش 
عشق جون انسدر دلست سازه مستسر 
گسر شدی مسحو وصال بسی نشان 
از عبسادت ضرق در معبود بب‌اش 
ورنضهء نار جمال بسی حجیسب 
گر چه ابصارتنت لا تدرکسه 
ای کسه ناظر <چهره سلطان نشی 
تسونسمسی بیسنسی واو مسی بیسنسدت 
بساش خساف دمبدم پیش آن ودود 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بساشد از قیسد علانق منفصل 
روح سسرمسست از شسراب وجد ال 
ورنسه چشسم سرنسه لایستی دیدن است 
چشم سر چیسزی عی‌ان را گرد 
جزمحمد کسس بچشمان سر ندید 
هم چو نسبت جان بود با جسمها 
یسافت باراندرمقام قدسیان 
زانکه جشن جان شد وجانر اعلاست 
تسابگیرد خودلت باعشق فاش 


بینی آن سرجلسوه بسی منت بصر 


بش امن از مسخضافات وزیان [289] 


هم مان قدس را مشه ود و بب‌اش 
بساش دام منتظر هم سر بسحبیسب 
باادب بساش وشن وهصویسد رکه 
دان که تسو دور از شه شاهان نشی ۱ 
بسسده کسوری حساضر آن سلطنشست ‏ 


درقیسام و دررکسوع ودر سسج ود 


در حسدیسث آمد که آن معبسود پباك وقست شضل اند نسم از اهسل خاور 
حسساضسر آیسد نسورذات پس‌اك او پیش آن سل وال ی 
رصان فیساسته وال نتمسار. خی بشوو سار توتیکولع نی 
نسست حق من هسی‌نشین ذا کسرم لیات خیسر السهسا کسریسن بساهسا کسرم 
کسرانسا میب نسم‌ایند راه راستت... مسا کسرانسرا او رس‌اند بازخواسن 
اهسل طغیبان را بساستدراج مال بب ازدارد از ه‌دایسست در ضصلال 
قبلسه طالسب چومطلوب است بس .. گمرهان را مال مرغوب است‌بس 
مسال مسرضوب است پیش راغبان .. دام تسزویسراسست بهسر طسالبان 
طسالیسان ایسن متاع از شوق خسود .. نيك پسنسدارنسد ایسن اسباببد [" 
دانسد ایسن دنیسادنسی رامکرمت  .‏ فسقسراء داد اهسانست ازخست 
حس انصافش چوحساسی شود پیش چشمش عسزتسش خواری بود 


کما قال سبحانه وتعالی: "فأما الانسان اذا ما ابتله ربه فا کرمه ونعمه 


فیقول ربی آکرمن » و آما اذا ما ابتله فقدر علیه رزقه فیقول ربی آهانن» 
چرا که اين مکاره طالب خود را بلذت عاجله که خورد وخواب است از 
ذوق آجله که مشاهده رب الارباب است معلفت می سازد کذا فی 
المثنوی: مینماید نور ما ونار نور. ورنه دنیا کی بود دار الغرور 

ابتسلالسی حسق بسود فسقسروشنسا .. امتسحسان اوسست شادی‌وفنا 


مسی دهد دعصت که تساشکر آوری میسرسسانسد رسج تسا صبسر آوری 


نعمت صحت بود و شکر این نعم شد ری‌اضت حسب طاة ت ملتزم 


۲ )۷۷ ۵ پات 


رنوی ار 

زیت آمد زد گسانسی ای پسسر 
وماز و خذ من حیسوتك یساد دار 
چون خسداونسد آزمسایسد بسنسده را 
سب زدش در عس‌السم ازفسرد دل 
بنده پسنسدارد کسه ایسن عساریتسی 
نیست این اکرام حق بل ابتلاست 
سمتجن شد حق مگر این بنده را 
بساشون مشضول بادنیانی دون 
ای بسساکسش فسر سلسطانسی بود 


بسخبر از نقص مال ونفع مال 


کر ۱۳ 


شسکسر ایسن نعسمست گسذارد الحذر 
بهسس ره بهسسر مسرض ب‌اقوت درك 
تساشوی اید و ست مخلص پخته کار 
بسام‌واد شبادی اسب اب نا 


لایسق تسکسریسم وعصزت و خوش محل [۸] 


دارد از اکسسرام حسق خس‌اصیتی 
تاشود مشغضول یا دور از دفاست 
تسا چسان حسالسش شود زین ابتتلا 
باگذارد شغفلسش و آید بسرون 
جان او مش‌ضول جان‌انی بود 


جهد او مصروف در تز ید حال 


عرض کردن خادم بجناب قدسی مآب حضرت محبوب سبحانی 


غوث صمدانی قدس سره که طبله جواهر یا وه گرویده است 


فرمودند الحمد للّه وبعد از انقضاء مدت مدید نی للماس 


داشت که طبله جواهر ضاله یافته شد فرمودند الحمد له ومعنی 


پرسیدن خادم از سر اتحاد جواب بر هر دو اخبار متناقضه 


وجواب با صواب از آنجناب مستطاب شنیدن. 


خسادمسی دربسارگساه شاه دیسن 
بسعد عسجز بسی نهایست عصرض کسرد 


۲ )۷۷ ۵ تلات 


کای وجودت نش طاق لاجورد 


ش.ه بس زآ شبن رشد ام 
اوه شد طبلسه جواهر ناگهان 
کرد اصفااین سخن را سروری 
با زگفت الحمدلله با خوشی 
بسعد مدت آن جواهر یافتسند 
خنادم سایق بسا ده ملتمسس 
کان جواهصر کسم شده بیدا شدند 
پسس بفرموده کسه شکسر ایسزد است 
خادم از حسرت سخنهانی شگرف 
کین مارا بسفر | ا نکش اف 
اولیین اخبار بسد ان‌جسام سود 
هم ردو را آمسد جسواب متسد 
گت اول چون شسنیدم آن خبر 
چون دلسم در غسم نیسفتساده ازان 
بسعده چون گوش کردم این سخن 
چون دلسم مشخضول بسا محبوب بود 
شک ر یسزدان کردم از ح‌ال درون 
عسارف انسدر ال مستنرق بود 
چون سکندر مطللع شمس آمده 
در شبستسان دلسسش شمع بسقا 
ازز اشسراق وضحی مستخسنسی اسست 
روح او اوص‌اف در پساشسی گسرفست 
روح او در پساش سا پسرنسده ایسست 
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0 
قستالسه عسساسم الست دا اسان 
پسر ضمیسر روشسنست نبسود ان و 
ساعتسی متس ول شد آن میضری 
درمیسان نشسه4 آن میسکشسی 
بهسر مژده پیش شسه شتسافز زر 
شد بسه پیش آن کسریسم خوش ننس 
سر ب‌جبی ب آورد شاه ارجمند 
شسکسر آن پیسدا کسن پستالاوپستت 
کرد پسرسسش باززان درب‌ای ژرف 
تساشود از عکست این آئینه صاف 
آخسریسن فسرخنده فسرجام بسود 
از چسه يك گسفتسی جواب هسر دو ضد 
دردل خسود سساختم آ نگ نسظر 
شد عیسان الجمد له از زان 
جستسم از دل گسوهسر بسح رلدن 
مسژدهء هر چیسز سا مسرضصوب بود ۱ 
چسون نشد دل مسلتفست مژدهء بسرون 
فسارغ از هر مس‌خسرب ومشسرق بسود 
فسارغ از انسدیشسه. امس آمده 
جساودان افسروخست عشق کبسریا 
در بسقسالسی ذات خود را مخضنی است 
جان او از وصف خسفس‌اشی گرفت 
سوثی مشرق چونکه خود را بنده ایست 


ند .أ ۵ ۵حطحع۵۵ ۵ ۵ ۵5 ۵ .1 


ربری نهر ابر 

وم نوخ فسانسش وار از نسور پس‌اك 
نو رپساك انسدر هسفسا کست شد مسنیسر 
حق تسجلسی کرد بر هرجان ولسی 
اند انسدك گسر تسو بساشسی مقتبسس 
بس نو از پسر طریسقست صوفی‌ان 
گرچه فرموده است رمز معنوی 
اندك اندك خسوشسی کسن بسانور روز 
این چنین تلسقین فرآموشت مباد 
اند انسدك فسکسر را رو در ره آر 
چشسم وارارومسژه بسرهسم مسزن 
چشم دل بسکشاو بسنگر آن جمال 
آفت ای کسو بتسابد از صدور 
شسرق وغسرب آمد صفت این آفتاب 
نسم شسب بیسنضسی گر آن خورشید را 
چون چراغ نسور جسانست بسرکنند 
جان چویسابد بهسره از دیسدار تور 
سنگ دانسد م‌جلسس تاريك تن 
گسرددش ایسمان تسحقیقسی عطا 


زان سب فسرمود ختسم الصمرسلیین 
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مسی گسریسزد مسی نهفتد در مالك 
توچرا خفاش سان ماندی حقیر 
یسابسد ایسن انسوار ها روشین دلسی 
گسردد آخسرروح تسوروشن نفسس 
عسارف رومسی تسو تسلسقیسن وبی‌ان 
از پسشی تسحری ض اندر مشنوی 
تساچوخضاشی نمانسی بیفروز 
درسماعش جان بج ز گوشت مباد 
چشسم ج‌ان را بسا زکسن در انتدظ‌ار 
تساشوی بیسنساجمال جلوه کن 
چسه جهسالسی آفتسابسی لایسزال 
هسسست از اشسراق واز اغسراب دور 
وآب تسجسلسی دور زان هسر دو بی اب 
روز مسحشسر بشس‌مسری ایسل دجبا 
حجره تساريك تسوانسور کسنند 
سوئشسی عسالسم ذات پسرد باسسرور 
سجن دانسد گسلشن ایسن ماومن 
حبس زندان داند این گلذار را 


هست دنیساحبس روح المومنین 


[؟۸] 


مثدوی نهر البحر نی 
۹ ۹ سس ا6) 


قو له علیه الصلوة السلام 


"آلدنیا سجن المژمنین وجنة الکافرین" 


زانسکسه روش دید خوشتر عالمی 
پسس مسصاحبت همین عالم کسیف 
آدمسسی را بسوئسی جیسفسه شد آذا 
کسافران جسویسائنی جیفه روز وشب 
قبلسه سگ جیفه باشد جاودان 
هر دلسی شد طالب مقصودخویش 
بهرمسجنون لسل آمد قبله گاه 
هصریسکسی مشتاق را مسعشوق دان 


گشت جانسش بسالطیفسان همدمي 
زشتبساشد پیش آن چشسم شسرین 
بهبر سگ آمسد مسرآن جیسفه غزا 
چون شگ جایسع پسریشان در طلسب 
قبلسه جایع هس‌میشه نان بدان 
هر کسس آمد عسابد معبود خویش 
بهر فرهاد است شیسریین جان پناه [ 
قبلسه جانسش در دو عسالم بیگمان 


کگسردصی در دل بسابسی کافر شوی ور گسزیسنسی عشسق حسق بس‌افسرشوی 

زنسد گسسی از هسر چسه آبستسه شود وقست مسرگ آن خوئی خود رسنه شود 

عشق حسق بسگ زین در ایسام حیسات تسا بسگیسرد داسست تسو وقست منمان 

بساز بسسث وحشسر نسو گسردد جسسن زیسسر طسل عسسرش اسان لسدن 
قوله علیه الصلوة رالسلام 


"تموتون کما تحیون وتبعلون کما تموتون وتحشرون کما تبعلون" 


در دلست را میسل سوئشی مساسوا سست 
جون نان تسوبگ رده آشک‌ار 
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بساعست خذلان به‌نشگسام جزا ست 
از فسصال خود تسو بساشی شر مسار 


البحر 


سس 


موی نهر 


راصری گسوتساره‌السی وا دهسد 
یش از یسالیتنسی قسدمت کوش 
پنبه. غفلست چون ز گوشت شد برون 
عسوش جسانست بشنود الهسام را 
هان وهان پسرهی زکن از هر نفشس 
چون زآدم سسرزنسدبسخضی وخطا 
زان عطا چون نسور دل مسکتوم شد 
هر تس اصی هر که میب‌اشد مصر 
چون خبس‌ائسث شد مرا ورا رسم راه 
تسابس‌عت‌ ان لوط را زان قسوم دون 
چون قبسایسح پیش شان مرغوب بود 
آنچنان بسردند در طغیسان سبق 


برد صر صر شهوت آن مزروع شان 


15 
مالس من قسو ] وقست قسضفا 
یساکسه بسار تو بسفرق خود نهد 
پسنبسهء فلت بسرون آور ز گسوش 
وسسوسه: اله‌ام بشن‌اسی درون 
چشم جان بیند تجلی تام را 
گسوب‌زایاند هوا وهاژ هصوس 
زان خضظا بسر نسور دل گسردد عطا 
فسصل مسجمود بسدن مسذموم شد 
ف‌عصل زشتسش خوب آید در نسظر 
ورع را انسسگک‌ارد او جرم او گنه 
طسعنس: میسزد کا نهیم یتطهرون 
نسزد شسان پسر هیسز نسامرضوب بود 
کسسانهسم فسی ستکسر 5 فسرمسود حسق 
پیش صرصر چیست خس یا رب امان 


در مناجات بجناب رب الارباب 


واستعانت در نجات از مکر نفس اماره 


یسارب این صر صر کسه آمد تند خیسز 
آرزوی نس همچون تند باد 
دره‌سان تسند بادم همچوی خسس 
ای مسعیسن بیسکسسان من بیسکسیم 
دستسگیر ای عساجزان را داستسگیسر 
سا اسیسران کسمسنسد شهوتیسم 
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بر نکسساه هسوش مارا تیسز تیسز 
چون خسم بر بسود یارب السعب‌اد 
ای خسدا نسصم السص‌عین فریاد رس 
بسی اعسانست تو بجالسی کسی رسم 


در کسمسند عسجسب م‌اندستم اسر 


۹1 


در کسمسند مسحبوس چاه ظلسمتیسم [>۲۸ 


تو بل مگ ادایس تاريك چاه 
لسطف کسن الهسام کسن رشد وصواب 
مس‌لهسم ارشساد بساش ایسن قسلسب را 
گسرچسه میسدانی هفسه اسرارمن 
در دل مسانسآمد آن فشسکرت که تو 
لیسکسن مسوجب امر تو ای کردگار 
گسفتسه فادعصونی ای شاه کسریم 
فساستسجسب لسکم تست هم آم‌داد تو 
رسنسا ارشدنسابسمصنهاج الهمدی 
واهسدنتا سل الهب‌داية بس‌السکسرم 
ای کسریسم راز دان واهسب عط ا 
دیسده ده کوج مسالست بنسگرد 
کسوی عشسقست را دلسم بس‌ادا مسقیسم 
آن صراطی را که لسطف تو نمود 
لسطف فس رم وانسم آن ره مرا 
شسرب منم عسایهسم کسن عسطا 
برکش از مخضوب واز ضالین رهان 
نستس‌عیسنات بسساله دی ای رهبسسرم 
ایسم هم ان تسه است کاسراژیلیان 
چون بسدند ایشان یتیهسون در زمیسن 
جان من هم مشل آنهسابی تسااة 
تسو چنین ارشاد فرمودی بجان 
ایاك از دون هس‌متسسی جان کسیف 
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صد رسین آوی‌ختی ای بصادشار 
تسازنسم دلست در ورهسم از خوار 
تسا ش نایم سره را وقملسب را 
گوش داری مسو بسمس و گسفتسارمن 
آفسریدی مسسرورا ای پیش رو 
لب کشادم در دعانسی بیشسمار 
اذن دادی تسا کسند عسرضست لسئیم 
فتسح بسساب دل بسود آرشساد تسو 
فاجتذبناسوی ارشاد وصفا 
ای مسعیسن بیسکسان صساجب کسرم 
هسب لسنسا مین رحمتاك رشد ولفا 
پسابسده کسز کسوئسی عشقست نگسزرد 
ریسا آهسد ال‌صسراط السمستقیم 
ابیت اء واولیستاء را در شه ود 
هسم نسجسات از قیسد هستی ده مرا 
این دل افسسرده و آزرده را 
نستس‌یسسنات ای کسسریسم مستیان ۱۱ 
تسساازیسن تیه تساسف بگذرم 
س‌اله‌امساندند سسر گشته دران 
آن سزائسی بسضی ایشان شده چنین 
شسه ز جبساری نس ای نسور پساك 
کادخلواالارضش السمقدسة ای فلان 
هی نسگسردد متصمصل امسر لسطیف 


وی رال 

اسان هر چند در گوش دلسم 
ور آ درس کنو سصوا رمق 
ین زنسامسودی دل و افسر دکیش 
رش تسوآورده دسست التسج | 
جاذب‌ایین خساطر افسرده بماش 
آنچنان در باسر چوگنان جذب 


عوشود جنبان بسوشی کوئی توا 


ساذی دل انسدوه عشق تسوباد 
عشق تسو صد مسرده دلسرا زنده کرد 
عشق تسوهمسجود سازد ال را 
سرعشقت مسخضی از املاك بسود 
زان سیسب پسا سیخ تسقدس لا رسیسب 
عالم ملسکوت بعد از عجز خوی ش 
آثینهخاکسی چو صیقل لطف خاص 
آئینه خاکی چوشد صیقل پذیر 
از چسه کال گشتسه ای بیسخبر 
گر تسو این آژیننه را سازی تنو صاف 
روح را بساشد طسواف اندر نان 
گر تسو احسسرام طاسب وابستسه 
داست کوتسه کن ز صید کسوه دشست 
صیسد دریب | بهرتسو باشد حصلال 


دل ز فد صیسسد دشسست آزاد دار 


167 
از پسنسی تسحریسض گسوی ندش مسرم 
کساتسش غسم را کسند گسلسزار عشق 
وز چسنیسن دون هصسمتسی ومسرد کیش 
سازم استسدعصاشسی همت ای ثها 
زندگسی بخشائی چون من مرده باش 
گوئی دلرا جنبش ای تلخ از توعذب 
مست وحیران بیبخود اندر بوئی تو 
جسم وجان خضاك ره عشق توباد 
عشق تسو صد شوم را فرخنده کرد 
هم مسج عسالسم افلاك را 


۱ مسخزن سر تسو مشست خضالد بسود 


نسکتسنه انسی عسالسم ای رب مسجید 
پسسوزش لاعسلسم آوردنسد پیش 
کسرد روشن یسافت از خست خلاص 
عکس عالم قدس دروی دیده گیر 


" در ح‌صول تسص‌فیسه روشین اسر 


روح را یسابسی سس عالسی مطاف 
کرد کته م‌صنسوی بسی نشان 
دان که با وابستک ان پیسوسته 
شو مسودب در طریسق آی دیدن سرشت 
همان تسمتع گیسرزان ای نيك فال 
پس‌کتسسه حسرم عسلیب کم ب‌اد دار 


قوله تعالی:"احل لکم صید البحر وطعامه متاعا کم وللسیارة وحرم 
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]۸٩[ 
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مشوی نهر البحر 


6 


علیکم صید البحر ما دمتم حرماواتقوا له ای الیه تحشرون» 


صیسد دریسا بسرشماگشتسه حلال 
صیسد بر آمد مسجرم شم 
حظ جسمانی حرام آمد سقین 
حظ جسسانسی بر آنکس شد حرام 
حسظ روحسانسی نصیب عسارفان ست 
محر ان کعبه وصل لایسزال 
چونسکسه مست از ساغسر روانیسد 
خط ره نسفس‌انسه گر سرزند 
زانسکسه بسر ارواح شان از کرد گسار 
جان بساکسان غسرق درب‌ائی بطون 
درمیسان بسچسر ود ت مساهیند 
خسوش بسدریسا زنسدگسانسی میسکند 
آنچنسان بسا آب خوبگرفتسه اند 


گرد می زآن آب دور افتسند بب‌از 


بساز چون مسوج کسرامت آن محیسط 
جان شان شسکر وصال آرد بلسب 


تسف رقسسه هستسی رود آیند عسدم 
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ای شما استرار دیین را مچر 
صیسد درب | چیست ذوق وجد حار 
صیسد بر چسه بسود تسلذذ از مم| 
بجر آمسد مشهتد روحسانیت 
کو شود سحبرم سوئی بیست الحرام 
حظ روحانی مراد عباشقان سن 
بر خسورن داز نور وجد ذوق ال 
بیسخبسر از عسالسم چس‌مس‌انیند 
هسمست ایشانسسس ز بیسخ وبن کنه 
میسرسسد خسرم عسلیسب‌کسم صیسد بسر 
سر نسمسی آرنند زآن ورطه بسرون 
والسته و شید او مستتت الاهب‌ند 
از رحیسق وصل دائسم سر خوشند 
کسآب را بسا چسان و دل پذ رفتسه اند 
نسالسسهء بسا ایست را سازند ساز 


غسرق شسان سسازد دران ببحسر بسیط 


چسون شسود آسوده جسان مضط رب 10 


نیستسی جهسعیست ای ت ای محتد 


بیوی نار 

رب‌سوك آیسد پبسولسی جسلاسه 
ربسساط نیستسی خسپد دراز 
نتسه ازعسالسم چسوعسالم از خدا 
وبچو آن اصحاب کهف از خویشتن 
خواب زین یسقظه هسزاران بار بسه 
زین افساقسه سک رآمند خوبتر 
بساشد استسغسراق بیبخویش آمدن 
درهسویست آنچنان گوٍ دد ریق 
بسی تسکسلف مسی زیسد از خود تهسی 
نسی ز خبست کسفس رکسفسارش خبر 
سسی او مصروف در نفسی تن اسست 
رستسسه از خسوف و رجض‌اان در نا 
جونکه کر و فشکسر او را شد غذا 
دیسن ودنیتا را بهسم پر میسن ند 
چسون بیسساسودند در مهد بسق 


گردد آسوده پسکسسو نی سل بسسته 
فسارغ از بیسسش و کسم ونشیسب وفسراز 
تسن بسصالم جان زعالم بسس جدا 
بیسخبسر در خسواب وصل ذو المنن 
بسی هشسی زیسن بساهشی بسیار بسه 
سسکسر استسضراق عشق است ای پسر 
سرق دریساسی هسویت درشدن 
کساطلاعشنیست زین هر دو فریسق 
سافل از جسم وزجان بسا آگهمی 
نسی در اسکام شریعصت سعسی گسر 
بعده در جائی قدسش ممکن است 
در فس‌نسس | آسسوده ز آسیسب وا اذا 
سانش آسوده ز آسیسب و اذا 
جهسد در قسرب حسقیسقست مسی کسند 
هدن و کسفسر را داده ص دا 


ألدنیا لکم و العقبی لکم والمولی لی 
"واذکراسم ریک وتبتل ای تتیله 


کسای طلبسکاران دنسائشسی دنسی 
جسلسوه گسر بس‌ادا عسروس زشت رو 
و ای طسلب‌گکاران عقبی خوش شوید 
یسصسی ایسکوران فالسدنی‌السکم 
اهسل دنیب‌ارا دنا اتصال 
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کسم شویسد از رص وصل او نی 
ج‌اودان در چشم تسان ای زشت خو 
کسسه درون خساسد نسص متس در رویسد 
وای صحابسه ورع السسقبی لسکم 
اهسل عسقبسی را ب‌سقبسی شد وصال 


۳ [ 


بهمرمساکافی است وصل ذو المنن 
چون تبصل زان لبسی بسه بشنوده ام 
خویش را ببسریدم از هر نيك وبد 
یت ماج ز وص‌ال او نب‌ود 


لاجسرم آسوده ام در وصل دوستت 


زانسکسه4 مسن ببسریسده ام از جان وز 


در وصسال ایسسزدی آسسودو ار 
گام آسسوده در وصسل اب 
جز ب قسرب و اتسصب ال او نبسور 
مخز گشتم چون برون رفتم ز پسوسن 


قال السلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سره العزیز: 


ازر ی من اً ۳ ان کما از ل< ت الحية من جلده فاذا انا هو * 


من بسرون رفتسم زخسود رستسم ز تدن 
مارسان بسرون شدم از جلد خویش 
ماحتقیقت خویش را بشناختیم 
چسون در م‌سنسی زدم کسردند بساز 
بب‌ازبودم با زگسردیسدم بشساه 
راه مسقدم خسویسسش را کسردیسم سر 
مستقرجان بسود درلامکان 
مسق رجس ان سل انبیساء 
ای تست انبیساء ذات آمده 
کسردحق ارسال شان در عسالسمسی 
مرس لان‌نسد ایسن گسروه مسقتسدا 


چتنون دل او شان زارسا لآ گس4 ات 
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هیین رهسائسی یسافتم از هرشجن 


۱ پسس بیاسودم درون خلد خویش 


اسب همت سوئی معنی تاختیم [۲ 
چسنسد بسسودم لياك گشت ام ب از 
چشسم دل شسد سس از دانستیم راه 
بسا زگشتصم سوی اصل ومستسقسر 
مست شتسقسسر چسسم ان‌در خساکدان 
لامسکسان بسوده است مقعد کبریا؛ 
جان شان عالسی مقامات آمده 
تساکنند اعلام اصل وسقدمی 
از خسداوند زمیین خضالق سم 


مرسل ایشانرا خطاب از در گه است 


۱ قوله تعالی : 


ی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم» 


نید اس وگ‌نسد آیس ات مجید 
سید اسسگسنسد قسرآن حبکیسم 
حکمت‌علوی است دروی مندرج 
هست قسرآن پسر بسح کمت معنوی 
بحرحک مت هست قرآن سر بسر 
سید اسوگند این گنچ لدن 
سب‌الك راه دا بیشاك تسوبی 


ه اد 4 رحسمست شده آم‌اد۵.. 


صاحصب داز اسست ایزد بیگمان 
بهسر دعسوت او فسرستاده بسخلق 


هر ک4 تابسع داعسی یزدان هتفه 
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که پسرند از حسکسمست رب و حید ‏ 
کو پسرست از حکمت عشق قدیم 


هر سخن وی گشته مسفتاح فرج ۱ 


بهسر مسترشد ود حص‌جبت‌قوی ۹1 


موجه ایس ش شد معانسی پسر اشر 
کسه تسوی از مرسلان سالك تن 
پسوصواط هست قیسم سنوی 
خسلسق را داعسی السی دار السنسعییم 
درمیس ان دار ا اس لام آزاده: ۱ 
مب دبسه آم‌ادهکسرده درجضان 
هادی داعسی الی الله نيك خلسق 
بهسره ور از ما ده رجم‌ان شده 


سید بسی دار افضح مادبة وارسل داعیاً من أجاب الداعی دخر 
الدار و کل من المادبة و رضی عنه السید و من لم یجب الداعی لم 
یدل الدار ولم یا کل من المادبة وسخط علیه السید قال ال 
السید ومحمد الداعی والدار الاسلام والمادبة الجنة» قوله تعالی 
:"من یطع الرسول فقد أطا ع اللّ"اللهم ارزقنا متابعة ظاهرا وباطا 


گرزتوخوش نود شد آن نور حق 
گراطاعست او پسذیسرفتی بجان 
ور زطاعست او سر خسو دتسافتسی 
کم شسوی داخل دران دارالامان 
سسرمتساب ای بیسخبسر زیسن راهبر 
نوش سازی لقمسه از خوان خلود 
نفع نقصان خود نمی دانی که چیست 
نسفع تسودر امتشال امسر او اسست 
دوسست تو آنست کزآ تسش جحیم 
دشمنت آنسکو کشد نسور دلست 
تسو کش اورا که گسرچه این قتال 


۲ )۷۷ ۵ تلات 


دان کسه شد خسوش‌نود آن رب الفلق 
از تسو اسد خوشنود ایسزد بیگمان 
خویش رام روم زان در یسافتی 
کسم شوی ف‌اشسزز مادبسه: جنان 
تاشوی داخل دران میسمون مسقد 
بهسسره ور بسساشسسی زد ب‌دار ودود 
دوست دشمن خویسش نشناسی که کیست 
نسقص تسوشد ارتکاب نمی دوست 
واره‌انسدت وکشد سوی نستیم 
سسازد از ذ کر وتسضکر ضافلست 
بر تسومسکروه است شد خیر المال 
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"کب علیکم ال وهو خر کم 
*فعی آن تکرهوا شا هو عیرلکم 


زو بخوان آن تسک ره وا خیسرلسکم 
آرزوشسی نسفسس را درهسم شسکسن 
درغسلاف آرزوشسی نسفسس کسوش 
خبرمسکاره کسی تو آن فائز شدن 


گرتسرا رای نماید سوئی راست 


سالسکی بد در باب ان مسنزوی 
کش ‌بردیکسره بعمرانات در 
از بسراشی امت ان نس دون 
ازسرب‌زار تسادیسگرسری 
درمیسسان سیسرش آمتد در نسظسر 
نف س او جسد از گذ ر کردش خطاب 
گسفت آری میسخوارانسم مسن تسرا 
طاق کف ش کهنه را از راه مسرد 
کیسن ستان در بدل این لغچه زمسن 
مسرد طبساخ آن کف ش بگرفته رو 
عسارفسی در زیسر لسب مسی شد کلیسم 
شد خلاف نس سیرت عارفان 
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ان مش وک‌اهل کش بارالم 
آرزوی نس را بسرهسم بسزن 
گر تسرا شربت بگوید زهر نوش 
از خسالسسود عیسسش جات عدن 


سونشی چپ میرو که راس او خطا است 


سر زد از وی خط ره نس ضوی [۲1۱ 


زینسطرف آید کند زآنسو گسذر 
رو بسصصرانسات کسرد آن ذو فسنون 
سیس رکسردن آن سسردان و سسروری 
لعج بسریان یسکسی دک ان سر 
کای خور آن مارا تو این لغچهکب اب 
لسنچهبسریسان کنون ای نساسزا 
بس رگسرفست وپیش آن طبس‌اخ بسرد 
بیع بتسصاط این مبسع وایسن شمن 
بسی مسحساب‌ازد زنسادانسی بسرو 
کای بخور هین لغچه بریان ای لیم 
شد وفاق نفسس رسم کسافران 
سابع شان باش بار ای درسست 


۳ 


بهره در گس ردد ز فیسض وحدت او 
تابع ارشاد پیسران چون شوی 
امد از تنزیل می گوید سخن 
حق ه‌می فرماید اندر شان او 


شزیر 
گرچسه سنبگسی گسوهم مکنون در 
لته ات را سود راز . 
کس‌اي وجسودت مسخزن اسرارهر 


قوله تعالی:"تبزیل العزیز الرحيم لتدذرقوماً ما آنذرآاء هم فپ 
غافلون» لقد حق القول علی آکثرهم فهم لایژمنون" 


ایسن مسنسزل ذات پساك کبسریساست 
غسالسب است او با فصاحت این کلیم 
هم رحیم است او که لطفش می کشد 
حق فسرستادت که تامنذر شوی 
از صسراط رب شس‌انسسراد ور داشسست 
قوم کسابس‌ایسش نه انذاری شنید: 
غسفلست ایشانرا بجچاه اندر فشگند 
ثشسابست آمد قسول الاو جهیسم 
زانسکه می داند حق از علم قدیم 
ابسسث این ارواج در وهسم خضطا 
چون نسخواهد رست از اوهام چون 
اکشر از اولاد آدم شتسه دی و 


کوعسزیسزی بسر تصامی ما سواسن 
بر سر اوهت ام مب سکس را فوييم 
مسوقبنسان را بسا خطابسی تسارشد 
آن گسروهسی را که شیسظان وی 
در حجساب بعد شان مستور داشت 
از عذاب درد سالك وبسسس شسکب:د 
مسان‌ده در آوهس‌ام حیسران و نژنه 
بیسگسمسان بسر اکشسر ایسن قسوم للئیم 
مسرگ شان در کفر وخلد اندر جهیم 
گشتسسه مسوجسسب آن عذاب دانصاً 
حسق خبسسر داده فهسم لا یوم نسون 
جونشکه گشتسه کسب آنها مکروریو 


ب‌ود انسدرم‌عسرض میشاق الاست جسمللگی ارواح بی ز ۲ و کب ۸ 
۳ ۲ ۳ ۳ ۰ . دود 
حق بجلوه آورد پیسش دیده شان سین دلیسسالسی دی را دزمان 
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بری نهر البحر 
رن ‌مساعة صد قسروه ام پسدیبد 
رن عروه از صد گسروهسی مسانده ببس 
حق بجلوه آورده نعمست خلد را 
بنتسم شد هم همان بر صد گروه 
پك جماعست مانسد بساقی پباندار 
حق بآن‌هسا کرده آنساعت خطاب 
از چه مائل نیست دلهائی شما 
جمله گان گفتند کای جانهائی ما 
دام دیسگس ر کی کسنسد مارا اسر 
عشق تس و کسافی مهیسمات من اسست 
عشق تسو بساجان ودل بسگسزیده ام 
چون جمال روشنت منظور ما ست 
حق بسکرد الهام شانرا کای مهان 
عشستق من آمند تلا ان‌در بسللا 
عشسق من بجر است در وامسواج او 
عشضق من اغیسر بود کسز غیسرتسسش 
بسرق غیسرت عشق من وقتی که تافت 
رعسد عشسق ماج و آمد در خروش 
گسرد بساد عشق ما چون بسروزیسد 
کسارد عشم بخلسق آن ذبیح 
هس رکسه دم از درد عشسقسم میسزند 
هست اسرائیل خون گریسان زمن 


موسی اند ر تسه محنست مبتلا است 
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سس نا اک 
تسس 


نسه نود شد طالسب آن بسک لین 
فسارغ از قید هو ادام نوس 
پیش چشسم آن گسروه بساصف ا 
قسته تضوو فسات قرب پسفوه 
فسارغ از عسقبسی و دنیسا مسست سار 
کای دل تسان ز آتش عشقم کباب 
سوئسی دنیسایساسوئسی عقبسی علا 
ب‌اد حسسن دسرب ات را ف‌دا 
چونسکه عشق تست مارا دستسگیسر 
عشق تسو تسرقسی درجسات من اسست 
زان سپسسب از ست وا پر میت‌ده ام 
میسل سوئشی غیسر رویست کسی روا ست 
کشسور تسوحیسد مسعسنسی را فان 
از چسه داریسد ایسن بلا بسر خود ردا 


عشسق من شسساه و با اواج او ]۹٩[‏ 


خسوشدلان مسانسند ممری روتسرش 
خرمن ابسلیسس وبلعم سوخته یافت 
بو البشر چون ابر گریان شد ز جوش 
نوح کشتسی عیسش در طوفان بسدید 
کسارگسر بساشند کسه بساشد مستریح 
جائی خود برعیین آتتش می کند 
یسوسف اندر چ.ه و در زندان زمن 


عیسی از داست نسصاری در بلا است 


که در دنسدان اخسهستد پش‌ک‌نیسم 
گساه حسن السمسجتسی را جام غسم 
که ن‌مسایم عصسرصه گساه کسربللا 
عشق مساعشاق بسی سروپائلی را 
درد بمب رمسرد از مسن دیب اسست 
سر ستسانم سر آم وزانمش 
خوانمش از هر دو عالم سونی خویش 
عشق من بحری است بحر آتشین 


‌ 
کساه زخسمسی پسر سر جینر 


ر زثه 
سافسی منم دهسدپس را 
سس رح از ستفات دمنتاء اصسفس 
دیفس رستسد دمبسدم راسج وعس سا 
جان عساشق بهسرو صلم فدیسه اسن 
کزد و عسالم سوثی خود میخو انمش 
دل تبان وخون چکان وسیسنه ریش 
از چسه ور زیسدیسد ایسن را ای مهیین ‏ 


تساکه بساشد در بسلایسم خضوش نش 


ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والشمرات 


نزد عاشق درد وغم حلوا بود ... 


زود نسقسره چسون فتسد در آتشسی 
عشسق ور زیسدیسد آمسساده شسود 
جملگی گفتند چون بام‌اتونی 
باتو گردد در قعر رخ جائی مااست 
جنت مشتاق وصل سرمدی اسست 
بیسخودی بساشد صبوح جام هو 
گوش جان چون بساز گردد بیگمان 
بسی نشان در کسوت چونی نهفست 
شاه کسوت خضاکساری پوش کسرد 
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بیس‌شیس گرد د دا از بسا گشی 
بهسسر رنسج و درد بسا دا تان نسوید 
در دو مسحنست کو کسه دل ما شد قوی 
بیگمان آن جنت الماوای ما است 
رات عشضاق ذوق بیسخودی اسست 
جسوش عساشسق زمزمه الهام هو 
پشنود او مه سسازبسی نشان 
لیلسی اند جسامه مجنونی نهفت 
بسنسدگسی را پسرد گسی بسوش کرد 


دص د۰۵۰سس سس 


ری نهر ابر 


عي ۵ ِ اسبی شاه را کز امتصان 


بماسزیدی را مسلاقی شد گسروه 
طابفه گفتند مارا نهمضت است 
کاندران شهر است شاه عارفان 
بایزیدش نسام قنطب عسالیم اسست 
نیخ گفتسا ما ههمش باشم مرید 
من بهمراهی شم هم پازنم 
قسوم دیسدنسسش بسصورت سسادهء 
فیسخ گسفتسامن شمارا چساکسرم 
قسوم رل خسویسسش سپسرده بسدو 
چسون اجیسرآن سرور ال صفا 
رفتسه رفتسه درمیسان شهسر آمسدنسد 
انسدر آن شهسری یسکسی دیسو آمدی 
خسسروآن شهسری نسوست کسرده بسود 
سا بهسسر نسوبست رود يكث آدمسی 
آن زمسان وقست آمسدن آن دیسو بسود 
اصوبسست يك طضل بود و م‌ادرش 
زن طسلسب مسی کرد بنده تخرد 
کسرد خضواهش نا ازان قسوم سفیسر 
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وانسکه افل از درف وحدتی 


در لیسناس خسساکساری شبد عینسان [۱*۱] 


شد ز داه‌ان شان شهسی مطلب پژوه 
جسانسب بسسطام مست مشی الست 
ماز خدمت او شوم هین فائز آن 
مبرشد راه صفادائشم اسست 
هسان بسریسدم با خود ای مشت رشید 
درره حسق تسسازیسارت وی کسنسم 
متسر ض گشتن_دزان آزاده: 
مسر شمارا ج‌اودان خسدمت ورم 
ام ل آمتد شاه بهسرآن عسمو 
میسکشیسد اسبساب شان بسرسر و قفا 
از پسشسی مسنسزل دروسساکسن شسدنسد 
آدسسی بهسر تسن‌اول او شدی 
بر رعسایسا بهسر آن دیسو عسنود 
سولسی دیسوی در سواد آن زمنی 
نسوبست يك آدمسی بسی ریسو بسود 


بسود گسریب‌ان و تپس‌ان دل در بسرش [1*۳] 


تسا بیس دل سور چشسم خسود دهد 
بسنسده باشد تساخرد زال حسقیسر 


مثنوی نهر البحر 


 . ۰. ۰.۰۰.۳۳۳ ۹‏ ویر 
"بت بل سس سس ما 


پرس پسرسان شد ازانهماکای مهان 
طالبان گسفت‌ند پیسری را که تو 
شیخ گفت‌اتابع فرضان شم 
پسس درمهابس رگسرفتند از عجوز 
زن حسوالسسه کسسرد شیسخ دل مسنیسر 
سوشی صحراء که مهبط ول بود 
بستسه بسا چوبی کسه بوده استوار 
چون رسید آن وقت غول اقدام کرد 
دست وپانشش را کشاده سجده کرد 
خسسروان هر آنگسه دور بیسن 
عاد‌تش آن بدکه وقت این واقصه 
سیر کسردی دور زان در بسام خویش 
چون بسدید از دور بیسن این کسار ژرف 
کسآخسر ایسن ول است آدم خوار ليك 
عساقبت غسولسی بسرفست وشاه دیسن 
ال شهسروآن جسمص‌اعست را هسرو 
ان‌دریسن ا3 سا رسسولان مسلاك 
بسسرده انسندر بس‌ارگساه خسسروی 
در پبسشسی افتاد وازاد تسم‌ند شد 
جم له ال شهر حاضر بارگاه 
وآن گسروه طسالب‌ان چون نام وی 


عذر 2 تسق‌صیسرات آوردند پیش 
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بسن‌ده گسرداریسد بسفسروشیسآر 
درره حسق خسویش بسفسروشی بگي 
هستسم ای ارب اب تمصدیسق وصز 
شخ را دادنسد بسا آن پشست کسوز 
بساعسوانسان تساکسه بسردندش انیس 
برد سسل‌ط‌ان را عسوان ان زود زور 
دنسبته بای آن خلیفه کرد گسار 
دیسدشضه را چون مسرید اکسرام کسرد 
پیش آن نور حسق وسلطان فرد 
داشست در کف بهسر سیسر ایسن چسنین 
دوربین وا داشی زین حادشه 
دییدی از منظ رم عامله کم وییسش 
در عسجسب افتاد زیسن امسر شسکسرف 
سجده می آرد بسه پیش این رد نيك [ 
سوئسی شهر آمد بندان روشن جبین 
گفست لالسم کیسن مسر بگریسخت زو 
حساضر آمسده پیش آن رشك مسلك 
دیس خست رو فسسر د و لست موق 
وز نصوازش ای ماد تسم‌ند شند 
وا شت‌نیسد ند آن کایرت وی ز شاه 
کسرد تسلسقیسن جملسه را شاه وحید 


بایسزیدا صف‌انموده په بخ نان 


هسریسکی شد نوحه گر برحال خویش 


اس 
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یرورویین درگسذشت از جسرم شسان ... کسرد شسان مسخ‌صوراز چام نهان 
ریا مسحبسوب خسالد آلسوده انس اشسقیب| چسون سرب زران‌دو ده اند 


یرف سوسی مسرقع اولیسا اد ۱ 


عیرچه گوشی خود ز میدان برده اند 


ریسش فسرعصونسی مسرصع اشقیسا است 
خضسویبش را هدف ملامت کسرده اند 


از سلاست مسی گسریسزد و اصلسی در مسلامت مسی نهفتد ک‌املسی 
تسانسفتسند خلسق در پسایسش مدام خسویسش را پسوشی ده دار والسسلام 
......حکایت شیخ شبلی قدس سره ی 


شخ شبسلسی را یسکسی فرزند بسود 
ناگی ان بسگستت یست‌جرهء وجود 
شیخ بعد از شوت او فی الشور جست 
خلسق از بهسر نسم از آن جوان 
ايك چسون از دور دسدنسش چنان 
کسس نیسامد پیش شیخ از اهل دیین 
شیسخ بسا آن طسالسب صادق یسقین 
پسس از وپسرسید آن تصدیق کیش 
گفضت تااجماع عالم کم شود 
ریش خسود را بسر تسراشیدم ازان 
تسرك ناموس است امن از حادئات 
چند خود را شیخ نسامی پیش خلق 
سس رکسسل زنسار عجبست ای ففا 
بسگذر از پسندار ای مسرد طسریسق 
سس اگر خواهی گزین صد چشمتی 
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عساقل وروشسندل و دلب‌ند بسود 
شسد مسقیسم آشینان نسور شهسود 
ریش بتصراشید آن مسست ااسست 
سوشی شیسخ آورده هر خورد و کلان 
بسا زگسردیسدند همه لا حول خوان 
جزیسکی طاسب که بودش پیش زین 
خواست و کرد آن گنج را در گل دفین 
کیسن چرا کسردی تو ای تحقیق کیش 
فسکسرم از غسوضائسی شان برهمم شود 
تساازان حسادنسه دلسم یابد امان 
تسرك نساموس است قسرب سرذات 
چون تسوصد زنسار داری زیسر دلسق 
خسواه دلسق پسوشسی و خسواه قبب ا 
بساش در دریساسی م‌عنی هوغریق 
ور بسخواهسی فسقر هم بسس برکتی 


۳ [ 


زانسکسه نسفست روح شد وز روح هیسچ اک 
مسال صالح مسرد صالسح رامباح... ایسن چسنیسن قسرهمسود بسلسطان رل 
نسعم مال صالج للصالحین .. این چنیین آمد از زد سلاو 
دیسد شخصی سال پیسش کاملی .. عرض کردش کین است هاری ای‌يلي 
گسفضت آری مسال مار آم‌دیسقیین ... ليك من افسونسگسرم تیسکسوبت بیس 
مار پیش افسونگران باشد چومات   .‏ کی گسزد شان را کسه باشد بی حیان 
در دل مسا حسب دنیساجس‌انسکسرد . رایست خسود دردلسم بسرپسانکرد 
خضاص از تسخی ردنب ابسرترند عسام در حبسش هسم متسحیسرند 
مال عامان را بطفیان در فگند  .‏ مسال عام‌ان را پسریشان سرفگند 
عسام را ایسن عشوهء دنساشی دون . بسا بسقس‌سرن‌اردوزخ نسوتسگ۳و 
جمل مال افگند بخلارازپ | فیسست بهتسرش‌ ان م‌ال ای‌فنا 
گنفت حق بهتر نب‌اشد بهسرشان . . . مال ونسصمته ای دنی‌ابیسکران 
زان سب فس رم ود حسق شسر اهسم._. ‏ از پسشی سی‌طوقسون بسه در کلهم 
غل کسردن شد هسوائی نس دون گسفست حق اهصل هوارا مقمحون 
قال اللّه تعالی :"انا جعلنا فی آعناقهم آغلالاً فهی الی الاذقان فهم 
مقمحون و جعلنا من بین آیدیهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشينهم 
نهم لایبصرون وسواء ء علیهم ا آنذرتهم آم نم تنذر هم لایژمنون* 
حسق ز سل کسافران تیسره دل . قسصته میسراند بسدان ختم الرسل 
کسای حبیسب این طایفه کورند گر از لسقسالسی وز ماع وی الدر 


ماچوکردن جان شان کردييم ببس .. ازازل مسفس سول ببس ال هون 
ساذقن اغشلال ش‌انسرا در گسرفست . لاجسرم سسر در هسوا م‌ان‌ندمسفست 


‌ 
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0 


یی نهر البجر 
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تس 


ین ایسدبهسم بیسفسگسنسدیسم سد 
نی ان سد ایست همچنون کوه قاف 
رید هماشی فکر شان زیر غشا است 
عرتوترسانی وگیرنه آنگروه 
دست شواز دعوت ایسن مسنشسکران 
ناریسان بسا نوریان همدم‌نیند 
مسحسرم اسرار عشسق آنسدل شود 
بباخودی تساتسونساشی باخدا 
نسکتسه پسنسدار سجسرم سساختسه 
نکته فرق مسجرم و مسجرم بود 
نکته کشرت گشته وحدت را حجاب 
شد کسسوف آفتاب روج مب 
در فنسب خود جچون نهد گستاخ پا 
گفست پیخفهبر کسه چون گسردد کسوف 
تساکه گسردد متجلسی آئینسه مهسر 
یسعنی ای طالسب صفائی دل بگوش 
تسانسه بسکشاید نقاب آن جان تو 
یسکسدم از منت ریساضت سر مکش 
چسون پسذیسرد نسور خسورشیسد دلست 
ور نف گس ند یب نسقساب از رولسی سار 
از رساعصی صالب صاحب کمال 
" اسر از عسالم معنضی خبری ذیست ترا 


"وگر از خویش برون آمده» چون مردان 
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تسافسه وه یسابنه الاسوگی بد 
تسانه پسس کسردند از را ه خلاف 
پستن فنه پیت آتضاسل ذخا است 
ترك تسن نسکنند نگنرده جان پژوه 
دست کسش از صحبست تن پسروران 
زانسکسه سر عشسق را مسحسرم نیسند 
کسزخسودی سوشی خدا مائل شود 
باخدا پیسوست کز خود شد جدا 
مسحرمی را در خلاف انداخته 
نکته چون شد مسجو خود محرم شود 
جهسد کسن زیسن ابسر بسرکسش آفتاب 
تیسرگسی اوهسام تساریسکی هوا 
تیسره مسی گسردد بسزودی زا بتلا 
ذکسسر وتسبیسج ودعس | آرد بسخوف 
از نسم ازو ذکنر وصدقسه گیسر بهسر 
تساتسوانسی زآتسش محنت بجوش 
تسانسه گسردد جلوه گسر وجدان تو 
سر زجیسب فسکسر لا وا پسر مکش 
پسس بیا ساز انکه حل شد مشکلست 
دیسل صبسر وفسکسر پر گیسر استسوار 
ف‌السده گیسر ای طسالسب تسالید حسال 
بهضر از مهر خسصوشی سپری نیست ترا" 
بباش آسوده. که دیگر سفری نیست ترا" 


]>[ 
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تانیسافصه حیزاز ملك جان بساش صس‌ایسر رو بسقستسر فسکسرهسار 
غسوطسه خور در قصر بحرفکرتی ..."تسا بدست آری گهسرخوش طلیتر 
بسرمکش سرتوزجیب فکرتا ‏ پیسابسی ازوی ذوق دل سر تسایس 
جونتو ذوقی یسافتی از فکرخویش  .‏ دان که رستی توز دست مکرخویش 
چون ز خود بیسرون شدی ای مسردراه  .‏ یسافتسی ره سوشی آن عسالم پگاه [ا, 
روح تسو شسد عسازج از بسام لك .. دیسوتسوبگسرفست آشسارملل 
شک رکسن آسوده شو خوشدل بخسب. .  .‏ کسزتسصب هیسن رستسی وازرنج کسب 
کهف مسعسنسی خوابگاه تست ویس .. نسورحسق پشست وپسنساه تست سس 
چون زد قیسانسوس رستی رو بخواب ‏ هین زجام بیسخودی مکش شراب 
واگریسز از طاعت نفسس‌پلید ‏ کت زوصل جان جان خواهد برید 
همچوآن اصحاب کهف ای سرد کار تسوزدقی‌انسوس فسوراً کسن قسرار 
هیسن در آدر کهف فسکسر بیسخودی ... خسوش بیساسافسارغ از بسم بدی 
نسفسس دقیس‌انوس وارد روز وشسب . . دارد انسدرخضدمت خود پسرلقب 
طساعست او میسکسنسی ال ونهت‌ار .. او نسدارد قسدرت ای مردانه کار 
او نیسارد تساب در پیش گس ...کی شسود مسرتساب‌صان را دادرس 
او ن_خواهد را نداز خود چیزخورد کسی تسوانسدر از کسسان انسدوه برد 


چون که دقیانوس از توفیر مال لاف زد بسساعسزت چساه وجلال 
مسلت دیسد وال بسی انسدازه دید . دعسوی فسرعسونسی ازوی شد پدید 
پبسووروزی شش؛ بب تخت وا .وشن ششته مگنسین :ات دا 
او مسگسس راندی‌ مگسس بارا آمدی زیسن سپسب بسس ضصه پرداز آمدی ۱۹ 
چند مدت کرد کوشش آن کمیسن تسامگسس زینجا رود نسگذاشت این 


562۳۳60 ۷ ۲ 


تچ تتیت ترس رز رب متس 


زپر البحر 
ریوی نهر 


ت39 


ی مس نگذاشتش چندانکه راند 
یافبت بگریسخت از دست مس 
اسان گفتند کین گرحق بسدی 
رملجت آنست کزوی ماهمه 
پس‌ هه بگریختند از پیسش شاه 
جمنگی جویسان ای آن جمال 
جان شان چون در ازل ممتاز بود 


در السست ارواح شان بسد مسحوذات 


183 
مضطرب شد عاجز وحیران بماند 
شسد نهسان در حسجره: و در بست پسس 
پسس کسشی از دست مگس عاجز شدی 
و اگسریسزم چونکه از گسرگسی رمه 
تساسب وط الب ره قسرب اله4 
جملسگی پویسان براه عشق وحال 
زان سبب جوسای قرب و راز بود 


در جهان اشباح شان رست از صفات 


قوله علیه الصلوة والسلام:آلارواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ایتلف وماتنا کرمنها اختلف و اللّه قبض ویبسط والیهترجعون*. 


گفت بیخ‌همبر که ارواج همه 
جانهانی کوشناسان حق شدند 
وآنکه انسکاری حقیقت او نمود 
مساهسران را ایتسلاف آمد نشان 
ایتسلاف آمد نشان عسارفتان 
هس رکسه پیش اهمل دل تسلییم کسرد 
وانسکسه م‌نشسکسر حال درویشان شود 
جسان ناجرم یسابد ره بدل 
جسام مسجرم ماهر م‌عنی شود 
هصم‌چوآن اصصاب کهف معنوی 
قصرب یسزدان بسی تسکلف یسافتسند 


ازمگسس عبرت گرفتند آن گسروه 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


در ازل بسد مسجتمصع در بسارگ 4 
در جهان هم طصالب مطلسق شدند 
درجهسان در اخت لاف او رو ن‌مود 
منک ران را اختلاف آمد نان 
اختس اف آمد نش.ان جاهصلان 
دان کسه او جرعه زجام عشق خورد 
دان کسه او از زمره بسد کیشان بسود 
مشس‌کسل پسنسدار اتصوان کرد حل 
دهپسدم مس‌جسو دم مسولسسی شود 
ماهران گشتند باعشق قوی 
سوئشی وصل سرصدی بشتسافتند 
بهر فسکسر آذهبا بهسم بسرزده شیکنوه 


][ 


بت ۰۰۸۰۳۳۰۳۰۹۳-۳ .. تن 
۳ 


مثنوی نهر البحر 


خسوش بب‌جنبیسدند در کهوف لدن 


ایسن همه انار از پیسضسمبران 


زان سم سب فسرم ود حسق محبوب را 


فارغ از تشسویسش دل وحم پر 
شبد موسر دردل صساحب دور 


قوله تعالی: 
نما تفر من ابع کر وخشی الرحمن بلغیب فبشرهم بمففرة وأجر کرب 


گسفت یسزدان کای حبسب پیش رو 


آنسکسه میتبرس دز یسزدان بسغیسب 
سس بشارت ده تواو شانرازما 
مرت گسردد نصیب حال شان 
اجرن‌امستطوع بساایشان رسد 
جسم و جان خود را فدانی کرده اند 
درره عشسق و ولا سستالات شبددنستد 
تسلف خود را کسرده بسر هستسی پسند 
گل بود خسار مجاهده پیش شان 


تسابسع جان بشنود انسذارتو 
در نشور آخسسرت نسس‌آورد ریسسب 
بساتسماسی بخشش وپسس مزدها 
اج ر میب‌اشد جزا افصال شان [ 
زان‌کسسه سر ب‌ازند در عشق احد 
ره سوئشی عالسم بقاشی برده اند 
کشسور تسوحیسد را مالك شسدنسا 
از شسکستتسن شدند آن سر بساسناد 


از مسذا هسب شد مسمیسز کیش شان 


بسوشی خسلست درمشام شان رسید. .  .‏ چشم ايش‌ان نار چون گسلذار دید 
.....حکابت حضرت امام جسین علیه السلام 4 

آن امسام الس‌مسرس‌لیین نشور خدا ...نشور چشسم مصطضی ومرتسضی 

شساه شساهسان حسقیاست نادار سسسرور شهتداء قبسول کسردگتار 

آنسزمان کسش امتدحان عسالسی رسید از چسفسسا کسسارآن انسص‌ار بسزید 

اقسربسا وشیت سته جسانهت ارا نلسار ...کرد بهسترآن شسسه والانب‌ار 

مانده تدنهاعزم جولان کرد چست از حسرم تسودیسع کسرد ورزم چسست 


562۳۳060 ۷۱ ۲ 


زی البحر 
ربری لاد 


رن پیسرون آمسدن زاهل حسرم 

ین ان خیسصه کسردنه الشماس 
میرن اکنون وقست آن آمد که من 
یر حق وقست وصال آمد قسریسب 
ونست تفریج اسست کسز خود وارهم 
مبرستد در گسوش جسانسم دمیسدم 
نسن شسکستن فتح ساب جان بود 


عس‌نداند آنچه از یزدان رسد 


185 


گشتسسه متبسسم بسدان انسدوه فسیم ‏ [۲۱/۳ 


کین تبسم بسر چسه میدارد استاس 
زود خسواهسم رسست زانسد وه ومسحن 
کیسن زمان گسردد محب جفت حبسب 
رخست خود در مسنزل مسعنسی هم 
مسزده فسرحین از عطوف‌ات قدم 
بسلات پیسوستسن بسدان جانسان بود 


بادل عش‌اق هستسان‌اجد 


قو له تعالی: 


"فلا تعلم نفس ما آخفی لهم من فرة آعین جزاء بماکانوا یعملون" 


خون بهسانشی کشتکگان خنجرش 
سراورا کسسس نداند درجهان 
در حدیسث آمدن که جان هرشهید 
شد مسقرش اندرون قندیل عرش 
ازهمین قندیسل بیسرون مسی روند 
حق از ایشبان مسی کسند تفتیسش حسال 
هریکی گفته که ماهمه سر خوشیم 
ايكک مسی خسواهیسم کز احسوال مسا 
تساشوند اخوان سا شادان بدو 


حق فرستاه آیست از احوال شان 


نیست الا کثف سس را کیرش 
یسرزقسون فسرحیسن بدا د از وی نشان 
دارد آرامسی بسقنند یسلسی مسجیسد 
سر خوش از نزهت ملول از دام فرش 
در بهشت از نعصت حق مسی چرند 
کای چه خسواهید از تنعم لایزال 
بساده از جسام وصسالست مسی کشیسم 
وارسانسی مژده بسا امضال ما 
شک ر گویسان عشق رژیست را گسرو 
تا شود مکشوف هر کسس حال شان 


"ولا بسن الذین قتلوا فی سبیل له آمواتا ط بل أحیاء عند ربهم 


562۳۳60 ۷1 ۲ 


۱ تیه 
مثنوی نهر البحر ۱ 

پرزقون 0 فرحین بما آتهم الله من فضله ویستبشرون بالذین ‏ 
/ 

یلحقوا بهم من خلفهم ۷ لا خوف علیهم و لاهم یحزنون و 

ویستبشسرون بنعمة من اه وفضل لا وان اه اب 


هن می‌ندارید شهداراممات 
از شماغعانب بیزدان حساضرند 
شادمان با آنچه یزدان شان بداد 
مژده دادن را هممی صطلب‌ند هین 
تساب‌دان‌ند آن خلف شان ر ایقین 
هم طلب موژده ز یزدان می کسنند 
کشت درره تسو لا زنس‌ده ات 
مبرده شو پیش وص‌ال ذوالسجلال 


زانکه بام‌حبوب خود دارد خطاب 


زانکه پیش حق بود شان را حیات 
لقمه یط‌عمنی بجنت می خورند 
از نسوال فسضیل در بسسزم ماد 
باکسان پسس مانددگان خود ازین 
شاد و مامون ذشی بخوف و نتی حزین 
بلك صد جندان ب‌دیش ان وا دهد 
بساهسزاران فروکر فرخنده است 
ناشوی زن ده ازان سور کمال 
نحن نی الصوتی ونعطی الئواب 


قوله تعالی: "انا نحن نحی الموتی ونکتب ماقدموا و آثارهم » وکل شی 


1 1 ً 
مرد گ‌انرازنده خسواهم ن‌مود 
از سسصادت واز شقاوت واز عسمصل 
آن یسکسی را کرد تسقسدیسرم سید 


.و ک‌دام جی زرا برش صرده ام 


562۳۳60 ۷ ۲ 


می نویسم آنچه شان آثار بود 
وز نس یسب رزق وز دهس.سر اجل 
وان دگسرشد از قسضا شقی ومرید 


در قسضسانسامسسه بسطسر آورده ام ۷ 


ساموت جر تست 


ری نهر ابر 
روح محفوظ اسست دفت رکبری | 


نادر اسست او محوارقسامی کنند 


18 
شسد در و مس‌طسور اسبرار قضا 


هسم رقسم م‌صدوم را تسامی کسند 


"یمحوالله مایشاء ویثبت وعنده آم الکتاب» 


بحوسازد آنچه خواهد حکم او 
عسنسده ام السکتساب است ایسفلان 
بسارب ارچسه نامه اعمال ما 
مسی تسوانی شستن ای دری‌انوال 
بسرق الطاف تس و گسر رخشان شود 
عشق خود کن عطیه یا معطی الرشاد 
همسی ده تسامن ازم‌اوارهم 
مسی نسخواهم از تو الاوصل تسو 
وصل تواز هر دو عسالسم خوشتر است 
همجرنارآمد که نایره حجیم 
حق هم ترساندم از هجر خویسش 


تساشنوده قصهقوم ماضیب+٩‏ 


ب از یت وس_ح ووا گسردد ازو 
تانسودسد هر چه خواهد در زمان 
شد سس از بسس خص اوجرمها 
درد می تسویده این شوریده حال 
خسرمین جسرم مرا سوزان شود 
تسامراآسان شون ب‌اخود جهاد 
روئسی خسود بسر عتبسه مسنی هم 
وصل خود کسن عطیه با این وصل جو 
مج تواز نار سو زن‌ده تسر اسست 
شبد کسض‌اية زو پسشی اظهار بیسم 
باشال س‌الیه تسمثیسل پیش 


ب‌اعتساب حسق بی‌ارم روبسره 


"واضرب لهم مثلا آصحاب القرية اذ جاء ها المرسلون" 


گفت ای احمد بیان کن بهر شان 
جونکه عیسی/ قبل رفع خود دوکس 
مسر دعوت دیسن سوئشی انط‌اکیه 
چون رسیدند آن دو مسرد فيك بهسر 


یکشم ان دی‌دنسد داعسی گسوسفند 


562۳۳60 ۷ ۲ 


قصه اهل دیسه انطاکیه بخوان 
صادق و دیگر صدوق آن خوش نفس 
وافسرستاد آن مسیسح بسی شبسه 
بهمر رشدت عسالسمسی نسزدیاك شهسر 


رمسه خسود را میس‌چرانیسد آمسدنسد 


۲1۱۵7 


۰۰.۰۳۰ اآ. نی 


اولا کسس رد ند پیست رز یراس لام 
هر دو گفت‌ندش کسه ماپب‌کمبریم 
تاخلانق راز لمات ضلال 
چون شبسان پیسر اینن را گوش کرد 
هرد و گفتندش کسه می بسخشم شفا 
اکمه وابسرص زمابسه مسی شود 
پیسر گفت ای صادقان فرزند من 
جملاطب اعاجزاز مسرض وی 
گسرزدست تسان بیابد او شفا 
هس ردو بسرب‌الین او رفتند زود 
یافت صحت آن علیل از دست شان 
این خبر در شهر چون مشهسور شسد 
چندرنجوران ببسرکت این مهمان 
چون ملك زین واقعه آگساه شد 
جون بچشمش بد نموداری شدند 
باز شسمعون در پسشی آنهارسید 
دانسش و حکمت ورا چون بیسش بود 


زان خیسرداده خسداونسد خبیسسر 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


پیسر پسرسیسده ز عسزم آنهسا مار 
از مسیبح پاکسدیسن دنسن پسروريم 
بر کشم تسانور عشق ذو اسجلار 
گفت برهان گو بسرین ای نکیمر 
مسر ع لیس ان را بسفس رصان خدا 
بسرص کسوری با دعسایسم مسی رود 
زار بیسمار است پسس خسته بدن 
حیله حک‌ها نا موثر پشی بسه پنی 
من شسوم مومنن روم راه شنم 
جون دعا کسردند پسس مقبول بود 
ببس دل مسصزون ز شان مسرور شد 
تاقت نت عتخ تس وسست اه تاج ون 
بست پسرستی بسود سس گمراه بد 
هر دو در زنضدان گسرفتناری شدند 
بب‌اخواص بسادشایساری گسزید 
شسد مسقسرب آن مك کسورو عنود 


مسر تج مد را پشسرح مستنیر 


بیری نهر 


189 


«ز آرسلنا البهمائنین فکذبوهما فعززنابثالث فقالوا نا الیکم مرسلون» 


پون فنرستسادیم سوئی آن گروه 
عرده از سر جهل تسکسذیسب رسل 
پیسس بسد ارم قسوت از یسار سیسوم 
پسس جوشم‌سون آمد و پیسوست او 
آنچنان مهسرش مك در دل گسزید 
بود شسمعون ساجد یزدان پالد 
سرد مان پنداشته هم مثل ما است 
کرد شس‌ص‌صون از ملاث روزی سوال 
دو فسریب‌ان را بزندان کردهء 
گفت شه آنهاجو دعوی میسک‌نند 
گفت شسمعون از تعجب آن دو را 
چون بسامرش هر دو حاضر آمدند 
کای مهان معبود تاحق کیست آن 
گفت م‌عبود شم اجه میک نند 
گفت شمعون کور را حساضر کسنید 
اضر آورد سوریس را ب‌خسور 
گفت شمعون ای ملك ماهم کنون 
شه بگوشش گفت آهسته که تو 
کونه شنودهم نه بیند حال کس 
ناتسوان اسست ونسه قادر بماتوان 


کات سم عون ب‌از آن دومرد را 


562۳۳60 ۷ ۲ 


هسر دو مردان حقیسقت پسر شکوه 


قسوم بسی مصنسی واعسمی تیره دل 


آن دو ص‌ادق را بسک ذسی متهیم 


بس‌اشسه آن مسلك گشتسش رو بسرو 
کسه بسجز امرش ندیدی هیچ دید 
با مبلك پیش بان سنگ وخاك 
زان سبب شبه را بد ومیسل و هو ا است 
که شنیسدم من که بساعز وجلال 
از چهآنهاراپسریشان کسرده» 
جزبتسان بساشد خداوند بلند 
حصاض رآور کین عجب داده صدا 
کرد ز آنه | پرس شمعون هوشمند 
الق گفت‌ند ارض و آسمان 
کسور را گسفتس‌ند دیسده میسدهصند 
امت‌ص ان قسول آنه‌ادر کسنیتد 
از دعاشی شان هم ندم یافت نور 
از خدا بان خود طلبدارم همون 
نيك دانسی حسال بست ای نيك خو 
سس <سان گردد مرا فریاد رس 
دیسدهء صدره عیسان را چهبیب‌ان 


کان خداتسان مسکند دیگر چها 


][ 


۲۸1 


مردو گ‌فتدندش که مرده را حیات 
گفت شمعون گر خدا سازد چنان 
دسر تسه پیشتسر زین سرد سود 
پس ملك بساقوم ایسم ان آوریسد 
صحیت دااشور آمد نافنی 
دفع منت سرمدی سازد ولسی 
سار آن س‌اریست کو چون یار شد 
صحبت صاحبدلان چون کیمیا است 
صحیسست عسارف رهیده از ه‌وا 
صحبت کامل ترا بخشد کمال 
صحبت پاکان ترا پساکسی دهد 
مسحوجان باش وز تن دوری گزین 
هم نشیین هم شینتان خسدا 
مجلس خاصان گزین باجان و دل 
صحبت اصحاب دل سود نهان اسست 
صحبت بساعارفان صافندل 
صحبست درویش ال مسعرفست 
صحبت فسقرا تسرا بسخشد صفا 
از کدورت صسحبست تسن پسروران 
ن‌کتاصل کم للات ویسقیسن 
اهل دیس باش و حقیقت دوست شو 
پوست دان کلسی حکایتهانی عقل 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


میت هتسد آن مسجیتی اهسل قفی 
تفج ۳ ای ارو بر 
زنس‌ده کسسردنس‌دش +تصسالیسد ودور 
صحبست شه‌صونسش ز آتسش وا خریر 
سح نت و درد اب درا دافسی 
گرتسوباخلق کریمش یسکدلی 
گلدخن تسوزان سس او گسلذارشد 
قلب تو تاريك صحبت او ضیا است 
سازدت سر همست از جام صفا 
صحبت اهل هصوس بخشد ضلال 
ج‌ ان تسواز یمن او از تسن دهد 
هم نشیسن دوسست را شسوهم نشیین 
رستسه اد از عذاب واز اذا 
تسانب‌اشی دره‌یان خاصان خجل 
صحبت اهل دول رنج وزیان است 
نسفع کسلی بسخشدت ای اهل دل [ 
از تسصسلسق تسن رهسائسی بسخشدت 
سسازدت از نسور خود روشن صفت 
ص‌حیست جها دهد رنگ‌ و نما 
دل سیس‌اه وتیسره گسردد در زب‌آن 
نور بخش آثیسنه خاطر اهل دین 
مسخسز را بسگسزیسن بسری از پسوست شو 
کسن ز قسال ای دوست سوئی حال نقل 
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ابسگذارسوشی‌صالآ] 
تسال3 
۲ درو ۵ء لد 
تسس روازهء سر ن‌ 
یزیسر از خسود بسوئسی بیسخودی 
ی خودی بگریختن مسقصود است 
ای سلبگسار خسدا از خود گسری ز 
دردل تسوملاك مسصنی مسضمر است 
گوهری کو در صدف هنت زمین 
در صسدف قب لسب تسو دارد سک نی 
گوهرروشن که خسور شید سم 
بسلك نسور عسرش زوهسم ذرهء اسست 
سنگ خود را کسن قسریسب آفتساب 
سنگ تسوگسوهر ز خورشید ی شود 
ايك امش م.ن ادب را پس‌اسدار 
سنگ تسو گسرمی پذیرد از ننخست 
سنگ گرم خوی ش را گوهر مخوان 
سنگ کین گسرصی و تابش یافته است 
تساب خسور روشسن کسنستد دیوار را 
پسرتسودیسوار نی پر تووی اسست 
گس ر تسرا تسالیسر از صحبست رسید 


د رگمان مفگن توخود را ای عتیسد 


562۳۳60 ۷ ۲ 


بسردل خشسود هیسن در مسصنسی کشا 
گسوش کسن آواز فسردا یبا حزن 
هیسن در آدر بسارگساه سرمدی 
چون ز تاوان وارهسی بسس سود تست 
رایع ساره مس زبس 
جسز دل تسو نیست مهبسط جبرئیل 
در صدف تو خفیه روشن گوهر است 


هفت دریانی فلك کم گنجد این 


جوکه تایسابی تو گوهر روشنی [1۳] 


پیش نسور او سست کسمتر از سب 
ایسن صمه اوصاف روشن درهء اسست 
تسابیسسابسد سنگ تسوزورنگ و آب 
این همه رم ان امیسدی شود 
تسا شسود سنگ تسوگوهسر آبدار 
چون تباید بسر توزان قدسی افق 
وان گهسی گسردد گهسر زولست است 
ابر تیسره را مسسه انسورمخوان 
آفتاب قدس بسروی تسافتسه اسست 
ب‌ازخوریباخور بسرد انسوار ارا 
بلك پسر تسو آفتساب بسی فسی اسست 
آن زعارف دان نسه از خود ای مریسد 
روح تسو نسور از شصاعی یسافتسه است 


کین تجلسی از دلست آمسدپدید 


سس ۱ 
"اظهار مرید پیش حصول مدعائی 


وتحریض پیر بر استکمال آن وتنبیه بر خامی حال" 


سسالسکسی پر طسریقست را ن‌مود 
گسفت پیسری ایسن سجودت نیست بل 
سسایسه4: قسطب است بر توای فقیر 
ظان عسالسی هصمابسر تسوفتاد 
آن نه قدرتست بل منصب وی است 
در گم ان مین داز خود را ای عمو 
بلکه چون ساجد شوندت پس چه شد 
کار تسوب‌اوصل نور سرمدی است 
عسلسم الاسماء بتو چون رخ نسمود 
هسان مشوه‌ش‌نضول با کشف و ظهسور 


غسوث اعسظم را در ایام سلسوك 
پیش همست عسالسی آن نور بیسن 
گوش‌می کرد آن کسریسم راز دان 
شد دمسی فکرت شه روشن ضمیسر 
ب‌اززوتسر شسد بیسزدان مستسغفیسسث 
گسوش جسانسم راز سصع این صدا 
بسگذران مارا از دذت ان مسقام 


زان سبسب فسرم ود پینر معنوی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


که مرا هر چیسزمسی آرد سجور 1 
قطب کال را سست این ظن را بهل 
سجده او را مسی کند همه نا گزیر 
زان سبب پیش تو عسالنم سر نهاد 
قسدروی این است قدرت این کی است 
کته منم قسطب مدار پیش رو 
کار توپیش است ای اهل رشد 
نه که مطلوب تو خلق ایزدی است 
از مسصی کسن طلب از هر چه بود 
تشنه شوتسانسوشی از جام سرور 


نشسه: بسگسرفست از جام سلسوك 
سب‌جه اشی | تسمامی شدمبین 
ذکسر از هسر چیسز پسنهان بسس عبسان 
بساصدانی سبجه افیا شغل گیر 
کسای کسریسم رازدان مارا مسفیسث 
بسازدارد روی جسریان را فنما1 
تسا فسگیسوم هساصل بسا غیسوت دام 
در کتساب مستسطس اب مطنوی 


نی 


ریوی هر 

نوهر چه خوش است و ناخوش است 
ییرحسق را نفسی کسن هشیار باش 
مان هان تسااین جهان نفریبدت 
چون خلیسل از مهر ومسه اعراض کن 
آف‌ان لایسق عبسسادت نیستس‌نسد 
وانسی مستبسودی که افل از عبید 
زنسده چسون پیش جسمادی سر نهد 


عابد از معبود صدره پیش پیش 
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آدمی سوز است عین آتسش است 
دل مسنسه بسرغیسر زو بیسزار باش 
عسکسسس رولسی ایسن وآن نسفریبدت 
آفلان را وا گ‌ذار ان در زمسن 
که سزانی سجده طاعست نیستند 
بسی کلام و بسی سس وبی گوش دید 
دل ب‌می سرد و از تسقیتد کسم رهسد 


ایین چنیسن معبسود را دان دیو خویش 


خوبترازو ودلیل آوردن بررغم ظن فاسد وی 


چون خساسلسی راز ار آن ما درش 
سولشی نمرودش ببرد آن پر زال 
دیسسد ] پسس را هم او رازشست رو 
آن غلامان هر یکی چون مهر وساه 
گشت ای مادر عجب تر حکهت است 
بسسگسسان خویسش را نیسکو تسریسن 
ایسسن خدا نبسود کزو در صسورتسی 
عبد چون خورشید روشن طلعت است 
سنده سابان همچوماه و آفتاب 
شسکسل مسعبود است چون دیگ سیاه 


زیسن چسنیسن م‌عبسود زو نسر در گسریسز 


562۳۳60 ۷ ۲ 


کرد بیسرون شد بسکسافر رهب‌رش 
گفست کین رب است باعز وجلال 


پیش او خدام چسون گسل حسین بو 


مالك آنیا بسد ریس صورت سیاه [۱۳۳] 


کین خدائی نان که اقبح صورت است 
از تسن خود آفرید ايسنك بسه بیین 
پس‌نسده: او مستی بسسرد صد سیسقتی 
جهسره مب‌تبسود در خسور لسصنست اسست 
هس ره: متسود ناس رین و عسلذاب : 
رولسی بنسده روشسنسی ده مهسرو ماو 
تسا زبسساشسی روسیسه در رستسخیسر 


مثنوی نهر البحر 0 
"وجوه یومینذ علیها غبرة ترهقها قترة اوللک هم الکفرة الفجر» 


روسیه بسودن بسمحشر ذلسی اسست 
عسلست سودا چونپ زیس رد دوا 
علست شركد خی کسفر جسلستی 
آتسش دوز که آمد تیزتسر 
شه وت توت نار دوزخ اسست 
نتفت بسا آتسش میسامیسز ای پسبر 
هیسج نس نشی‌ند شوار نار تو 
نسسورایسر نار شهوت زن تسورود 
نسور گر بسر نار شهسوت خود زنسی 
نسور آمسد صحیست مسردان حق 
نسار شه وت را ماد آمد فضب 
گفت حق بماخلق سبقت رحمصی 
صحیت مردان کسه رحسصت ایزد است 
صحبت مردان رهاشی دهد 
صحبتی دو قسم است ار بشنوی 
صحبتسی صوری است سمع قال وفیل 
صحبست معنی گرفتدن صورت است 
صورت پیسر ریت را چو شم 
تسازنور طلست آن شمع خدا 
جسمع آیسد تسف رقسه گیسرد زوال 


جمع خضاطرکسن بصورت آن چنان 


562۳۳60 ۷1 ۲ 


شركك بسا حسق بسد تسریان علتی انس 
کسی بس‌اشسد عساقبست اورا سنا 
بساتسفرقه ون‌ارسازد شساماسی 
گردد از شهسوت شسرار انگیسززر 
فکرت تنزیسه چون برف ویخ اس 
که نتانسی هیچ بنشاندن دگر 
جس زبس آب رجمست وانوارهو 
تارهی همچون خلیل از نسارودود 7" 
نارخود را روضهء رضوان کنی 
گرچه رحمت ایسزدی برده سبق 
صحبت خضاصان است اثر لطف رب 
بسر شسضب ما فاد‌خلوا فی جنتی 
مصطفی نار غضب و خوئی بدست 
از خیسالات ضسلال آمیزبسد 
صسحیست صوری وصحبت معنوی 
از زب‌ان رشدت بیان پیر جایل 
سح وگشتسی در لقائی رحمت است 
در شبستسسسان دل آور زون جسسمع 
خ‌ساب4: دل تسوپذیره صد ضبا 
کسوش در جسصعیست دل و نور حسال 
کست نیسایسد و هسم دیکسر در جنان 


ین جر 
تون جسانست بت تسش متصل 
زرچنان شومجو در صورت کسه تو 
بین وجود تسونسصاند درمیسان 
ود آنسسار حسقیسقست آن ولسی 
جون نماندتو بمامند ذات تو 
بس جو گشتی اهل دل رستی ز کویش 
دبر بساشی جون شوی در شبسر کسم 
ببد زان جون مجو صورت وی شوی 
بنگری با جشم دل سبر صضصات 
آب حبوان بای وصل حق 
عنل سس ماند توپروازی کی 
خلوت اسرار پاش مسکنت 
شضوی از ساکضان خلددل 


شالسدی ما ببجنات‌ وصال 
ی و 
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سر تسوی گیسرد دلست زان شم گل 
وانسم‌انسی در وجود خسود گسرو 
خود شوی در صورت مرشد نه‌ان 
بسضی انسدر خسویسش از روشن دلسی 
سس شمش بنگری درجات او 
شبسر بیسضی خسویسش را بی پوست میسش 
شیر جون گلتی زهر سگدل مسرم 
ی ربسسانضست در قام جان روی 
خسصر سا یسابسی ره آب حیات 
نسوش سازی و از مسلات یسابسی سبتق 
جائشی اندر خلوت رازی کسنسی 
سازد از تشویسش خطره ایسمنشست 
فادخل وه خالدین ای متصل 
سر خسوش از جسام تجلیه کم ال 


بساش آسوده دران ز المسکان لا نسصب فیه ساولا طماء اندران 
سجنمم بر شمه آب‌حبات  .‏ فارغ از ول دولسی وازهرجهات 
سای ز فوزا عظیسم اتص‌اد ایب من از خسوف وتس‌اسف افتقار 
یو خاتمه کتاب گوید 5 
صانده بود این نظم سابق ناتمام گنه ساعسی آن رفیسق ذوالسکرام 
هر میل خساطروالالشی او شد تسمامسی نظم باجهد نکو 
سو زده رجسب بسال خسوش تبسار . يك هسزارردو صد و شصت وجه‌ار 
#سر پس‌چسرش نسام کردم ای فسلان .. پسجسرصصتسی مشضوی وین هنر آن 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۱۳۵1 


یساالهی حسرمت پیخ‌مبری . کسوشتده بسرسسروران دینن 1 
موی دی 
حرمت هر چار اصجاب کرام که بسراه دیین شمودنند اهر 
مت هی واه انش کین دیسن رهبسران راه سس رفسسان ویستيسي 
حرمت سرتاج جمله ولا پیسرمجی السدیسن سسراهیل‌مز 
رم ت سل ط ن مروندی امیر شاه قسطب الندیین قلندر دستگی 
حسرمت هر خاص مجرم راز عشق  .‏ جسرمست هسرط‌السب پسردازءدز 
بارش عشسق وم‌جبست را ببسار .. بسرزمیسن شوره دل ایسن خساکسار 
پیشتسر از نزع جان جسانرانما . . مسنسزلات مسص‌نسوی اصنب | 
ظاهرم با شرع دمسازی به بخش .  .‏ باطنم باعشق هصمرازی به بخش 
جسرعسه از چام تعشتق کن کسرم . جسرمست هس راوایس‌انسی منخترم 
تدمت هدذه النسخهة المسماة بنهر البحر تحریر تاریخ دهم ربیع الاول وال 
هجری مطابق بست یکم ماه ستمبر [۸۹ عیسوی براثی تفریج طبع محبت 
افزائی منشی سلامت راء زاده اللة شوقه ازید خادم الفقراء قاضی غلام مهدی 
ا‌قسررهس ری آتسمسسام و صسورت ارقسسام پسذیسسرفست - 


نسوشتسه بسمسانسد سیسسه بسر سفید آسسوایست ند ۵ را نیت سردا امیس 


من نسوشتسم صر ف کسردم روزگ‌ار مسن نسم‌انسم اینن بماند یادگار 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


..... مضوی رموز العا رفیین..... 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


ای آنکسسه تسونسسی وج ود طسق 
ات گس قیحر آه چیه مسا پیستقا 
ای رنع سسمسباء زیتنه‌انسو 
در شرع من ساب د و تسو مود 
جسان و تسین امسر و خسلسق خسوانسسا 
آنراشس رف لسطافست از تسو 
آن سر نهسسسان رادر تسس‌تسسرل 
ذات است رات و فنشسصل رآل‌ار 
ء_ . رازم اس فیسل وانسگسور 
آن زیسساد پسسسر وپ در و عم و خسال 
آد چ_نین دریسن نسم ودار 
مسرع ارف زو نس ان دگسر گت 
آن خسن صسور تسش بسک وانسا 
سار مسفعصسی اسست رخ تسار 
جسزن ام مسدان زمسف زوز پسوسست 
میت راخ بهرنشان هست اش 


سرج ود بهر صفات ود ش‌ان 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ذات ت و حقی قصس ال ح الق 
از ملک رلک تسسونسسی‌ وی 
لو ای ء و عیس هب | تسسو 
درس عسنسی جسز سور نیسست مسوجسود 
جسسان رشتسسه وتسن چودلسق دانسنسد 
این را حرف کات از تو 
جان و دل گس وان که ی کل 
یک عیسسن بسن سس ام سر ار 
یک چیسز بسچ نت نام شهسور 
یک ش‌صص بودساین مس صال 
شبد ذات ببس وص تفه ‌اپستا پسسدار 
وتو مت انس سش پاسسان د گس گس اسستا 
اییسن پاک زور تسش پا اناد 
شود جل وه نمسای ساب ار 


ی هالک شد کب عین ار ارت 


مشنوی نهر البحر 99 
تست بلس 


در مب رتسشصودعءی تن او 
هم اوسست نهسسان و آش کارا 


موب ود دراءعتبسرات 


دنس تب #وتسی سس نهسسان ار 
۳ تا ‌ 
هم زوسست هس ور تسس و وت سار 
۳2 ۰ ۳ 
زیسین بسگس در وفهسسم کسین اشسساران 


قوله سبحانه وتعالی : فاینما تولوا فشم وجه اللّهالا انه بکل شیء محیط. 


هو الاوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم 


آنانکهدریسسن لام کرت 
کردن دبس ص دق دل تسحسری 
رو کی رده بسسونی بلس خساص 
جق دینده خن تسصیری شبن 
ک‌ای سس رحس تقی قتصم عیب‌ن ان 
از صسدق هس رک جرخ ‌آرید 
باهسرچرخاآورد مسصنقق 
بب الم یسقیسن خیس‌ال بستین 
حی راسست اس لس ارجسودی 
شب و روز دریین عیسسال ی بست‌اش 
اول که خبسسر ابتستدا سود ارسست 
شرف رایس ش ر ابتسدا پاک 
چون اول و آخسر آن قسدیسم ات 
چون بادس ی وزان شلد 
زدسسوج حسدوث نام سس ردنساد 
این مسوج و گسرنسه عیسن دربااسست 
رقصی کس سکسون گسرفست این ب‌اد 
جزذات قسسدیسسم فیسسچ تسود 
قسدم اسست بسطون حدوث ظب اهر 


562۳۳60 ۷ ۲ 


جست ند نزن ردنت 
کردند ادا نس مب زاخضلاص 
اف زود ببس دیسن تس ی شبن 
رو سسونسی مسن اسست هسیر مکسان تسان 
آن خرس فسساان پیش فاز پتسا 
نظاره ک دج مس ال مسطلق 
پسس‌اعسسث شسودت زرهسم راستسن 
باهسرچستسودی دی وشس ودک 
بسی نسقسص دریسن کمسال می‌باش 
آخر که جسز انتهابسود ارسست 
وصف آخسریسسسش نو انتهب پاک 
حسادت بس میب انسه خود عدیم است 
دریسس‌السسی قسدم بسچ نیش آسد 
این نسسام رای عنام کسردنمد 
درا کل مسوجهساش اجزا الست 
وز جس تسش ببس جرب ز ایشا 
خسسادت چسسه عسدیسم هیچ سود 


این هرد ریسکسی است پیش اهر 


تسس 


البحر 


رز عین نا 
راو صسو وس ان اسست 
یت عیسن فهسور او بس‌طسوننسی 


رده نان اسست ش.ه ارب 


او بس‌اطسن تسسر زاهسر نان اسست 
او راسسسست ببس روز در مک سونسسی 


بب‌اپرده عی ان است شاه غیب 


عن وبان رضی الله عنه قال قال رسو ل ال صلی الّه علیه وسلم 


قال سوسی یا رب اقریب انت فانا جیک ام بعید فانا دیک 


فانی احس حس صوتک ولا ادراک. فاين انت: قال تعالی انا 


خلفک وامامک وعن یمینک وعن شمالک يا موسی انا 


جلیس عبدی اذا د گوتی وانا معه اذا دعانی. رواه الدیامی 


آن صسدر صس-دور لامکسانسی 
نوت زن ۶یسسب درشهسودی 
رم ودک مسوسسی بسن عسمسران 
کی وصل سوم قسض انسی عطاق 
ذات تسو ریب یس ابسعیسد اسست 
صسورت تسو گس وش من رسیستده 
ای آنکه زچشسم درخ فسانسی 
ایسین خرف هسنسوز بر زب انش 
پیش تسو سس تسو و ز چپ رراسست 
چسسون نیسسست وجس ود مسس‌اسسوا را 
ای واقف سس سس ‌انسسی 
فست‌الیسم بد و چسودر دعس‌اپیسستت 


بسایدسیست مس امس 


562۳۳60 ۷ ۲ 


اس (ن ه سم پیسسرانی 


دعوت کن وحص.دت الوجودی 
کردعرض ببارگاه جسانان 


مشتساق شه رد حسسن هرت 
مس وج ود مستسم بسچ ز کم وک ات 
مسس‌‌السسم هس ان وآاش سرا 
وای ک‌اشف نکتسسه بسی نشسانسی 
چون‌ یدمن آرد از ی‌تینسسی 
زونیست دعس‌انسی بل زس‌الیست 


ببس( عبده وت سس ‌آمد 


ایسآ .. . " تنس 
0 


مسسط وف سره ت ره 


سوب ببس مس‌س‌اسست جبسش او 
پسسی پس‌مع گسوش او مستسم بسسس 
فسس رم ود حبیسسب وجسی مسنس طسق 
چرن جان عس باب صق داشت 


انگضت چوارفساد در نار 


"سن 
چشم و دل وهسسوش او تسم بر 
سوب اشد بسرزی ان ترس 
کنهن ط قفش نطق ایسزد انگاشن 
ط نسسی رفسست گشسست ازسوار 


قال امیر المومنین امام العارفین سید الموحدین اسد ال 
الغالب ابوالحسن سیدنا ومولانا علی بن ابی طالب کرم ال 
وجهه ورضی عنه انا اغذت العهد علی الارواح فی الازل انا 
المنادی لهم بألست بربکم انا منشی الارواح انا صاحب 
الصور انا مخرج من القبور انا حی لا یموت انا جاوزت 
بموسی البحر واغرقت فرعون وجنوده انا ارسیت الجبال 
الشامخات وفجرت العیون البحاریات انا ذلک النور الذی 


اقتبس موسی من الهدی 
آن مسسط لسع نسور کیسسریس‌السسی 
بسین عم رسئول بساک جس‌انسسش 
وان مت بص. امس وعلسسی را 
ده ز یقت آشیانسی 
آن در صدارت سلسونسی 
سس طص ان ‌ریسست‌وطریشت 
سس رم ود مین عهسد پس رگ رام 
کردم مین بهسسر جس‌انه‌السی 
الم کاز عدم کش یدیم 


اکن نفخ صسوریسم 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ژآن مس سس زن راز انبیسسالسسسی 
آلیس تسه مس رالی سر هسانش 
پسس گس دار سس ای سود احسولسسی زا 
شست اه نش هساک لا یک انسی 
مس تساج خسسسزالیسن لسدنسسی 
پسسرهسسان قسوی سوت وحسدت 
درز ازل از زوان سس سا 
انسسته آلیسست پسسویب کم زدالستي 
ارواج سسقسدرت آفریس دیس 


سب تسس رج میت از آبسوریسم 


زاستاه پسبلایسن خی‌اتسم 
ریم ازایسسیل پسسسسرون بسسسروسسی آن آب 


ی ردبسم ریس پر مسواج فسسرعسون بسدان جن ود وافسواج 


وینا کمن عسوه سس دبیم چسساری کین چشت مه دلپس ندیم 
آن نسور نسم که مسسوسسسی زو شسسا بهسسر زشسسساد روش تسس جسو 
زسن طسور جناب یارفاری صدیسسق عتیسسق جسسان نشاری 
گم کسرده زرجد دسست وپس‌را شد ان ل کل مس علارا 
کسای سم سس وانیسس هم راز مارا تسو دریسن شسری کسن انز 


بسی‌ بسک ازو بسساگهان جسست 


این نسکتسه شرع شساه گنای 


کست‌ای شاه خسدانسی لا شریک اسست 
در سم رفست اسست عین رای 
جسین نکر این منترام کردیند جسسان ماهس راین متام کردید 


قال سلطان المحققین وبرهان المکلمین سیدنا و مولانا امام ابو 
محمد علی زین العابدین سلام ال علیه وعلی سائر ائمة الطاهرین 
ورب جو هر علم لوالوح به 
لقیل لی انت ممن یعبد الوئن 
لاستحل رجال مسلمون دمی 
یرون اقبسح مایاتونه حسنا 
همین علم امیر المومنین علی مرتضی علیه السلام جد من 


وصیت کرده بود بحسن و حسین علیهم السلام. 


آن بسسد رفاک اس‌اسست خساص از نسسور نی عسلامست خاص 


562۳۳60 ۷ ۲ 


مثنوی نهر البحر 


را ||" ا. ا ام 
ییا ی 


سل ببس لاردردسسجساد 
ص-د ب‌صر هسسوم جرعه کرده 
آن رهبسر رهسروان تسرد 
رم ود کی جند جرصرعلسم 
تم آن هد السوخوا گنس 


اهر 


آنان که بل ف فان اند 
خسونسری ختم حصال دانسنسد 
وان ضد درد 
کی رده اسست وصیتسی بسدین علسم 
عم سین فیسسسر مس جتسسی را 
زیسیین سس رخ ی امنتام پست جسج 
آن باقس رن کته سالسی بسساریک 
کین ات چ ند هی بت کست‌تم من 
میب حصضوردل چو خوانیسم 
بر گم عسروج همرچفرسود 
در ورقسست سل آن‌چس‌سسرزد 
ای اسست رمسوز عشسن رمشسرب 


۶ ۳ مد مشق یاربسردی 


سس سوب مسسایسسسادآن متس 
و ازع نی حسصض اساسا 
رین کت ار سکس و مست‌آل دانسنا 
آزردن من تسوا اخسری 
جسدم شه او ایسانسی ذر السحصلم 
و آن شیر شهیستا کیربت اژزا 
داده ری س ج ق ای سم 
دمن ررزراه تساریک 
تسکسرار که قسسالس اش شوم هنن 
فتحران کستای سم نسم زیسستسش فالییع 
شاه رسسل آن کلام حسق سود 


علیه وسلم دعائین فا ما احد هما فبثثة فیکم واما الاخر فلوبد: 
اکآ 


562۳۳060 ۷ ۲ 


سالک روبسسسرنسسی 9 
در علسم ید دارم 


رن یلم دسر کسسه اولساانسی اسست 
نسح کسنیم وراعیسسانسی 
اسان درکیضه هس اکشایند 
زر ودب رمسس ان عسساس 
بسا تم تست راز تسیل الانرن 
یاس ن که زدرک سر دورد 
ید روان ببس کار زارم 
زیر آنکسه اصول فقس مسصور 
راکردن سس زد جس مساق سر 
نس راسست تشبهسسی ناسوت 
جولان گس جان فنضانی جبسررت 


درخش کی اسب تیز تسر در مسست 


ی سا ۵ ۲ 
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ماع انست اه و اب وه سر سره 
زآن مهسسدی مج م مک ارم 
بسسی رمزر کسن ایس عیسن تسصسریسح 
مت ررقسول خعساصسهرعام 
مسر یسایس متسطسق سلسونسی امست 
سسسازم ز سانش بیس انسی 
اسر واز تسم چا از مس یساسا 
آن سوق وحقی قست اشنساس 
دررعیسین جسضسوربسسی سس ضورند 
شتا سا زقن و یب تاکسا 
پسست شا ز عس سول اهسل تسین دور 
بسطسلان شسرانسع اسست فس‌اصبسسر 
دلراتعملسقی سمل کوت 
سسرراسست بر هوانسی لاهوت 


چسون بسصر رسد بسی تسک‌اپوست 


قال خیر التابعین شیخ الواصلین کاشف غوامص اللدنی مولانا 
الاویس القرنی قدس سره؛ اذا تم الفقر فیکون عيشة کعیش ال 


آن نم دزه تساب مس ن دیسسدار 
بسسی واس‌طسه تن زمر رخشن 
بسرجانسش چسونور احمدی تسافست 
زان ور نی چسو پر تسسوی دیا 
ووز سین مسسو آاستدا کسسود 


آز. و 2 یسن < ق مخ ‌لف 


562۳۳060 ۷۱ ۲ 


هم سیس تساو خسزی هه امترار 
جس‌انسسش ده سرت بسد خن 
ون ذره رجود س‌ص و خور یات 
در روی ولسی فسداش گس ردیسد 
جسان ریش ارم رتضی کرد 


دانست‌نسواب فتلر عارف 


آن کشت تیسسغ عشسسق وجسسدان 


آن کشتسدفان و لسدنسی 
بت ات این زروی ارشاد 
چون فقس تسمسام گسردد آانگاه 
از زاس تیه تج زک الس ینس 
شد احسد بش چومالست وکیسش 
ور سس ض بای فارغ از تن 
ای کی اف هریس 
پساکسسام وی آس مان بس‌گسردد 


بسس یاس روی ابسس ره انس رد 


هر کسو وج ود پاک پیسوسست 


٩62۳۳60 ۷۱ ۲ 


و 
ام ل دل ودیسسن ایس زر 
5 تسا یس وی 
چستان از اساسا سوه اک 
در سساک السسوهیسستت زن دیس 
چسون عیسسش الهیسسسش بسود عی نز 
قسرمسان راز همست نکر 
کش تسسایسع شتد جهسان هسمته سین 
گر خسواهتد چم چسان بسگسردد 
الس ج اراس مار سر نیس رد 


ماه وروی اسست نیسست وهستن 


سس 


زهر البحر 
رنوی مر 


قال مسحبوب سبحانی غوث صمدانی وقطب ربانی غوث 


الاغواث قطب الاقطاب شیخ المشائخ فرد الا حباب کریم 


الابوین نجیب الط رفین ابن الحسن رالحسین علیه‌ما 


الححية فی الدارین سیدناومولانا ابو محمد عبدالقادر 


جیلانی قدس ال روحه افاض علینا فتوحه 


فلس مس‌اتبسدی سس 


منوا 
فسما تسم مسن شسیء سوی ال فسی السورای 
تانق ذات نی مراب حقفه 
آن شاه س صت تن آگاه 
در مس دف رسسسول شین 
هر رهسسرو رای کسسرم او 
آن غعوث کسسریسم قسطسب اب‌دال 
آن واعظ مسبسرصطریقت 
نسرمود که چسون بسج لس وه آمسد 
بسارنگ تسسوع واضسسانات 
سای شتتد او باه انسی 
اس ماش نط الم صف‌اتسسش 
مرچسد که مخت اف بسام است 
قن وت کب دام لایزال اسست 
ون که بسن است سوقوف 


۲ ۲ ت دریسن ظهسور خسانسه 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


تس‌مسی باس مباء فهن مط‌انع 
ام یسیو ]را تساج 
تسمسی بس‌اسم الخلق والحق واسع 
سس رتج رن درگتاه 
سر چس من آمننسام کسسونیسین 
بسسرگسردن اولیستاء دم او 
قسسایسسد بسسوی مسق از ال 
آن حسسن منز وس جرد 
رک ل تون وشیونات 
یک تیسسغ درون نیا نی 
او صست اف ظه سور عینن ذاتسش 
در : مسج مسدام اسست 
گردسست زنضی بسوی کسم‌ال است 
در لسفظ مسسازعسر سصسروف 
سس روج ودب غیسسرذات اعسظم 


ی ی 


هآ .۰ تم 


بل حسرف زب انهت‌السی خحویسء ‏ 


ِ و نسددبی انهانی خویش است 


در مس رتب هی انی‌غیسر سس درد 
ببااسم بات تست او موسمسی است 
در بش کل وتعور 


در عسالسم فیسست رتزه 


من 


هم زیسین تسب وشیسون فسسراری ن 
در سک سادت آن من پر 
پاک اسست زنسسست تس 


قال سلطان العاشقین قبلة العارفین نور علی نور مولانا 


الحسین بن المنصور قدس سر ۵ سبحان من لطف نفسه 


آن رقهس‌صیر عشسق مسسواج 
پرواننسش مس جس لوا نسور 
زویافست رواج سس عشسق 
در عشسق بیسسافست زو سسزیسسدی 
ببعدازده دو ای مس اطهار 
آن نسسانسسب مس رسسل وانسمسه 
فرس ود کس پاک هست آن ذات 
باوصف تسه ولسطسافست 
ال رطف راشس ده نس( 
آن سس رکه مسحض بسی نشان اسست 
سین حیسب‌هویت آن دلارام 
سن خی ث لسطافنت اسست خلاق 
رمزی است که خواجه خارقانی 


داده خبسسری بلق عسالسم 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


شاه شهستدا سین چخس اج 
هم سور جسق و سین تنس سور 
آن قسسطسسب زان بسسایسسزیسادی 
ب‌اارسست واه این سروک ار 
از مسر خس ی وجدت اس 
ک و کرد وجسود ویس ش البسات 
بسسس‌اشس ان تشه و کسالت 
شب نسم کسیف خی مادام 
ده زلشسسان این وآن اسست 
پساکسست چسه از نان چسه از نسام 
من حیسث کسسافست اف س آف‌اق 
یود سب عیسودیست انست 
کسوهه افستاآ وتا ۵ پسازوین و تتانسسن 


مستن سورد تسسراز دا دو مس الم 
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ی نار 20 
: درم راتسم فسرر زر زاو 

نی ۲ ز تس ژان سر چس ایس سل ذات اکیسسسر 

۳ ت‌انشسا ۲ 

سردم ز هار۳ لسسی زر تست تسس رسسوپیسست لسزالسسی 


در پ سوب بسسعیسدیست شام من 


یسالک راه > ن ۶ و 


درعیسن هسویتسی پییساسسسسانسی 


تال سلطان العارفین برهان الواصلین 


گرامی عارف ب 


زیسن هر دو صسفت نسم اخسروجسی 


ای فسطسره بسولی بجر خغویسش آنی 


مو حدنا می محقق 


ی پررا از بدنامی حضرت بایزید بسطامی 


قدس سره العزیز تخم پاک معرفت رادر عهد آدم علیه 


السلام درزهین کر دند ودر وقت توح علیه السلام از زمین بر 


رسانیدند ودر عهد موسی علیه السلام خوشه پدیدار ساختند 


۳ 
ردر عهد عیسی علیه السلام انگور نموده ودر زمان محمدی 


علیه وعلی آله الصلوة و السلام شراب صافی کشیدند ورندان 


۳ ۳-2 م2 
ایین امت ازان می 3دحها نوشیدند وبیخود گشته ببانی تلیك 


۴ ره دید که ۱۳۱ بحانی ما اعظم شانی* و لیس فی جبتی سوی ال 


وانا الحق ولا اله الا انا وامغال اين 


آن شخ گس روه شاه عسرفسان 
نله ان یر ع مت وسجد 
رنه ح خسانة اس مرف 
ِ دس + 
امس _ولسی سره 


تن 


رتبة ال چس نید تسه 


562۳۳60 ۷ ۲ 


سره این رر فنضل یسزدان 
سس رمسان طسرق ‌الست ورجد 
مهم زج اه السص وف 
بسطسام صمویهة وه 


اذاقل‌ هو ال الب ره 


مرج رالسوجد سید متصور یساس 
۱۱ 


فنرمود کب تسضم پاک عصرف‌ان یاه درو تست کت زسزررین. 
درعهد اب والبشس ر کاول بسود آسس مس جمل رین 
هت کسام فهسور سوت نوج رونیستد ز خاک پسار مت سور 
دررقت خسایسل گس لسن خاص آورد بسرون گس وف سس اخساار 
چسون کرد کسایسم عم اظهتار شب خسوشسسه ازان شسجسر پسادی دار 
اا گس ور سس مس ود آن درخعسسی در عهسستد مسیسسسج نیک سس ختصسس 
چسون حسسن حبیسسب دیسده گس دید مسسی زان عسنبسی کشیستده گس رذن 
ردان گس روه شا مسسرسسل نس وشیتد پیسسس‌السسسسه ازان اف | 
گس تس ند زبیس خسودی وتسجسرید پسساتسسالگ پستا تسد فیس نو جرا 
تبدیل چون‌ ات حس‌ال ایشسان سب سای شلد مسق ال ایش‌ان 
کسردند عین که مس‌اسوانیست در چیه ماج ز خسدا نیت 
گاصسی ببس بقانی ذات مسطلسق شبد ف‌اش زنسطق شب ان انا السسن 
که گس وه سر لاله مس فد الا انسستا فقس اعیسس دون گس تس نا 
چسسون قسسط سره م سود ریب مسسی شتا آن قسطسره بسرفست قساسزمی شا 


خواجه ابوالحسن خرقانی قدس سره سحرگاه حق بامن کش 
گرفت واومرابینداخت یعنی الوهیت غالب آمد برعبودیت 


آن خسواجه خسواج گس ان ارشستاد تسسوخیست! اس اس عشق بس تسد 
سجن مس سوج بجر وجدان زوزاگا پسایسسر ونسسو رف سسان 
آن رستسه زبس دسساومسن سود آن شیر دا اب وال توا 
زان پیش ک.زاد آن رحیدی زو داد نشسسسن ب ایسزی دا 
زانسجسا که جهس‌انسش کم بسرشد هیسزم کش خسواجسه شیر نس شا 
آن عس‌ارف اس مس ن مسطاعسی موز یتسد زنسسور اوش ماع 


562۳۳60 ۷ ۲ 


ی و تب مروت یی 


لبحر 


ید که نساگهسان تچ ر گت ه 
یر 

زنداخست مراب زور یسعستسسی 
از چساء هسویتسسه سای 
زا سس هتسه سب یسم 
رزیت السفات الم چسی الاسسم 
اسر أیست متام الس مس راتسب 
کساج اذا لب خی 
ا یدزی مین وج وده الشسسسی: 
عسین قسسرب السسجچین بس‌الاناس 
ال سرب مین ال ال سلیل 
لا یی ی ماس واه امین 
بسل لیس واه فسسی السحقی قت ه 


پسسرصسورت شسسالسب است مه 

فد کسست‌فقدت اانستتاستیین 
عب دیتسه کسستان سس ال مدیم 
از قام فیس فسیی السرسسم 
کب الشمس اغساست الک واکب 
ذا ادرک لاسام آدمي 1 
یسفنی مشهود شسمسس کسالسفشضی 
سالستم پسمهتال وف برس تین و 
۷ یس قسسسی فیهسم الس فیتاس 
آ-ر وج سوده سم لسسمدمست 
لسسم پیسقسی السفیسرفسی السخ لیس ل 
سره الست ز اخد الس‌مهیس‌ مین 


زا مسفتسی زمره السطریسقه 


فال سید الطائفة الصوفية مرشد طريقة ربوبیت سرو جوئیبار 


آزادی مولانا ابوالقاسم الجنید البغدادی قدس سره کش معنی 
الحدیث کان ال ولم یکن معه شیء ان کما کان یعنی چنانچا. 


بود ودنبود با او چیزی حالاهم اوست ونیست چیزی با او . 


تسش ور جودجبسروت 
آن مسسسسرور صسوای سس ان آگستاه 
سم زب جسمسم ال تس قیسق 
آن شخ شیوخ عس لیم تسسوحیسد 


اش امسرش جهسان شاد 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


فرمسان ده لا یکسان لاموت 
آن رهب سر سالک ان این راه 
روشسن کین شسمع عشسق وتسصدیسق 
آن صستدر صتدور رمسز تسجریسد 


آن جسس ان جهنسان جس نید بس داد 


‌ ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ 
۲ ید این خبسسرعزیسسزی 


فرمود که صسمچنان است اکنون 
بسوده اسسست خ داب ون ستاو 
خسسالاهسم اوسست غیسر او یت 
سس ض ور نظر مس حتق ان اوست 
آمدوب ند بنشسست و کرد آفضتز 
کسآن شنوی مین از مسر هوانسی 
چسون سید ط سا فه شنید این 
تریح چهبارزن صلال اسست 
آن برقع پسوش گسفت بساشیسخ 
سر اسست ز واجبستت ورنسه4 
کاندم کشوم که رونسی 
ون کرد جنید ایسن سخضن گوش 
زان بب‌جر چسه سونسی مساجل آمند 
رم ود هصق سصسورت زن 
رویست من درجه ان و رنه 
باچشسم خسود ار جم‌ال سود را 
این اسست عقیس ده هسب فلس قسیر 


درعسلسسم ال قیین بسک وش هسردم 


وداست خسداز 


د 


نیز 
چیسزی ز وجسودصس ۱ 
ای 7۳۳ 
کسوس سا بویت بان ایسن و آن ارسسن 
یک برقع پسنوش فیسسسرت حور 
مد هسکنوه زهس وه آ۵ پسری زر 
میس سس واهسد زن د گس رز چس انم 
گس فتسا که ود فسساح دردیسر 
درجمع دوزن چیه قیل قسال است 
کسس‌ای از تسو درخست دیسن قسوی بسن 


انصسافد دهمسی بیک ره 


چس انز نس ود نس گس بسونی 


دروجتتد شبد وفتاده مسدهص وش 
شیسلسسی بسصد عجزسانل آسد 
قاتا گنس چم ایازم تس وگلین 
کسسی پست‌ایساد سس سولسی دگسوزا 
لسالسسازه کسنسد پسسه ج السی درا 


تسس اءیسن ی 2 ن 5 دت ور 


قال تاج العارفین وسند الواصلین موحد حبلی مولانا شیخ ابوبکر 
شبلی قدس سره انا اقول وانا اسمع هل فی الدارین غیری. 


۳ که ض نف رن ان بسود 


زب از ش وحصدت آمسوز 


562۳۳060 ۷ ۲ 


رده باوج لاص ک ان بسوا 
عسن قانسی رواز ش تس پسررال* 


تج تم تیم سس کرت متسر رس رو 


البحر 


بب‌کشستاد زان بسکشف اسسسرار 
رازی کته نهسسان سس د غیسان کرد 
وی ند سس زیر متسر او 


ارس ودب دان ویب مسج ذوب 


٩62۳۳60 ۷۱ ۲ 


سسرج ال قسبه اصایسانی شضصام 
گسسم کرد بسذات حسق مسروبتا 
پسسویس تسده را بویت ناش 
پسستت ر سر اش زب رآمد 
تسسوخیسد بیس ان نسم ود انار 
رستزی کسبه عیسان نود بیان کرد 
پسسود سسست ار یر زر #پسس رز از 
کسای جب‌ان ودلست قسریب موب 
یگ ود ی فساش ایسن بای 
گ یجید دیینن پسسرور 
سین نامع رم زه‌سالستی م‌جدم 


سر وجندت مسخجضی از ک س‌ازم 


ی 7 


11 


قال قطب المحققین وفرید المکامین مولانا خواجه 


بهاوالدین النقشبددی البخاری قدس سره اد سمع مباحنة 


۰ ما 2 ۳ ۰ 
رجلین فی الایمان عند حجرة ا کر صحبت مرا میخواهید 


شما از سر ایمان بگذرید وقال شیخ المشائخ الکبار مولانا 


خواجه عبدالّه احرار قدس سره فی آية #اعرض عن من 
تولی عن ذکر نا انها فی شان الواصلین بمقام حق الیقین. 


کردندد وک سس مق اسان 
الا مت 3 نلیتا تن 
آن شخ مایخ طسریسقسست 
زو دیسسین متیسسسن زا به سای 
آن زبس ده احسدیست‌نسادان 
صراف نقودقلبیانسی 
آن سساقسی‌بسزم عسق کیشان 
رم ود زروی روشستد و تسس 
چس‌انسی که زفیسد تسن بسدار چست 
مسجدوب نسه ند امسر شرع اسست 
آن عسواجسه خسواج گس ان کار 
رم ود که امسر اعسرض از حسق 
عتای‌صسدص ور من راز 
تسودرگذر از کی کب بگذشت 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


پ زج چس ره شسساه ردان 
آثی هافر را صس‌فست‌السی 
آن قسسدوه مس حص وت مسعادان 
کش اف عسق ود جدذ بای 
شب ود چ و گس فسگ وی ایشان 
کسسای تشسنسسه لبسان جسام تسسزب 
از ایسمسسان دسست خ ود بشراب! 
ایس‌مسسان بنج ریش بسودشین 
از جسم لس تک لفات بسررسا 
گسو واعصسل اصسل شد نسه فسرع است 
سر دصر ع سارت ان احسترار 
آفستد بت چپیسب سور بلق 
آگسس از انتهسسا راز 
از و کسسر مین وفسدانسی مب گست 


انکسح شاه است مسحومذکور 
۲ ی گنه ناه 


نیسست درو خسودی سر مس و 


ون نب 

5 ۴ 
ار ن ده و وت تسش گس سل 
چرن‌ست ازیسین شراب صباب اسست 
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از بساده بیب‌خودی اسست مسخمور 
ایس دوسست تراچ کار ارو 
مس وج ود ببس من از ود عسدم شتسد 


تک لیف شرع بر مسع‌اف ات 


قال سلطان المشائخ المو حدین امام سبیل ار باب الیقین مولانا 


خواجه معین الدین الچشتی الاجمیری قدس سره. امن اراد 


بيعة ان اردتها فقل لا اله الا ال چشتی رسول ال ففعل ما امربه 


فبایعه وقال قدوة الکاملین تاج الواصلین مولانا خواجه فرید 


الدین شکر گنج قدس سره. سالها آنچه حق گفت فرید کرد. 


ی ِِ 
الحال هر چه فرید میگوید خدا می کند. 


شعصی سجناب خ وراج اجمیسر 
آس دبس نم ودال سای 
سای زمسی السست لبسسریسسز 
آن سای سح باه 
پی مان ده شراب پیسسولگت 
خ ورشیسد مشسارق سوت 
سس رم ود بستدان عشسق مسدهنوش 
خسسواهسسی تسوا گر شستدن دریسین زاه 
السسسرار ومسس‌التسسم عیسسان کین 
طس‌السب چسون شسود رسز مسجمود 
بش‌کسست میسن پی‌السه موهوم 
زد مسوطسه بسسه بسحسرسی نات 
عملی‌است پسس‌عس‌السم الهنسی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


لب تشسنسسه سب از زنساد گسی سییر 
کی عسارف ادیست اسسساسسی 
درک دل بسس رس همست ریس ز 
سره وی سش صبد شراب و انه 
هن بشهودچنگ درچسنگ 
شید سس لس ل اعوت 
کی دیگ دلست زعشی در جورش 
هم شرب طس‌السسان درگنتاه 
این حرف مسسقسسارن زیسسان کین 
کرد آنسچس مسطاع امسر ارم ود 
شید ازان رحیسسق مس ختسسوم 
شتد مسسجسو صسریسح سیسات 


تشب‌ریسج زیاس ار ک‌مسامسی 


سس 1 


الا بطسسسریسسق رم زوای مب 


زان گسنسج نهتان چسو شتا گهسر تسج 


فسرم ود که سساله ابر رت ۰ 


چسسون سود مس تیم مقا 
السخال که گشته ایسم مسحبسواب 


این اسنت فست امسجم دی سس 


ی کته هریت سب مگ . 
 ۹‏ آل زشیوی 
ی کسسود طلست اعتصسسش مسدارس 
جتق فحالسپ مامت سا مسیون 


این اسست متام مسر دی رز 


قال قطب الاوتاد موسس اساس مشرب اتحاد مقتدائی 


موحدان پیشوائی محققان برزخ جامع غیب وشهو د سافی 


میسخانه وحدت وجود منبع کشف و کرامات صاحب 


"فصوص؟ و"فتوحات؟ ناب دین نبی مولانا محی الدین 


محمد بن علی العربی قدس روحه وافاض علینا فتوحه. 


سبحان من اظهر نا سو ته 

نم بدا فی خلقه ظاهرا 
اسان لافس او کاتسا 
درحالست وج ره آضاق 
آن پسسزم طسس راز خسسرقه سسوزان 
فستساس تا [ سا ناسین مد سور 
کی رده فصو رحصدت البلات 
وال الا و خسدان لسسامسسن 
آن کل چسس مین شهس ود را جستان 
کردست بیس ان عیرست حسق 


562۳۳060 ۷ ۲ 


سترآالاهوتیه الشاقب 
فی صورة ال کل والشارب 


درعساسسق بسوجص دس فان 
مسا هسب سیر سوه عشتاق 
پسسسر تسسوده قمع دا فسسروزان 
۲ پسس‌مسنسی ز شراب وجند ه مور 
درو جسد کشسسساد در فعس وتان 
متا وتا سین اس نیت جیی 
ویسن رادل کسوسست نض مه وجسدان 
در هسسر دو کتست اب شتا لسن 


0 کشسساف مس مس انسی انب 


رن ود که پساکت هسست ذاتسی 
داب مود پردهة ناسوت 
ون عسالسیم چستیم کرد طسب اهر 
مان وی اسسست عیسن اظهفار 
ری چسوپسسرده را فروهشت 
و مامت که سس توص ان اه 
۷ 
شهاک ل وشسسارب آن مسنسزه 
چون عسزم ظهور کرد مسلسط‌ان 
انس ان بسلسفست جوم رد مک بود 


چسون سردم چشسسم قسسدرتسسی تسو 


ازبهیسر خسجساب نسور لاهوت 
کت وم ب ماد عسسالسم سر 
زین پسرد گسسی اسست حسق پسدی دار 
در صسورت مسب او تسو عیست‌ان گت 
جر سوب ببس صسسورت شیر شاد 
قز لتق گستاانسسی ان کنو توت تس 
گس ردید فه ور خساص انسس.ن 
جق زو مه را ن ره بسسمود 


سره ساسسه4وج ودوج دتسی تسو 


قال تاج الموحدین سند العارفین ساقی پیمانه تو حید 


عریان مطرب تراته تجرید و وجدان موحد سراپا اسرار 


مولانا شیخ فرید الدین عطار قدس سره 


"چشم کشا که جلوه دلسدار 
کسیل شستسیء فخیسط نی پیستنم 
هی نسم سایسد بسچشسم احصسول تسو 
خسود کسنسد سساز هر گساه که هنت 
عساشق خود خودست خود سعشوق 
سن نیسم او خنود اسست قسافیبه سنج 
عطار که عسطسر بیسزی وجسا 
سسردفتسر عسارفسان نسامسی اسست 
آن رکن قسسوی طسسریسسق رنسسدان 


562۳۳60 ۷ ۲ 


متسجسی‌اسست از درو دیوار" 
که هسمسی بیشمشی بتق ش ونگار 
شتسسر وفیسل وگب از واسسب وحسمار 
خود ند ب از سوبس اسفنار 
خود طبی سب اسست خود شده بیس‌مسار 
مین نیم او خسود اسست در گسفتسار 
سم ودببسزه ءعظسمست وسجد 
سر حل شاه عاش ان ساسی است 


سس متس س از میسن ار چسمسنسدان 


مشنوی نهر البحر 


ات ۳۳۳ 
وتو ایح( 


مدرپس نس سل بسعد حلاج 
بسرج ن ودلسسش زروح مسنسعصسور 
در عسرصسهاحدیست چ(ن راند 
آن غعسرقسه بجر عشق واسسرار 
ارش‌اد نم ود طسسالبسسانسرا 
کی صادق شعر دی ده کشا 
کآن جلوه‌احدیت پسدی‌دار 
باه رچسه مس رکب وبسیسط اسست 
آن ذات که مس حض بسی نش ان است 
از احسولسسی تسوفقسست بسی شک 
آ سرت وهمس سب زاءعتبساری 
جسز دوسست درین مان دگسرنسی 
د رمع صیست اوسست مبتسلانسی 
ایسلی‌شودآن نسگار سجسنسون 
من نیستم آن کسلیم گسویس‌اسست 


شب رگ وی ساب دون ارکیسست 


شد فس‌س‌السسزز ان ۱ 


) 

کیش عسارف روم مسقصدا خسوازر 
سل طخ فسرید السادیسن عسطسار 
امسداد نس‌مسود تال کست ازسرا 
بیین جسلس وه بسی نشسان بهس ریا 
شتسه اسسست زهسسسردری ودیسوار 
آن جلوه مس من وی مس حیط اسست 
باق ش ونسگسار هم عیسان اسست 
کت ده امس ی‌تسمس‌ایسد آن یک 
فیل و شتس رو خسسرس و جسمساری 
دام ود دسا ی و لش سس ری 
بت اوه پیست اد او شس اف سالسی 
بیسمسسار و طبیسسب او سسست بیسچسون 
خود را بس خی ال وی سش جوب‌است 


جسویتاپسویستا بسدون از کیت 


قال سلطان المشائخ الصوفیه مفتی مسائل ربوبیت 


بر گر و1 موحدان اولی الارشاد مقتدائی جماعه ابدال 


واوتاد موسس اساس کشف ویقین مولانا جلال الدین 


رومی قدس ال روحه وافاض علیدا فتوحه. مخنوی 


"چون که بیرنگی اسیر رنگ شد 
"چون ببیرنشگی رسی کان داشتی 
"اختلاف لس ازنسام اوفتساد 


562۳۳60 ۷ ۲ 


موی پسام وی درجنگ هد" 
مسوسسسی وفسسرعسون دارد آشتسی؟ 
چون پسمس ی نی رت آرام اوفت‌اد" 


نب البحر 

دای 2 

استال شسه دریدن جس و چض9 پسار 
.ده تصویرات عکس آب جواست 
ان یسسسرشسسا را عشسسق ووجسدان 
رک در باب سس وی را 


ای که نسف اوه عساراس ان اسست 
کین دس ‌خه تسام الهنسی 
وساه بسک وس‌تسوال ۲ انس سا 
هبش نسم ودهاندبرسیسار 
لب کسن ب‌جمیع آن کتسسب خساص 
برج سل صحف که موی راست 
آن شسسسارح رز وحجسدت رجسس اد 
گفت. کج ات سک ببجون 
سوسیی شنده جنگ جسو موی 
آن_ذات بان هدر مس اهر 
ودب ض ود اختس لاف ررزیسد 
سین ببس ز تین وت نک یرازگ 
فسر عون ب مومس ی آشسی کرد 
آب ات ص ورجه‌ ان چ جودان 
مس دل شود آب چسدسساری 
ویس ر چوعکسس آب جونیست 
صب‌الیسدن چم چیسست ایندوست 
ون کر همه بسه دی ایام 
بسا کل هر آنسچ سی‌نماید 


در رٍ ۳۹ شپودغسرق سای 
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عکس ماه وعکس اختر بسرقسرار" 


چون بمالی چشم خود خود جمله اوست* 


کش اف دای تس انسی قسسرآن 
رس ود کاب وی را 
هر بیتبسش ان عظست رمسجد 
مش عسر ز مب اش چسان است 
سمل بسسادشاصی 
رس ودک سالک ن این راه 
درالم سوک وکشف اسسسراز 
نب ود هل این صم‌حسف ای لاص 
تضعیل کاب شسوی‌راسست 
اند دل‌ سونی‌فوق از تست 
گس ردید امسر این چه رون 
ینس ی کش اختس لاف پیدا 
اف راتس رایست تس کر 
ببام دمف اتسصاف ررزیسد 

ددم رت فع ازمیسسان متا چسنگ 
ضد بسساضد مد شلد ورد 

عک‌اختسررسذات اردان 

ع سکس اختیر ومتساه بت رقسسراری 
گرسسالسیچشم جملاریست 
دانستسن مسسجسض کین همه اوسست 

ردپ ود فش ود جسمست‌ال گیل است‌ام 

جح وب دی دواتوآید 


فارغ ز دلیسل لزق پسسس‌اشسی 


قال قبلة الابدال جامع الجلال و الجمال سند الوجدان 


غیب اللسان ساقی میخانه راز مولانا حافظ شمس الدین 


شیر از قدس سر ۵. نظم 
"زس‌اقسیی سم ان ابسرود نید 
"سرا خسالیسست از بیسگانسه مسی نسوش 
"حسریف ومطرب ورساقی همه اوست 
"آن عساشق والسسه بی‌خود ومسست 
قز کی سفق قافتا اهاز 
آزییین رای وج ومستسی 
دیس وان وی اسست لس زم عشسق 
هس سس کسه ضزل رسد بگوشش 
جزم رده دلی که منک راست او 
آن غیسب لسن ناف ظ راز 
گفتس اک زعشق ایسن خسطسابسم 
جس خن و دل تسس وره‌یسسده از غیسسسر 
وش ده خلس مس مسلامسست 
از عسالسیم بسعیسین گشتسه مش ول 
حسالسی اسست مسرانسی عسالسم ای بسار 
صمی نوش ز جستام اخسدستت بستس 
مس وج ود ببس دون ذات تسسوهیسیچ 
همم سساقسی سار صفاارست 
هم او مت جسسریف عش تب ازی 


تسو چم سقیسن کشانی ایندرست 
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کسهای تیسر مس لامست را نشسانس: 
که جسز تسونیسست ای مسردیگان» 
حدسسث آب و گسل درره فسانی: 
غسواص بس ج سور ایسست وهسسن 
در عسسرصسه وجا رایسست افسسراز 
از و بیسخ کین اسسساس هستسی 
آیسد ز سسمساع خسون بسجتوشسسش 


کستصن همست از 


شسمسسسس السدیسن پاکبت از شیسراز 
در گسسوش زسیسده سای خسس رام 
یسکسسان شاه سر تسو کفیسه ودیسر 
سس وش نس ده مس اغسر رات 
از ۶یسسین بسسچسق کسسرامشس و غسول 
از وهسسم وج ود ن فش افیتار 
شود فوطسه بسه بجر مخویست بسس 
پسساهسا تسسو عیسسث از شک کم پیسچ 
هتم مس‌طسسرب تمس ان اراست 
هساو سست جسقیس قست وم جازی 
آپ و سل جنس ز اس اس فیسب 


مس ارورست ۳ 
‌ سم چه مفز چه پوست 


ی گرب مینست 


وی نهر الب 
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سس سس سپس سح 


1 دا ۱ ِ 
ون ساسا دافوی‌اسست 
یدق ویس فیسن تسمسکسسش کسن 


ی بسا واه فصوی ات 


شک را پیسس‌قیسسین زایسسخ سس رکستن 


قال قتطب الکریم محدوم المخادیم سرگروه موحدان اولی 


الارشاد سردفتر ابدال واوتاد حضرت لعل شهباز بلند 


پرواز صدیق اکبر قطب الدین قلندر نقاوه ارباب حالت و 


رجدان وخلاصه اصحاب عشق وعرفان سیدنا و مولانا 


مخدوم شاه عذمان الحسینی الملوندی السوسیتانی دس 


ال روحه و افاض علینا فتوحه. 


| 


ای سواجه بیساد بسصد ادب پیش 
درگ »سس بسارگساه عسالسی 
مسصفل نس که هسند اساست 
شاهمی‌نسه که افسضار شاه ان 
صمی وا طسب اکسسر 
آن‌ م خبسر صسادق السمستلات 
باس اخبسری ز سر نت ن داد 
داریم باس کسسان پسسرو از 
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درحل هط الب ان صسف کیش 
از ال هب گسوشی آن حبسابسی 
مسبسم ببس رک ت لایسزالسسی 
میلگ خس روک راست 
سر ح ت.احدیت ک لاهن 
شهب ز حسی نی وق لس در 
از سر سکاف وستاسات 
از عسس الم بسسی شبن بسن داد 
شهب از فسض ای لا هکس انم 
بباذات ود دام دمسب‌از 


نسجایش ساست از مکان دور 


مات م۵ مت عصسفسم بسسه بسی نش‌انسی 
هس ذرد ب ببستساست‌آیانسم 
۳ ‌ ون وچ 4 ون ذات افید 
ذات اسست قسسدیسم ی کم و کیف 
این ع الم کرت ونشانسی 
حادث بقدیسم ون آسران یات 
بساایسن همه رلسگهب واشک ال 
از ره نمودگشت پبداست 


جسمذات وی آصسده + 


دردام نشسسسان چسسسسان شسسودیر 
نی دی نسسه بهسار نی شتس امین 
حسسسادث پسسودای ر مس وز دازسس 
حت‌دث بسونسی عسلدم سس ان تساین 
از رنگ غسنسسی اسسست ذات اجس‌ال 
ای کین زهت مه تنس ز؟ آوراسسن 


ماوت ز شیهت اه نس زه 


فال سلطان الابدل بانی الحجذ ب والجلال مجمو ع اسر ار 


الهی مفتاح رموز کما هی مرشد موحدان عالی خیال 


مهدی محققان صاحب کمال حضرت مولانا ابر علی 


شرف الدین قلندر قدس الّه سره الاطهر 


35 


"روم در بتک ده بس نشیس نیم 


۳کسسن یام خریداری فروشیم 


آن خعسسرر تساج دار عسرفسان 
همرت متا تن پاش 
لاهفوت ز ءعش تیش رسسزی 
منک وت زسعمیش‌ش‌السی 
از سداتاسعمادآگ 
شه شرف الدین ابو علسی پیسر 
آن اسب دیسسن ای سای 


فرس دس بتک ده روم من 
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دپییسسسن ۴ ای توا 


سل طسان سسریسر عشق ورجدال 
ساموت ره روان پپس اش 
جسسسروت ز عسس ار فش مگ 
نس‌اسسوت ز جسل وه ال خی السی 
چسس‌ازسسرا سم ود سونسی حسق راه 
تسامش بسق لت دری جه ان گیسر 
آن سور خیسسل او سای 


سس اسسست سس ‌اجدی شوم من 


0 


وی نهر البحر 

بابیسم گنر کی خسریسدار 
ونسسمسیم رس وزاسسسرار 
مساق وال مسسوخستلان لا فد 
سباسفستت بسطسون این کسلامنتی 
بیع انس چسه عسالسم هسویست 
ابمس ان اسست بس‌کشرت اعتباری 
سس سعنسی فسرد عارفانه 
یی که بساجندست شوم مسحو 
اسر اد به رم ی اه سر 


دروحعدت ون فسنساشسدم مین 
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ای مان روش سسش بیسکیسر 
شور 2 مسق دوس زانک ار 
اتسسساذ ام اسان کج شسود میسد 
قسسوآن فسفست انسست توش دای 
حساوی به مه یگ ان هم ط لو 
زوامل وصول راسسست عاری 
بیط ات اقیبکساتنخبه 
مشفول سس کر ب‌اشیم از صسجو 
بانیم مرخ اه سس اسر 
ز ایسم خن مسج زجانس من رست 


از دیسسن دوی تا سدق سین 


قال قطب الزمان کامل الایقان شمس الهدی بدر الدجی 


نفمه پرداز قوانین مشتافی سرمست میخانه عشق میثافی 


سید‌نا مولانا جناب فخر الدین عراقی قدس الله سره البافی 


گویم بهرزب ان وبهر کوش بشنوم 
وین طسرفه تس رکه گسوش وزب‌انم 


هر چسههسست در عالم هممس‌‌منم 


پدیل ذیسست 


آن فخصر جهسان که فضر دیین است 
ای عل وه لوح سحفوظ 
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انش ز حعظوظ رصل مسحظوظ 


۳ 
لمسم ات ص ود آفت اش 


هر ل مه زل معا ارشمسسس 
مسرغسوب مسوجصدان ک لاش 
آن سسسرور صسوفیس ان عسراقسی 
فسرم ود تهسی زخود پسراز دوسست 
گسویسانسی بهب رز ان منم بیس 
گنه سوق گلسه سوب زب انم 
ارنسسی بسسزبسان مسوسی عسمسران 
شسنسویسم زخسویسسش لسن تسرانسی 
گسویسسانسیی مستسم پسرنگ بسلیسل 
ایسکسن عسجسمی تسر این که مرا 
چون ج مه منم حقانق اعینان 
این شان که وحصدتش سمی است 
غیسسرت لگ سلاشسستا ی فیس 
جزذات تسگشسست جسلسوه گس ر هیسچ 
این فس کسیر بپست‌انسسی داز ایام 


در اسر خیسسال احصدست ضرق 
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ات 3 مت زیم 
بسرداز ال فلتخم 
شسمسسی که مستسزه ات از 
ببس رتسرز خیسال چسان متا 
تس 
شستسوانسی مسنسم بسگسوش هس کم 
که تس ر کی وپهتلسوی پیت انم 
گسویسم ز عشسق خسویسسش جیسسران 
پس‌ابیییم وصسال جسساودانسی 
شس‌نسسوانسسی سیم بسصسورت گس 
فتسازیسسان که کوش آقسک تا 
پیسس دا نیس ود مشسسال من زان 
از شت‌اپیسسه شسرک سس مبسرا ات 
شستد آدم وجسسن و خش ی وطیسسر 
مسوجس ود مدان تصو ود دگرهیع 
شسو پس خته بل عسقیس دا ام 


میتی نی یر 


وی نهر البحر 
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قال الشیخ الاجل المرشد المکمل صوفی صافی دانشمند 


کافی عارف گرامی عا 


قدس اله سر ۵ العزیز 


شق نامی مولانا عبدالر حمن جامی 


هم سایه وهم نشین وهمره همه اوست 


و 
در دلق کُدا و اطلس شه همه اوست 


در آنجمن فرق ونها نخانه جمع 


ما ریت 


آن قسسدو و مسسوحسسدان بسی اک 
وا فیس دا طسق 
سار شستان او وش آواز 
از تفیش بسولسی فسقسر پیتدا 
ِِ ها سول قوب ختو اه 
مهس ریسسست زبس 
آن عسساشسق نسسامسی و گس رامسی 
فرس ود که هم شین وصسمسراه 
ی همراست غیر او نیست 
دردلسسق دای او ۰ 
درجلوت فسرق وخلسوت جسمس 
درصسورت فسسرق شد عسزرانیسسل 
در صسورت نرق وصف نسمسسرود 


در صورت نرق سس وجه ۴ ۲ 


562۳۳60 ۷ ۲ 


در رابب طاتس سس اد اک 
تسوحخیساه واه وحسدت ادیش 
هر ریش قانل ان ‌االصق 
باس جسن شه ود ون راز 
از ۱ ش‌ یت‌موی دا 
تال اص ول ج‌ن رانس‌ده 
أضلیستسا پسساقاق مس یت ان فتو 
حسلاج زسسانسسه شیسخ جاسی 
فد سایسیته نیت جسز بستالله 
وتات وال #نتای گی ایح 
هتم دلسسددل شتا هس او بت ازد 
سور شتا ات سوه لح از قیمع 
در کسرت جمع قب له جبریل 
دز کیتستر یه تمس( معته از 22 


و ت < ۳ سع ذات امد 


ی ۰۰۵۳۰۳۳۰۵۹" ۰ تین 
که تین 


مثنوی نهر البحر 
در صسورت فسسرق بای از حسق 
در صورت فسرق مسحصض مسلسعسون 
در صسورت فسرق مسسکسر ال 
این حفظ مس راتسب اسست ورنسه 
هم اوست یسقین چه جمع چاه فسرق 
بسگسذر زدونسی وشویس گس انسه 


1 
در کسسس و سس بت زانط 
در کسوت چم دسر بیس ور 
در کسسوت چس سح فقس طسب ابسدار 
تال همه اوسست ود گس رس 
مسی بساش بسه بسخسر احسدیست غسرق 


ایسسن اسسست زره و جست داز 


قال سلطان العاشقین قطب العارفین مخزن اسرار الوهیت 


مطلع انوار ربوبیت نقاوه موحدان بیخود خلاصه بیخودان 


موحد مرشد راه عشق ووجدان مهدی طریق حالت عرفان 


مردان مسرد سراپادرد سیدنا مولانا حضرت شاه 


عبداللطیف بهتائی قدس ال روحه وافاض علی قلبی فتوحه 
وحده لاشریک لم» اي هيگزاني حق 
پيائيی کي بک» جن وذو سي ورسنا 


ای ی ی هت ای عق-چون 
شارک شک م ني» انذا انهیء کالهم م 


آن شنه نهسان عشسق وجسدان 
جسسمسش زسرشست آب و گسل دوز 
مع_دودرارایس‌انسی کار 
درد است ز شم رش آشک‌را 
گرگ وش کسندورادل سسست 
آن مس دراه ء شش تس زی 
فرم ودب گس انس اسست آنسذات 
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سیب رتسسساج گس روه اه ل عسرفسسان 
سر تستا دم یش ز عشسق پر نسور 
مس کشسسوف بیس رو تسمسستام استترار 
وسسه اسستش کلام او راب 
در راببسطه عاشقی شودچست 
رفیسسر بسحجس تس قست از مج زک 
پسسسی شسس رک سس زه از شی وتات 


متس ترس رن تسیا 


نا 

ربوی نهر بجر 

مق سود این طسویسقسه تضوحهیتا 
رکسس کسه دونسی است مسلست او 
۳ سعن کتم ۳ 7 ۳ 1 ۹ 
ری که هسمسه خدا اسست نسی غیسر 
ای سارک شک مسکسین دریسین صسرف 
رودار و احسولسسی طسب سب ز 

ءِ 
بب‌اشسی چسویسگس‌انسه ویسکسی بیسن 
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۱۱ 1۳ ۳0 ۶۳ آسوم ندید 
افتد ! بخ الط ز ذلسسست‌او 
بشسنو بسدل ونم انسی تسصدیسق 
بکسن شودت صواسع ودیسسر 
زیسن بسچیر چسس ان مب‌اش بسرطرف 
تسب زود ری ز احسولسسی بز 


نیک فرزن دره تسونسی دیین 


فال سند الموحدین زین المحققین عارف پا کباز عاشق 


محرم راز مولانا خلیفه سچید نه درویش وحدت کیش درا 


زافی دس سر ۵. 


سچو سارو سو تیوه کثرت م کل 
الف کان آدم یو کري هنگامون هل 
خلق الاشیاء فهوعينها, هي تان پنذ امل 
مومن کافر سو ثیو» پول نم پئي کنهن پل 
ثم گلابي گل» مرداريشي منصور جان 


آن رز باس ایسین طسلسمسی 
مشهسور بسن هرهس السی مسسصسور 
اسسروانه شسمسع سین جس‌انسسش 
(گهسالنی تسش چسوتسارهس‌السی 
از لسع اش قاس او 


ات وتان از روا از محتححه 
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تسس ریب ما بسجسان زجسسمسی 
از باده عشسق همست سک مور 
سس رآستاپسسبه پیس‌خودی روانش 
از ز خست مه ود د زر اسسوالسسی 
آیساد پس‌مشسام چسسان عسجسسب بو 


رخسست از سود اسرلسی بیسخودی پسست 


_ 


مثنوی نهر البحر 
گم نسسام اویسسسس وار در خسلسق 
آن غعوطسزن بسح ار تسوحید 
فرس ودک ذات در رل 
سا 4ستت زا نگت ف ایس پتسالتس نت 
و سالسسی بسی رآمده هر نو 
اومسسومین گشتسی وب صسلسسی 
ان باق اس گلسنوفن 
تسوآنسیی نسسی کسب جسیم زجس‌انسیی 


مسصورصفت‌بسزن انْ‌االحصه 


چسون غیست سسونسی شهسود بشتصافین 
مساهیست کل شستسی هیور 
شتا آایس نسسسه دیسین زا مسج لس 
گر بسود و بت وس ره مسر 
میتدان که مت حیسسط این و آنسی 


تسونسور حسقسسی وسسسر مس لسن 


امه ِِِ 

این نسخضه که اصل اصل دین است نایبرم وزص‌ارفین" است 
بیسدل که نسم ود تسرج مس انسی این چس ند روز سس نهسانسی 
سسی است بساعتقاد اهب صسوفی اسست بساتسصاد مشسرب 
تسین سابع شرع جسان بسوج‌دان بیسسرون زخیسال ک فس روا مان 

تاریخ کب آن دلارام 

۸ هجری 
فرمود که باد خوش سرانجام 


تمت هده النسخة مسمی برموز العارفین بتاریخ بیست ویکم ماه ذیقعده ۰ هجری از دست خادم الفقرا؛ 


فانی پیر محمد. هی خلصنا عن الاشتعال بالملاهی وارنا حقانق الاشیاء کماهی آمین برب العالمین. 
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ورفرهدا 


یی از رس 
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تعو لقلوب فی تذکرة المحبوب 7رد 
سر سس 
۳ 


مر ]یداه 
م ززمللجر 
تفویت القلوب فی تذ کر: المحبوب 


ده ای برادرعاشقی سراپا درد است هر که طالب درد است دلش گرم و آمش سرد 
است و اشکش سرخ و رویش زرد است وآنکه بی درد است پشکن مروان عفق, تآبرد 
است فائ۵ ای برادر وجود تو موجب نا موجودی مقصود تست و فقدان وجود باعث 
حصول مطلوب فائّده ای برادر اغلاق ابواب هوس و هوا افتتاح اقفال خزائن قرب و 
منی است و انقطاع هر رشته آمانی و آمال اعتصام حبل متین معانی و کمال فائده ای 
برادر امید عام تزئید ما سوی است و خوف عوام از نقصان مواد هوا و رجاء خاصان 
نمیم درجات است و مخافه آنها مجیم و درکات و تقاضای عاشقان لا و وصلت و 
خسران ایشان حجاب و فرقت فاه ای برادر نفس خفاش است و روح در پاش نفس 
ال بظلمات سفلیه است و روح راغب به تجلیات علویه پس اگر تابع آن باشی منزل 
توسجین باشد و اگر پیرو این شوی مقام توعلیین فده ای برادر نفس تو آرزو دارد که 
ترا بامید نسیه از نقد باز دارد و در تهیه اسباب وجود از تحصیل مواد شهود مشغول 
گرداند تا که در جمبه حیات تیری نماند که بهدف مقصود رسانی و باصطیاد معنی خود 
امور گردانی فائده ای برادر اگرچه سررشته کار ناپدید است چندانکه می توانی 
بکوش تا دم باقی است شراب ذوق از ساغر شوق بنوش فافده ای برادر کوشش تو 
موقوف بر نفی خود است نه منحصر بر اثبات احد چرا که حجاب اثبات حقیقت انیت 
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است و رفع حجب انیت ظهور اثبات حقیقت فائده ای برادر نفس خواهد ی ٍ 
مشتهات دنیوی دست یابد و در گلذار اخروی نیز بر بستر مراد بخوابد و نمیداند ک از 
متلذذات دنیا از نعیمات عقبا محروم سازد و عدم استلذذ فواکه هوا بفوز عظیم جنان 
الماوی بنوازد کما قال علیه قول تعالی : فا من ی ور الحياة لیا ان لجع 
موی وه من خاف معا ره هقی اس عن الهُوی فا اْجة هي المَارّی (سوره ۲٩‏ 
النازعات» آیت 37 - 41) 
فرمان روای از پارسای پرسید که درین اندیشه دل من محزون است و جام عيش 
پرخون که نام مرا در جریده اصحاب نار نوشته اند یا طینت من آب رحمت سرشت. 
صاحب فرمود از اوقات زندگانی در امتناع هوس نفسانی وابتغای رضای (خداوندی) 
کار آوردة یا نه. گفت یاد دارم که روزی دل من اسیر طرة پری دیداری گردید. و جانم 
هنوز مواصلت گلرخساری چون در استدعای مباشرت آن معشوقه همت من معروف جر 
نفس من مبذول بود دولت وصال دست داد. لیکن بوقت خلوت خشیت عذاب جهنم و 
خوف حرمان تنعم برمن مستولی شد تا که دامن عصمت حال بالایش کامرانی نفس 
بدشگال فوت نگردید و تقاضای نفسانی بسب استرضای یزدانی بحصول نانجامید. 
درویش گفت بشارت باد مرترا که احتباس نفس از منکرات باعث و حول جنان اسث 
وامتناع وی از منهبات موجب از آتش نیران قال النبی صلی ال علیه و آله وسلم 
الدنیا حرام علی اهل الاخرة والاآخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی 
اهل ال " مثنوی 
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یایقی کز عشق یزدان خورد قوت صد عدن پیشش نیرزد تره توت 
نظم 
بجنت می گریزد از سرکویش شعورش ین 
نظم حافظ 


گر در حریم وصل تو ما واش می دهند 


در حور 


خدایا زاهد ز تو حوری خواهد قصورش بین 


بترک جنت فردوس می کند 


حکایت وقتی سلطان العارفین با یزید بسطامی قدس الّه سره در تلاوت کتاب مجید 
فرقان حمید مشغول بودند چون بدین آیت رسیدند که منکم من یریدالدنیا ومن کم 
بریدالاأخرة آهی سانش ات کشیدند حاضران باعث فریاد سوزش بنیاد پرسش نمودند. 
فرمودند که محبوب بی نشان بنی نوع انسان را خطاب می فرماید بلکه عتاب می نماید 
که هر کس روی سوی او دارد و نظر برروی طالبان وصال کجا و مشتاقان جمال کو. 
قال ال تعالی 


اذکر ام ریت ول هتبلا (سوره 73 المزمل. آیت8) 
تال اللبی صلعم "الدنیا لکم والعقبی لکم والمولی لی " 
نظم 
ه دارآخرت نهٌ دار دنیا در نظر دارم ز عشقت کار چون منصور با دار دگر دارم 
5 ۲ 2 ۰۸ 
قال النبی صلی الّه علیه و اله وسلم قلب المومن عرش الئه تعالی مسوی 
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دل نباشد آنکه مطلوبش گل است این سخن را روی با صاحبدل ان 
فرد 
دل یکی منزل است ربانی خانة دیو را جه دل خوانی 


عزیزی می فرماید قول لی قلب لو عصيةٌ عصیت ال خواجه حافظ می فرماید نظم 


بمی سجاده رنگین کن گرت پیرمغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزله 
یعنی ملامت را بر سلامت گزین اگر ترا قلب حقیقی اشارت بدان نماید و ارشاد بآن 
فرمایدا جرا که دل سالک مسالک ملکوت و جبروت است و ناهج مناج لاهوت ر 
باهوت زبده مقتدایان کاروان طریقت و قدوة پیشوایان رهروان حقیقت خواهد بود 
کماورد فی الحدیث عن ابن مسعود رضی اه عنه قال قال رسول ال صلی اف علیه و آل 
وسلم ما منکم من آحد الا وقد وکل به قرینه من الجن قالوا ولياک یا رسول اف ال 
وایای الا آن اه آأعاننی علیه فأسلم فلا یأمرنی الا بخیر رواه مسلم * شیخ فریدالین 
قاس سره می فرماید . 
نظم 

تو صاحب نی ای غافل میان خاک خون می خور که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگین گردد 
او اگر زهری خورد شهدی شود تو اگر شهدی خوری زهری شود 
کار پاکان را قیاس خود مگیر ‏ گرچه ماند در نوشتن شیر شبر 
حکایت صاحبدلی با خوبروی در رهگذار چشم چار گر دیده پروانه وار بر 
شمع رخسار ی پری آثار بوسه داد. خادمی که همراه داشت آن هم قدم جرات 


کر 
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سسس‌سرررر سر 
یل متابعت آن ماهر حفیفت نهاد. پیر طریقت امر شنیع اورا نادیده انگاشته راه می 
پمود و اتف بردکان آهنگر در حالتی گذر نمود که بیل را از کوره آنشن بیرون 
کنیده می خواست که بر سندان نهد. درویش بهر دو دست آن بیل آتش رنگ از 
آهنگر ربوده بوسه چند بروی داد بعد از ان خادم خام طمع هوا پرست را ببوسه دادن آن 
یل آتشین امر فرمود. خادم عرضداشت که شرار ناثره اين آهن آتش فام دستهای مرا 
خواهد سوخت. فرمودند که پیشتر ازاین بارتکاب آن کبیره دستهای معنوی تو سوخته 
شدند و دستهای جسمانی را بردستهای روحانی گزیدن و بجهة حصول لذات شهوانی 
جامة تقوی دریدن شائسته ارباب شریعت و اصحاب طریقت نیست. حدیِثْ من عرف الّه 
ایضره ذنب آیت: آا بن اء لها خرف علَهم ولا هم یخزلون الذینآمئوا وکاوا ون له 
ری في اْحياة الا وفي الاخرة (سوره " : پونس» آیت 62 - 64) حضرت شاه صاحب 


فدس سره می فرماید. یت : 


آگی کیا گهین. نسورو ئي ‏ نور 
لاخرف علیهم ولاهم یحزنون, سچن كرنهي سور 
مولء کیو مامور, انجو انگ ازل م 
۳ رو ۰ رم زاره و مه 0 و ]و و وا وا مه 4 
آیت ؛ الْذین آموا ولم یلبسُوا انم بظلم ارت هم امن رهم دون 
(سوره 6 الانعام. آیت 82( 
مراد از ایمان نفی خطرات جسمانی واثبات صفات روحانی و ظلم کنایه از پندار 


اهموار نفسانی یعنی آنانکه خیالات هستی موهوم حیوانی را نفی کرده باثبات 
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سم 


حقیقت انسانی رسیده اند در دارالسرور در قرب حضور در مهد مان و جر 


عرفان آرمیده اند. مغنوی 


عارفان . زانند ‏ دائم آمنون که گذر کردند از دریای خون 
رفت در صحرای بیچون جان شان روح شان اسودة و ابدان شان 


مولوی جامی می فرماید نظم 


نبودی و زیانی زان نبودت مباش امروز هم کاین است سودت 
عزیزی میفرماید نظم 
خواب عدم کجاست که آسوده دل شویم فارغ ز پاسبانی اين مشت گل شویم 
شاه صاحب میفر ماید بیت 


گوریون . پاسي گون, هورن . هاژهو ‏ لنگهتو 

کیج تنین كي کول کین جنین جي کج پر. 
کین كري کج و, تي جريدي جوه هوند جنین سان هوی هوت ز هوندو تن سین 
در فتوح الفیپ مسطورست که سلطان العارفین مولانابایزید بسطامی قدس ال سره 
فرمودند اند که وفتی محبوب حقیقی را بخواب دیدم و سوال کردم که وصول من 


بجناب تو چگونه صورت بندد فرمود که دع نفسک و تعال سعدی می‌فرماید نظم 
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۱ : خدا راه سر ۲ 
ي نا با خودی بت د زین نکته جز بیخود آگاه نیست 


ودیث : نجی المخففون هلک المثقلون 


حانظ ماحب می فرماید نظم 
از زبان سوسن این اوازه ام امد بگوش کاندرین دیرکهن کار سبکساران خوش است 


مولوی جامی می فرماید نظم 


یا جامی ز بود خود پپرهیز 


ز پندار وجود خود پپرهیز 
گرت فخری و ننگی هست از تست 


‌ .ِصِ 
ورت بوی و رنگی هست از تست 


مصفاً شو ز مهر و کینه خویش مصقل کن ‏ رخ آئیئه خویش 
شود چشم دلت روشن بدان نور نماند سر جانان بر تو مستور 
سعدی میفر ماید 


سعدی ححاب یست تو آئینه صاف دار زنگار خورده کی بنماید حمال دوست 


سارک سنجا سکها کوی نهین هی هردی درل مورکهه گنده کهولتا نهین کر میا بهیا کنگال 
مننوی 

جانت چرا غماز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست 

و آنگهان آن نور را ادراک کن 
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سس تسج مس رتست تا طتتیریی ‏ 


صوفي صاف کش هو جو ورق وجود جو تهان پوء ثثو, جيئري پسن پرین جر 


مثنوی 
دفتر صوفی سواد و حرف نیست جز دل سفید همچون برف نیست 


شیخ حسن بصری قدس سره می فرماید اقطع القارین بفضل الصوفین شاه صاحب ی 


فرماید بیت 
اکر پژه, الف جو, ورق سپ وسار, اندر كثي آجار, پنا پژزهندین کیترا 


فرمودند : اخدتم علومکم میتا عن المیت واخذنا علومنا عن الحی الذی لایموت 


مثنوی 
در دلت بینی علوم انبیاء بی کتاب و بی معید اوستا 
بی صحیحین احادیث و روات بلکه اندر مشرب آب حیات 


جناب امام علی زین العابدین می فرماید. شعر 


و رب جوهر علم لو الوح به هل نت . مر دارفا 
لاسقخل. رعال. مسلمون . دمی یرد اقبح ما یاتونه حسناً 


پا نوبه 
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حدیث 
ین ابی هريرة رضی اه عنه قال حفظت من رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم وعائین 


ین العلم فاما احدهما فبشته فیکم و اما الاخر فلو بشته لقطع هذا البلعوم یعنی مجری 
۱ 4 . ۱ 
الطلعام. رواه بخاری. خواجه حافظ می فرماید. 


نظم 

حلاح بر سردار اين نکته خوش سراید کز شافعی مپرسید امثال اين مسائل 
فرد 

علم حق در علم صوفی گم شود این سخن کی باور مردم شود 


یعنی معلومات الهی که اسماء و صفات او تعالی هست در معلومات صوفی که 
عين هویت و محض احدیت خواهد بود و مفقود و معدوم گردد چرا که اثبات تحلیات 
ندیم باعث نفی وجود حدوث ميشود. عکس باوجود اصل خود می رود و این سخن 


پیش ظاهربین اعتماد را نشاید و اعتقاد را بای 


دیوان ولی نظم 
زاهد اگر چه فهم مين هی بوعلی وقت میری سخن کامرمک پایا نهین هنوز 


مولانا رومی می فرماید قول 
لو ظهرت الحقائّق لبطلت الشرایع. 


دیوان صائب می فرماید نظم 
مرا از قید مذهبها برون آورد عشق او تا که چون خورشید طلع شد نهان گردید کوکیها 
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هه هس۳۰ سس 
دیوان میر نظم 


مشرب پرست دست بمذهب نمی زئد صحرا ز زحمت در و دیواد ار است 


عزیزی می فرماید قول : الصوفی لامذهب له. مىنوی 

ملت عشق از همه دینها حداست عاشقان را ملت و مذهب جداست 
در تذکره الاولیا مسطور است که مولائا حسین بن متصور: فدس سره در ینحاه سالگ 
گفت که تاکنون هیچ مذهب نگرفته ام و مولوی حامی قدس سره در نعحات نقل کرده ک 
مولانا سراج الحق والدین قونوی صاحب قدر و بزرگ وقت بوده اما بخدمت مولانا رومی 
خوش نبوده. پیش وی تقریر کردند که مولانا ندس سره گنته است که من با دو هفتاد و مه 
مذهب یکی ام چون صاحب غرض بود خاست که مولانا قدس سره را رنجاند و بیحرمی 
کند یکی را از نزدیکان خود که دانشمندی بزر گ بوده بارستاد که برسر جمع از مولا 
قدس سره پپرس که جنین گفته افرار کند. ۱ 

اورا دشنام بسیار ده و برنجان آنکس بیامد و بر مولانا قایتی سره وال کزی ا 
شما چنین گفته اید گفت گفته ایم آنکس زبان بکشاد و دشنام سفاهت آغاز کرد و مولاا 


قد ه بخندید و گفت باین نیز که تو مي کْ. ی مش و 
س سره ین یز و هم «بی یکی ام انس خحل اد ز 


ما نه مرغان هوا نث خانگی « ای 7 7 نگ 
هر کبوتر می پرد در مذهبی دی کبووتر جائبی بی جانبی 


شاه صاحب قدس سره می فرماید بیت 


جت پكي» ن پیر, تتي تمكي باهزي» ‏ . جو با نله یر, کاهوژيالي» کیر اي 
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دیوان میر نظم 
. جود رود برهی عشق کاروان اینجا سربر یده کند سیر لامکان اینحا 
0 
گر بشاهده خواهی در مجاهده زن که کس بهار ندیده است بی خزان اینجا 
شاه صاحب قدس سره می فرماید بیت 


۰ م2 4 م7 
جفا وارن جس, جس جفا ريء ن ثقي, سکن سات وجائیی گولي جچد م 
لیزن جو لطیف چئي, دُونگر آهي دس پنهون وجي پس, سر پر هلي مي. 


دیوان حافظ نظم 
ناز پرورده تنعم برد راه پدوست . عاشقی شیوةٌ رندان بلاکش باشد 


حدیث قال النبی صلی الْه علیه و آله وسلم خفت الجنته بالمکاره آیت رما من خاف 

ام ره َهُی تفس عن الْهْرّی ٍن اجه هي موی (سوره ٩‏ ۷:النازعاتآیت 740 41 

بٍِِ عبداه ابن عمرو قال قال رسول اه صلی ائه علیه و آله وسلم لایومن 

احدکم حتی یکون هو تفا لما جنت به رواه ی شرح السته"مققوی 

تا هوا تازه اینست ایمان تازه نیست کین هوا جز قفل آن دروازه نیست 
دیوان ولی - نظم 


| .از کا 
ی ات هاش هی طرلنین.. افيل هی کب مت کي رای 
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حدیث عن ابو موسی رضی اه تعالی عنه قال قال رسول اه صلی اه علیه و آله و 


من احب دنیاه اضر بآخرته و من احب آخرته اضر بدنیاه فاثر واما یبقی علی ما بن, 


رواه احمد والیبهقی فی شعب الایمان.* 
سلوک 
کی عاورلی. کنی..اگن: .ملی دال ‏ دو دو دا دونا ملی ایک لی ایک کو دال 


مثنوی 
هم خد| خواهی رهم دنیای دون این خیال ست و محال است ۴1 حنون 
نظم حدیقه 
غم دین خور که غم غم دین ست همه غمها فراتر زین است 
دنیا مخور که بیهوده است هیچکس در حهان نیا سوده است 
سلو ک 
دین گنوایا دنیا سون دنیا نه چلی ساته پاژن کلهارا ماریا غافل اپنی هاته 


مننوی 


عم 


برسگان بگذار این مردار را خود بشکن شیشة پندار را 
7 
حدیث الدنیا جیفته و طالبها کلاب دوهره 


دنیا يونٍ تي طلب کتي سبهثان مل كي تائي هلي اتي هوذ تنهان دي وزهدي عمر وهائي 
التي عشق اه ۵ چوژیون, پتي ولوژن پلي روحل راه رباني پاجهون, پي سپ کوژ کهالي. 
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سم 


ة٩۹‌۹ةأ٩ة۵۸(چ(جحسحجح‏ ۳ 
رین الدنیا حرام علی اهل الاخرة والاخرةٌ حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان 
علی اهل له 
دیوان غنی نظم 
دار آخرت نه دار دنیا در نظر دارم . ز عشقت کارچون منصور با دار دگر دارم 
خواجهٌ عبید اللّه نقشبند می فرماید نظم 


خدایا زاهد از تو حور می خواهد قصورش بین بجنت می گریزد از سرکویت شعورش بین 


دیوان حافظ نظم 


حافظ بترک حنت فردوس می کند گر در حریم وصل تو مأواش می دهند 


متنوی 
عاشق کز عشق رحمان خورد قوت صد عدن پیشش یرزد تره توت 
حدیت : 


ب ۲ ۳۹ ۲ 8 
ان له جنة لیس فیها حور ولا قصور ولا فیها الا الله 


ا. 


در بهشت کون باغ و بوستان . در بهشت ما خدای جاودان 


3 ۲ ۲ ۳ 1 آفر بر 
فرر شفیت: ار . خوران. عي. ادن هشت. ۱ مان حید. رین 


حکایت در کشف الاسرار آورده که ممشاد دینوری قدس سره در نزع بود. 


درویش در پیش اورا استاده دعا می کرد که خدایا برو رحمت کن و بهشت اورا 
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کرامت گردان. ممشاد بانگ برو زد که ایفافل. سی سال است که بهشت را , 
شرف و غرف و حور و قصور بر من: جلوه می دهندو من گوشه چشم هرن 
برونیفگنده ایم. اکنون بدرگاه قرب می روم و تو برای من بهشت و دحمت بی 
خواهی نظم 

باغ فردوس از برای دیدنش باید مرا . بی جمالش روضة جنت چه کار آید مر 


۹ ۰ ِِ 9 
حدیث : الدنیالکم والعقبی لکم والمولی لی 
آیت : راذکر اسْم رَبّك ول یه تلا (سوره ۲۲ المزمل» آیت 8) 


عزیزی می فرماید نظم 
صوفیان از وعید دم نزنند. جز رهی نیستی قدم ‏ نزنند 


عزیزی می فرماید نظم 
دانی جرا که اهل صفا خاموشند در نکت دل همچو خطی می کوشند 
انصتوا را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش 
دیوان حافظ نظم 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفته و شنود انکه آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش 
قال الّه و اذا قری القر آن : واذا فرع القرآن فاستمفوا له وآنصئوا للم رحَمُون 


(سوره 7 الاعراف . آیت 204) 


920۳9 ۵ ۷۷) ۲ 
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دیسر که 
باه ماحب قدس سره می قرماید بیت 

کن ي کیجین کچئر, کجه, ز کچیائون 
رهي نم رضي جيتري, آنهن وت آئون 
ودي وذائون, هو جو وق هشن جو. 
دیوان میر نظم 
ریاب و چنگ ببانگ بلند می گوید که گوش هوش به پیفام اهل راز کنید 


شاه صاحب قدس سره می فرماید بیت 
کن ثي کیچین حچئو, کجه. ز کچیو تن 
اشارتون آن جون, كي سک تان سچن 
وتان ويهي تن, سن تم سوز پرائیین 


خدیث: اسحبوا مع له فان لم تستطیعوا فاصحبوا مع من یحب اه ۳" 


دیوان صائب نظم 
صحبت روشن ضمیران کور را بینا کند . اختلاط چشم عیبک را حروف آموز کرد 
سلوک 
سانهو کی سنگت نونندهی رتی بدهاوت کوت  .‏ کچ سین کنچن هورهی جسکون ستگرو کی اوت 
مننوی 


در جوار غالبان الب شوی در جوار طالبان طالب شوی 


ار . خندان باغ را خندان کند صحبت مردانت از مردان کند 
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صحیت شان خاک را اکسیر کرد گفت شان در مرده دل تثیر ۳ 
یک زمانه صحبت با ولا بهتر ازصد سال بودن درتن 
ای اخی چون اولیا را یافتی تو بقین میدان خدا را یاف 


هر که خواهد همنشینی باخدا کو شیند در حضور ولا 


حدیث من اراد ان یجلس مع الّه فلیجلس مع اهل التصوف خدیث عن ابی هريرة رضی 


اه عنه قال قال رسول ال صلی ال علیه وآله وسلم من رآنی فقد رأی الحق متفق عل!! 


مثنوی 
موم و هیزم چون فدای نار شد دات ظلمانی او انوار شد 
ای خوشا مردیکه از خود رسته شد در وجودی زندگی پیوسته شد 
او بدل گشته بدل شد کار او لطف گشت و نور شد هر نار ار 
تا تو می بینی عزیزان را بشر وانکه میراث بلیس است این نظر 


چون مبدل گشته اند ابدال حق تست 


از خلق برگردان ورف 
قال سلطان العارفین ابویزید بسطامی قدس سره. انسلخت من جسدی کما انسلغ 
حیته من جلد هو فاذا انا هو 
دیوان میر 
عاشق ازوهم دونی چون صاف شد معثوق گشت جائی لیلی میر مجنون را بمحمل دیده ام 
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1757 ۰/۰ ٩ 


تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 


سید میتی یی ۰ 


حافظ 


بیاد هستی تو چو زیر و زبر شود در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی 


مننوی 


آن توئی که بی بدن دا ترس از 
توئی بی ری بدن پس مترس از جسم و جان برهم زدن 


دیوان میر نظم 
در بند کسوفی از طبیعت خورشید تفا لایزالی 
مننوی 


این تنت خواهد شدن آخر سقط ترک او کن تا نیفتی در غلط 
۲ بدانستيم ما که اين تن نثیم بی حیات تن بیزدان می ‏ زئیم 
ای برادر تو همین اندیشة مابقی تو استخوان و ريشة 
گرگل است اندیشة تو گلشنی وربود خار ‏ تو همه گلخنی 
عزیزی می فرماید 
گرگل بود اندیشه تو گل باشی ور بلبل بیقرار ‏ بلبل ‏ باشی 
و جزوی کل حق ست روزی چند اندیشه گل کنی تو گل باشی 
شاه صاحب قدس سره می فرماید بیت 


ز وجایو جوگئین, کل سین آهن کم آسق جن عدم آ؛ نم جيثندي آن ري, 
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سس سر 
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عشقبه نظم 


چشم بتو فتاد وجودم همه حک شد هر چیز که در کان نمک رفت نمک نر 


مولانا جامی قدس سره می فرماید نظم 


بجنبش چون در آید بحر ز خار بجنبش قطره کی اید پدیدار 


قال سیدالطائفه جنید قدس سره المحدث اذا قورن بالقدیم لم یبق له اثر 


جون تجلی کرد اوصاف قدیم پس" بسوزد وصف حادئثه را گلیم 


سعدی می فرماید شعر 
اتانی الذی اهواه فن عکسر الدحا فقلت له املاوسهلا مرحبا 
بوحج نار ثم لطیفه ‏ برشته لذالک ترانی محرق و غریفا 
نظم 
دلارام در بر دلارام جو لب از تشنگی خشک بر طرف جو 
قال سلطان العارفین اعنی با پزید بسطامی قدس سره شعر 
شربت الحب کاساً بعد کاساً فما نفد الشراب وما رویت 
نظم 
نه حسنش آخرین دارد نه سعدی را سخن پایان . بمیرد تشنه مستقی و دریا همچنان بانی 
مولانا حافظ شیرازی قدس سره نظم 
حسن بی پایان او چندانکه عاشق می کشد زمره دیگر بعشق از غیب سر برمی کند 


۲ )۷۷ ۱۵ تلاتت 


۳ 
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۱۳۳۹۳ 


یت 


نیه, نسورو نیل, سوري سک پرین جي 
كاتي قریبن جي, رهي ویل کویل 
بت تنین سان بیله, کسم جن قبولئو. 


رباعی 
در مسلح عشق جز نکو را نکشند لاغر صفتان زشت خو را نکشند 
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز مردار شود هرانکه او را نکشند 


شاه صاحب ببت 


سر دوندیان در ن لهان, در دوندیان سر ناه 
هت کرایون آگریون. ویا حپجي کانه, 
وحدت جي وهانء, جي وياسي ودکا. 


۱ : ۱ اه اخت ال بط آلهتا بسهء قال الی أشهه اللّه 
الحمدث که دیگری نیست ان لول الا اعرال بَفض آلهتا بسوء قال [لي آشهد 4 


حق فهمیدن و بکنه حقیقت خود نرسیدن است چنانچه عارفی می فرماید فرد 


ای آزی طلگار خدائید خدائید حاجت بطلب نیست شمائید شمانید 
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صاحب تقسیر ریاض القدس در معنی رب العالمین می فرماید یعنی ظاهر کن, 
خود را در لباس تمثیلات و تعینات که عالم اعیان و اجسام کنایت ازوست ر 
محبوب و محب اشارت بدو است و پس اوست که ازوست جز اونه نکواس 
من یدغ مع له الا آخرّ لا بران له به الما حسَبةُ عند یه لا یلح الکافّن 
(سوره23 المزمنون. آیت 117) باین همه الوان مختلفه و اشکال متضاده که خدای 
شما یکی است وحده لا شریک له بیشکی است. انما الهکم واحد خود با خود 
عشقبازد و با غیری نپردازد. هر ال خر اهر لبط هو بکل شيء علیم (4۳ 


(سوره 57 الحدید. آیت 3) عارف شیرازی قدس سره می فرماید 


نظم 


این همه عکس می و نقش مخالف که نمود . یک فروغ رخ ساقی است که در جام افاد 


حدیث قال النبی صلی اه علیه و آله وسلم اللهم ارنا الاشیاء 2 کما هی صاحب 
تفسیر حسینی در بیان اهدنا صراط المستقيم می نویسد که حضرت قطب العارفین 
غوث الواصلین ناصر الحق والدین خواجة عبیداله قدس سره درین معنی نكتة بلند 
وکلمة ارجمند فرموده اند و آن اين است که بنما راه راست یعنی بمحبت ذانی 
مشرف دار تا از التفات بخود و بغیر تو آزادگشته بتمامی گرفتار تو گردیم و جز تو 
ندانیم و جز تو ناندیشیم یا آنکه بنما راه راست یعنی آن راهی که حضرت تر است 
به نسبت هر موجودیکه آن موجود بی آن پیدای ندارد و بغایت کمال خود بی آذ 
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یی رسد تا در همه نز و له پینم و از توجه پفیر تو آزاد گردیم جناب حضرت 
بر جان الله رضوی صوفی قاس سره در دیوان خود می فرماید 


فیر اید بچشم محرم دوست عالم آئینه دار جلوه اوست 
حفرت شاه صاحب بهقافی قدس سره می فرماید بیت 

بون سین اکژین, وا ثورا لائیا . جي کنان ذانهن کرن, تم پخ پسن پرین کي. 
سلوک 

کبیر اککری پتهری تهکری بهنی آرسی موه جان جان نين پدهارون تان تان درسون توه 
در عشقیه آمده است نظم 


ز بسکه دو دیده در خیالت دارم برهرکه ‏ نظر کنم ترا پندارم 


راضح باد که هر چه هست ظهور و شهود مطلق است اما در نظر معنی نگران 
دحدت کیش محض ححقیقت جلوه گر است نه غیری. و آنها از مشاهده جمال و 
جلال لایزال نه ملول نه سیری و در نگاه کوته نظران صورت اندیش همین صور 
گونته می آید و جلو: حقائق کماهی پیش چشم آنها نقاب از چهره نمی کشاید. 
گویا که صحیفه اکوانی مانند آیات قرآنی مقصد هر خاص و عام و مطلب هر پخته 
د خام گشته و حبل متین شرع و حقیقت بجهته تمسک طالبان نجات و ماهران 


هویت فروهشه چنانچه از فحوای کلام ربانی متکلم و صوفی بهره وری دارد 


۲ )۷۷ ۱۵ تلات 
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متشرع و موحد آنرا بسند استقامة خود می شمارد چنانچه در حدیث آمد, ی 
عن ابن مسعود رضی الّه تعالی عنه قال قال رسول له صلی اه علبه و آه ریز 
آنزل القرآن علی سبعة آحرف, ولکل آيةٌ منها ظهر وبطن ولکل حد مطلع- رر, 
فی شرح السنته "" تشریح معنی ظاهراً دانشمندان شریعت می سازند و قانون مر 
باطن راه شناسان حقیقت می نوازند جرا که کشف اسرار بطون بجز حصول تصن 
درون دست ندهد و ز لال معانی کما بدون از منبع صدر مشروح که مورد فیوض 
مالا مال است نزهد چنانچه حکیم خاقانی می فرماید 

نظم 


جمال شاهد قرآن نقاب انگاه بکشاید که دارالملک معنی ایمان را بیابی خالی از غوغا 


چنانچه صاحب عرائس معنی آیات بینات در اصطلاح تشریح مقامات بائبات می رساند 
و مرکب خامه تصوف شمامه در مضمار تعرف می راند که قال اه تعالی : الم ذلک 
الکتب لاریب فیه والکتاب اسرار للحبیب الی الحبیب ای السرالذی کتمت فی الحروف 
المفردة للربانین والروحانین لاشک ای لامعارضة النفس فیما عانیته الروح سرالملکوت 
هدی للمتقین ای هادیا للعارفین قال ابو یزید قدس سره المتقی من اذا قال قال اه تعالی 
و اذا عمل اه تعالی قال النبی صلی اه علیه و آله وسلم ان للقرآن ظهراً بطناً و بطن 
البطن الی سبعة البطن فظم 

معنی قرآن از قرآن پرس بس . و ز کسی کاتش زده اندر نفس 


پیش فران گشت قربانی و پست تا که عین روح او قرآن شده است 


۲ )۷۷ ۵ پات 
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ور اه تعالی!ن الذین کفروا سواء غلیهم آآنذرتهم أغلم نذزهم لا یَْسُونْ (سوره2البقرت 


آین 6) ابن عربی قدس سره در تفسیر این آیت که ظاهرش در شان کفار است 
نرموده که اين آیت در شان کافران حقیقی که کبرای عارفان باشند وارد شده یعنی 
این کافران حقیقی را بترسانی خواه نترسانی که برابرست و اینها ایمان عوام نمی 
آرند. شیخ بن اقبق میز قدسی نبره در تفر آیت ختم ال غیقلوبهم وغلی سَنعهم 
رعلی آنصارهم غشاوة رهم غذابٌ عظيیمْ (سوره2البقرت آیت7) می‌فرمود که در حق 
خاصان ست. ختم است بردلهای ایشان که در دل ایشان غیر نیاید و برچشم ایشان 
که غیر نه بینند و برگوش ایشان که غیر نه شنود و مرایشان را لذت و حلاوت 
بسیار ازان کفر. صاحب تفسیر حسینی نیز شمه از تقریر باطن که توضیح علم 
لانی ست در بعض آیات تنقیح نموده و در آیت شریفه که مرقوم می شود چنان 
فرموده که قال اه تعالی وا قال مُوسّی لقرمه یاقُوم م کم ظلم آنشسکم بائخاذ کم 
المجل فویُوا ی بارنکم فاقلوا أنفسکم ذلکم یر کم عند بارنکم قتاب علیْکُم له هو 2 
ارب الرحیم (سوره2 البقرت آیت 54) در لطائف امام قشیری فرموده که توبه بقتل 
نفس منسوخ نیست اما تو به بنی اسرائیل آن بود که قتل نفس کنند باشکار و توبه 
خاص این امت قتل نفس است در نهانخانه ریاضت و در بحرالحقاق آورده که 
قتل نفس هم مومن می تواند کرد هم کافر اما قتل نفس در باطن جز مومن خالص 
را میسر نشود و آن قتل به قطع آرزوها و مراد ها باشد نظم 

نفس خود راکش و جان را زنده کن خواجه را گشته است اورا بنده کن 


تو طمع داری که اورا بی جفا. بسته داری در وقار و در وفا 
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فاهر خسی را این تمنا کی رسد 


مبرهن باد که ظهور ممکنات و بروز مخفیات جز بحصول حال نفی واثبات ممکن نیست 
و مظهر انعکاس صور غیوب بدون مرآت قلوب روشن نه کما فی المثنوی معنوی 
ائنه دل چون شود صافی و پاک نقشها بینی برون از آب و خاک 
هم به بینی نقش هم نقاش را فرش دولت را و هم فراش را 
حکایت در بهجة الاسرار باسنادی که دروی از دو واسطة بیش نیست روایت کرده ک 
روزی غوث الثفلین شیخ محی الدین عبدالقادر قدس سره العزیز بر کرسی بود و واعظ 
می فرمود که قریب بده هزار کس در زیر پایه ممبر وعظ وی حاضر شده بود و شبغ 
علی النتهی زیرپای کرسی شیخ نشته ناگاه شیخ علی اللتهی را خواب برد شبغ 
عبدالقادر قدس انّه سره فرمود قوم را "اسکتوا" همه ساکت شدند تا آنکه جز انفاس از 
ایشان شنیده نمی شد پس فرود آمد. 

و مه ۱ دب نز بسن اقلی قعی گرینی.دروی یس 
بیدار شد شیخ علی و گفت شیخ عبدالقادر اورا که دیدی تو آنحضرت را در 
خواب. گفت نعم فرمود ازین جهت ادب درزیدم و باتو استادم در پیش تو در 
فرمود بچه وصیت فرمودند ترا. انحضرت گفت بملازمت مجلس تو. پس شبخ 
علی گفته آنچه من در خواب دیدم شیخ عبدالقادر قدس سره در پیداری دید 
حفبیت عن ابی هريرة رضی اه عنه قال قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم 
من رانی فی المنام فسیرانی فی القظة ولاتمثیل الشیطان لی " متفق علیه حکابت 
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سار تس 
است اول شب که شیخ حسین بن منصور حلاج قدس سره را حبس کردند 


اور در زندان ندیدند و شب دویم نه آورا دیدند نه زندان را. بازشب سیم در 
زدان دیدند. گفتنداش شب اول تو کجا بودی و شب دویم تو و زندان کجا بودند. 
گنت شب اول من بحضرت نبوی بودم ازان مرا ندید و شب دویم حضرت درینجا 
بودند. ازان هر دو غائب بودیم شب سیوم مرا باز فرستادند برای حفظ شریعت 
يامدم تا خود بکشند نظم 

چشم شان را هم ز نور اسرشته اند تا ز روح و از ملک بگذشته اند 
بعلوم باد که مشاهده عالم ارواح بدون دیدة جان صورت امکان نه بندد. مگر 
خاص الخاص را که از سر تا پا چشم گشته اند و بنور حق آغشته. وگرنه دید سر 
را چه مجال که جلوهٌ روحانی تواند دید. و گلهای دیدار را از گلبن ارواح تواند 
چید کما قال اه تعالی: وان تذغوهم ی دی لسع تراهم ینظرون لك رهم 
یمرن (سوره7 الااعراف,آیت198) حکایت سلطان محمود غازی از شیخ 
ابوالحسن خرقانی قدس سره پرسید که سراین سخن چیست که سلطان العارفین 
قدس سره فرمود که هر که بایزید را دید آتش دوزخ بروی حرام است و حضرت 
رسالت پناه را صلی اه عیه و آله وسلم کفار و یهود ومنافقان میدیدند. حضرت 
شیخ فرمودند اين دیدن حمل برویت ظاهر مکن معلوم است که حضرت پیفمیر را 
در زمان ایشان چند کس دیده باشند و در وقت بایزید چندکس بجمال بینا شده 
باشند. نظر برای دیدن روی تو چشم دیگرم باید که اين چشم که من دارم جمالت 
را نمی شاید کما فی المثنوی معنوی مثنوی 
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نات ۱۳۳۳۲ 


اندک اندک خوی کن با نور روز تا چو خفاشی تمانی _ بیفروز 
اندک جنبش بکن همجون حنین یه دی حواس . نورین 
روی هر یک می نگرمی دار پاس بو که گردی تو ز خدمت روشناس 
شاه صاحب ببت 
مننوی 


فقر فخری نز گزاف است و مجاز 

بل هزاران عز پنهان ست و از 
آزمو کن فقر را روزی ‏ دو ‏ تو 
5 بفقر اندر غنا بیتی "۳ ۳ 
قال امیرالمزمنین امام العارفین علی علیه السلام غرمن قنع و ذل من طمع حکایت در 
تنیر بصائ آورده که سلطان محمود غزنوی علیه الرحمٌ در وقت عزیمت سومنات 
بزیارت امام مفری غزنوی قدس سره که در زمان خود قطب الاولیا بودند آمده اسندعا 
فاتح نمود. همچنان در صف نعال ایستاده از تفیر للم لت لك زني املك 
تن فضاء ور غ لت من کفاءوثیز تن تشاء ول من کش ید ار ال غلی کل 


قد ۰ 
شيء دیر (سوره3 آل عمران آیت26) نکته درخواست نمود د. فرمودند که روشن ترین 
ی این مه ان اس هل مزر و هت ند یلگ و پم 


فرسنگ آبادان و صدهزار سوار مکمل بجهته طلب پشتی و پشتی 


وجهی در معنی 
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ری آورد و در صف تعال باز دارد و مرا باین گلیم کهنه وپای برهنه ملک قناعت 


رخشد و در صدر آزادی جای دهد نظم 


بر کو بقناعت اشنا شد از فیض تعز من تشا شد 
ر آنکوره حرص و از پیمود مقهور و مذل من تشا شد 


کته غنای قلبی دولت است ابدی که بفقرا ساعتی زائل نگردد و لقای مطلوب نعمتی 
است سرمدی که بخفای ماسوا منسی نشود 

حکایت یکی از پیران طریقت گفت که در بازار بغداد دیدم که یکی را صد تازیانه زدند 
و آهی نکرد. ازوی پرسیدم که ای جوان مرد این همه زخم خوردی وننالیدی. گفت آری 


شیخا معذورم داری که معشوق در برابر بود و میدید که مرا برای او می‌زنند تا از نظاره 


وی بالم زخم شعور نداشتم . 
فرد 
تو تیغ میزن بگذار تا من بیدل نظاره می کنم آن چهر؛ُ نگارین را 


حکایت و کذالک سلخوا اللسمی بحلب و عمواله حیلة حين کان یقطعهم بالحجج 
و ذلک انهم کتبوا سورة الاخلاص وارشوا من بخیط النعال و قالوا هذه و رقته 
محبته و قبول فضعها لتاخی اطباق النعل ثم او خذ و ذلک واهدوه للشیخ من طریق 
بعيدة فلبسه وهو لا یشعر ثم اطلعوا نائب حلب و قالو اله بلغنامن طریق صحیحة ان 
السیمی کتب قل هو اه احد و جلعنا فی طباق نعله وان لم تصیدفنا فارسله وانظر 
ذالک ففعل فاستخرجو الورقه فسلم الشیخ الامر اه تعالی ولم یحب عن نفسه و 
علم انه لا پدان یقتل علی تلک الصوره و اخبرنی بعمض تلامذه انه صار نشید 
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مواهجات فی التوحید و هم یسلخونه حتی خمس آیته بیت و کان ینظر الي از 
۰ ۳ ۰ ی 
یسلخه و یتبسم مثنوی 


روح صالح قابل آفات نیست زخم بر ناقه 9 ابر فان زرم 

کس_ یبد بر دل ایشان کفر برصدف آید ضرد نه بر گر 

پیش من این تن نیابد قیمتی بی تن خویشم فتی ابن الفتی 
فرد 


جسم من گر سوزد و خاکستری گردد چه باک 
مسی زند بانگ انالحق آن حقیقت مطلقم 
حکایت چون حضرت خواجة حسین بن منصور حلاج قدس سره را پاره پاره کردند و 
بسوختند و خاکسترش را یباد دادند. اما این بانگ یعنی انا الحق نتوانستند فرونشاند. پس 
معلوم شد که آن بانگ از منصور نبود "انی انا له" از درختی برآمد و درخت درمیان 
نه. چه عجب که از منصور براید و او درمیان . 
من نمیگویم انا الحق یار می گوید بگو 
چون نگویم چون مرا دلدار می گوید بگو 
عزیزی می فرماید: فرد 
دوستدارم خویش را نه از برای خویشتن 
بلکه بهر آنکه دلبر دوست می دارد مرا 
حکایت در شرح محمد بلخی آورده است که خواجه احمد معشوق قدس سره 
سالها مشغول بود. روزی مادرش پرسید که ترا از نتايج این شغل چه خطاب 
نصیب شد. گفت هیچ نه روزی از هاتف شنید که تو سگ درگاه مای مبتهچ شد و 
بر مادر امد و گفت مرا سگ خطاب شد. گفت مردان سگان آن درگاه اند مشفولی 
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چدگاه دیگر مشغول شد اواز شنید تو معشوق درگاه مای بمجرد آنکه از خلوت 
برون شد خلق اورا خواجه احمد معشوق می خواندند. جناب شبخ المشانخ بابا 
نرید شکر گنج قدس سره فرموده اند که پیش ازین هر چه خدا می گفت فرید می 
کرد حالا هر چه فرید می گوید خدا می کند مثنوی 
آن دعای شیخ نی چون هر دعاست فانی است و گفت و گفت او خداست 
فرد 
آانکه چشم سرخ بصد حیله وا کنند سگ را ولی کنند مگس را هما کنند 
حکایت منقول است که خواجه خسرو دهلوی رحمة الّه علیه باشارة مولانا نظام الدین 
فدس سره صحبت حضرت علی نبینا علیه السلام دریافت و التماس ساخته که آب دهن 
بارک خود را در دهان وی کند. حضرت خضر علی نبینا علیه السلام فرمود که این 
درلت "سعدی" برده "خسرو" با خاطر شکسته بخدمت مولانا نظام الدین قدس سره 
صورت حال باز نمود. شیخ نظام الدین قدس سره آب دهان خود را در دهان وی 
انداخت برکات آن ظاهر شد چنانچه نود و نه کتاب تصنیف کرده است قال ال تعالی: 
زان مُن شیء الا عندتا خرائة رما له الا بقدر موم 
قطعه 
بهر که هر چه دهد پائدار خواهد بود بدست عارف باشد کلید ه رگنجی 
چو بهره بنیتی بخشند دید جان را چوچهمی عطای ذانش آسان کار خواهد بود 
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مثنوی 

۰ سا ط ِ 5 حه دشواردٌ 
هر که بر افلاک رفتارش بود پر رس 0 سس بود 
هر که واقف گشته بر اسرار هو راز مخلوفات چه بود پیش او 
حکایت آورده اند که خواجه بزرگوار ة قطب الاخیار خواجه عبدالخالق غجدوان 
قدس سره روزی در معرفت سخن می گفتند ناگاه حوانی درامد پرصورت زاهدان 
خرقه در بر سجاده برکتف در گوشه بنشت و بعد از زمانی برخواست و گفت 
۱ 1 ۱ 15 

حضرت رسالت پناهی فرموده اند که اتقوا فراست المومن فانه ینظر بنور اله. 
سراین حدیث چیست. حضرت خواجه قدس سره فرمودند که سراین حدیث آن 
ست که زنار ببری وایمان آری. جوان گفت. نعوذ باالّه که مرا زنار باشد خواجه 
بخادم اشارت فرمودند. خادم خرقه از سر چون باز کشید زنار پدید آمد. جوانی 
فی الحال زنار ببرید و ایمان آورد. حضرت خواجه فرمودند که ای یاران بیائید که 
تا موافقت این نو عهد که زنار ظاهر ببرید و ما نیز زنار های باطن را قطع کنیم. 
خروش از مجلسیان برآمد و در قدم خواجه افتاد تجدید توبه کردند 

مثنوی 
توجه چه باشد پثیمان آمدن بر در حق نو مسلمان آمدا 
عام را تو به کار بد بود خاص را توبه ز دید خود بود 
اما خاص الخاص که صفت یفعل الّه ما یشاء دارند و بعاطیت یحکم ما یرید همبشه 
درکار ازین هر دو حالت آزاد و باوج ربوبیت و موج محبوبیت دائما دلشاد. 

فرد 
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یواقیت الجواهر نقلاً من فتوحات 
ی (یحلاج کان یدغل بیتاً اسمه عنده بیت العظمت فکان اذا دخله ملاه کله بدنه عين 
رین حتی أن بعض الناس نسبه الی علم السیمیا لجهله باحوال الفقر فی تطوراتهم 
ولما دخلوا علیه لیاخذو للصب کان فی ذالک الییت فی قدر احد بخرجه من ذلک البیت 
زان الباب یضیق عنه فجاةٌ الجنید و قال سلم الّه تعالی و اخرج لما فضا و قدره فرجع 
الی حالته المعهودة و خرج فصلبوه و کان ينشد. هو یزول فی قیوده حال ذهابهم به انی 
الملب قدس سره روحه و افاض علینا فتوحه بهذه الابیات 
حیبی غیر منسوب الی شی من الحیف ‏ سقانی ثم حين کفعل الضیف با ضیف 
فلما دارت الکاسات دعی بالنطم والسیف اک جرا من بشرب مع التنین فی الصیف 
فرد 
با کرده ایم ترک خود و هر دو کون نیز اینها که کرده ایم برای تو کرده ایم 
مثنوی 
گجهای ‏ خاک تا هفتم طبق ‏ عرض کرده بود پیش شیخ حق 
ثیخ گفنا خالقا من عاشقم گر بجویم غیر تو من فاسنم 
هشت جنت گر در آرم در نظر ورکنم طاعت من ز خوف سقر 


مومنی باشم سلامت جوی من زانکه این هر دو بود حظ بدن 


خواجه عبداثه انصاری می فرماید - الهی اگر مرا بدوزخ فرستی دعویدار نیستم 
اگر به بهشت فرستی بی جمال تو خریدار نیستم حکایت در کشف الاسرار آورده 
که ممشاد دینوری در حالت نزع بود. درویشی در پیش او دعامی کرد خدایا برو 
رحمت کن و بهشت اورا کرامت گردان. ممشاد بانگ بروزد که ای غافل سی سال 


۲ )۷۷ ۵ تلات 
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ی ی ی ۱۳ 
گوشه چشم برو نیفگنده ایم. اکنون بدرگاه قرب می ددم و تو برای من بهشن , 
راحت می‌خوامی فود 

باغ فردوس از برای دیدنش باید مرا بی جمالش روضه رضوان چه کار آید بر 
خواجه انصاری قدس سره می فرماید که طالب دنیا رنجور است طالب عتبی 
مزدور است و طالب مولی مسرور است 

نظم 
اهل دنیا که محض رنجور است صحت معنوی ازو 


راغب اخرت بود مزدور می کشد بار تا شود ماحور 


ت مبرور طالب دیدار که دلی پاک دارد از اغیار 


قولهم قدس سرهم القلوب اوانی الّه نی الارض فاحب الاوانی الی ال اصفاهم 
ححایت وحی آمد بدازد و علی نینا و علیهالسلام که برای مر خانه پاک بساز ک 
نظر عظمت من درو فرود آید. دازد علیه السلام گفت خدایا کدام خانه است که 
نظیر عظمت و جلال ترا شاید. فرمود که آن دل مومن است. داد گفت چگونه 


پاک گردانم. گفت آتش عشق دروی زن تا هر چه فیر ماست همه را بسوزد فره 


خوش ان اتش که در دل برفروزد ب#مز حق هر چه پیش آید بسوزه 


مولوی جامی قدس سره فنظم 
عشق آتش است پیر و جوان را خبر کنید من بی خبر شدم دگران را خبرکنید 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۱ تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 259 
٩۷٩٩۹‏ رحس سپ_۳ 
مثنوی 
مایق رنج است تاوان تا ابد خیز لاقسم بخوان تا فی کبد 


سعدی 
گر مرد عشقی کم خویش گير ‏ وگرنه ره عافیت ‏ پیش گیر 
مرس از محبت که خاکت کند که باقی شوی مگر هلاکت کند 
حکایت یحکی عن المنصور الحلاج قدس سره انه اذا حبس جا؛ الشبلی قدس سره فقال 
با نصور ما المحبة فقال لا تسألنی للیوم واسالنی غدا او لما جأ من الغد خرجوه من 
لحبس و نصو الجزع لاجل قتله فمر الشبلی رحم بین یدیه فنادی یا شبلی المحبة اولها 
حن و آخر قتل . 

مثنوی 

فلل یک رگ است وین سی صد هزار. هر یکی را خونبهای بیشمار 
خونبهای ‏ من جمال ذوالجلال. خونبهای می خورم کسب حلال 


هکایت یحکی عن ابی یزید البسطامی قدس سره انه کان یمشی فی البادية فرای 
اربعین رجل من . اصحاب الطریقه ماتو اعطاشا او جباعاً فناجی ابو یزید قدس سره 
فل الهی کم قتلت الاحیاب والی کم نریق دم الاصحاب فسی هاتف. یقول یا ابا 
بزید اریق الدم واعطی دیتها. فقال الهی ما دیته هولاعه فسمع هاتفاً مقول ما ابا 
بزید دیته مقتول الخلق الدرهم و دینار مقتول الحق رویته الحق الملک الغفار. 


هلالی قدس سره می فرماید نظم 


۲ ۷/۱ ۵ تلات 
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او کشد تیغ جفاژ خلق آید در خروش ‏ من بفکر آنکه چوذ قربان آن فانل نیم 


حدیث قدسی من عشقنی فقد عشقته و من عشقته فقتلته ومن قتلته فانا دیته رو 


زخم شمشیر توبا مخمور عشق تو دهد مستی صد من می و سرماية ذوق پر 


سئیل ابوبکر شبلی قدس سره عن المحبته فقال هوالسکر والجنون هم سکاري 
شربوا من کاس الوداد فضاقت علیهم الارض والبلاد. من عرف الّه حق معرفته ر 
وله فی عظمته فتحیر فی قدرته و شرب من کاس حبه غرق فی بحر انسه و تلذذ 
بمناجاته. 
فرد 

هر که را مونس شده نور جمال لا یزال 

گنج تاریکی و تنهائیش بزم عشرت است 
حکایت حکی عن الشبلی قدس سره انه صارا اعمی فی اتحر عمره فدخل علیه رجل نی 
للیلته فرآه یدور فی بیت مظلمته و یقول هذه الابیات شعر 


کل بیت ات ساکنه غیر محناح الی سرج وجهک المامول حجتا یوم یانی ناس با لحجج 
لا اباح اه لی فرج یوم ادعومنک بالفرج 


۲ ۱ ز/۷ ۱۵ 920۳9 


9 تقویت القلوب فی تذکر: المحبوب 261 


سس« سس 
سلوک 
تن تلوار سک صیقل کلمی کرنت لگاء 


نت نت گاس کبیر تون مت من مورچه لگ جاء 


قطعه 
پس انفاس خویش باید داشت ‏ تا نه ضایع شود از تو نفسی 
میقل آئینه دلت ذکر است زو برد زنگار هر هوسی 
تال اه تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله ها الذین آمئوا اذکرا ال ذکرّا کیرا 
رسْخوه بَكرة اصا (سوره33 الاحزاب. آیت41 - 42) حدیث عن ابی هريرة قال قال 
رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم ان اه تعالی یقول آنا مع عبدی حیثما ذکرنی 


5 ۳ 16 
وتحرکت بی شفتاه رواه البخاری. 


۰۵ 


مسوی 
اذکرواله شاه ما دستور داد دید اندر ار ما را نور داد 
وین قبول ذکر تو از رحمت است چون نماز مستحاضه رخصت ست 
با تماز او بالوده است خون ذکر ‏ تو آلوده ‏ تشییه چون 
حدیث عن عايشه رضی اثه تعالی عنها قالت جاءت فاطمة بنت آبی حبیش الی 
لنبی صلی اه علیه وسلم فقالت با رسول اه ٍنی امرأة أستحاض فلا آطهر آفأدع 
لصلا: فقال رسول اه صلی اه علیه وسلم لا نما ذلک عرق ولیس بحیض فاذا 
آقبلت حیشتک فدعی الصلاة وزذا آدبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی متفق علیه"" 


20۳9 ۵ ۷۷) ۲ 


۲ 
ی ۳۳ 
مثنوی 
ما بری از پاک و ناپاکی همه وز گرانجانی د چلاکی ور 
تو بهر حالیکه باشی می طلب آب می جو دائما ای خشک ر 
لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب سوی او می او را می طلب 
قال الثبی صلی اه علیه و آله وسلم ان اه لا ینظر الی اعمالکم و صورکم ولکن بظر 
الی قلوبکم و نیاتکم " هندی 
چراغ دل اگر گل تجهی کر گل اسی روشن 
یهی تحفه هی سالک کون نردیک حق کی لیجانی کا 


یت ۰ 


قاصدائي کار کین رسالي حیج کي. 


یت 


هل هنئین سین هوت ذي, پیرین کر ز پنة رائو پچ نذ رند, رژه روحاني سسي. 
من المهاجرین حبیب رضی اه عنه قال قال رسول ائ* صلی اه علیه و آله وسلم قال اف 
تعالی انی لست و کل کلام الحکیم اتقبل ولکنی اتقبل همه و هواه. فان کان همه و هواه 
فی طاعتی جعلت صمته حمد الی و وقاران لم یتکلم رواه الدارمی ۱۶ مثنوی 


ما درون را بنگريم و حال را ما برون ‏ را _ ننگريم وقال دا 
آتشی از عشق در جان برفروز سر بسر ‏ فکر عبادت را بسوز 


۲ )۷۷ ۵ تلات 


ب 263 
00 
ین عمران بن حصین(رض) آن رسول الّه صلی الله علیه و آله وسلم قال مقام الرجل 
(رسمت افضل من عبادة سنین سنته و رواه البیهقی فی شعب الایمان. " زیرا که 
رکوتی که دروی جولان کند فکر در مصارف و حقائق الهیه و کونیه تا مستغرق گردد. 
رینه قلبیه در بحر ذکر خفی و مستور گردد بنور ذات و صفات اگرچه ساعتی لطیف 
باشد بهتر است از طاعت و عبادت جوارح که در تفرقه و بیحضوری بگذرد و دل بی 
اد خدا گر سالها بسیار باشد جمع نبود. شرح مشکواة من عینی قال اه تعالی فُیل 
من الُذین مُمْ غن صلتهم ساهون (سوره ۱۰۷: الماعون» آیت 4- 5) قال النبی صلی 


اه علیه و آله وسلم لاصلاه الا بحضور القلب 21 


مننوی 
ناظر فلبیم گر خاشع بود 
گرچه در گفتار نا خاضع بود 
من ابی ذر (رض) قال قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم لازال اه عز و جل 


لا علی العبد و هو فی الصلواةمالم بلتفت و اذا تفت انصرف عنه. رواه احمد و ابو 


دزد وانسانی والدارمی. " خواجه حافظ 


گر هواست که 4 ۲ پیوند نگاهدار سررشته تا نگهدارند 


بیت سنذیا 
جان جان پسین پاخ كي؛ تن تان ناه سجود رجائي وجود تهان وه تگبیر ج 


920۳9 ۵ ۷۷) ۲ 
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.. ا". ." . .. ا سس" "اون 


مسوی 
زانکه ترک تن بود اصل نماز ترک خویش و ترک فرزندان ‏ 
ر‌ 


گر بمهر غیر دل داری ‏ گرو ."وان تو.. فیرزد.. نیم پر 

قال النبی صلی الّه علیه و آله وسلم القلب حرم الّه ان یلج فیه غیره 

حدیقه دل یکی متزل است. ربانی خانة دیورا جه دل خوانی 
متنوی 

دل نباشد آنکه مطلوبش گل است ‏ این سخن را روی باصاحبدل است 

تخت دل معمور پاک است از هوا بروی الرحمن علی العرش استوی 

فال مولنا سید الطائفة قدس سره لی قلب ان عصية فقد عصية اه مثنوی 


ژد 5 ۰۰ ]۰ 0 ۰ ۰ 


روغن کوشد فدای کل بکل خواه رون خوانیش خواهی تو گل 
قال الشبلی قدس سره المجاهده تورث المشاهده. 
خواجه حافظ 


نسماز در خم آن ابروان مسحرابی 
کسی کند که بخون جگر طهارت کرد 


920۳9 ۵ ۷۷) ۲ 


۱ -_ 

پن عمر رضی اه تعالی عنهما قال قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم لا تقبل 
عن ‏ 
زملو: بغیر طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم 77 خواجه حافظ 


بهارت ار نه بخون جگر کند عاشق بقول مفتی عشقش درست نیست نماز 
۱ 7 ۱ ِ ۳۹ 
ال النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم الصلوة معراج المومن "" مثنوی 


گنت واسبحد و اقترب یزدان ما قرب جان شد سجدة: ابدان ما 
پای ظاهر در صف مسجد صواف پای باطن فوق گردون در طواف 


جان سفر رفت و بدن اندر فیام وقت رجعت زان همی گوید سلام 


شیخ عطار قدس سره 
ره ظاهر خویش پاک کن بوضو اندرون باطن نماز گذارد 


دیوان رومی 
ای زد نسخهءه نامه الهم که توئی 


وی آئینه جمال بادشاهی که تو 

بیرون ز تو نیست هر چه هست درعالم 

از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی 
امیرالم منین امام الموحدین سیدالشهدا امام الاصفیا قرة العیئیین بنی الثقلین سیدنا و 
مولانا ابو عبداله الحسین علیه السلام من الملک العلام لولده الامام السجاد علیه التحیه 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 
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۱۲۳۲ 


من خالقالمباد فکرک یاولدی فیک یکفیک فلیس شثی خارجاً هنک کم لب 
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام 


دوآءوک فیک وما تشعر ودأک منک وما تبصر 
انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المضمر 
فان تک تعرف حل الرموز فجسمک لوح به اسطر 
وتزعم انک جزء صفیر و فیک انطوی العالم الاکبر 
فلا حاجته لک من خارج فکرک وما تفکر 


قال اه تعالی: افراً نك کفی بتفست الیرم لك حسیا 
(سوره17 الاسرای آیت14) 


ثیت سندهی 


وجودی و ق ۲ ماد 1 ۳ 3 ۲ 
ی ورق» کور تن مان کو پژهي حاصل تنین حق, جن پروژئو پاخ کي. 


شاه صاحب فرمود 
صوفي صاف حنئو, هو جو ورق وجودجو تهان بو؛ تشی جيكري پسن پرینء جو. 
مري جيء ‏ مالئیین, جانب جو جمال شین هوند حلال. جي پند اهائي پارئین 


920۳9 ۵ ۷۷) ۲ 
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۹ بر 
ن سلطا العارفین قدس سره: انسلخت من جسدی ما انسلخت الحي من جلد ها 
زاذا انا هو رساله 

كااي کاهیان حرهو,. آهي چوذس پچناثو 
منجهئي حاط ححوري, منجهنئي لدائو 
رائو ئي رائو رٍء رائي پیو ناه کو. 


خواجه حافظ 
نا نفحت فیه من روحی شنیدم شدیقین برمن اين معنی که من زان ویم او زان ماست 
حدیث عن ابی قتاده (رض) قال قال رسول اللّه صلی الّه علیه و آله وسلم من رآنی 
فقدرای الحق متفق عیه "" شعر 
کنت دهرا قبل تکشف الغطا اخالک انی ذاکر لک و شاکر 
نلما اضأً الیل اصحبت شاهدا . بانک مذکور و ذکر و ذاکر 


خواحه حافظ 


بخود می بازد از خود عشقبازی خیال اب و گل در ره فسانه 


شیخ عطار 
عاشق وی کنو است خود معشوق خود تماشا و خود تماشا کار 
قال محبوب سبحانی قدس سره رایت ربی بعین ربی فقلت من انت قال انا انت 


۲ )۷۷ ۵ تللات 


"سس 
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دیوان میر 
علشق از وهم دونی چون صاف شد معشوق گشت . جای لیلی میر مجنون را بمحمل دیده ام 


رساله شاه صاحب 
جن لئي اسان سخیاسین, سي پن اسین بان هائي رح گمان. صحیح گذیاسین سپرین 
مننوی 
ال نونی لبکن نه این نو که نن است 


دیوان میر 

گوهر حجز تو ندارد بجر عمان رصال خویش را بشناس کش سر در گرییان وصال 
موی 

بوسف وقتی و خورشید سما از چه و زندان بر ورو نما 


حدیث قال اللبی الدنبا سجن المومن و جنة الکافر ۵" 


این حهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهاد 
اين جهان و اهل او بی حاصلند هر دو اندر ‏ بیوفانی یکدلند 
زاد دنیا جو دنیا بیوفاست گرچه ردو ارد بتو آن رو قفاست 
گرچه در خشکی هزاران رنگهاست ماهیان را در یبوست جنگهاست 
عیسی جان پای در دریا نهاد حس خشکی دید کز خشکی بزاد 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


0 
دیوان صائب 
ی که خر هام آپ هن بچه یت باه انیت 
لاه تعالی ولا کذغ مَع الله را خر آ لا هر کل شيء هل اجه لحم 
هجو (سوره 28 القصص,. آیت 88) 
مننوی 

کل شی هالک للاوجهه. چون نئی در وجه او هستی مجو 
پل نیست و بباید نیست. بود چیست هستی پیش او کوروکبود 
فال اه تعالی آن اللّه یامر کم ان توّد الامانات الی اهلها - امانت عبارت از وجود مجازی 
باشد جون وجود ظلال نسبت بأفتاب چه وجود ظل امانت آفتاب است در وقتی که 
آنتاب جلوه کنان تجلی نموده و با اشعه عالم افروز از افق طالع شده بزبان حال می 
گوید " آن مدا لمات الی أَهلهّ " (سوره ۴: النساءآیت 58) چگونه ظلال متلاشی می 
گردند و اد ثر ايشان بکلی محومی شود بر همین منوال چون شعاع خورشید حقیقی عزعن 
التمثیل از افق غنای ذاتی که واه غنی عن العلمین وج نماید امانات وحودات ظلیه 
باهل آن باز می گردد ۳ " من امن ار له لّاحد ال (سوره ۴۰ : غافره آیخ 
6 بظهور می آید. مفنوی 

او نهید ملک ملک اوست ملک اورا دهید 


کل شنی ‏ مالک . لا وجهه 


جمله سرها را به پیش 
خصم هر شیر آمد و هر رو به او 
دیوان حافظ 
ین جان عاریت "که بحافظ سپرد دوست ‏ روزی رخش بینم تسلیم وی کم 
شاه شرف قدس سره 
گربیاید ملک الموت که جانم یبرد تا نه بينم رخ تو روح رمیدن ندهم 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۱۳۳۳ 


حدیث عن ابی هريرة رضی الّه عنه قال قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم ب 
علیه السلام عين ملک الموت ففقاء ها قال فرجع الملک الی اق.. فقال انک ارسلتتیالر 


من سس 
270 تقویت القلوب فی تذکر:ة المحبوب 


عبد لک لا پرید الموت وقد فقاء عینی قال فرد اه الیه عینیه. وقال ارجع الی عبدی نتل 
الحیواُ ترید فان کنت ترید الحیات فضع یدک علی متن ور فما توارث یدک من شعره 
فانک تعش بها سنته فالمائم تموت. قال فلان من قریب رب اذننی من الارض المقدسته 
رعیته بحجر. قال رسول ال صلی ال علیه و آله وسلم لوانی عنده لا رایتکم فبره الی 
جنب الطریق عندالکئیب الاحمر"" متفق علیه. گفته اند در طبع موسی علی نیینا عله 
السلام جدتی او شدتی بود و وی مظهر جلالی بود تا روایت می کنند که چون در 
غضب می آمد کلاه برسر داشته اشتعال می نمود شرح مشکوا: من عیفی موسی علیه 
السلام در درخت نگاه کرد آتشی سفید بی دود دید بدل فرونگیریست شعله آتش شوق 
لقای محبوب مشاهده نمود از شهود اين دو آتش نزدیک بود که شمع وجودش تمام 
سوخته گردد فرد 

هست درمن آتشی روشن نمیدانم که چیست 

اینقدر دانم که همچون شمع می کاهم ز عشق 
قال الّه تعالی نار ال الْمُوفَدة اي نطلع غی َْدة (سوره .۰۴ ۱: الهمزة . آیت 0-6 
تفسیر حسینی من عینیه صاحب کشف الاسرار فرموده که آتشی که بدل راه یابد آتشی 
عجیب است. حسین بن منصور قدس سره فرموده که هفتاد ساله آتش نارا الموقدة در 
باطن ما زدند تا تمام ساخته شده ناگاه شرری از مقدمه اناالحق بیرون جست و دران 


آتش سوخته افتاد. اکنون سوخته باید که از سوزش ما خبر دهد 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۳ ۳ 
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"سس 
فرد 

ی شمع بياتا من و نو زار بگیریم کاحوال دلسوخته هم سوخته ‏ داند 
بولنا جامی 

خوش آن دل کاندرو منز کند عشق زکار عالمش غافل کند عشق 
درو رخشنده ‏ برقی برفروزد .. که صبر و هوش را خرمن بسوزد 
العشق نار اذا وقع فی القلوب حرق ماسوا المحبوب 


مثنوی 

عشق آن شعله است کو چون برفروخت هر چه جز معشوق کلی پاک سوخت 
شعر 

ا. من العشق و حللاته احرق قلبی بحراراته 

با نظرالعین ‏ الی ‏ غیرکم مب بو . ین 

دیوان حافظ 

بر از منزل لیلی درخشید سحر وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد 

سوال 


جل کی پتنگ یون کها سن دیپک مری بات توته همارا عیش هو پر تو کچه همری تات 


جواب 
گهانی او پر بتهکی هم پهیرای انگ در در آپ جلاتی هین تبهون جلیا پتنگ 
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00165 ۱۳۲ 
دیوان هلالی 


عاشقان هر چند مشتاقان جمال دلبرند . دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق ترزر 
عشق می نازد بحسن و حسن می نازد بعشتق ‏ ار آری این دومعنی عاشق یک دیگرزر 
قال اه تعالی فذکرونی اذکرکم پس یاد کنید مرا بطاعت تا شما را یار کنم بمففرت, 
این عینیه رحمة اه علیه می گوید که در اخبار با ما رسیده است که حق سبحانه فرمو 
که بندگان خود را چیزی داده ام که اگر جبرائیل و میکائیل را داد می هر آئینه نعمت 
بزرگ برایشان تمام کرد می و آن اين ست که گفته ام فذوکرنی اذکرکم. در کثف 
الاسرار آورده که رب العلمین فرموده لایزال العبد یذکرنی واذکره حتی عشقنی. نتبی 
دوام ذکر کمال محبت است که آنرا عشق خوانند و مراد ازين ذکر نه ذکر زبان ست 
بلکه ذکر دل و جان ست. در نهایت حال از سلطان العارفین قدس سره پرسیدند که چرا 
از زبان شما ذکر زبان کمتر می شنویم. فرمود که زبان بیگانه است درمیان نگنجد 
واسطی رحمة اه علیه فرمود که ذکر نسیان ذکر است و قیام بمذ کور به و درین بیان اعز 
صفی الدین را رای است 

جز یاد توام از دل ناشاد نرفت . ور سینه هوائی گل و شمشاد نرفت 
مستفرق ذکر تو چنانم که دگر در ذکر توام ذکر تو از یاد نرفت 
عن ابی هريرة قال قال رسول اه صلی اه علیه وآله وسلم یئزل ربنا تبارک تعالی و 
تعالی کل لبلة الی سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل آخر و بقول من یدعونی استجب له 
من یسالنی فاعطیه ومن یستففرنی فاغفرله و متفق علیه " و فی روایت المسلم ثم یتبسط 
یدیه فیقول من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم حتی ینفجر الفجر. " 
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سس 
خواجه حافظ 


نبخوان را بشارت باد کاندر راه عشق 


دوست را با نالف شبهای بیداران خوش است 


مننوی 
دوسندارد .دوست این آشفتگی کوششی بهوده به از خفتگی 
الم اين را الها خوش آیدش وز دو عالم نله غم بایدش 
رساله شاه صاحب 


روء ورء كندي وت متان ووء و سارئین 


آن یکی ال می گفتی شبی 
گنت شیطانش خمش ای سخت رو 
ابن همه ال گوی از عتو 
می نیاید یک جواب از پیش تخت 
ار شکسته دل شد و بنهاد سر 
گت مين ز ذکر چون واماندة 
گت لییکم ‏ نمی آید جواب 
گفت خضرش که خدا گفت این بمن 
گفت ‏ آن اه تو لبیک ماست 
ه ترا درکار من آورده ام 
حبله ها و چاره جوئی های تو 
رس عشق تو کمند لطف ماست 
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رندن مثي رت هار 2 ملین هوت كي 
مننوی 


تا که شیرین می شد از ذکرش لبی 
چند گوی آخر ای بسیار گو 
خود ‏ یکی ال لبیک گو 
چند ال می زنی با روی سخت 
دید در خواب خضر را در خضر 
کش خواندة 
زان همی ترسم که باشم رد باب 


جون پشیمانی ازان 


کای برو با او بگو کای ممتحن 
وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست 
نه که من مشفول ذکرت کرده ام 
جذب ما بوده کشاد پای تو 
تو لبیکها است 


زیر هر یا رب 


یی اک  .‏ سنِ_ِ 
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ی 77۳۳۳ 
قال اثّه تعالی: واذ سالك عبادي غني فاني ۳ ف أجیب دعرةَ لع رذ دعان فلت : 
لي ولو بي عم َرشدُودُ (سوره2 البقرت آیت 186) و چون پرسند ترا ای محرر 
بندهای من از وصفت من یا معامله من بایشان در وقت دعا. پس بدرستی که من نزدیکم 
بعلم و اجابت. صحابه پرسیدند که يا رسول الّه خدای را چگونه بخوانیم و گوبند 
اعرابی استفسار کرد که یا نبی ال خدای تعالی بمن نزدیک است تا به آواز آهسته گویم 
یا دور است تا بآواز بلند بخوانم. اين آیته نازل شد که من به بنده خود نزدیکم و هر 
نوع که مرا خوانند بمن پوشیده نیست. یا سخن شما اجابت می کنم خواندن خواننده را 
چون بخواند مرا و حاجت اورا روا ميکنمی یا اگر سوال او مخالف قضا نبود یا خیر بنده 
در اجابت آن بود باید که بندگان مرا اجابت کنند و باید که بر ایمان ابت باشند. با 
وئوق ايشان به اجابت محقق باشد تا شاید که براه راست بمانند. عن ثوبان رضی اْ 
تعالی عنه قال قال رسول الّه صلی اه علیه و آله وسلم قال موسی یارب اقریب انت نا 
جیک ام بعید فانادیک فانی احس حس صوتک والا اراک فاین انت قال الّه تعالی انا 
خلفیک و امامک و عن یمینک و عن شمالک. يا موسی اناجلیس عبدی اذا ذکرنی و انا 
معه اذ ادعانی رواه الدیلمی گ, قال اه تعالی: وللّه شرف والمفرب فَایتم روا مرج 
له نْ ال اس علیم ۱۵ ۱ (سوره2 البقرة. آیت 115) و مرخدای راست جای بر 
آوردن آفتاب جای فرو رفتن آن. پس هر کجا که روی آرید آنجا وجه خداست یعنی 
جهت طاعت اوست بدرستی که خدای بزرگ مغفرت است و بسیار عطا دانا بمصالح 
احوال جمعی از لشکریان حضرت رسالت پناه صلی اه علیه و آله وسلم شبی بسبب ابر 
و تاریکی در سمت تبله اختلاف کردند. هر کس تحری نموده برای خود محراب 


ساختند و چون روز روشن شد. خطوط محاریب ایشان از سمت قبله منحرف بود. چوذ 


562۳۳60 ۷ ۲ 
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رسیدند با عادت قضای آن نماز از حضرت رسالت صلی اه علیه و آله وسلم 
7 خواستند. اين آیته نازل شد که بعد ازانکه تحری کرده آید باعادت نماز حاجت 
ما حهان ازان اوست. محققان را در تحقق این آیته نکته ایست که از زبان 
ولی بیان حضرت حمقایق رتبت ولایت منقسبت خلدت ظلال هدایته درین ابیات 


اشارتی بدان می رود. 


از نبی اینما تولوا خوان ثم وجه الهش متمم دان 
ینی آن سو که روی قصد آری تا حق بند گیش بگذاری 
وجه حق کان بود حقیقت او باشد آنجا بسوی او کن رو 
هیچ جا را نکرد استشنا. پس بود عين حق عیان همه جا 
که بهر سو که دید بکشاید عارف حق شناس را باید 
نگسلد از جمال احق فطاما ‏ بیند آنجا جمال حق ‏ پیدا 


هلوک کبیرا ککری پتهری تهکری بهی آرسی موه 


جان جان نين پدهارون تن تان درسون توه 


۱ رساله شاه صاحب 
مون سین اکزین, وژّا ثورا لائیا جي کفان ذانهن کرن, ت پن پسن پرین؛ کي 


قال المومنین ابوبکر الصدیق (رض) مارایت شثیا الا وریت الّه فیه 
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۳۳۳ 
مثنوی 

هرکرا هنت از مویبها" چان. پاک زود بند سضرت" و ابران ری 
چون محمد پاک بود از ار و دود هر کجا رو کرد وجه ال بور 
چون رفیقی وسوسه بدخواه را کی به بینی ثم وجه ال 
هرکرا باشد از سینه فتح یاب او از هر ذره به بیند آفتاب 
قال اه تعالی اه ال وّلي لین و یْخرجهم من لمات ی اور والذین کر 
رهم الطاغوت بخرجوئهم من اور ٍلی الظلمات نت أصتحاب اثار هم نی 
ادن (سوره2 البقرت. آیت 257) خدا تعالی دوست آن کسانی است که بوی گروید. 
اند یا متولی کار ایشان ست در راه نمودن بصراط المستفیم. بیرون می آرد ایشان را از 
تاریکهای کفر و ضلالت بروشنای ایمان و هدایت يا از تکبرت معرفت یا از شک به 

یقین یا از ظلمت نفس بنور دل يا از صفات بشریت باخلاق ربوبیت سلوک 
کیراجب مين تهانب هر نهین اب هری من ناه سگل اندهارا مت گیا دیبک دیکها ساتهب 


نظم 


ور او در یسر یمن و تحت و فوق برسر و بر گردنم چون ناج و طوق 


خواجه حافظ 


حدیث عن ابن عباس رضی الّه عنه قال بت عند خالتی میمونه رضی اه عنها 
والنبی صلی اه علیه و آله وسلم ما فتحدث رسول ال صلی اه علیه و آله وسلم 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 
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بل ساعته م رقد فاما کان ثلث اللیل الاخر فقد اين فنظر الی السمً قرا ال في 
خن لمات والأرّض ِ ۳ والهارٍ لت فك ۳ ِ آل ‏ 
نم 
مت عن بساره فاخذ باذنی فادارنی عن یمینه فتنامت صلواة ثلثه عشر رکعت. نم 
الحج ننام حتی نقح و کان اذا نام نفخ فافنه بلالالصلواة فصلی ولم بتوضاً و 
ان فی دعانیهالهم اجمل فی قلبی نوا و فیالسععی نوا و فی بصری ور 
من یمینینوراً و عن یسیاری نورا و فوقی نوا و تحتی نورا و خلفی ور و امامی 
ور وجعللی نوراً و زاد بعضهم و ذکر و فی لسانی نوراً و عبی نوراً و دمی نورً 
۲ موه او | 
رلحمی و شعری و بشری متفق علیه و فی روایتها و جعل فی نفسی نور او اعظم 
7 ی 
بی نورا و فی آخر المسلم اللهم اعطینی نورا : 
شیخ سعدی " 
بتابد جو روز رخشنده 


۱ ۳ ۳ ه ر خدای بخشنده 
رین سعادت بزور بازو لیس ببه بخشند 


رجعلنا له ور يُمْشي به اس کمن هل في 
فال اه تعالی او تک نا 928 ورا يُمَشي به في 
نها کذلك زین ین للکافرین ما کالوا تون (سوره6 الانمام. آیت 


لمات لیس بخارج 
با ضلالت یا حهل پس زنده گردانيدیم اورا باسلام 


72 ابا آنکس که بود مرده بکفر و 
از حجج وبراهین تا تمیز کند میان حق و باطل میرود بآن 


۱ مر اورا نوری 
پا ودادیم 
۰ اینجنین کس باشد یعنی نباشد مانند کسی که صفت 


نور درمیان مردمان براه داست. پس 


۲ )۷۷ ۵ پات 


۰۰۰۳۰: 


او آن است که در تاریکی هائی مانده نیست بیرون آینده ازان اين در شان امیر حمز, 
رضی اه عنه و ابوجهل نازل شد. در وقتی که ابوجهل از روی جهالت و جرات نست 
با حضرت رسالت مب صلی اث علیه و آله وسلم بی ادبی کرده بود که ذکر آن لالق 
حال نبوت و موافق اسماع مخلصان امت نیست و حمزه دران روز در شکار بود چون 
ازآمد و شکایتی بیحرمتی ابوجهل با او حکایت کردند خشمناک برسر آن ناپاک برفت 
و کمان برسر او زده و کلمه شهادت بر زبان رانده پس زنده بنور اسلام حمزه است 
رضی اه تعالی عنه و گرفتار ظلمت کفر و آار ابوجهل وگفته اند درباره عمر ابن 
الخطاب رضی ال تعالی عنه و ابوجهل فرود آمد که هر دو در مقام ازار شید مختار 
بودند و آنحضرت دعا کرد يا رب اسلام را بیکی ازین دو تن عزیز گردان و دعای 
آنحضرت صلی ال علیه و آله وسلم دربار؛ فاروق سمت استجابت یافت. پس صاحب 
کا ‏ اس 
حیواة بمحبت حق يا موت بنکریت و حیات نمعرفت. در کشف الاسرار آورده است که 
حیات معرفت دیگر است و حیات بشریت دیگر. عالمیان بحیات بشریت زنده اند و 
دوستان خدا بحیات معرفت و روزی باشد که حیات بشریت بسر آید کل نفس الق 
الموت و هرگز حیات معرفت بسر نیاید فلنحیینه حيوة طيبة و ازینجا است که المومن 
حی فی الدارین فرد 

نمیرد هر که را جانش تو باشی خوشا آن جانی که جانانش تو باشی 
شاه کرمانی قدس سره اين آیت بر خواند که او من کان میتاً فاحییناه گفت نشانی این 
حیات سه چیز است از خلق عزلت باحق خلوت و دوام ذکر بزبان دل و بزرگی این 
معنی را نظم فرمود وباعی 
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>ج>آ// ۶ 1۳۳ 


سس 


خلانق در صحبت مکشای 


برروکا ی باش بکلی متوجه بخدای 


ان مشو از ذکر دل و ذکر زبان تا زندة جاوید شوی در دو سرای 
ین ابی سعید الخدری(رض) قال قال رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم مثل الذی 


پزکر ربه والذی لا یذکر ربه کمثل الحی والمیت " متفق علیه نظم 


ای بی تو حرام زندگانی خود بی تو کدام زندگانی 
:زر گ که ِ ۳ ۳ ‌ ۰۰ ۰ 
هر زندکی یی تو باشد مرگست ولی بنام زندگانی 
قصه 
انکس کز عشق تو ندارد خبری هر چنده بود زنده مماتی دارد 
رانکس که بیاد تو برد عمر بسر بی جان بلقای تو حیاتی دارد 
خواجه حافظ 


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق . ثبت است برجريدة عالم دوام ما 
ان اولا له لا یموتون ولکن ینتقلون من الدار الی دار قال اه تعالی ولا تقو مق 
في سل له رت بل أخء ولکن لا عون (سوره2 البقرة. آیت 154) و مگوئید مر 
آذ کس را که کشته شود در راه خدای یعنی در جهاد که ایشان مردگانند صحابه 
از حرب پدر ذکر شهدا می کردند و بعضی برسبیل تحسر میگفتند بیچاره فلان 
که در روز بدر جان شیرین بداد و از نعمت حیات و لذت نعیم دنیا محروم شد. 


حقّ سبحانه تعالی فرمود که ایشان را مرده مخوانید که ایشان زندگانند در حضرت 
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ما ولیکن شما نمیدانید کیفیت آن حیات را زیرانکه ادراک بعقل متصور زر 
خواحه حافظ 

برسر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارت گه رندان جهان خواهد بر 

مخدوم 

بیای . بيايم ز گنبد فرود رسانی درو دم رسانم . درود 
مرا زنده پندار جون خویشتن من آیم بجاگر تو آنی بشن 
مدان خالی از همنشینی مرا به بینم ترا گر نه بینی ‏ مرا 
دعای تو بر هر جه آرد شتاب من آمين کنم ‏ تا شود مستجات 
عن ابی درداء (رض) قال قال رسول الّه صلی ال علیه و آله وسلم اکثروا الصلواة علی 
یوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة وان احداً لم یصل علی الا عرضت علی صلوا ‏ 
حتی یفرغ منها قلت و بعد الموت قال ان ال حرم علی الارض ان تاکل اجساد الائا 


فنبی الّه حی یرزق - رواه احمد و ابن ماجه" رساله 
مرنون اگی جی مواسی مری تهین نه مات هون سی حیات جننون اگی جی حبا 


یس 


جیثغان اگي جي جنا, جگ جگ سي جئن موئي سي نز مرن, مرئا اگي جي مثا 
مثنوی 

ثقات ان فی . قتلی حیات فی حیات 
اقتلونی اقتلونی لائما ان فی فتلی حیاتی دائما 


3 
ئ 
3 
ئ 
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بر که مردن پیش جانش تهلکه است هی لا تلقوا بگیرد 


او بدست 


ن پیش او شد ۵ء 1 


نکه اندر مرگ بیند 
جونکه ر مر صد وجود پس جو پروانه بسوزاند وحود 


تال اه تعالی و سارعوا الی مففرة من ربکم وجنة عرضها السموات والارض اعدت 
للمتقین لین نفقون في | ِا والضراء ژالکاظمین الْعْظٌ العف ن الّاس وال 
یب المحْستین (سوره3 1" 


آمرزش باشد شما را از پروردگار شما اقامت لاز 


عمران, آیت 4 و بشتابید که بانچیزی که سبب 
در متحام ملزوم جهت تشویش 
بندگان است بموجبات مغفرة و آن کلمه شهادت است یا ادای فرانض یا تکبیر اول 
که بجماعت دریا بند یا صف اول از جماعت يا اخلاص یا هجرت قبیله از فتح 
که یا متابعت نیت یا استغفار یا جهاد و مقتضای مقام خود این است چه آیته در 
حال قصه احد نازل شد. محققان گویند اين مسارعت بقدم گل نیست بلک بقدم 
دل است. 
فرد 
ایسن راه بپای تن بپایان رسد 
تا جان نزند قدم بجانان نرسد 
در بحرالحقایق آورده که بشتابید درین راه بقدم تفوی که تزکیه نفس است از اخلاق 
یوانی که جزبدین قدم بمقام قرب و جنت وصال رسیدن محال است فرد 
لاو وره خوه پزستی زو آر سوق تغذا پرمش 
و بشتابید بعلمی که برساند شما را به بهشتی 
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که از روی عظمت پنهای آن آسمانها است یعنی مانند آسمانها دزینها صفت عرفر 
بهشت کرد جهته آنکه وصف طول او در فهم بشر نگنجد. در تفسیر کبیر فرموده که ار 
آسمانها و زمینها را طبق طبق بسازد بحیثتی که هر یک ازین طبقات سطحی باشد. مولف 
از اجزا لا یتجزی و موصل گردند اين میقات را با یکدیگر, تا همه طبقی واحد شوند 
عرض بهشت این مقدار تواند بود آماده شد. چنین بهشتی برای پرهیزگاران از شرک 
آنانکه نفقه می کنند در آسانی و در سختی مراد احوال است چه انسانی به هیچ وجه 
خالی از مسرتی و یا حیرتی نیست یعنی بهمه حال نفقه می کنند و گفته اند که منفق اند 
در تونگری و در درویشی يا صحت و مرض يا گرانی یا ارزانی و فرو خورندگان چشم 
را باوجود قدرت. آورده اند که کسی امام اعظم را رحمة اه طیانچه زده. امام فرمود که 
من هم میتوانم که ترا طپانچه زنم لیکن نزنم و قادرم برانکه با خلیفه از تو شکایت کنم 
اما نکنم و می توانم که سحرگاه از جفای تو بحضرت ال بنالم ولی نتالم و میسرم می 
شود که بقيامت کمر خصومت بربندم و داد خود از تو بستانم و اين نیز نکنم و اگر فردا 
مرا آمرزش گاری باشد و شفاعت من در پذیرند بیتو قدم در بهشت نه نهم 
فرد 

مردی گمان مبربزور است و پردلی 

باخشم گر برای دانم که کاملی 
و عفو کنندگان از بندگان و درم خریدگان یا از کسی که برایشان ستم کرده باشد 
و خدانتعالی دوست دارد نیکوکاران را و بهترین اقسام احسان آن است که نیکوی 
کنند با جمعی که ایشان بدی کرده شد. و در تفسیر آورده اند که روزی حضرت 


امام حسین صلوات اه و سلامه علیه با جمعی مهمانان که برخوانی ز؛ ته بود 
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- وت لوب فیک سس 
۳ پاكاسة آش گرم بمجلس در آمد و از غانت دهشت پایش بجائیه بساط 
ررآمد. کاسه بر شاهزاده افتاد و بشکست و آشها برخساره مبارکش فروریخت. 
حفرت امام علیه السلام از روی تادیب نه از راه تعذیب درو نگریست بر زبان 
خادم جاری شد که الکاظمین لفیظ امام گفت خشم فرو خورده خادم گفت که 
ولعافین عن الناس امام فرمود عفو کردم خادم تتمه آیت برخواند والّه بحب 
لمحسنین امام فرمود که از مال خودت آزاد کردم 


بدی را مکافات کردن بدی بر اهل صورت بود بخردی 
بمعتی کسانی که یی برده اند بدی دید و نیکوی کرده اند 
رسالهةٌ 
صوفي كوفي کون پانئس کیر 
منجهائي منجهء وژهي. پر ناهس پیر 
جنین سائس ویر ثمي واهر تن جي 
نکقه بدی با بدان سبکساری است و نیکی بانیکان کردن خرخاری است نیکی با بدان 


کار عبداله انصاری است 


شیخ سعدی 
گر گزندت رسد ز خلق مرنچ که نه راحت رسد ز خلق نه رنج 
از خدا دان خلاف دشمن دوست ‏ که دل هر دو در تصرف اوست 


کرت و 11 گمان می گذرد از کماندار بیند اهل خرد 
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۲ ی 


ناوک غمزه کز گمان ابرو می زند بر هدف دل عار 
عارفی سینه را سپر سازد کز کماندار می بود واقف 
مثنوي معنوی 


بود شاهی در زمان پیش زین 
اتفاقا شاه 
بهر صیدی می شد او در کوه دشت 
یک کنيزک 


مرغ جانش در فقس چون می طبید 


دید شه بر شاهراه 


جون خرید اورا و برخوردار شد 


شه طبیان جمع کرد از چپ وراست 


جمله گفتندش که جانبازی کنیم. 


هر یکی از ما مسیحی عالمی است 
کر خدا خواهد نگفت از بطر 
هر چه کردند از علاج وز دوا 
آن کنيزک از مرض چون موی شد 


و اسباب او 


3 


شربت و ادویه 
شه چو عجز آن حکیمان را بدید 
رفت در مسجد سوی محراب شد 
جون بخویش آمد ز عرقاب فنا 
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ملک دنیا بودش و هم ملک دین 
با خواص خویش از بهر شکار 


ناگهان در دام عشق او صید کشت 


شد غلام آن کنیزک جان شاه 
داد مال و آن کنيزک را خرید 
آن کنيزک از قضا بیمار شد 


گفت جان هر دو در دست شماست 
فهم. گرد آریم ابازی کنیم 
هر الم را در کف ما مرهمی است 
پس خدا پنمود شان عجز بشر 
حاجت روا 
چشم شاه از اشک و خون چون جوی شد 
از طبیبان ریخت یکسر آب رد 


پا پرهنه حجانب مسحد دوبد 


کشت رنج افرون 


سجده گه ار اشک شه پرآب شد 


خوش زبان بگشود در مدح و نا 


۱ همیشه حاجت مارا پناه 
کا ۲ 


یک گفتی گرچه میدانم سرت 
جوذ برآورد زمیان جان خروش 
دربیان گریه خوابش در ربود 
گنت ای شه مژد ها حاحت رواست 
چونکه آید او حکیم حاذق است 
در علاجش سحر مطلق را ببین 
خفته بود آنخواب دید آگاه شد 


جون رسید آن وعدگاه و روز شد 


بود اندر منظره شه منتظر 
ذید شخصی کاملی پرمایة 
برسید از دور مانند ملال 


ولی حق چو پیدا شد ز دور 


دست بکشاد و 
ققی. زو . اق رنجوری بخواند 
رنگ روی نبض و قارود* ۷۷" 
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من چه گویم چو نتو میدانی نهان 
پیش لطف عام تو باشد هدر 
بار دیگر ما غلط کردیم راه 


رو دهم 


اندر 


پیدا کنش بر ظاهرت 
آمد_ بحر بخشایش بجوش 
دید در خواب او که سپری رونمر 
گر غریبی آیدت فردا از ماست 
صادقش دان کو امین و صادق است 
در مزاجش قدرت حق را ببین 
گشته مملوک کنیزک شاه شد 
آفتاب از شرق اختر سوز شد 


تا به بیند 


پیش آن مهمان غیب از خویش رفت 
شاه بود و لیک جون درویش رفت 
همچو عشق اندر دل وجانش برفت 
بعد ازان در پیش رنجورش شاند 


هم علامانش اسبابش . شنید 


286 


سس وت ره 


گفت هر دارد که ایشان کرده اند 
یی خبر بودند از حال درون 
دید رنج و کشف شد بروی نهفت 
گفت ای شه خلوتی کن خانه را 
کس ندارد گوش در دهلیز ها 
خانه خالی کرد شاه و شد برون 
خانه خالی کرد یک 
نرم نرمک گفت شهر تو کجاست 
فرابت کیستت 


دیار نی 


واندران شهر از 
دست بر بضش نهاده یک بیک 
باحکیم 
سوی قصه گفتش می داشت گوش 
تا که نبض از نام که گردد جهان 


رازها می گفت فاش 


دوستان شهر خود را بر شمرد 
گفت چون بیرون شدی از شهر خویش 
نام شهر گفت آن هم در گذشت 
خواجگان و شهر ها را یک بیک 
شهر شهرو خانه خانه قصه کرد 
نبض او بر حال خود بد بی گزند 
آه سردی بر کشید آن ماهروی 
گفت بازرگانم آنجا آورید 
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آن عمارت نیست ویراد کرده ابر 
9 9 " یفترون 
لیک _پنهان کرد با سلطان نگزن 
دور کن هم خویش ایم بیگانه را 
تا بپرسم از کنيزک ‏ چیزها 
تا بخواند بر کنيزک او فسون 
جز طبیب و جز همان بیمار نی 
که علاج اهل هر شهر جداست 
باز می پرسید از جور فلک 
از مقام خواجگان 


خویشی و 


شهرباش 
سوی نبض و جستنش می داشت هوس 
مقصود جانش در جهان 
بعد زان شهر دگز را 
در کدامی_ شهر بودستی تو پیش 
رنگ رو نبض آن دیگر نگشت 
باز گفت از جائی و زنان و نمک 
نه رگش جنید نه رخ گشت زرد 
تا پرسید از سمرقندش چو ند 
آب از چشمش روان شد همچو جوی 
خواجة زرگر دران 


او بود 


نام برد 


شهرم خرید 
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اس سس 


در بر خود داشت شش ماه و فروخت 
یی جست و روی سرخش زرد شد 
جوذ زر بخور آن حکیم اين راز یافت 
گنت کوی او کدام است و گذر 


آن حکیم باصواب 


گفت دانستم که رن بت جیست زود 


گنت آنگه 


بعد زان برخاست عزم قاو. ره 
شاه گفت اکنون بگو تدییر چیست 
گفت تدبیر آن بود کان آن مرد را 
فاصدی بفرست کاخبارش کند 
مرد زرگر را بخوان از شهر دور 
گفت فرمان ترا فرمان کنم 
پس . فرستاد آنطرف یکدو رسول 
تا سمرقند آمدند آن دو یر 
کای لطیف استاد کامل معرفت 
نک فلان شه از برای زرگری 
اینک این خلعت بگیر و زد د ۲-۲ 
مرد مال و خلعت و بسیاردید 
چون رسید از راه آن مرد غریب 


فا .دین. آورا" اف, یی تعطیغ . کرد 
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چون بگفت این انش غم بر فروخت 
کز ‏ سمرقندی 
اصل 
او سر پل گفت کونی غاتفر 


آن کئيزک را که رستی از عذاب 


زرگر فرد شد 


ان درد و بلا را باز یافت 


در علاجت سحر ها خواهم نمود 
شاد . را زان شمه آگاه گرد 
در چنین غم مایة تاخیر چیست 
حاضر آریم از پی این درد را 
طالب این فضل و 
و خلعت بده اورا غرور 


ایثارش کند 
با زر 


هرچه گوئی همچنان کن آن کنم 


حاذقان و کافیان بس عدول 
پیش آن زرگر از شاهنشه بشیر 
فاش اندر شهر ها از تو صفت 


اختیارات کرد زیرا 
چون بیای خاص باشی و ندیم 
غره شد از شهر فرزندان " برید 
اندر آوردش به 


مخزن زر را بدو تسلیم کرد 


0 سس 


اک اک کی ری 


پس بفرمودش که بر سازد ز زر 
زر گرفت آن مرد شد مشغول کار 
پس حکیمش گفت کای سلطان مه 
تا کنيزک در وصالش خوش شود 
شه بدو بخشید آن مهر روی را 
مدت شش ماه میراندند کام 
بعد زان از بهر او شربت بساخته 
چونکه زشت و ناخوش و رخ زرد شد 
خون دو دیده از چشم همچون جوی او 
گفت من آن آهوم کز ناف من 
این بگفت و رفت در دم زیر خاک 
زانکه عشق مردگان پاینده نیست 


ایوب شارح مثنوی 


از سوار و طوق و خلخال و کر 


بی خبر از حالت این کا 


دفع این اتش شود 
جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را 
تا بخورد و پیش دختر می گداخت 
اندک اند ک در دل او سرد شد 
دشمن جان وی آمد روی ار 
ریخت آن صیاد خون صاف من 
ان کنيزک شد ز رنج عشق پاک 


زانکه مر ده سوی ما آینده ئ ۳ 


بعضی شراح نوشته اند که روح بمنزله بادشاه خطة وجود است تعلءة به نفس 


دارد که بمنزله خادمه و جاریه چه نفس نباشد بدن که بمنزله 


مرکب روح است و 


م رکب ان بر پا نمی تواند بود. لیکن این جاریه خواهش کمال بدنیای دنی که مثل 


زرگر است دارد و روح عاشق اوست تا تعلق نفس از دنیا منقطع نشود 3 


دودح باوی صافی نگردد واطباع ظاهر عبارت از علوم ظاهره است و حکیم الهی 


اشازت از جذب حق. 
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مننوی 
ی عایت ی ی اصان حق. گر بلک. پاشند. میامتتن, ۰ ورق 
گر توسنگی سخره و مرمر شوی جون بصاحیدل رسی گوهر شوی 


زنکه او هر خار را گلشن کند. دیده های کور را روشن کند 


سلوگ 
سادهو کی سنگت نونندهی رتی بدهاوت کوت . کچ سین کینچن هورهی جسکو ستگرون کی اوت 


نظطم 

صحبت روشنضمیران کور را بینا کند اختلاط چشم عینک را حروف آموز کرد 
قال النبی صلی له علیه وآله وسلم اصحبو مع الّه فان لم تستطیعوا فاصحبو مع و 
من صحب الله فرد ۱ 

زخود بهتری جوی فرصت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار 
قال النبی صلی اه علیه و آله وسلم من اراد آن یجلس مع الّه فلیجلس مع اهل 
التصوف مثنوی 

ای ای چون اولیا دا بافتی تو یفین میدان خدارا یافتی 


یکزمانه صحبت با اولیا بهتر از صد سال بودن در تفا 
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سلوک 
ساده سنگ کو پأْپل کوت برین کاجوگ رجب به مون پائی دوسرون نهین سنجوگ 


خضر است باتو قافله شد شد نشد نشد مرشد جو کامل است جله شد شد نشد نثد 


سلوک 

کالو کالک دور هو, جب گرو صیقل گرهو جنم جنم كي مورچه, چهوئي پل مين دهو 
قال انس(رض) قال قال رسول اللّه صلی الّه علیه و آله وسلم الشیخ فی قومه 
کالنبی فی امته رواه الترمذی فی جامع صفیر مثنوی 

هیچ نکشد نفس را جز ظل پیر دامن آن نفس کش را سخت گير 
پیرایشانند کین عالم نود جان ایشان بود در دریای خود 
مشورت می رفت در ایجاد خلق جان شان در بحر قدرت تا بحلق 
چون ملائک مانع آن می شدند بر ملایک خفیه خنبک می زدند 


تال اه تعالی رذ قال ربلك لملانکة ی جامل فيالازض خلف َو جع فیها من 
فسد فا یل الق نج سبح بخندلا لس لت ال زلي اخلم ما و 
(سوره 2 ابقر: یت 30) و یادکن ای محمد صلی اف عله و آله وسلم چون گنت 
پروردگار تو مر تمامی فرشتگان را بدرستی که من آفرینده ام در زمین بدلی از قوم نی 
للجان یا کسیکه در عمارت زمین و عبادت رب العلمین خلیفه شما باشد و در اعانت 


حق واهانت باطل خليفة من. و در بحر الحقائق خلیفه را باین معنی گفته اند که خلف 
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رح ار جمیع غانب شیب و موجودات و همه مکونات با جمعهم خلف او نمی توانند 
رانک او مجمع غراب منبع رغائب و شهادت است. خلاصه عالم جسمانی و 
رحانی باوست و جامع حفائق علوی و سفلی همو. 

رباعی 
ای چیست برزجخ جامع صورت خلق حق درو لامع 
نصل با دفائق جبروت مشتمل بر حقائق ملکوت 
ند این ملانک که مخاطب بودند. ایا می آفرینی در زمين کسی را که فساد کند و 
افرمانی ازو صادر شود در زمین و بریزد خون مثل خود را بغیر حق و وقوف ایشان 
برین حال باخبار الهی بود یا در لوح خوانده بودند یا در عقول ايشان مذکور بود که 
صمت خاص ایشان ست و بجهت این معنی گفتند که چنین کس را خلیفه می سازی و 
حلانکه ما پپاکی یاد می کنیم ترا بامر تو یا بتوفیق تو که موجب حمد است و ذکر می 
کیم نرا پپاکیزگی از همه نا شائستگی. گفت خدا تعالی باین ملائکه بدرستی که من 
بدانم در آفرینش این خلیفه را از حکمت با آنچه نمیدانید شما. 

هندی 
حسن نها پردة تجرید مین سبهه سی آزاد طالب عشق هوا صورت انسان مين آ 

سندهی 
آدر آو چوخ م, نز ت آهي آپ له سیر پرائو ساهم, صاحبذني صحیح کثر 

دیوان حافظ 


خاست تا جلوم دهد صورت خود را محجبوب خیمه در معرکذ آب و گل آدم زد 
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دیوان میر 
روی محبوب ازل زير نقاب آدمی است آفتابی عالم آرا در سحاب ادمی اسن 


عالم انوار در ذاتش سراسر مندحج نشة لولاک سرجوش شراب ادمی است 


دیوان احمد جام 


ساقی سرمست ما آمد در جام ما خویش شده آشکار کرده بشر نام با 


رساله 
آدم کل ال جي, آه جليلي جاء بو اهو آه, کوه ن پوچئو پوجئین 


قال النبی صلی اه علیه و آله وسلم خلق آدم علی صورته مثنوی 
گنج مخفی بد زپری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد 
در بشر رو پوش گشته است آفتاب فهم کن واله اعلم بالصواب 


حدیث قدسی کنت کنزاً مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف فرد 
واجب مطلق کرد بممکن بهر ظهور جلوه گری 
چون بحقیقت می نگرم نه من دگرم نه تو دگری 
حدیث قدسی الانسان سری و انا سره قال محبوب سبحانی قدس سره شعر 
ویکفیک ما قد جاء فی الخیر آنه علی الصورة الرحمن آدم وافع 
لو لم یکن فی وجه آدم عینه. لما سجده لا ملانک وهی خادغ 
ولو شاهدة عين ابلیس وحه علی آدم لم یعص و هو مطاع 
ولکن جری المقدور فهو علی عمس . عين العين اذ حالت منای 
فلا تک ان ابلس فی شبه ستره ودع قیده العقلی 


موانع 
فالعقل ودائغ 
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نظم فرید الدین عطار قدس سره 


روزک از وی ها کلیم لك 


بي آمد برای او که بررة پیش ٍٍِِ 


راست کرد رو 


گت . ایزد برای ارشادم 
زين سخن همچو شعله بر جنید 
گفت ‏ من از دم ازل ‏ دارم 
نو ندیم اللهی نداری ننگ 
بن کجا طریق اين احکام 
جز باذن نیاز بازش گفت 
درس کرد بیان تو می گفتی 
فز یکلم بزآند .و بکشود 


ئون اسین جي 


خواست مرشد ز 


پانکخ پجي چل, ن تم جان وجهنده جار مر 
چون» اودذو تن مر اد 


پا تهین سین گذ, جن نیهه مزيرئي نائهء سان. 
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خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد کی وا رهاند از نفاق 
چون توی او تو هنوز از تو نرفت سوختن باید ترا بر نار تفت 
رفت آن سکین سالی در سفر در فراق دوست سوزید از شرر 
پخته گشته آن سوخته پس باز گشت باز گرد خان اباز گشت 
حلقه بر در زد بصد سوز و ادب ‏ تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب 
بانگ زد پارش که بر در کیست آن گفت بر در هم توئی ای دلستان 


گفت اکنون چون منی ایمن در ۲ نیست گنحای دو من را درسرا 
مولانا جامی 


بیا جامی ز بود خود به پرهیز ز پندار وجود خود به پرهیز 
گرت فخری و ننگی هست از تست ورت بوی و رنگی هست از تست 
مصفا شو ز مهر و کین خویش مصقل کن رخ آئینه خویش 
بود نور جمال شاهد غیب تتابد چون کلیم اللهت از جیب 


شود روشن دلت روشن بدان نور . نماند سر جانان بر تو مستور 


عن معاذ ين جبل (رض) قال | حتبس عنا رسول اه صلی اه علیه وسلم ذات غدا؛ عن 
صلاة الصیح حتی کدنا نتراء‌ی هین الشمسن فخرح سرتعا فلوب بالصلاه فصلی رسول 
اه صلی اه علیه وسلم وتجوز فی صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا علی مصانکم 
کما آنتم ثم انفتل الینا ثم قال آما ٍنی سأحدثکم ما حبسنی عنکم الفدا: نی قمت من 
اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی فاستثقلت فاذا انا این ارگ 
وتعالی فی أحسن صورة فقال یا محمد قلت لبیک رب قال فیم یختصم الملاْ الأعلی 
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یی رو آدری رب قالها ثلائا قال فرایته وضع کفه بين کتفی حتی وجدت برد آنامله بین 
رب فتجلی لی کل شیء وعرفت فقال يا محمد قلت لبیک رب قال فیم یختصم الملا 
رایلی قلت فی الکفارات قال ما هن قلت مشی الاأقدام ٍلی الجماعات والجلوس فی 
لباجد بعد الصلوات واسباغ الوضوء فی المکروهات قال ثم فیم قلت اطعام الطعام 
ین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام قال سل قل اللهم اٍنی آسأنک فعل الخیرات 
وترک المنکرات وحب المساکین وآن تغفر لی وترحمنی واذا آردت فتنة قوم فتوفنی غیر 
تون أسآلک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک قال رسول اه صلی 
اف علیه وسلم |نها حق فادرسوها ثم تعلموها. " رواه احمد و ترمذی و قال هذا حدیث 
حسن صحیح و سالت محمد بن اسمعیل عن هذا الحدیث فقال هذا حدیث صحیح. 

مثنوی 
گت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق باصفا 
گفت عبداً مومناً باز اوش گفت کو نشان باغ ایمان گر شگفت 
گنت تشته. پوده ام. من روز ها شب نعاستم ز. عتق. و. موزها 
از روز و شب گذر کردم چنان که از اسپر بگذرد نوک سنان 
که از ان سو جمله ملت یکی است صد هزاران سال یک ساعت یکی است 
هست ازل 
گفت 


گفت خلقان چون به ببیند آسمان من به بینم عرش را با اعرشیان 


را و ابد را اتحاد عقل را ره نیست اآن سو ز افتقاد 


ازین کوره آوردی بیار در خور فهم و عقول این دیار 


هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست پیدا همچو بت پیش شمن 


یکبیک وا می شناسم خلق را همچو گندم من ز جو در آسیا 
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که بهشتی کیست بیگانه کی است پیش من پیدا چو مار و ماهی است 
جمله را چون روز رستا خیز من فاش می بینم عیان از مرد و زن 
هين بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفی یعنی که بس 


قال محبوب سبحانی قدس سره 

والنظر تحقيقا و بعینی محتقاً فتصور جنان الخلد وهی قلائع 
وائقن علما بالاحاطه جملةً لاوراق اشجار هناک ‏ ایانم 
و کل طباق فی الجحیم عرفتها واعرف اهلها و من هو راضع 


رساله 
کاني جنهن جي کرو لهي, پنجین لکین پن اتهون موهي من, چانگو چري آثیو 


قال مولانا فخرالدین عراقی قدس سره نظم 
از عرش تا به فرش همه ذره بود در نور افتاب ضمیر منورم 


قال محبوب سبحانی قدس سره شعر 
نظرت الی ‏ بلاد ال جمعا. کخردلة. علی ‏ حکم ‏ اتصال 


نظم 
اتصالی بخدا دارد هر موجودی بلکه بی شائبه و ریب وجود همه اوست 
قال مولانا محی الدین ابن عربی قدس سره. سبحان من اظهر الاشیا فهو عینها34 ِ 


غیرتش غیر در جهان نگذاشت لاجرم عين جمله اشیا شد 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


یشب 


ب‌ِ 


: 2917 
ی حسین بن منصور قدس سره. سبحان من لطف نفسه فسماه خلقاء فن 


رین قلت هو الحق وان شثت قلت هوالخلق مثنوی 


یب بودیم یک جوهر همه بی سر و بی پا بدیم آن سر همه 
پی گهر بودیم همچون آفتاب بی گره بودیم صافی همچو آب 
جون به صورت آمد آن تور سره شد عدد چون سایه‌های کنگره 
کگره ویران کند از منجنیق . تا رود فرق از میان این فریق 


ثرح اين را گفتمی من از مری لیک ترسم تا نه لغزد خاطری 


شارح مثنوی ؛ لفظ از مری مربوط بمصراع انی است حاصل آنکه اخفای سر توحید 
ازاز است تا ناقص از قصه ادراک انکار نکند و از مری در ظلالت نیفتد. چنانچه 
حضرت قبله العارفین امام علی زین العابدین علیه السلام و علی آباه الاکرام وابناه 
لعظام فرمود 


‌ 


شعر 

ی لا کتم من علمی جواهره. کی لایری الحق دوجهل فیفتتتا 
دقد _ تقدم فی هذا بوالحسن ‏ الی حسین ووصی قبله الحستا 
درب جوهر علم لو الوح به . لقیل لی انت ‏ ممن . یعبدالوثنا 
استحل رجال مسلمون دمی پرون اقبح ما یاتونه حسنا 
ثال الببی صلی اه علیه و آله وسلم استرذهیک و ذهابک و مذهبک قال امام جعفر 
صادق علیه السلام التقية دینی ودین ابائی. عن ابی هريرة (رض) قال حفظت عن رسول 
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اف صلی اه علیه و آله وسلم وعائین فاما احدهما فبثتته فیکم واما اخره فلو بثه لقطم 
ی 35 وس ۲ 
هذا البلعوم یعنی مجری الطعام رواه البخاری."" قال محبوب سبحانی فدس سره مغر 


۲ ثم انقزن . نی یمکن کنشفها لما قلدنی عهد هن شرایع 


مننوی 
آنچه نی می گوید اندر این دوباب گر بگویم من جهان گردد خراب 
گر بگویم شم زین نغمها جانها سر بر زنند از دخمها 
ور نیابد عشق و گفت و شنید عشق دریای است فعرش ناپدید 


۰ 


هرچه گویم عشق زان برتر بود عشق ابیرالمومنین حیدر بود 


قال رسول اه صلی اه علیه و آله وسلم یاعلی کنت مع کل نبی سرا وجهراً و معی سرا 
وجهر؟ قال امیرالمومنین امام العارفین قبلة الموحدین اسدالّه الغالب سیدنا و مولان 
ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیه السلام ان اذت العهد علی الارواح فی الازل اا 
للمنادی لهم بامست بربکم انا منشی الارواح انا صاحب الصور انا مخرج من فی القبور 
اناحی لایموت عن اجاوزت بموسی البحر واغرقته فرعون و جنوده عن ارست الجبال 
الشامخات و فجرة العبون الجاریات اما ذلک الئور الذی اقتبس موسی مر الهدی قاا 
محبوب سبحانی فدس سره 

انا کنت مع ادریس لما ارتقی العلیا. فاسکنته . الفردوس . احسن ‏ جنتی 
انا کنت مع نوح بفلک جرت به . بحاراً و طوفاناً علی کف راحتی 
انا کنت مع ابراهيم فی النار ملقیاً . وما. صفیتا ‏ النیران ‏ الابتغانی 


انا کنت مع یعقوب فی حزن یوسف ‏ لا جتمع الائنان الاببرکتی 
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کت مع عیسی و فی المهد ناطفا واعطیت داود حلاوة ‏ نغمتی 
حضرت لعل شهباز قلندر حسینی بلند پرواز صدیق اکبر فطب الدین قلندر قدس 


نظم 


بن آندرم که در بحر جلال اه بودستم بکوه طور با موسی کلیم ای بودستم 
باسمعیل پیفمبر بابرا هیم بن آذر دران سروقت قربانی بقر بانگاه بودستم 
دیوان احمد حام 
با محمد بوده ام در طوف عرش در مکان در لامکان گردیده ام 
مخزن الاسرار 
چون تک ابلق بتمامی رسید غاشیه داری به نظامی رسید 
غورد شرایی "که احق ‏ آمیخته ‏ جرعذ ‏ آ "هر هل ما ریخته 
رساله 
هجه هيريوئي پیر, سر سکي سال تیا کنگ ویچارو کین جو رسي هن رموز كي 
مثنوی 
گفت پیغفبر که هست از امتم کو بود هم گوهر و هم همتم 
مر مرا زان نور بیند جان شان که من ايشان را همی بینم عیان 
بی صحیحین و احادیث و روات بلک اندر مشربی آب حیات 
سر این لکردیاً بدان راز اصبحنا عرابیاً ‏ بخوان 
لطالف معنوی این مقدمه در حواشی جمع الفرق نورالدین ابوالفتح شیرازی چنین 
بنظر در آمده که سید اپی الوفا الکرد المتوفی بعمانیه واسط فی سنه تسع و ستین 
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واربع مائته کان رجلا کردیا برعی الغتم فوجد قطعة قرطاس مکتوبا فیها بسم ال 


الرحمن الرحیم. فسأل رجلا ما کتب فیها فاخبره بذلک فوضع تلک القطعه بعر 
تنظیفه فی مکان مرتفع و کام من یدیه متواضعا الی طلوع الفجر فادرکته جذبه من 
جذبات ال وقت الصیح والهم الکلام عربی و کییرا من العلوم فصد المنبر وقال 
الحمد ثه الذی اسیت کردیاً و اصبحت عرییاً رساله 

مثنوی 
در دلت بینی علوم اثبیا بی کتاب و بی معید و اوستا 


مخدوم نظامی قدس سره 
از لوح اخوانده عبرت پذیر گه از صحف پیشینیان درس گير 


فال غوث الاعظم قدس سره شعر 
کذا ‏ سبعة لالواح حقا حفظته . و قرات ‏ زبوراً کاملا ‏ ثم قرانی 


نظم سعدی 
حجاب نیست تو آئینه صافدار زنگار خورده کی بنماید جمال دوست 


چینیان گفتند مانقاش تر رومیان گفتند مارا کر و فر 
گفت سلطان ۰ درین کز شما خود: کیست در دعوی گزین 
امل چین و روم چون حاضر شدند رومیان در علم افزون تر بدند 
جینیان گفتند ما خدمت کم رومیان ‏ گفتند در حکمت ‏ ت: 
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0 ان ارحمند 
چاه با ده بف ال خا ."هر صیاحی ‏ از خزینه ‏ رنگها 
اه فتاه ٩‏ ین ۳9 رنگ درخور اید کار را جز دفع زنگ 
فروبستند. صیقل میزدند. همچو گرد و ساده و صافی شدند 
چییان چون از عمل فارغ شدند از پنی شادی دهلها میزدند 


۳ درامد دید انجا نفشها مير بود او عقل را و نهم را 
بعل زان امد بسوی رومیان پرده را برداشت رومی از میان 


عکس آن تصویر و ان کردارها زد برین صافی شده دیوار ها 
مر چه انجا دید اینجا نمود دیده را از دیدخانه می ربود 
روبیان ان صوفیان اند ای پسر بی ز تکرار و کتاب و بی هنر 
یک صیقل کرده اند آن سینها. پاک از آزو بخل و حرص و کینها 
از صفای ائینه وصف دل است صورت بی منتها را قابل است 
فال الحسن البصری قدس سره اقطع القارین فضل الصوفین نظم 


از کنز هدایه نتوان یافت خدا را در دفتر دل بین که کتابی به ازین نیست 


قال احمد بن حنبل رحمة اثّه لابنه علیک بالصوفية نظم 

ور هدایت ز هدایته مجو راه عنایت بعنایت مپو 
تال الحسن البصری قدس سره العلم علمان علم. فی القلب فذالک العالم النافع و علم 
علی اللسان فذالک حجة اثه عزوحل علی اين ادم رواه الدارمی. قال امیرالمومنین امام 
العارفین اسداثه الغالب مظهر العجائب سیدنا مولنا علی ابن ابو طالب علیه السلام من 
الملک العلام لو تکلمت فی تفسیر سورة الفاتحه لحملت ولکم منها سبعین و قرا ویقول 
لبسطامی قدس سره بملماً زمائه اخذتم علمکم میتا عن المیت واغذنا عن الحی الذی 
ایموت رساله 


کنز قدوری کاذ , توئی پژهي پروژي سپ منبي ماحوزي کوه بر پيفي کچي اپ 
مثنوی 


گرچه زعو و فقه را بگذاشتند لیک محو و ففر را برداشتند 
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رساله 


عالر علر پا, جوگین کم جهل سان جاعلم ريء اونداه, سا سامین سهائي سا کی 


قال رسول الّه صلی الّه علیه و آله وسلم اعوذ بالله من العلم ما لا بنفع و من القلب 


مالا یخشع و من البطن مالا یشبع "" بیت 


کنز قدوري جلذ, سنون پّه ساجاه جون 


چژه تنین جي مل, جي سرکو ذین شراب جو 


مثنوی 


آن یکی نحوی بکشتی در نشست 
گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا 


دلشکسته گشت کشتیبان ز تاب 
بادکشتی را بگردایی فکند 
هیچ دانی آشنا کردن بگو 


گفت کلی عمرت ای نحوی فناست 
محو می‌باید نه نحو اینجا بدان 
مرد نحوی را ازان در دوختیم 
نحو نحو و فقه فقه و صرف صرف 


رو بکشتیبان نهاد آن خودپرست 
گفت نیم عمر تو شد در ننا 
لیک "خاش گشت آندم در جواب 


گفت نحوی بلند 
گفت رو از من تو سباحی مجو 
زانکه کشتی غرق در گرد بها است 
گر تو محوی بی خطر در بحر ران 
تا شما را نحو محو آموختیم 
در کم آمد یابی ای یار شگرف 


کشتیبان بدان 


فرد 


علم که ره بدوست برد در کتاب نیست 


اه بس باقی هوس اهل یاد هميشه شاد از بند دنیا و عقبی 
بحرمته النبی و آله الامحاد خاتمه الحمد اله والمنته که 


اینها که خواندة همه اندر حساب نیست 


آزاد. اللهم اجلعنا منهم 
ختم تالیف این نسخه 


مرغوب مسماة بتقویت القلوب فی تذکرة المحبوب است بتر تیب خوب دست داد 
و بکوشش و مدد فقیر قادر بخش و پیر محمد بتاریخ یازدهم ماه ربیع الثانی که 
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روز عرس حضرت غوث صمدانی است قدس سره در سن یک هزار و دو صد 
ردناد رو بتمامیت نهاد بحرمته غوث الاعظم ادخلنا فی حزبه آمین یارب العلمین. 


تم بالخیر والظفر 


اف اما سيوطي جامع الصفیر ٍ ديلمي مسند الفردوس مر حضرت ابن عباس 
کان روایت کي آهي. شیخ الباني هن حدیث كي موضوع جو درجو ذئي تو. 
دس السسلة الشعیقی 

"حدیث جي معروف کتابن م هي؛ حدیث کون تي ملي, بهرحال کن محدئن آن كي 
موضوعات الصغاني موضوع شمار کیو آهي. ۱ 
" انهيء: متن سان هي حدیث صحیح مسلم (5034), مسند احمد (3611), الابانة الکبری لاين 
بط (1454), المعجم الکبیر الطبراني (۱0371, صحیح ابن حبان (6524), صحیح لیخ خذیم 
638), المسند للشاشي (759) ء بین حدیث جي کتابن بر پن موجود آهي. 
"حضرت ابوهریره جي سند سان هيء حدیث صحیح بخاري (117) پر درج آهي. 
"حدیث جي معروف ء روايتي کتابن پر هي؛ حدیث موجود ن آهي. 
"هي؛ رت مسند احمد (18866), المستدرک الحاکرم (7964, شعب الایمان البیهقی 
(995, صحیح ابن حبان (710), مسند عبد بن حمید (569), مسند الشهاب القضاعي (399), 
شرح السن البغوي- شیخ الباني کتاب صحیح الترغیب و الترهیب پر ان كي صحیح 
لغیره جو درچو دنو آهي. 
" حدیث جي روايتي کتابن مر هي؛ حدیث موجود ناهي, حجه, محدئن آن کي موضو ع 
جائایو آهی. 

۱ موضوعات الصفاني 
" حدیث جی مشهور معروف کتابن پر هيء حدیث کون تي ملي. 
"حدیث جي مشهور معروف کتابن م هي؛ حدیث کون تي ملي. 
" حدیث جی مشهور معروف کتابن بر هي؛ حدیث کون تي ملي. 
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" هیء حدیث صحیح بخاري ((648) پر حضرت ابوقتاده کان مروي آهي ۶ آن سان ملندز 
جلندژ متن حضرت ابوسعید خدري کان پخ روایت طور ملي ثو, لیکن حضرت ابوهریر, 
کان صحیح بخاري؛ اهزي کا روایت کون آهي, صحیح مسلم پر پن اهو متن حضرت 
ابوقتاده کان روایت تیل آهي. 

حدیث جي معروف کتابن بر هيء حدیث ذ تي ملي. 
" هیء حدیث حضرت ابن مسعود کان صحیح ابن حبان (75), ابن جریر, الطبراني ء الابان 
م مذکور آهي, شیخ الباني ان كي ضعیف قرار اي ثو 

* حضرت ابوهریره جي سند سان هيء حدیث صحیح بخاري (6478), صحیح مسلم (420) 
سنن ابي داود (4369), مشند احمد. (3608)؛ مسند الطيالسي (2533)» شرح السن بر موجود 
آهي, ساگئي قسم جو متن حدیث جي بین کتابن بر پن ملي تو. 

۳ هیء حدیث ترمذي (3052), مصنف ابن الرزاق (19674), المجعم الحبیر الطبراني 
(62۱0, مسند الشهاب القضاعي (622) بر مذکور آهي, لیکن امام ترمذي آن كي غریب ؛ 
شیخ الباني ان كي ضعیف قرار دین تا 

" هيء حدیث صحیح بخاري, سنن ابن ماج (3782), مسند احمد (10552), المعجم الاوسط 
الطبرانی (6810), مستدرک حاحم (1778), شعب الایمان البيهقي (539), صحیح ابن حبان 
(816): شرح السن پر مذکور آهي. 

" هي حدیث موطا امام مالک (122), صحیح بخاري (221, صحیح مسلم (501), سنن آبي 
داد (244), سنن ترمذي (116)» سن النسائي (201), سنن ابن ماج (613), مسند احمد (24443) 
بر حدیث جي بین کتابن بر پن ملي تي. 

* هن حدیث جا درست الفاظ هن ریت آهن: ان الّه لا ینظر ال صورکم وآموالکم ولکن ینظر ال 
قلوبکم وأعمالکم انهيء متن سان هي؛ حدیث صحیح مسلم (465), سنن اپن ماج (4133) 
صحیح ابن حبان (399) شرح السن پر مذکور آهي. 

۳ هيء حدیث سنن الدارمي (258), الجامع ابن وهب (319) پر مذکور آهي, شیخ الباني 
مشکاة المصابیح پر تحقیق م ان كي ضعیف قرار ذتي ثو. 

7 هیء حدیث شعب الایمان البيهقي (4746) بر موجود آهي. 

* معروف حدیث جي کتابن مم هي؛ حدیث کون ثي ملي. 
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حضرت ابوذر کان هي؛ حدیث سنن آبي داژد (773), سنن نسائي (۱182), مسند احمد 
رروو2) السنن الكبري البيهقي, مستدرط حاگم (827) ٍ پین حدیث جي کتابن مم ملي 
ني. 
« مي؛ حدیث صحیح مسلم (329) ٍ آن سان ملندژ جلند3 متن سنن ابوداژد 454 سنن 
ترمذي (1)» سنن نسائي (139), سنن ابن ماج (267), مسند احمد (4728) , المعجم الکبیر 
طبراني (507), سنن الدارمي (0711 مستخرج ابوعواء (488), مسند ابي يعلي التوشان 
0 صحیح آبن حبان (3433), صحیح ابن خزیم (9) ٍ حدیث جي بین کتابن بر موجود 
اهي. 
* حدیث جي مشهور کتابن بر کون تي ملي. 
*تخریج اگ پر تي چکي. 
*هي؛ حدیث صحیح مسلم (5256), سنن ترمذي (2246), سنن آبن ماج (4103), مسند احمد 
7939), مستدرک حاکم (6622), المجعم الکبیر طبراني (6060) + حدیث جي بین 
رن کتابن ٍم موجود آهي. 

# هيء حدیث صحیح بخاري (1253), صحیح مسلم (4375), مستد احمد (07825: 
(60), سن نسائي (2062), صحیح ابن حبان (6329) بم موجود آهي. 

*هي» حدیث موطا امام مالک (447 نت بخاري (۱077), صحیح مسلم (1261), سنن 
ابي داژد (1120), سنن ترمذي (3420), سنن ابن ماج (1356)», مسند احمد (7303), سنن 
لاارسي (1531) بر بین کتابن مر پخ ملي ني. 

انهن لفظن بر هيه حدیث صرف الديملي روایت كي آهي, بین روایتن بر اي احس 


حس موتک رل اراک فان ات و و و او ی 


"هي حدیث صحیح بخاري (5811), صحیح مسلم (1274), سنن اآبي داژد (۱۱74), سنن 


نسائي (۱109), مسند احمد 2438), مصنف عبدالرزاق (3862) ٍ حدیث جي بین ی 7 


موجود آهي. 
* هی» حدیث صحیح بخاري (5928), شرح السن للبغوي مر مذکور آهي, صحیح مسلر 


هي» 
روایت تیل الفاظ هن ریت آهن: : مثل البیت الذي یذ کر ال فیه, والبیت الذي لا یذکر ال فیه, 


مثل الحي والیت-ب 
هي» حدیث سنن ابن ماج (1627) مم ملي تي. 
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5 یا ا را ان اک مر هی 
تا هیء حدیث سنن ترمذي (3159), مسند احمد (21093), التوحید لابن خزیم (294) م مذگور 
آهی. 

* شیخ احبر محي الدین ابن عربي فتوحات مکی جي باب 198 بر هيء عبارت ملي ني. 

" هي» حدیث صحیح بخاري (117) بر موجود آهي. 

* معروف حدیث جي کتابن بر کون تي ملي. 

37 هي؛ هک دگهي حدیث جو اقتباس آهي جیکا صحیح مسلم (4899), سنن ابوداژد 
(1324), سنن ترمذي (3404, سنن نسائي (5347) ء حدیث جي بین کتابن بر ملی تی. 
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م ززمالج 


سندالموحدین 


حبد حقیقی که اوست حامد و محمود همو و ثنای ظهوری که اوست شاهد و مشهود همو. 
با بعد مدعای درویش وحدت کیش آنکه کلمات چند در رابطه وحدت الوجود که آئینه 
فیب و شهود است بتحریر آرد و قدم همت بر صراط مستقیم وحدانیت که صراط الذین 
آست علیهم عبارت ازو است بیفشارد. الهی خلصنا عن الاشتغال بالملاهی وارنا حقایق 
شیاه کماهی آمین یارب العالمین. قال اثّ تعالی جل جلاله و عم نواله یوقم وج 
له (سوره 2 البقرة. آیت 115). عن وبان(رض) قال قال رسول الّه صلی ال علیه و آله 
وسلم قال موسی یارب اقریب انت فأناجیک ام بعید فانادیک فانی احس حس صوتک ولا 
راک فاين انت. قال تعالی انا خلفک و امامک و عن یمینک و عن شمالک. یاموسی انا 
جلیس عبدی اذا ذکرنی و انا معه اذا دعانی رواه الدیلمی. قال محبوب سبحانی قدس سره 

فلما تبدی حسنه . متنوعا 

تسمی . . باسماً.. فهن ... مطالع 

واوصافة ولاسم ولاثر ‏ الذی 

هو الکون عین الذات واه جامع 

فمائم من شنی سوی اه فاالوری 

ولا ثم مسموع ولا ثم سامع 

هو الحیوان الحی وهو حیاته 

هو الوحش والانسی وهو السواجع 
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مو العقل وهو النفس والقلب والحشا 
هو الروح وهو الجسم المتدافع 
هو موجد لابیاءه وهو وجودها 
وعين ذوات الکل هو الجامع 
حقایق ذات فی مراتب ‏ ححفه 


تسمی باسم الخلق والحق واسع 


قال مولانا الحسین بن منصور حلاج قدس سره. سبحان من لعف نفسه فسماه حفاً و 
کشف نفشسه فسماه خلقا. و فی الفصوص: 

سبحان من اظهر ناسوته 

سرسنا لاهوته اللاقب 

ثم بداء فی خلقه ظاهرا 

فی صورته الأکل و الشارب 
قال مولانا جلال الدین رومی قدس سره 


مر لحظه بشکل آن بت يار برآمد دل برد و . نهان شد 
هر دم پلباس دگر آن يار برآمد گه پیر و جوان شد 
گاهی بدل طینت صلصال فروشد غواص معانی 
گاهی از بن کهگل فخار برآمد زاف پس ‏ بدخان ‏ شد 
گه نوح شد و کرد جهانرا بدعا غرق خود رفته تکففن 
گه گشت خلیل و ز دل نار برآمد آتش چون نان شد 


یوسف شد و از مصر فرستاد فمیصی روشن کن عالم 
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بن 30 
سس 
۲ دید یعقوب چو انوار برآمد نادیده عیان شد 
یزان وی آن بود که اندر یدبیضا میکرد شبانی 
بر چوب شد و در صفت مار برآمد زان فخر نان شد 
رگثت دمی چند برین روئی زمین او از بهر تفرج 
ی شد و برگنبد دوار برآمد تسبیح کنان شد 
این جمله همان بود که می آمد و می رفت هر قرن. که دیدی 
نا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد دارای جهان شد 
شوخ نباشد چه تناسخ چه حقیقت آن دلبر زیبا 
شمشیر شد و از کف کرار برآمد قتال زمان ی 
ه نه که همان بود که میگفت اناالخق در صورت بلهی 
منصور ‏ نبود آنکه بران دار برآمد نادان بگمان شد 
رومی سخن کفر نگفته است و نگوید منکر مشویدش 
کافر شود آنکس که بانکار برآمد از دوزخیان شد 


من کلام احدیت ارتسام جناب مخدوم قلندر شهباز حسینی قدس سره 


این قدرت قادر نگر کآن هست هر سو جلوه گر 

زان مست عالم سر بسر در هر صفت یکتا بدان 
یک نور دیدم در جهان هم آشکارا هم نهان 

گاهی چنین گاهی چنان در هر صفت یکتا بدان 


جز هستی حق سربسر هرگز نیاید در نظر 
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سس اج سا نی 


110 دم وهی 
یصیصیصسيسىقچسچسجسج۳۰.. سا اس سای 
حقا چنین دارم خبر در هر صفت یکتا براز 
پس فهم کن ای جان من اين کیست گو يا در سخن 
بشناس آن از خویشتن در هر صفت یکتا بدان 


کلام قدسی قال لی "با غوث الاعظم الاتحاد حال لا بعبر بلسان المقال فمن آمن 
به فقد آمن و من رد حالا فقد کفر " لمعات مر زمان بهر زبان راز خود با سمع خود 
گوید. هردم بهر گوش سخن خود را از زبان خود شنود. هر لحظ بهر دیده حسن خود 
را بر نظر خود جلوهٌ دهد. هر لمحه بهر روی وجود خود را بر شهود خود عرضه میکند. 
لمعات - ۷ 

هر نقش که بر تخته هستی پیداست 

آن صورت آنکس است کاآن نقش آراست 

دریایی کهن چو بر زند موجی نو 


موجش خوانند و در حقیقت دریا ست 


غیرتش را غیر درجهان نگذاشت 
لاجرم عین حمله اشیا شد 


لمعات - بسمع موسی هم همو شنید که بزبان شجرة گفت : ائی انا اه رب العالمين. 


در هر آئینه حسن دیگرگون 
مینماید حمال او هر دم 
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پا - 
یاری دارم که جسم و جان صورت اوست 
چه جسم چه جان بلک جهان صورت اوست 
هر صورت خوب ‏ و معنی ‏ پاکیزه 
کاندر نظر تو آید آن صورت اوست 
لیعات - 


آتابی در هزاران اآبگینه تافثه 
حبله یک ور است اما رنگهائی مختلف 
اختلاف درمیان این و آن انداخته 


سر نهانی "هم عیانی ‏ هم دی ۳ 
هم نه آنی هم نه اين هم این هم ان 


صیاد همو صید همو دائه همو ۱ 
سافی و حریف و می و پیمانه همو 


۳ ِ گنتا ‏ خود را که خود منم یکتائی 


1 عاشقم و هم معشوفم 
 " ۳ ۰ ۳ ۳‏ مم آیه هم جبل و هم ینلی 


اشنا اگر صد است هرن 26 
1 جمله یکی است آن بحفیقت چو بنگری 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


312 سند الموحدین 
یی غقشق>7ق7ق چ --7كشخ>7ک ۳9| 
مثنوی معنوی - 
خود همو آب است هم ساقی و مست 

هر سه یکشد چون طلسم تو شکست 
خواجه حافظ شبرازی قدس سره - 
حریف و مطرب و ساقی همه او است 


حدیث آب و گل در ره فسانه 


حدیث آب و گل در ره فسانه 
شیخ سعدی قدس سره - 
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 
پر عارفان جر خدا هیچ نیست 
مولانا جامی قدس سره - 
نموده روی در بالا و پست او است 
وگر بسیار ورکم هرچه هست او است 
من اللوایج - 
مجموعه کون ر بقانون سبق 
کردیم نصفح ورفا بعد ورف 
حقا ‏ که ندیدیم ‏ نخوانديم ‏ درو 
جز ذات حق و شیون ذاتی حق 
تساچند حدیث جسم وا بعاد جهات 
تاکی سخن معدن حیوان و نبات 
یک ذات فقط بود محقق نه ذوات 


این کثرت و همی ز شیون است و صفات 
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غیر ترا بسوئی نو سیری نی 
خالی ز تو مسجدی نه و نه دیری نی 
دم همه طالبان .و . مطلوبانر 
نله توت او زمیات نوی ای 
هم سایه و هم نشین و همره همه اوست 
در دلق گدا و اطلش شه همه اوست 
در انجمن فرق ‏ و هانخانه جمع 
باه همه اوست ثم بائّه همه اوست 
و منها - 
موجود حقیقی جز یکی بیش لیست 
و آن عين وجود حق و هستی مطلق است 
ومنها - 
بر شکل بیان ره زن عشاق حق است 
لا بلکه عیان در همه آفاق حق است 
چیزی که بود در روی تقیید جهان 


واه که همان رودی اطلاق حق است 


562۳۳060 ۷۱ ۲ 


سس 00000050۳۳ :۱ 


314 
«ٍ_ِ 1 ۰۵۰۸ 


من کلام شیخ فرید الدین عطار فدس سره 
چشم بکشا که 
متجلی است از 

ثم وجه ال آیدت بنظر 

این تماشا چو بنگری گویی 


اناالحق زد از 
گفت انا احمد بلا میم 
رب ارنی بگوش خود خود گفت 
باز با خویش لن ترانی گفت 
ناظر خود خود است خود منظور 
از برای ‏ فریب خود خودگشت 
تاب در زلف و وسمه در ابرو 
خود کند ساز هر گناه که هست 
عاشق خود خود است و خود معشوق 
من نیم او خود است کافیه سنج 
من گوید 


باذن ال 


حمد خود از زبان 


قم باذنی و قم 
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1 دلدار 
در و دیوار 
چونکه می بینمش به نقش و نگار 
و هو معکم. نمایدت دیدار 
لیس فی دار غیره دیار 
شتر و فیل و گا اسب و حمار 
یا خمش بر نشیند ای دلدار 


از زبان مبارک مختیار 
خود بخود کرد حسرت دیدار 
بهر چه بهر گرمی بازار 
خود تماشا و خود تماشا کار 
جلوه گر در قد و قدم و رفتار 


در چشم و غازه بر رخسار 
کند باز توبه استغفار 
خود طبیب است و خود شده پیمار 
من نیم او خود است در گفتار 


تا که برمن شود پذیرفتار 


هر دو یک نغمه است از لب يار 


تس تسپ بت رو بت 
ین تسیر ریاض القدس - رب العالمین ظاهر کننده خود را به تمثلات و تعینات که 
ول ابان و اجسام کنایته ازواست و محبوب و محب اشاره بدو است. پس او است که 
۳ نکو است. "و من یدع مع اه االها آخر لابرهان له " با این همه 
لوان م مختلفه و اشکال متضاده / خدا؛ ی شما یکیست. وحده لا شریک له بی شکی 
یت" ما هکم واحذ [سوره الکهف ۱۸- آیت۱۱۰] " خود با خود عشق بازد و با 
غبر نپردازد. "هو هر الرّل رالخر ژالظاهر بان رف بکل شيء غا 0 غلیم [سوره الحدید 57- 
ِت3] " و منها "لا [سوره لفاتحه 1- آیت5]" ترامی پرستم و بس. یعنی هر 
خدمتی و عبادتی که از ما در وجود آید هر چند که ظاهر بدیگری منسوب بود. اما فی 
الحقیقة مرترا است غیر ترا وحود نب نیست. چنانکه شیخ عراقی فرماید: هر کرا دوست داری 
اورا دوست داشته باشی و بهرچه رو آری بدو آورده باشی اگرچه ندانی- و منها 
کجا غی . کو غی کو نقش غیر 


سوی‌اله وال ما فی الوحود 
ومنها - 
آندر آئینه جهان بنگر تا به ببینی همان زمان روشن 
که همه اوست هرجه هست. یقین جان و جانان دلبر و دل و تن 
ومنها - 
در جهان نیست جز یکی موجود کرده از هزار شکل ‏ نمود 
ومنها - 
بغیر از دوست چیزی در نظرنه نظر در دیده هم جزوی وگر نه 


ز غیر اندر جهان ام و نشان گو معاذاله چه میگویم جهان گو 
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هرچه در صفحدٌ عالم رقم نیک و بد است 
نقش هر نیکو بدی صورت نقاش خود است 


تا ندانی که غیر اوست حهان 


تهمت غیر از وحودش دور 


غیر گنجایش وحود نداشت 


و منهاا - 


چند بودن باين آن غره راز وحدت شنو ز هر ذره 
برگ بر شاخ شاخ بر خرما ریگ در دشت موج در دریا 


گفت هر یک چه دور چه نزدیک لیس ال فی ‏ الوجود شریک 
و منها - 
ایزد که پذات می نگنجد بحهان 


خود او است همه جهان چه پیدا چه نهان 
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ناه شرف صاحب قدس سره میفر ماید 
مرشد معلا بودهٌ دل طالبان پربوده 
مرشد کجا طالب کجا خود بودة خود بود؛ 


من نسخه حق نما - دریاب که هر گاه همه او شد توکیستی؟ جاره غیر ازین نیست که 


خود را مرعین او دانی و در بند پندار من و تو در نمانی. انیست حقیقی توحید و تجلی 
ذانی "رفي آنفسکم فلا بُصون" [سوره الذاریات 51- آیت21] باید که از عين ذات 


دانستن خود ملاحظه نه نمایی و راه وهم و وسوسه به روی دل نکشائی و تعینات را 


حجاب ذات ندانی - فرد 


چون یخ یه میان اب اپ در بخ 


و اگر خطره رو دهد آنرا نیز عين ذات دانی تا آنکه نسبت کمال پذیرد و استیلا گیرد 
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چند بودن باين آن غره راز وحدت شنو از هر ذره 
توحید بگویم ار فهمی بادا . موجود نگشته هیچ که غیر خدا 
اینها که نومی بینی و می دانی غیر در ذات همه یکی است در نام حدا 


آب تابسته بود بی صورت و بی رنگ است يا نه چون گداز و همان آب خواهی امید یا 
چیز دیگر. پس هرکه شناخته است و چشم حقيقت بین دارد آب را در جمیع مراتب و 


کیفیات آب میداند - شعو - 


دریا است وحود صرف ذات و هاب ارواح و نقوش همجو نقش اندر آب 
بحری است که موج میزند اندر خود گه قطره گهی است نقش گاه است حباب 


و آنکه نادان است در بند لباس و کیفیت در می ماند. میان عارف و جاهل فرق همین 
است و مفها - و همه اوست و محال است که غیر او موجود بود برای توضیح این 
مطلب مثال بسیار است. چنانچه نقش و لفظ و معنی همه از وجود سیاهی ظاهر میشود. 
چنانچه بیخ و برگ و شاخ و میوه همه از تخم سرمی آرد و باوجود این کثرت مانع 
وحدت نه. شعر - ۱ 
کرد او ز یگانگی دوی را تاراج 
باید که کنی کبحی خود را تو علاج 

واحد متکثر نشود از اعداد 

دریا متجزی نشود از امواج 


تفسیر حسینی - 
یجهم و یحبونه چه اسرار است 


پس ‏ پرده مگر خویش را خریدار است 
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چون نیکو بنگری آئینه هم اوست 

نه _ تنها گنج بل گنجینه هم اوست 
شوج - بدانکه ازین بیت متحقق میشود که همه اوست و بحقیقت غیر او هیچ نیست. 
کم قال اثه تعالی:" هو رل رالَحر رالظاهر وان هر بل شيء ليم [سوره الحدید 
7 آیت3] " ای اوست اول و اوست آخر و اوست آشکارا و اوست پوشیده و منها 


ز هر آئینه بنمود روی بهر جا خاست ازوی گفتگوی 
ز ذرات حهان آئینه ها ساخت از روی خود بهر یک عکس انداخت 
بهر پرده که بینی پرده پل کی اوست قضا حنبان هر دل بردگی اوست 
دلی کو عاشق خوبان دلحوست اگر دائد وگرنه عاشق اوست 


ومنها - 
حقیقت را بهر دوری ظهوری است 
ز اسمی برجهان افتاده نوری است 
اگر عالم بیک دستور ماندی 


بسا انوارگان ‏ مستور ‏ ماندی 
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و منها - 
مقدس نوری از قید چه و چون 
سر از جلباب چون آورده بیرون 
چو آن بیچون درین چون کرد آرام 
پلی روپوش کرد یوسفش نام 
عشقیه - تا خواست که در صحرای ظهور بساط محبت بگسترد و بگلشن جهان بصفت 
عاشقی ومعشوقی با گلرخسار خود عشقبازی بازد و در ساز من وتو ترانه محبت آغازد 
و منها -عجب احدی که در عدد بیحد نمود و عجب نموداری که (در عدد) یکی نمود 
و عجب ظهوری که عین بطون و عجب بطونی که عین ظهور عجب معمائی که هیچ 
کس نتواند کشود و مفها - ای جان من اين وجود عین باقی است هر که بدین یافت 
یافت و هر که درین نیافت نیافت هرگز نیافت - و مفها - و اين همه رنگها او است 
اینجا کیست که درمیان آید. همون است که در بی نهایتی خود حیران می ماند و منها - 
ازانگاه که باد عشق دریای وحدت را در جنبش داشت. موجهای زدن گرفت و این همه 
که دیده می شود موج آن دریا است که می آید و میرود و هفها - عشق درختی است 
که دو شاخ دارد یکی عاشق دویم معشوق - عبودیت و ربوبیت نتیجه این است پس 
این دوئی را دوئی نتوان گفت بلکه رمز است - و منها - 
این جهان صورت است معنی دوست 
ور معنی نظر کنی همه اوست 


و منها - الحمدئه که دیگر نیست : انی بری مما تشر کون 
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و مها - الا اله یعنی موتوافبل ان تموتو|" "۷ له " یعنی "لیس فی الدارین الاهو "۷ - 

ابحمد رسول اه" یعنی هوالظاهر والباطن اینجا مسلم میگردد تا که بدین 


۱ صفتهای موصوف 
رگردد و از اینمعنی کلمه وقوف نیابد سر مسلمانی برو مکشوف نشود. 


ومنها - عشق مطلق آنست که او از دایره فراق بیرون می آید جنانجه در نظرش سیاه و 
سفید و خوب و زشت برابر می نماید یعنی در نظرش بجز یار هیچ در نمی آید. یت - 


محفق همان بیند اندر ابل 

که در خوبرویان چين ‏ و چگل 
حسن معنوی پیش ديدة عاشق طرفة العین جدا نیست و محبوب حقیقی هر دم جلوی 
دیگر فرماید و هر زمان کسوت دیگر پوشد و حسنی دیگر نماید - بیت 

اگر هر ساعتی صد بار رخسارش بصد دیده 


همیره بینی مشو فانع که رخسار ۳ دارد 


و نها - ای جانمن عبودیت و ربوبیت اين هر دو صفت ذاتی اند و بدین صفتها در 
ظهور آمده و اين هر دو تعبیه در وحود انسان ست موجود. اما مثل این دو حروف 
چنانچه واو و میم از یکجا برآمده اند اما اگر نظر بر میم آری واو محو می‌شود و اگر نظر 
بر واو داری میم از میان میرود. پس ظهوری واو در غایبی میم است و غایبی واو در 
ظهور میم. یعنی در ظهوری ما غایبی او است و در غایبی ما ظهوری او است و مراد از 
میم منی ما است و مراد از واو وی اوست. پس باید که بهر حال نظر بر واو باید داشت 
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چنان در اسم او کن جسم پنهان 
که میگردد الف در بسم پنهان 

و منها - ار الکو ۳ ایا 
که کرد نرگس مستش سیه پسرمة ناز 


مراد از نرگس مست ذات است و مراد از سرمه ناز صفات .است. یعنی ذات را در پرده 
ِِِِِ 4 


موم سس یز مء حجاب, کو هب نکیا انا ری" ۸ ار وانرازکا سم 
صفات پنهان ساخته است پس این ححاب را حجاب نتوان گفت بلکه سرمه ناز است 


ومنها - یعنی شاه عشق همیشه بکسوت عاشقی و معشوقی عشقبازی بازد پس بندگی 
برای خداوندی است و خدای برای بندگی است. و بندگی برای دانندگی است و 
دانندگی برای بندگی است. یعنی خداوندی و بندگی و دوئی و جدائی برای دیدن و 
دانستن است و دانش برای گفتن و شنودن است. والا بخود بیخود بود باخود آمد برین 
صفت خود را بخود بنمود. یعنی عروس حسن در پردهةٌ معشوقی در جلوه گری آمد و 
بتجلیات گوناگون متجلی شد یعنی خود را بشکل جمله جهان بخود نمود (عزیزی 
میفرماید - رایت ربی کفرس) این فرقهای تجلی اوست و تجلیات او را نهایت نیست. 
هر عاشقی ازو عبارتی دیگر گوید و هر عارفی ازو نشانی دیگر دا و هر تفت از 
اشارة دیگر فرماید - و منها 
پر نقش خود است فنته نفاش 


کس_ نیست تو درمیان خوش ‏ باش 
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بر جبست و مستور از کیست و مراد از ستر کنایت از وحدائیت و فردانیت اوست جون 


بی‌صفت و بی آنبار است پس در عين ظهور مستور است. پیت 


ومنها - ای همه تو وای تو بی همه وای همه در تو. وای تو در همه و وجود همه از 
نو وازین حیرانی نه فلک حلقه است بر در تو. بیت - 

ای بگرد شمع رویت عالمی پروانة 

و ز لب شیرین تو شوری است در هر خانة 
ومنها - آنکه میگوید "العالم متغیر" مراد ازین کسوت شاه عشق است یعنی کهنه می 
ندازد و نومی پوشد. "کل یوم هو فی شان" برین شاهد است و مفها - هیهات هیهات 
ار مصحف کونین قصه صفات و ذات عين عیان است. و در هر وقتی ظهور کلمه نو 
حاضر حضور پنهان است. و خواننده را بهر حرفی شرفی دیگر حاصل است. و قدر این 
تلاوت آن دانند که واصلانند - بیت 

برگ درختان سیز. ‏ در نظر موشیار 

هر ورقی دفتریست معرفت ‏ کردگار 
اینچنین قاری را "اهل اه" توان گفت شک نیست که افضل العبادة تلاوة القرآن و آن 
چیست یعتی بیت - 

در همه جاء مکان رویتو در جلوه گری است 


مصحف روی ترا از همه رو میخوانم 
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چون جمالش صد مزاران روی داشت ۳ 
کرد در هر ذره دیداری دگر 


ای جمله جهان در رخ جان بخش تو پیدا 
وی رویتو در آئینه کون هویدا 
ومنها هیهات هیهات از آنگاه که از وطن "کنت کنزاً محفیاً" بیرون شد و کسوت 
"خلق آدم علی صورته"" در بر انگند از منزلگاه ازل الازال قدم بر راء ظهور نهاده ر 
در خرام حسن بصد هزار نیاز کامهای ناز برداشته تا بمقصدگاه آمد. اما بهر گامی جلوه 
دیگری و بهر قدمی حسنی نو ازین خرام قرار و آرام از دل بید لان ربوده و عالم که در 
فنا و بقا است نتیجه خرام اوست بیت - 
قد و رفتار توام صبر و قرار از دل پرد 
اه ال بنگر ‏ اینچه ِ نت این چه خرام 
مراد از قد ذات است یعنی "کل مَن لا فان وی وج رت دُو افجلال والاکرام 
[سوره الرحمن 56- آیت26 - 27]" و مراد از خرام صفات است یعنی "کل ۰ "۳ 
شان" و منها - هیهات هیهات اگرچه بهیچ صورت ترا نتوان یافت و لیکن بهر صورت 
جز باتو نتوان ساخت و هیچ صورت بیحضرت ظهور ممکن ندارد و هر که در صورت 


بیحضرت ظهور ممکن ندارد و هر که در صورت بامعنی توجانی آورد بهیچ صورث 
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و 
عدررت دزببان نة بت اهر بچند .که بصورت دو را ما بمعنی نزدیک بصورت هم دور 
وان گفت چونکه صوزت بعسی دم ندارد و معنی بی صورت قیام ندارد بیت- 

کین حهان صورت است و معنی دوست 
ور بمعنی نظر کنی همه اوست 


و منها - از تفرقه کثرت متفرق مباش و این کثرت را عین وحدت انگار زیرا که چون 
از انبان احدیت دانه وحدت را بیرون کرد و در کشت وحدانیت بکارید از یک هزاران 
دیده و مفها - هیهات هیهات عجب بی بوی که چندین بوها بوی آن بی پوست و عجب 
بی رنگی که چندین رنگها رنگ آن بی رنگ است و عجب بی نشان که چندین نشانها 
نشان آن بی نشان است. عجب نهانی که چندین عیانها عیان آن بی عیان است. عجب بی 
زبانی که جندین بیانها بیان آن بی بیان است- عجب بیانی که بهر زبانی بمعنی دیگر 
داستان پردازد. و عجب معنی که بهر صورت نشانی دیگر می نماید. اما از تفرقه صورت 
بجمیعت معنی رسیدن محال و چون بمعنی رسید جانی یابد چگونه جانی که در هر 
صورت نشانی دهد و آن چیست اول گم شدن است در ذات. پس یافتن است وحود 
خود در هر موجودات و اینجا بچشمة حیات رسید که هرگز فنا نپذیرد و اين دقیقه است 
که بکنه آن نتوان رسید مگر بعنایت خاص بیت - 

راست بین از نظر راست بمقصود رسید 

احول از چشم دو بین در طمع خام افتاد 


و منها - پس هر چه بر روی زمین است همه را دوست می باید داشت چون که فرع را 
از اصل جدا نشاید ساخت و خود را در حجاب شرک نباید انداخت از اینمعنی عارفان 
گل کم آزار و محجوبان همجو خار دلازارند اما هر دو از گلزار نگارند محجوبان 
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تن ی 
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کفر و اسلام بینند عاشق جمال دوست. ای جان من اسلام چیست رویش خوبتر و کنر 
چیست زلفش ابتر- شیطان چیست خالش سیه تر جلال چیست چشمانش چون خنجر. 
جمال چیست قدس صنوبر یعنی هر چه هست ظهور میمنه و میسره است از سرتا 

ناخنش خوشتر 


ثیت سب 


ز سر تا ناخن پیش سراسر ناز می بینم 
کجا حدی است حسنش را هنوز آغاز می بینم 


و مفها - تیغ غیرت بر سلسله غیر چنان رانده است که هیچ درمیان نمانده است و باران 
رحمت بر گل و خار چنان فشانده که عبارت دوست و دشمن یک مو نهاده است. فرد 
این همه عکس می و نقش مخالف که نمود 
یکفروغ حسن رخ سافی است که در جام افتاد 
آری چند ظهور های گوناگون مخالف که در نظر است اين همه یکفروغ رخ دوست 

است که در آئینه کون عکس پیدا شده 

و منها - 
تسبیح عاشقان است خم زلف آن نگار 
در خمی نبشته همین یار یار یار 
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سس سس سس 
اد از زلف صفات است ومراد از خم تجلیات گوناگون اوست. مسلم و کافر و عاشق 
زاسق؛ و مطیع و عاصی, و عالم و جاهل. و خوب و زشت. و عاقل و مجنون اینهمه 
حبهای زلف نگار است و بهر خمی سری دیگر و منها و آنکه میگویند "الایمان اقرار 
پللسان و تصدیق باالقلب" و آن چیست یعنی اقرار "لا اله " بزبان و تصدیق "الا ان" 
بدل. پس راست گفتن روشنایی ایمان است یعنی چون اقرار و تصدیق لا اله الا انه 
راست باشد ظلمت حجاب درمیان نماند. اما مایان از دروغ گویا نیم که "لا اله الا ال ۲ 
یگویم و غیر را درمیان می بینم. و منها آری آنکه در بحره "وحده لاشریک له" غرق 


ند فارغ از تفرقه فرقت اند. 


مثنوی 
صورت از بی صورتی آمد برون باز شد که انا الیه راجعون 
موسی و فرعون معنی را رهی ظاهر اين ره وارد و آن گمرهی 
چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد 
چون به بیرنگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارند آشتی 
در بشر روگشت است آفتاب نهم کن واه اعلم بالصواب 
چون یکی باشد همه نبود روی هم منی برخیزد آنجا هم توی 
چونکه من من نیستم اين دم زهوست پیش زین دم هر که دم زد کافر اوست 


خود همون آب است و هم ساقی و مست هر سه یکشد چون طلسم تو شکست 
خود همون بود اولین و آخرین شرک جز از دیده احول مبین 


مستمع او قایل او بی» احتجاب زانکه "الاذنان من الواس" ای مثاب 
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مثنوی ما دکان وحدت است 
این همه چون و جگونه جون زبد 
گر نماید غیر هم تمویه اوست 
او تو است اما نه این تو که تن است 
بحر علمی در نمی پنهان شده 
گنج مخفی بد ز پری چاک کرد 
آدم اصطرلاب اسرار علوست 
هر چه دروی می نماید عکس اوست 
خلق را چون آب دان صاف و ز لال 
بادشاهان مظهر شاهی حق 
آب مبدل شد درین جو چند بار 
جمله تصویرات عکس آب جوست 
غرق دریائیم گرچه قطره ایم 
اینست خورشیدی نهان در ذرة 
ای هزاران جبرئیل اندر بشر 
ای حبیب اله نهان در غار تن 
نیست صورت چشم را نیکو بمال 
هر که را باشد ز سینه فتح باب 
گر ترا باز است آن دیده یقین 


پش آن چشمی که بازو رهبر است 
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غیر واحد هر چه بینی آن بت است 
برسر دریای بیچون می طید 
ور رود غیر از نظر تنبیه اوست 
آن توی که برتر از ما و من است 
در سه گزتن عالمی پنهان شده 
خاکرا سلطان اطلس پوش کرد 


6 نهان در جوف خر 
کم بر نورانی نهان در مار تن 
تا به بینی شعشة نور جمال 
اد ز هر ذره به پیند آفتاب 
ژير هر سنگی یکی سرهنگ بین 
هر کلیمی را گلیمی در براست 


سس سس 


ند موحدین و32 
بی سر نامه 

سْ بغیر از تو نه بینم در حهان قادرا پروردگارا حاودان 
چون بجز تو ئیست در هر دو جهان لاجرم غیری ناشد ‏ درمیان 
بن ‏ ترا دانم ترا بینم ‏ ترا خود ترا کی یر باشد لی خدا 
لین و اخرین وای احد ظاهرین و بطنین و بیعدد 
مم نهان و هم عیان پیدا توئی هم درون گنبد . خضرا _. توئی 
ومنها - 
ای برادر غیر حق شود تیست. کس اهل معنی را همین یک حرف است بس 
دیوان میر 
منی نازک کجا بی لفظ گردد جلوه گر در لباس ذرة خورشید جهان آرا طلب 
ومنها 

روی محبوب ازل زیر تقاب ادمی است 

عالم ارا افتابی در سحایی ادمی است 
دیوان میر 
افسوس که در روز نهان در شب تاریک در عین ظهور اين همه محروم لقائید 
و منها : 

سودائی ‏ تماشائی خودش مير مگر بود 

ذرات جهان آئینه دار است به بینید 
ومنها - 


مخفی و پیدا بود یاری که من می بینمش آن گل اندامی که در لیلی و مجنون جلوه کرد 
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گاه در خلوت گهی در انجمن می پینمش . در لباس بلبل و گل در چمن می بینمش 
کثرت صورت حجاب معنی وحدت نشد . سنبلش را مير بربرگ سمن می بینمش 
و منها 

بی غباری غیر در عالم همه او دیده ام 

گنج را در دامن ویرانه تنها یافتم 


و منها 

چنان رفت امتیاز کثرتم از جلوة وحدت 

که دانا را به از ادان نمی دانم نمیدانم 
و منها 

جهان محو فروعغ نور یکتایی است پنداری 

خیال آباد کثرت وحدت آرائی است پنداری 
و منها 

بدیر و کعبه با شیخ و برهمن در سجودم من 

تلم سر در هوائی حسن مهرجائی است پنداری 

منها 

ای عشق تودانی بس آئین جهانبانی چون لیلی شهری هم مجنون پیابانی 
هم خاکی و هم روحی هم ادم هم نوحي . هم شارح و مشروحی هم قاری و قرآنی 


هم کوه تو صحرا تو هم سرتو سودا تو هم ماهی و دریا تو هم کشتی و طوفانی 
هم حل تو مشکل تو هم راه تو منزل تو.. هم ثن تو هم دل هم جانی و جانانی 
هم پنبة و هم داغی هم بلبل هم زاغی هم سبزه و هم باغی هم مرخ خوش الحانی 
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۲ ۳ عذرایی هم وامق شیدایی 
رب ترا هرگز غیر. از تو نداند کس 
بور عیانی تو بی پرده نهانی تو 
م کاهل و چالاکی هم کودن و دراکی 
بم حرف زبانی تو هم تیر کمانی تو 
هم مریم و عیسی تو هم خنجر و یحی تو 
م بت تو بتگر و هم مغ تو آزرتو 
هم حال و محلی تو هم نور تجلی تو 
نی تو اعلی تو هم. پست تو بالاتو 
بالن تو ظاهر تو اول تو آخر تو 
هم کانب و هم مکتویی و هم راغب و مرغوبی 
هم کفر تو و ایمان تو هم چمن و خیان تو 
م تال مقتولی هم سایل و مسئولی 
۶ عرشی هم کرسی هم مخفی هم درسی 
شور تو غوغا تو هم حسن تو رسوا تو 
در عرصة مشتاقی دیوانه و مفتونی 
م شاه سریری تو هم و لقا فقیری تو 
گمراه و رشیدی تو هم شیخ و مریدی تو 


وحشی و مونس تو هم ماهی و یونس تو 
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یعفوب زلیخای هم یوسف کنعانی 
پنهانی و پیدای پیدای و پنهانی 
هم جان جهانی تو هم شمع شبستانی 
هم انجم و افلاکی هم مظلم و نورانی 
هم تیغ سنانی تو هم لشکر و هم جانی 
طور و یدبیضا تو هم موسی و ثعبانی 
هم مومن و کافر تو هم دین مسلمانی 
هم شوق و تسلی تو هم جایع و هم نانی 
هم یثرب و بطحا تو هم کعبه وارکانی 
جبریل پیغمبر تو خود نیست ترا ثانی 
هم طالب و مطلویی هم دروی و درمانی 
هم گوئی تو چوگان تو هم فارس میدانی 
هم شاغل و مشفولی هم جسمی و روحانی 
هم دانی هم پرسی هم عالم و ادانی 
هم چشم و تماشنا تو هم سرو خرامانی 
پوبیتین وین سلطانی و سبحانی 
هم ملک وزیری تو هم خرمن دهقانی 
هم قفل و کلیدی تو هم درد تو درمانی 
هم میری و مجلس تو هم بادهٌ ریحانی 


2 
دِ 


و منها 
غیر نید بچشم محر دوس 
عالم آئینه حلوة اوست 
دیده بکشا که وقت ‏ دیدار است 
حا بجا جلوهائی دلدار است 
مجمع الاشعار 


جب حسن ازل پردة امکان مين آیا 
حرمت سین ملالک نی جسی سجده کیا هی 
گل هی وهی سل هی وهی نرگس حیران 
اول وهی آخر وهی ظاهر وهی باطن 
قانون وهی ساز وهی طبله وهی هی 
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هر رنگ بهر رنگ هر یک شان مین آیا 
جس وقت که وه صورت انسان مين آیا 
اپنی هی تماشی کو گلستان مین آیا 
مذکور وهی آیت قرآن مين ای 
هر تارمین بولا که هر یک تان مین آیا 


> 
۲ 
9 


زبی چونی برنگ چون پرآمد 
برای دیگران چون خون برآمد 


سند الموحدین 


۲ ی دریا بیچون موج زد شد حباب اشیا از بیرون برآمد 


۳ در کسوت لیلی فروشد گهی از صورت مجنون برآمد 
1 باز آمد ز خلوتگاه بیرون بهمان ‏ نفتش درون بیرون برآمد 
ازین دریا بدین امواج هر دم هزاران گوهر مکنون برآمد 
گر انسان نگردی آشکارا کلام کنت کنزاً_ چون برآمد 


جو شعری مغربی در هر لباسی بفایت دلبر و موزون برآمد 
شرح مختصر فصو ص الحکم 
که همه اوست هر جه هست یفین حان حانان و دلبر و دل و دین 


و منها - پس در مقام جمع و تفصیل حامد و محمود و شاکر و مشکور ذاکر و مذکور 
همه اوست وازوست و بدوست 
شعر - 
کنت دهراً قبل ان تکشف الغطا 
اخالک انی ذاکر لک شاکر 
فلما اضاء اللیل اصحبت شاهدا 
بانک مذکورر و ذکرو ذاکر 
۷ 5 ذات ناعتار حند صفات اهر ه متکتر ه 7 حال 
و منها - پس معلوم شد که یکذات باعتبار ج ت جواهره متکثره می شود و 
آنکه حققت واحده است مقصود آنکه حقيقة الحقائق که ذات الهی است فی الحقيقة 
واحذیست: خه: تمد و کثرت باو راه ندارد و باعتبار تجلیات متکثره و تعینات متعدده در 
۰ ۰ 1 ۹0 ۰ عم - ٩۱‏ 
مراتب تنزلات جواهر متکثره می نماید و حال انکه الان کما کان و منها ولو لا 


سریان الیحی فی المو,جودات بالصورة ماکان للعالم وجود" یعنی اگر حق تعالی بذات 
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خود و صفات خود در جمیع موجودات بحکم معیت ساری نبودی عالم از کسون 
وجود و ظهور عاری بودی. چرا که عالم بذات خود مجهول و معدوم است و بموجد 
خود موجود و معلوم است. و هفها - عالم عارف که "کان الّه له" در حق اوست 
میگوید اه یکی است و نام اعظم او ال است و اورا دیگر اسماء حسنی است و جمیم 
عالم و مکونات مجل و مظهر آن اسما است. شما منقاد شوید و گردن نهید و اورا 
پرستید و آن ذات واحد احد را عبادت کنید در هر مظهری که ظهور کند نه آنکه هر 
مظهری را الهی دانید تا تعدد لازم آید. چرا که الّه مطلق و خداوند بحق آن حقیقت 
واحده غیر متعدد است که بتعدد نسبت و متکثر اضافات و تنوع وجوه آن حقیقت متنوع 
نمی شود. بمثل اگر صد آئینه در مقابل روی دارند در هر یک ازین صد آئینه هر آئینه 
روی نماید اما عاقل داند که جز یک روی نیست در حقیقه که بحسب مرای متعدد می 

نماید - شعر 
وما الوجه الا واحد غیر اه اذا انت اعددت المرایا تعددا 
و منها - "و لیس وجود الا وجود الحق بصور احوال ماهی علیه الممکنات فی انفسها و 
اعیانها فقد علمت من یتلذذ ومن یتالم" یعنی در وجود جز و جود حق نیست ملتبس 
بصور احوال ممکنات در آنفس خود و اعیان خود پس متلذذ و متالم بتجلیات خود خبر 
خود نیست ومفها - و کل ما تدرکه فهو وجودالحق فی اعیان الممکنات فمن حیث 
الهوية حق هو وجوده و من حیث اختلاف الصورفیه هو اعیان الممکنات و منها - کا 
لماء حقيقة واحدة یختلف فی الطعم باختلاف البقا فمنه عذب و منه ملح اجاج و هو ماء 
فی جمیع الاحوال لا یتفیر عن حقيقة وان یختلف طعومه و هفها - فلاقرب اقرب من ان 
یکون هویته عين اعضاءالعبد و قواه و لیس العبد سوی هذه الاعضاء والقوی فهو حق 
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یبود فی خی متوهم ثالخلق معقول والحق محسوس مشهود عندالمومنین و اهز 
رویف والوجد وماعدا هذین الصنفین فالحق عندهم معقول والخلق مشهود توله نهو 
حن ضمیر هوعایدست بعبد و مراد از مومنین آن طایفه اند که ایمان بولایت اولیاء و 
کمال کمل دارند و مراد از اهل کشف و وجدان طایفه اند که غطا از بصر بصیرت 
ایان مرتفع گشته باشد و حاصل سخن این است که آنچه مدرک و مشاهده است حق 
ست و آنچه تو اورا خلق میخوانی متوهم تست چرا که حق است. بحقیقت که در 
برایای اعیان ظهور کرده بحسب مرا یا پس ظاهر حق باشد نه غیر حق, و هر که 
بحجوب است چنان می پندارد که محسوس و مشهود خلق است و نامحسوس حق, و 
حال آنکه نزد محقق صضاحب کثیف این مسئله برعکس است ومنها - "و هوالساری فی 
سمی المخلوقات والمبدعات ولولم یکن الامر کذلک ماصح الوجود" یعنی حق است 
که ساری است در حقایق منیر مسبوقه بزبان و آن عبارت از مبدعات است و اگر نه اين 
سریان حق بودی, در موجودات خود وجود هیچ موجودی محقق نگشتی و باصلاح اين 
طایفه وجود عبارت از حق است که ظاهر گشته بصور مختلفه و منها - "فهوالشاهد من 
الشاهد والمشهود من المشهود" چون این معنی مقرر شد پس حق باشد که شاهد 
حفیقی و مشهود حقیقی باشد از هر شاهدی و مشهودی اگرچه بحسب صورت مغایرت 
ان رای و مری و شاهد و مشهود هست مثلا در ظاهر چون رائی در مرآت شاهد 
صورت خود گردد در آئینه جزوی و صورت وی نبود پس شاهد و مشهود آن حقیقت 
خود باشد و پس اگر من حیث الصورة مخایرت پیتهما نماید این را رای و آنرا مری 


گویند و اه اعلم . 


562۳۳60 ۷ ۲ 


سند الموحدین 


336 
رارصا :۱ هس77 ککب«ى«ِ۹٩۰_ِ««‏ 
دیوان ولی 


حسن_ در پردة تجرید تها سبهی سی ازاد 
طالب عشق هوا صورت انسان مين اکر 
من کلام سلطان العاشقین شاه عبداللطیف بهتائی 
قدس سره 
سو هی سو هو سو اجل سو ‏ اله 
سو ویری سو واهرو سو پرین سوپساه 
نیت 
سوئي هیذانهن سوتي هوذان, سوتي من وسي تنهین سندي سوجهري, سوئي سو پسي 
بیت 
پاثهین جل جلاله, پاتهي جان جمال پاتهین. صورت پرین؛ جي, پائهین حسن حمال 
پائهین پیر مرید ثئي, پانهین پاخ خیال سپ سپوتي حال, منجهان ثی معلوم تتی 
یت 
سو ساهز سا سهقي, ساثر پن سوئي 
آهي نجوئي, گجه, گجهاندر گالهزي. 


شارک شک م اني: انثا آلنهی» گالی. بر 
من کلام موحد کامل محفق اکمل مولائا میر قلندر علی رضوی قدس سره 
تفر حيجي دجي سار لهین ‏ اندر . دي 
هیگو هوکر هحو گولهين, چوژین خیال دگر دي. 
فاینما تولوفثم وجه ال هی وچ صورت هردی 
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حجاب ن رهي كوئي جي تون صدقون کرین یقینا 
ذات صفات هحواکر چائین چوژین جاف کمینا 
جي صلفون سر صدقي كيجيي, تا ملدا دوست شبینا 
بز کلام مهدی الزمان هادی الی تماق یر مسمه رآقه و 
وحدت مون کثرت تی, آهی کثرت وحدت کل 
اندر پرین پاهر پرین, تول د بي حنهن یل 
هي هنگامون . هل, . مويثي ‏ محبوب ‏ جو 
بن کلام وحدت نژاد موسس اساس اتحاد مولانا عبدالحق درازائی قدس سره 
هرچه بینی از فوق عرش علا هستی او است تا به تحت ثری 
غیر حق نیست در جهان موجود همه هستی ازو شده برپا 
من کلام ساقی میخانه وحدت وجود عارف رموز غیب و مشهود مولانا قبول محمد 
درازائی قدس سره 
جامن تي جامان پرین پهري ائیو 
کامان ژي کامان. کیلو لک کریر کیو. 


‌‌ 


من کلام عارف پاکباز عاشق محرم راز خلیفه سچیدنه قدس سره 
سجو سارو سو یی خثرت مر حل 
ارف کرن آدم ثیو, كري هنگامون هل 
خلق لاشیاء فهوعینها, هي تان پند امل 
مومن کافر سو ثیو, بول ن کنهن تون پل 


نج گلابي گل, مر مارينتي منصور جان. 
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بر ضمیر منیر وحدت تخمیر معنی شناسان وحدانیت اساس و وحدانیت اساسان 
معنی شناس مبرهن و هویدا باد که چون احقر خاکپانی اهل نظر فقیر عبدالقادر نسبت 
عقیدت تام و اضافت اراده تمام بدین سلسله عالیه و طریقه رها داشت زمانی چند در 
استخراج کلمات وحدت سمات واستتباط ملفوظات اتحاد ایات از کتب تصوف 
وصحف تعرف همت وافی و همت کافی مبذول داشته اوراق معدود بسواد حروف 
روشن که مشتمل بر ترغیب کسب این فن است انباشت بتاریخ دوم شهر رجب سن 
یکهزار و دو صدشصت و شش باتمام رسانید و به سندالموحدین مسمی گردانید مترصد 
که ناظر این سطور مولف را بدعای ترقی حضور یاد فرماید و دعوات درویشانه ازین 
مبتدی دریغ نه نماید تا بوسیله آندعای بی ریائی این بی سروپای از علم اليقین بعین 
الیقین رخت کشد و صهبای هویت از می کده حق الیقین چشد. انه علی کل شی قدیر و 
بالاجابته حدیر صلی ال علی سرالاسرار و نورالانوار سیدالابرار محمد و آله الاطهار و 
اصحابه اخیار و جمع الاصرار وسلم تسلیما کثی را آمین ثم آمین تمت . 


3 


" آنهن لفظن سان هي» حدیث صرف الديلمي کان روایت ثیل آهي, بین روایتن مر پویان 
الفاظ فاني احس کان عن شمالک وارا کون آهن. پین روایتن سان هي» حدیث مصنف 
ابن ابي شیب شعب الایمان البيهقي (699), کتاب الزهد احمد بن حنبل (360) پر ملي ني. 
شیخ اکبر محي الدین ابن عربي "فتوحات مگیم" جي باب 198 پر چوي و تم هي؛ 
حدیث کشف جي لحاظ سان درست آهي, البت حضور ع کان آن جي روایت ابت نثي 


هیء حدیث انهن الفاظن سان صحیح مسلم (4731), مسند احمد (7021) ء حدیث جی کن 
پین کتابن م ملي تي. 
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حدیث اول : عن ابن عمرررض) قال: قال رسول ال صلعم بنی الاسلام علی مس 
نهادة آن لا اله لا ال وأن حمدا عبده و رسوله و اقام الصلاة وایتاء ال زكاة واحج و 
صوم رمضان. متفق علیه بدانکه اسلام بر دو قسم است اسلام صوری و اسلام معنوی. اسلام 
صوری معروف است واسلام معنوی عبارت است از نفی اوهام کثرت و اثبات یقین وحدت 
و نجات از خیالات جسمانی و برات از خطرات نفسانی و خروج از مضیق ظلمانی و دخول 
در وسعت آباد ورانی مغلوبیت شکوک ها و منی و غالبیت و ارذات تاختن و جان در راه 
جانان باختن. چنانچه کلام ربانی باین نعمت عظمی و عطیه کبری ترغیب می‌نماید و 
ری ینید :هئ لو بل وله والکتاب اي ول غی 
زسوله والکتاب الذي آنل من قل من یک له وملانکته وکنبه وَرسله رال 
خر لد عل سل ُعیذا رسوره 4 النساء » آیت136) یعنی ای کسانیکه بایمان صوری 
که باعت نان تار است عشرف شده اید بایمان معئوی که موجب برات پندار است معزز و 
تکو افین ی تطلق و مق رکه کایت زا 1 ربرن ارس پت ها هر "هر و ۳ 
تکلزاتر داشیعه میرف فوتی آز لوجم خاطر فاتر یکنک لین فی التازین اد هی "تراشید. 
مولانا حمید الدین ناگوری قدس سره در عشقیه می فرماید. 

قاضی شدی و شیخ شدی و دانشمند 

این جمله شدی ولی مسلمان نشدی 
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تا پرده ماومن درمیان است رخ آفتاب مسلمانی نهان است انتهی. فوله علیه الصلاة والسلام 
شهادة آن لا ال الا اه الخ یعنی اولین احکام خمسه اسلام معنوی که وی بمنزله اصل است و 
باقی بمنزله فروع اویند. گواهی دادن این مقصود است که بدرستی در عالم غیب و شهادت 
بدون حقیقت الحقائق تنزیهاً و تشبیهاً چیزی موجود نیست و جز وی شاهد مشهود نی, و 
گواهی دادن اين که بدرستی حقیقت محمدی که برزخ جامع ذات و صفات و مظهر جمیع 
تجلیات است. پرستند آن ذات یگانه است و فرستاده وی است برائی تبلیغ پیام الهی که علم 
الیقین بتوحید ذات واحد است در مظاهر غیر متناهی, تا باز آیم از اشتغال با لملاهی و 
حاصل نمایم تماشا اشیا را کماهی, و مراد از اقامةٌ صلوه برپا داشتن خیال این نسبت است 
بحدی که هیچ وقت بکدام شغل ازوی فارغ نباید بود و فحوائی فرقانی "والذین فی 
صلواتهم دائمون" نیز بران استدلال دارد چرا که نماز ظاهری بتعیین اوقات خمسه 
مکتوب است واقامه این نماز در بهر آن مطلوب که گفته اند. 
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نماز خلق تسبیح و سجود است 
نماز عاشقان ترک وجود است 
مولانا رومی قدس سره میفرماید مثنوی 
زانکه ترک تن بود اصل نماز 
ترک خویش و ترک فرزندان آز 
وقال بعضهم قدس اه اسرار هم "الصلاة اتصال العبد بالربوییة" و دادن زکوا عبارت 
است از تزکیه نفس بصرف کردن انفاس حیات مستعار در ذکر ذات پروردگار جل جلاله و 
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ی نوله چرا که چنانچه استمتاع باموال دنیوی بی ادای زکو9 شرعاً ممنوع است: همچنین 


ی ن 1 
بون تلذذ بتوالی ذکر معنوی استلذاذ بحیات حقیق ۵ مخطور 


زندگی. امد برآئی . بندگی 


زنداکی. تی. ایدگی. افومندگن 


و حج گذاردن کنایت است از قصد کردن سالک صافی نیت و طالب پاکیزه 
طویت مر مشاهده جمال رب العزت را با حرام صدق و محبت و رکوب راحله علو 
همت و حمل زاد علم الیقین بعقیده حمیده وحدت "لانه لابد لمن یطلب المشاهدة من 
استعلاء الهمة فی استعمال هذا النبسته کما لابد لمن یقصد الکعبة من الزاد والراحلته " 


موی 
حج زیارت کردن خانه بود 


حج رب البیت مردانه بود 


و مراد از صوم ایباک طالب است مرخیال خود را از وسوسه ماسوا و تخلیه سالک 
است مرس خود را از خطره ما خلا زیرا که اهم مطالبات سالکان راه وجدان واتم 
مقاصد صادان واثق ایقان در فراموشی خود کوشیدن و پئمانه فنا از خمخانه عشق و 


ولا نوشیدن است. 
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مثنوی 
گرجه آن وصلت بقا اندر بقا است 
لیک اول آن بقا اندر فنا است 
آئینه هستی چه باشد نیستی 
نیستی بگزین گر ابله نیستی 
از پثی این عیش عشرت ساختن 
صد هزاران جان ‏ بباید باختن 
اللهم ارزقناه 
حدیث دوم : عن آنس بن مالك قال قال رسول ال صلی ال علیه وسلم من صلی 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا فذلك السلم الذي له ذمة الّه وذمة رسوله فلا 
تتفروا الّه في ذمته رواه البخاری" قوله من صلی صلوتنا مراد از صلوتنا نماز مقربان درگاه 
الهی است که متخلص باخلاق رسالت پناهی اند و جامع آثار بندگی و شاهی. کذا فی 
المثنوی المعنوی 
گفت واسجد و اقترب یزدان ما 
قرب جان شد سجد؛ُ ابدان ما 
پائی ظاهر در صف مسجد طواف 
پائی باطن فوق گردون در طواف 
جان سفر رفت و بدن اندر قیام 
وقت رجعت زان همی گوید سلام 
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و "واستقبل قبلتنا"" و اين قبله قبله ایست که توجه بآن جز خونین جگری را که 
زلی نصیب دیگر نی. چنانچه حافظ شیراز کاشف دقائق حقیقت و مجاز نغمه پرواز 
بدین ترانه راز می گردد. 
ره 

نماز در خم آن ابروان محرابی 

کسی کند که بخون جگر طهارت کرد 
فوله "واکل ذبیحتنا" و خوردن مذبوحه شارع اشارت است بحلال دانستن ما استحل 
و این کنایت است از دستیاب شدن بر مطعومات روحانی و ماکولات نورانی که 
مضمون تصدیق مشحون "ابیت عند ربی یطمعنی و یسقینی " بران دال است و 
خورنده آسا از تقاضا مستلذات دنیا و ما فیها فارغ بال 

خاک ریزی برسر ‏ نان تنور 
توله "افذلک المسلم الزی له ذمته اه و ذمته رسول ال" . پس موصوف باین اوصاف 
حمیده و مصروف بدین افعال پسندیده در اسلام حفیقی داخل یعنی بحقيقت اصلی خود 
داصل خواهد بود و ذمه بررتب کمال روحانیه ۳ 
بحکم کل یرم هر في شأن (سوره ۵۵: الرحمن» آیت 29) دمبدم برروی خاطر ملکوت 
ناظر آن #9 و حیران ابواب ترفی درجات عرفانی و مراتب عشق و وجدان خواهد 


کشود. 
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عاشق که شد که یار بحالش نظر کرد 

ای خواجه درد نیست وگر نه طبیب هست 
مثنوی : 


گر به بندی چشم خود را از احتجاب " 

کار خود را کی گذارد آفتاب 
توله "فلا تخفروااله فی ذمته" پس ای طالبان مشاهده از جاده مستقیم مجاهده 
انحراف نکنید و عهد محبوب حقیقی را که در ذمه بری مشتاق تحقیقی بمواصلت لایزال 
و معائنه جمال بی زوال منعقد گشته نشکنید و بررویی چنین دولت ازلی و نعمت لم 
یزلی پشت پانی تکاسل و تغافل نزنید که من "احب لقَاءالّه احب الّْه لقاء" واقع 
است و "من کره لقاء الّه کره الّه لقاع" ابت. بیت 

گرت هوا ست که معشوق نگسلد پیوند 

نگاهدار سر رشته تا نگهدارند 
حدیث سیوم : و عن ابی هربرة رضی ال عنه بدانکه این حیث شریف حجتی است 
قاطع و برهانی است ساطع بر رسوخ عقیده وحدت الوجود و ثبوت اتحاد غیب و شهود 
و فی اصطلاحهم قدس سرهم. هم اين حالت را قرب نوافل گویند و آیته کریمه "ما 
رمیت از رمیت ولکن ال رمی" نیز بدان ناطق است. و حدیث قدسی "بی ینطق و 
بی یسمع و بی یبصر ؟" بدان دال و از ائمه اطهار و اصحاب اخیار در اوقات وجد 
حالات قسم اين مقالات نیز سر زده و کشف این اسرار شده. چنانچه حضرت 
امیرالمومنین امام العارفین سید الموحدین اسداله الغالب سیدنا و مولانا ابوالحسن علی 
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سس 
۳۹ طالب کرم اه وجه زبان اسرار ترجمان بادائی فحوائی غیب "انتمای انا حی لا 
پبوت" کشاده اند و جناب سلطان المحققین و برهان المتکلمین سیدنا و مولانا امام 
او بحمد علی زین العابدین سلام ال علیه و علی ساثر ائمة الطاهرین در انشداد اين 


ایات وحدت آیات شعر 


و رب جوهر علم لو لوح به 
لقیل لی انت ممن ‏ یعبد الوئن 
لاستحل رجال مسلمون دمی 
یرون . اقبح ما یاتونه حسنا 


داد "اما بنعمة ربك فحدث" داده اند. و از ابوهرير ۵ رض نیز مروی است که قال : حفظت 
من رسول ال صلی ال علیه وسلم وعاءین فأما أحدهها فبشخته وأما اللآخر فلو بشنته 
نطع هذا البلعوم یعنی جری الطعام رواه البخاری و در "یواقیت واجواهر" مسطور 
است که عبدالله برن عباس رضی اه عنه میفرماید که اگر در معنی آیته شریفه "یتصزل الامر 
اینهین" بمقتضای خاطر فاطرلب کشایم و اسرار ویرا کشف نمایم مردمان مرا سنگسار کنند و 
بی محابا بزنند و منطوق لازم ایوثوق حدیث نبوی "۵ له ینطق علی لسان عمرا یر 
مصداق وصول حضرت فاروق عالیشان والامکان علیه الرضوان است بدینمقام قرب و عرفان 
د بیشتر از کمل اولیا قدس سرهم نغمه پرداز اين ترانه راز گردیده اند. چنانچه غریق بحر 
مج مولانا شیخ حسین بن متصور حلاج قدس سره پارتکاب کشف این اسرار کمال اشتهار 
دارد و کلام ارشاد انجام آن هادی کافه انام اقدام مبتدیان این مدام را بر صراط مستقیم ایقان 


تام می افشارد و منقول است که بعضی از نا تراشیدگان بوی قدس سره گفتند که این کلمه 
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که تومیگوی نا مشروع است و نزد اهل سنت نامسموع. گفت. نی بلک مسنون است و 
بمقتضای مضمون تصدیق مشحون "من رانی فقد راء احق" باجابت مقرون و حضرت 
غوث النقلین قدس سره نیز درین حال خبر میدهند. شعر 

فلا فلک لا تحریه قدرتی 

ولا ملک الا یحکمی طابع 
و سلطان العارفین با یزید بسطامی قدس سره میگوید 
انسلخت من جسدی کما انسلخ الیته من جلدها فاذا انا هو 
و مولانا شیخ فرید الدین عطار قدس سره میفرماید 

هر که از وی نزد انا الحق سر 

باشد او از جماعت کفار 
و آنچه از ملفوظات این طایفه علیّه درین مقام رضیه در کتب تصوفه مسطور است در 
حصر و حصار نیاید و بحکم "القلیل یدل علی الکثیر" وا لجزعته یدل علی 
الغدایر ایجاز سخن می باید. مراد از رویت آنحضرت معائنه حقیقت وی است صلی اثه 
علیه و آله وسلم و آنرا بدیده حس نتوان دید و آنجا بپای هوس نتوان رسید چنانجه 
کلام قدیم سبحانی "ینظرون الیک وهم لا یبصرون" براینمعنی دال است و شعر 
عالم 
ربانی 
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پس ‏ بدیدی گازخر ال را 

للم ارزنا حبه و حب آله و فرحنا بمشاهدة حسنه و جماله آمین ثم آمین. 

ورین چهارم * عن عثمان رضه قال قال رسول ال صلی اللّه عایه و آله وسلم من 
توفّاء فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره" متفق 
ی - قوله هن توضاء بدانکه وضوء اشارت است باستعمال نفی برابطه مخصوص و طریقه 
نصوص که این طایفه علیه راست کما اشار و الیه حیث قالوا الوضوء انفصال العبد من 
البشریته و آنچه در حدیث دیگر وارد است که "لا صلاة من لا وضوء له" نیز اینمعنی 
دارد یعنی اتصال باحوال ربوبیت که نماز کنایت ازوست بدون انفصال از اوصاف بشریت که 
وضوء اشارت بدو است ممکن نیست و صاحب احرام صدق و ایقان را از قطاع الطریق و 


هم و گمان بغیر حرم محرم عدم و نسیان بحکم من دخله کان آمنا ملجا وما من نی چنانکه 


گفته اند. 


که تا با خودی در خدا بار نیست 


و فش نکته حز بیخود آگاه نیست 
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قوله "فاحسن الوضوء" اين کلام رشدت نظام بطریق مبالغه و تاکید است در اتمام 
واکمال امر مذکور و مراد از مبالغه در ورزش فکرفنا آن است که سالک بحدی از خود 
بر آید که خطره از خود تهی شدن هم در خاطر وی نیاید. چراکه اگر بفنای خود شعور 
دارد و خود را فانی می پندارد بحقیقت فانی نیست و معموره عدم را بانی نی و مسئله 
فقیهه المکاتب عبد مادام علیه. درهم نیز مستشهد اين تقریر است و مژید این تحریر 
یعنی شعور سالک به فنای خود بمنزله در همین است بر مکاتب. پس جنانچه مکاتب 
بدون ادای آن چیز یسر در موالی داخل نمی شود. همچنان سالک بجز فناء الفنا بمقام 
تنزه و تعالی واصل نمیگردد. مولانا رومی قدس سره می‌فرماید. مثنوی 
خیره گشتيم خیره کی هم خیره گشت 


"رب زدنی تحیراً فیک" و فحوائی قدس انتمای " فیه رجال ییون آن هروا ول 
بُحبٌ المّطهین (سوره :٩‏ التوبثه آیت 108) که در شان اصحاب مسجد قبا است شاهد 
وصول آنها بمقام فناءالفنا است. و تلمیح است بآن که آئینه خیال یحبون ان یتطهروا 
عکس نمای جمال "والّه یحب المتطهرین " یعنی عدمیت وهمیات آن و اين مرات 
نور مبین است. مادام که سالک بسیب شعور سرمدی وجود خود در حجاب بود 
سرجلوه شاهد حقیقت الحقایق بآن که متجلی بتجلیات غیب و شهود است بسته نقاب 


باشد. 


معشوق عیان می گذرد برتو و لیکن 


اغیار همی بیند زان بسته نقاب است 
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وقتی که از استبلاء حالت فنا سر از قدم نشناخت یعنی خود را کلی درباخت و 
ری ممت از توجه بما سوی اه کما حقه تافت خود را پیخود مقصود خود یافت کما 
از پای تا سرت همه نور خدا شود 
در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی 
دست از مس و جود مردان ره بشوی 


تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی 


توله خرجت خطایا من جسده - خروج خطایا اشارت است به نیسان خواطر 
مکانی و قطع علایق جسمانی که پیشتر از استعمال خیال فنا بتذکره تعلق آنها مشغول و 
موصول بود کما قیل "وجودک ذنب لایقاس به ذنب آخر" و از بدن اینجا مراد 
بدن معنوی است. و آنرا فی اصطلاحهم وجود که حقيقة الحقائق عبارت ازو است 
میخوانند و اعیان و حقایق را بخلاف معقولیان عارض وی میدانند چنانجه در مثنوی به 


بوت این بدن معنوی تلمیح رفته و مولانا قدس سره در نحقق اين سخن گوهرلدن سفته 


پی حیات تن به یزدان می زئیم 
موفتم ۳ خرقها انداختیم 
پاز ننستانيم چوف در باختیم 
تا بدانی کین تن امد چون لبیس 


رو بجولان بس لباسی را ملیس 
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آن توی که بی بدن داری بدن 


پس مترس از جسم جان برهم زدن 


و در احادیث صحیح نیز بتشکل ارواح قبل از حلول باشباح و مدت مکث بر 
زخیه تصریح تام است و تنقیح مالا کلام و معلوم باد. که چنانچه عوام به سبب استیلای 
مواد ناسوتیه خود را فقط همین جسم می دانند و بحکم لا یبقی من اسلام الاسم از روح 
حرفی احیانا میخوانند. همچنان خواص بجهته استعلایی فوی ملکوتیه خود را محض 
روح بلکه روح الارواح دانسته از جان بجسم نمی پردازند و بمعنی حقیقت فانع بوده 
فارغ از صورت محازند جنانجه گفته اند. 


بحنبش چون در آید بحر زخار 
بجنبش قطره کی آید پدیدار 


قوله "حتی تخرج من تحت اظفاره" این کلام هدایت فرجام نیز بطریق مبالغه ایست 
در تنزیه سراپای سالک از علل تشبیه و تلوین و تجرید وی از ملل تمویه و تکوین 
چنانچه گفته اند : 


جو ثرگس همه دیده گشته تنش 


ِ و کر ما رفص و رص و رو رو رو ما ۵ ,مر 9 ره و 2 
وسرٌ "ال اکملت لکم دیتکم وائْمت عَلیکم نفمتي ریت لک لاملا دیا (سوره ۵: 


المائدف مق 6 این. است در رمز " رأثرت الأرض بئور رها "(سوره ۳۹ الزس آبت 
89 همین ما حصل آنکه جون سالک در استحال فنا که وضوء عبارت ازواست بیک 
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,ان ین نان لا ی" (سوره ۳ النجم » آیت 39) جد متوافره وجهد متکائره 
رباند. صیقل عواطف ربانیه مرات لطایف روحانیه آن سراپا شهود سبحانیه را از 
هیر یف جسمایه بعکم " وأذ اسف ری" (سوره ۵۳: الجم: آیت 40) 
رصفا گرداند. 

ره این است رو از طریفت متاب 

بنه گام و گامی که خواهی بیاب 
البی انت مقصودی و رضاک مطلوبی. 
حدیث پنجم : عن ابی موسی قال قال رسول ال صلعم ان مثل ما بعئتني ال به عز 
رجل من ادی والعلم کمثل غیث آصاب آرضا فکانت منها طائفة طيبة قبلت الاء 
فابتت الکلاً والعشب الکتیر وکان منها آجادب آمسکت الاء فنفع الّه با الناس 
فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طالفة منها آخری نما هي قیعان لا تمسك ماء ولا 
تبت کلف فذلك متل من فقه في دین ال ونفعه ما بعتي له به فعلم وعلم ومثل من ۸ 
برفع بذلك رآسا ول یقبل هدی ال اي آرسلت به." سفق علء 
وله مثل ما بعثنی الله به من العلم والهدی کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا- مراد از 
عم و هدی علم پاحوال حقیقت و اسرار معرفت است کما فی المثئوی المعنوی: 

علم . نبود غیر علم عاشقی 

ما بقی تلبیس ابلیس . شقی 


بشرط قابلیت آنها: ممچنان تلقین و ارشاد علم و معاد قلوب بنی نوع انسان را موجب 


خیات اسر استعداد اینها چنانچه گفته اند. یت 
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که جام جم نکند سود وقت بی بصری 


قوله فکانت منها طائفته طيبة قبلت الماء فانبتت الکلاء و العشب الکثیر. پس 
هست از اراضی قلوب پاره زمین طیب که میاه صحبت سالکان طریقت و ماهران حقیقت 
را بحکم " فاستمفو له ونصئوالعلکم ترحمون " (سوره ۷ الأعراف» آیت 204) قبول 
می گرداند و انواع و اقسام گیایهای واردات غیبی و معاینات لاریبی را بمقتضای " 


ولد الط یخرج تباث یادن رب" (سوره ۷ الأعراف, آیت 58) می‌رویاند. 


صحبت ایشان خاک: را اکسیر کرد 
گفت شان در مرده دل تانیر کرد 
وانکه اسرافیل وقت اند ولا 
مرده را ز ایشان حیات است و نما 
جانهای ‏ مرده ‏ اندر ‏ گور ‏ تن 


بر جهد ز اواز شان اندر کفن 


زرعوا بود بعضی اراضی قلوب نگاهدارنده میاه فیوضات الهی و عطیات نامتنامی را که 
ینابیع حکمت تام را برای افاضه انام محفو ظ گرداند. پس وهاب ذوالجلال ازان 


تشنگان زلال عنایت منافع شریعت و مارب حقیقت دا ازان اب رففت ساب بدسثا 
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زرد و حروف نوائید تزکیه نفس و تصفیه قلب و تجلیه روح وتخلیه سر برالواح 
ایتعداد نگارند. مفنوی 


ور مردان مشرق و مغرب گرفت 

آسمانها سجده کردند از شگفت 
نوله "واصاب منها طائفته اخری انماهی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء" 
رسید آن باران رحمت نشان یعنی نکتهای عرفان رشدت توامان اراضی قلوب محرومان 
ازل و محجوبان لم یزل را که مانند توده ریگ نه ینابیم حکمت و ارشاد را نگاهداشتند 
نا مستقیان ز لال احدیت را بیک دو جرعه تلقین و هدایت دستگیری نمایند و نه علم 
استعداد سلوک طریق معاد افراشتند تا عقده پندار ناهموار خود را با تامل تفکر و اعتبار 
کشانند. 

به آب زم زم و کوثر سفید نتوان کرد 

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه 
توله "فذلک مثل من فقه فی دین ال" الخْ فی الحقيقة جمیع کافه انام از خواص و 
عام محتوی پرسه اقسام اند بعضی از اینها کسانی اند که بارتکاب کثرت مجاهده بحکم 
"من طلب شیناً جد و جد" فتح ابواب مشاهده نموده اند و بچوگان ارادت گوئی 
سعادت بیحکم "من کان اه کان اه له" ازمیان ربودهاند. " أت ی هی من رهم 
رارکت مه الْْفلخُون" (سوره ۲: البقرفه آیت 5) 

رفت در صحرای بیچون جان شان 


روح شان اسوده و ابدان شان 


562۳۳60 ۷1 ۲ 
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رارصا سس ِصٍِ_«<« 
و برخی از آنها کسانی اند که بشرف وصال لایزال مشرف شده بحکم "بلغ ما انزل 
الیک من ریک" متصدی امر ارشاد گردیده اند و ایصال منافع عرفان را بمسترشدان 
بحکم "خیرالناس من ینفع الناس " برجمیع مشتهیات ورزیده اند و اولئک هم 
الراشدون. 

هست بسیار اهل حال از صوفیان 

نادرست اهل مقام اندر میان 
و بعضی از آنها کسانی اند که الواح قلوب آنها از رقوم هدایت لزوم تعلم و تعلیم رموز " 
لد نا الانستان في أَخمن تقوم" (سوره :٩۵‏ التین» آیت 4) ساده مانده و توسن اماره ناکم 
کج خرام آنها بتگاپوی عجب و غرور بوادی هائیله " ی قوب اي في الصدُو (سوره 
۲ الحح, آیت 6 بی احتباط شعور رانده اولشک هم الخاسرون. 

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 

خود فرو شان را بکوی میفروشان راه نیست 
حدیث ششم ؛ عن ابن عمر رضي اه عنه قال قال رسول ال صلی ال علیه وآله 
وسلم. مثل النافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمين تعیر ای هذه مرة وایی هذه مرة. 
رواه کت رمق این حدیث شریف در ذهن متصدی امر تالیف بدو وجه آمده و جمال 
شاهد خبر خیرالبشر در چشم سراین سراپا نظر بدوگونه متجلی شده. اول آنکه مراد از منافق 
مقلای است که کلمات وحدت سمات محققان روشن بیان یادگرفته مروج مشیخت بی 
معنی خود می شود و کلام هدایت مرام عارفان غیب اللسان شنفته مرجح انیت سراپا دعوی 


م 2 ۷ ِ 1 22 1 عی ۰ 2 7 وا ۱۰ 
شود من.. گردد. او بحکم ومن لاس من یقول آمنا بالله ربالیرم الا خر وما هم بمومنن 
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دب سره 
(سوره ۲: البقرة» آیت 8) رشته نفاق از دست نمی دهد و بمقتضای صدق لسانه و کذب 


زي قدم از داثره غوایت بیرون نمی دهد. 


از مقلد تا محقق فرقها است 
کآن عصای موسی آن دیگر عصا است 
حرف درویشان بسی آموختند 
منبر و محفل بدان افروختند 
حرف درویشان بدزدد مرد دون 
تا بخواند پر سلیمی زان فسون 
خورده گیرد در سخن بر بایزید 
ننگ دارد از درون او یزید 
مصحفی برکف چو زین العابدین 
خنجری پر زهر اندر استین 
از برون چون گور کافر پرحلل 
و اندرون قهر خدائی عز و جل 
از خدایی بوی او را نی اثر 
دعویش افزون زشیث ‏ و بوالبشر 
نایز از نان خوان آسمان 
پیش او انداخت حق یک استخوان 
او صلا داده که خوان بنهاده ام 
نائب حقم خلیفه زاده ام 
کار مردان روشنی و گرمی است 
کار دونان حیله و 


بی شرمی است 
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۳8۸۸.۵۳ .۸ق.۸ق۸ق.ج۸چق.. . .۲۰.۲ ۲۲ تین 
و وجه تشبیه مقلد ببز ماده که متردد باشد درمیان دو رمه گوسفندان آنست که ان 
شاة عایره گاهی داخل آن می شود و گاهی در پی این میرود. همچنان روحانی ارباي 
تقلید وقتی بموجب مضمون " مهم کمثل اي تقد نا " (سوره ۳: البقرث آین 
7 مرکب جرات بجانب میدان مقالات نورانی آیات میراند و ساعتی بمفتضای 
" مب ال بُورهم " در مضیق حال ظلمانی سگال سراپا ضلال متحیر می ماند. 


۶] 


فحوای 


از عشق درجان برفروز 


سر پسر فکر و عبارت را بسوز 


ما برون را ننگريم و قال را 
ثانی آنکه منافق عبارت است از واصلی جامع شریعت و حقیقت که ظاهراً زبان وحی 
ترجمان خود را بتفصیل احکام شرع و تشریح آثار ورع کشاده بدون اختلاط نکته از 
نکات علوم غیب و اسرار الهیات. هیچ دفیقه از دقایق اصولیه و حقایق فروعیه فرد 
نگذارد و باطناً روح وحدت فتوح خود را باستجلاب واردات احدیت و اتحاه بارقات 
هویت روداده بجز ارتکاب کناره ازان لجه عمیق اسرار هیچ لمحه از ایجاد عالم کون د 
فساد یاد نمی ارد. بحسب امر صاحب ارشاد قدس سره 


رو بباطن ربوبیت پندار 
تک بظاهر عبودیت اقرار 


بنوعی امیاز حالتین نموده که بحکم "اولیای نحت قبای لا یعرفهم غیری " رایحه حالت 
ربوییت آزنافه تحرک و سکونش بمشام کدام پای بند عبودیت نمیرسد و چاشنی حلاوث 
مشرب از کوزه قول و افعالش ذایقه فردی از افراد اهل مذهب نمی چشد. 
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چو بادند پنهان چالاک پویی 

چو سنگند خاموش ‏ تسبیح گویی 
هم دراین معنی عزیزی میفرماید. 

باخلق خدای در تگ ‏ و پوی 
سگانه دلند آشنا روی 


هم دراین معنی فرموده اند 


طیلسان بردوش سرکردم ره میخانه را 
کذا فی المثنوی المعنوی - مثنوی 

ظامرش از تیرگی اففان کنان 

باطن او گلستان در گلستان 

ظاهرش را پشه می ارد بچرخ 

باطنش ‏ باشد محیط هفت ‏ چرخ 
یعنی استعداد مجازی و حقیقی و اصلی که جامع منافع شرایع و حقایق است بمنزله 
استعداد شاة عایره است بین الغنمین بجهته رکون ظهور و بطون این منبع فیوضات 
هردوکون الی انظرفین چالچه از رزوی جسمانی مختلط عالم اشیاح بود» طالب مقاصد 
از روی روحانی متحد عالم ارواح بوده جالب مرب معنوی می گردد. 
خاکساران جهانرا بحقارت منگر 


توجه دانی که درین گرد سوار.ی باشد 


دنیوی می باشد و 
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۰ ]۰9 
اللهم 
ارزقنا حبک وحب 
حبیبک و حب من احبک 


امین 


" هي» حدیث حضرت ابن عمر جي روایت سان صحیح بخاري (7), صحیح مسلم (20, سنن 
ترمذي (2534), سنن نسائي (4915), مسند احمد بن حنبل (4567) ء حدیث جي بین کیترن 
کتابن بر موجود آهي. 

" هي حدیث حضرت انس بن مالک جي روایت سان صحیح بخاري (378)» سنن نسائي 
(4911), مصنف ابن ابي شیب الایمان لابن سنده (199)» البيهقي؛ بر درج آهي. 

" حضرت ابوهریره جي روایت سان هي» حدیث صحیح بخاري (۱17) بر آهي, 

" حضرت عشمان بن عفان جي سند سان هيء حدیث صحیح مسلم (361), مسند احمد (446), 
مستخرج ابي عوان (472), معرفته سنن والاثار البيهقي (184), مسند البزار (433) پر درح 
اهي. 

ٍ هي؛ حدیث سنن ابي داژد (92), سنن ابن ماج (392, مسند احمد (9050), الابانة الکبري 
لابن بط (888», سنن دارقطني + کن بین کتابن بر موجود آهي. 

" حضرت ابوموسي جي روایت سان هي حدیث صحیح بخاري (77), صحیح مسلم (4232), 
مسثذ احمذ (18752» السنن الكبري لانسائي (5843» شرح السن لابغوي, مسند البزار 
(3169) پر موجود آهي. ۱ 


۷ ره - ۲ ب‌ 7 
حضرت ابن عمر جي روایت سان هي؛ حدیث صحیح مسلم (4990, سنن النسائي 
(4951), مسند احمد (4835), مسند الحميدي (722) بر موجود آهي. ۱ 
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خطبه جمعة من المثنوی المعنوی 


حبد خالق را که از خاک ذلیل 
پاک شان کرد از مزاج خاکیان 
برگرفت از ار و ور و صاف ساخت 
آز سنابرقی که بر ارواح تافت 
آن کز آدم رست و دست شیث چید 
نوح ازان گوهر که برخوردار شد 
جان ابراهيم زان انوار زفت 
جونکه اسمعیل در حویش فاد 
جان داود از شعاعش را رفیع 
در فضا یعقوب چون بنهاد سر 
یوسف مه و ور ای آن آفتاب 
چون عصا از دست مودمی آب خورد 
جان جرجیس از فرش حرن را زیافت 
چون ذکریا دم ز عشق او زدی 
چونکه یونس جرعذ ز انجام بافت 
چونکه یحیی مست گشت از شوق او 
چون شعیب آگاه شد زین ارتفا 
شکر کرد اپوب صاپر هفت سال 
خضر و الیاس از میش چون دم زدند 
نردبانش عیسی مریم چو یافت 
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آفرید او شهسواران ‏ جلیل 
بگذرانید از تگ افلاکیان 
وآنگه او بر جمل انوار تافت 


تا که آدم معرفت زان راه یافت 
پس خلیفه اش کرد آدم کان بدید 
سد 


هوائی بحر جان دربار 


بی حذر در شعلهائی نار رفت 
پیش آپدارش . سر نهاد 
دیو گشتش: بندة فرمان و مطیع 
چشم روشن کرد 


در 


دشنه 


از بوئی 


سر 
شد چنان بیدار در تعبیر خواب 
ملکت: لرهون را یک. لقنه گره 


هفت نوبت حان فشانده و باز تانت 
کرد در جوف درخشن جان فدی 
در درون ماهی او آرام یافت 
سر بطشت زر نهاد از ذوق او 


چشم را دریافت از بهر لقا 
در بلا چون دید آار وصال 
آب حیوان یافتند و کم زدند 
برفراز رح چارم می شتافت 
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چون محمد یافت آن ملک و نعیم 
چون ابوبکر آیت توفیق شد 
چون عمر شیدایی آن معشوق شد 
چونک عثمان آن عیانرا عين گشت 
چون زرویشی مرتضی شد درفشان 
روشن از نورش چو سبطین آمدند 
آن یکی از زهر جان کرده ثار 
چونکه سبطین از سرش واقف بدند 
چون جنید از جند او دید آن مدد 


راه دید 


بایزید اندر مزیدش 
چونکه کرخی کرخ اورا شد حرس 
پور ادهم مرکب آن سو راند شد 
و آن شقیق از شق آن راه شگرف 
شد فضل از رهزنی ره پیر راه 
پشر حافی را مبشر شد ادب 
چونکه ذوالنون از غمش دیوانه شد 
چون سری بی سر شد اندر راه او 
صد هزاران پادشاهان مهان 


نام شان از رشک حق پنهان نماند 


فرعنی, مه وا - کرد دور شم ان .دق تم 
پاچنان شه صاحب و صدیق شد 
حق و باطل را چو دل فاروق شد 
نور فایض بود و دوالنورین گشت 
گشت او شیر خدا در مرج جان 
عرش را درین قرطین 
و آن سر افکنده براهش مست وار 


آمدند 


گوشواره عرش ببانی شدند 
خود مقاماتش فزون شد از عدد 
نام قطب العارفین از حق شید 
شد خلیفه حق و ربانی نفس 
گشت او سلطان سلطانان داد 


گشت او خورشید رای و تیز طرف 
چون بلحظ لطف شد ملحوظ شاه 


سر نهاد اندر ‏ پیابان طلب 
مصریانرا همچو شه خانه شد 
پرسریر سرو زان شد جاه او 
سرفرازانند زانسوی جهان 
هر گدائی نام شانرا بر نخواند 


رحمت و رضوان حق در هر زمان 


باد پبرجان و 
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روان 


پاک شان 


ان تعالی یا آبها لین آمنوا اذکروا اللة ذکرا کنیا وَسبُحوه بُكرة رأصیّا [سوره 
رریزاب 33- آیت41 - 42] " عن ابی موسی الاشعری رضی الْه عنه قال قال رسول اه 
رلی ال علیه و آله وسلم مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه المثل الحی والمیت 
یفن علیه مثنوی المعنوی الشریف. 


اذکرو الّه شاه ما دستور داد دید اندر نار ما را نور داد 
این فبول ذکر تو از رحمت است جون نماز مستحاضه رخصت است 
با نماز او بیا کرده است خون ذکر تو ود تشبیه چون 
تو بهر حالی که باشی می طلب آب می جد دایما ای خشک لب 


تو مگو مارا بدان شه بار نیست ‏ با کریمان کارها دشوار نیست 


بارک اه لنا ولکم ولساثر المسلمین انه تعالی جواد غنی کریم بر رب رف رحیم ط 


حمد لک والشکر لک یا ذوالمنن حاضری و ناظری بر خاک من 
با خفی الذات محسوس العطا انت کالماءه و نحن کالرحا 
آئت . کالریح و نحن کالفبار تختفی الریح و غبراها جهار 
با چو کوهیم و صدا در من زتست ما چو ائیم و نوا در من زتست 
اعد مهائیم و هستیهائی ما تو وجود مطلق وفانی ‏ نما 
حیث اقرب انت من حب الورید لم اقل یا یا نداء ‏ للعبید 


ات وجهی لا عجب ان لم اراه غایته القرب حجاب الاشتباه 
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62 خطبات جمعه 

»تن 
انت عیتی لا عجب ان لم ارک غایته القرب حجاب المستبک 
ای عجب که نیستی از من جدا من ندانم تو کجائنی وما کی 
این من و ما بهر آن بر ساختی تا نو پا خود نرد خدمت بافتی 


۵ 9 / ۰ ۰ ۳ # رو بل و ی 
قال اه تعالی " ان الله رملانکتة تصلون علی البي يا آبها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا 
تسلیما [سوره الاحزاب 33- ابت56]" عن انس رض فال قال رسول اله صلعم من صلی 
علی صلو: واحد: صلی انه علبه عشر صلوات ر حطت عنه عشر خطیات و رفعت له عشر 


درحات رواه اللسانی 


خطب؛ شاهان بگردد و آن کبا جز کیا و خطبهانی ابا 
زانکه بوسش بادشاهان از هوست بارنامه ابيا از کبیریا است 
از درمها نام شاهان بر کنند تا ابد برنام احمد ‏ میزنند 
احمدا خود کیست اسپاه زمین ماه 


بين بر چرخ اشکانش چنین 


تا بداند سعد و نحس بی خبر دور تست اندرونی دور مر 


۱ ۱ ۱ ۸ ۰ هه ۰ 
تعالوا عباداثه" ان الله یامر بالغذل والخسان وایتاء ذي الفربی ویلهی غی الْفحشاء رالُْکر 
اي یعظکم لغلکم ثذکرون [سوره النحل 16- آیت90] اذکرو اثه العلی العظیم الجلیل 


الجبار یذ کر کم وادعوه پستجب لکم واشکروه یزدکم ولذکر اثه تعالی اعزو اجل واتم و 
اولی و اکبر. 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


خطبة الجمعة انی 


لحمد ثه الذی هدی اهل الایمان بشریعته حبیه صلی اه علیه و آله وسلم و ساق 
امل الجنان الی طریقته حبیبه صلی اه علیه و آله وسلم و محیی اهل الابقان فی حقیفته 
حیبه صلی اه علیه و آله وسلم وسقی اهل الوجدان من کاس معرفة حبیبه صلی اه علیه و 
آله وسلم و شرف اهل الفرقان بصحبة حبیبه صلی ال علیه و آله وسلم واختار الانبیاء 
رلرسل بنیابته جیه صلی الّه علیه و آله وسلم واحببتی الاولیاء الکمل بخلافته حبیبه صلی ال 
علیه و آله وسلم و کل آیی اتی الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نوره بهم فانه شمس 
فضل هم کواکبها یظهرن انوار ها للناس فی الظلم. 


نظم 


ایطالبان ز وصف جمال محمدی حاصل کنید سر کمال محمدی 
رنگی است بوالعجب که به پیرنگ ره‌نمود آئينه یی مثال مثال محمدی 
برهم زند نقوش خیالات ماسوی تقویم حسن نقش خیال محمد 
از خویش دست شته ای غوطه زنید در قلزم حقیقت حال محمدی 
باشوق بی حساب تولای بی شمار 

صلوا علی محمد و آله محمدی 


۶ ار تعا ۱ م۰ ملک ۱ 
بارک اف لا ولکم و سائرالمسامین اه لی جواد غنی کریم ملک بر رب روف رحیم 
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حمد خدائی ذرالمنن 
آن کا فرید عالم بکن 
هوالحق بالسر والا لاعلن 
قال الّه تعالی تبارک و تقدس جل جلاله و عم نواله هوالاول والاخر والظاهر والباطن و 
هو بکل شنی علیم ترجیحاً للموحدین فی الفرقان. و قال النبی صلعم قال موسی یارب 
ان انت اقریب فاناجیک ام انت بعید فانادیک فانی احس حس صوتک ولا اراک قال 
تعالی یا موسی انا خلفک واما مک و عن یمینک و عن شمالک یا موسی. انا مع عبدی 
اذا ذکرنی و انا معه اذا دعانی تقویته لاحجاب الوجدان. فلما تجلی حسنه متنوعاً تسمی 
باسماء فهن مطالع. 
مثنوی 
خلق را چون آب دو ان صاف و زلال 
واندر و تابان صفات ذوالجلال 
بادشاهان مظهرت شاهی حق 
فاضلان. مرآت ‏ آگاهی : 
آب مبدل شد درین جو چند بار 
عکس ماه و عکس اختر برقرار 
اين همه تصویر عکس آب جوست 


چون بمالی چشم خودی خود حمله اوست 
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پانین جل جلاله جمال جمال 
پانین صورت پرین جی پانین حسن کمال 
پانین پیر مرید تهی پانتی پان خیال 
سبه سبوی حال مخجهاین معلوم تهی 


پارک اه لنا ولکم ولسانرالمسلمین انه تعالی جواد غنی کریم بر رب روف رحیم. 


بنسینا 
الحمد اه الذی خلق آدم علی صورته لتقاضی العرفان و سماه انسان لانه من 
عين الوجود بمنزلته الانسان. و لقبه بمحمد صلی اه علیه وآله وسلم اذ هوالمشهود فی 


کل معان و الموجود فی کل المکان. 


ایبات 
محمد خویش را زان نام دارد کزو هره تجلی نام دارد 
فرد هندی 
جهان اسکی تمثل هی زبیرنگی برنگ آیا 
اتارو نين کی پردی دیکهو گهر گهر محمد هی 


دارضع ار سس ون لآ اه علیه و آله وسلم انوار حقایق الالخلفاء الاربعة بالفضل 
لامتان. اعنی ابابکرن الصدیق و عمرن الفاروق و عثمان ذواللورین و مرتضی امام 
الخافقین علیهم الرضوان. واعظم درجة السبطین الطیبین اعنی الحسن و الحسین وجعلها 


سیدی شباب اهل الجنان و اعلی شان الائمته اثنا عشر اذهم من سماء الاحدیته بمتزلته 
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لبروج فی الاعیان واکرم عشرة المبشرین و سار الصحابته والتابعین و فی تبعهم الی یوم 
الدین ثبوت الایمان. 
قطعه 

هر ذره کز فروغ جمال محمدی 

تابی گرفت آئینه دار آفتاب شد 

محجوب ماند هر که برو لمعه اش نتافت 


خفاش سان ز پر توی در حجاب شد 


تعاد لواعباداله ان اله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر 
والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکرو اه العظیم الجلیل الجبار یذکر کم و ادعوه یستجب لکم 
واشکروه و لذکر ال تعالی اعز و اجل و اتم و اولی و اعلی واکبر. 


خطبة الجمعة الاربعة 


الحمد ثه الذی جعل ملحوظاً فی قلوبنا و ملفوظاً علی لساننا کلمة لا اله الا ال 
وانقذنا من الحهل والضلالة اذا لقّا علینا هدی و حکمة لا اله الا الْه. وا وصل 
الطالبین الی درجة قرب جلاله بتذکرة لا اله ال له و نور قلوب العاشقین و 
العارفین بتجلیته لا اله الا اه و حرم الخلود فی النارعلی العاصین بیرکته لا اله الا 
انّ. و وعدنا علی لسان الصادق المصدقون بان مفتاح الجنة لا اله الا الّه. هو الذی 
ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره للثقلین دعوة لا اله الا الّه. هو نعم 
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خطبات جمعة 3617 
سول الطاهر اجود بنی آدم کله صاحب خزينة لا اله الا ال نوره اول و ظهوره 
یر وجوده منیع کرامة لا اله الا ال صاحب المقام المحمود الشفیع یوم 
زبرمود مغیث الوری السلطنة لا اله الا ه. صلی اه علیه و بارک وسلم بعدد ما 
ان وما یکون من فضيلة لا اله الا الّه. و علی رفیقه العشیق قاتل الزندیق 
ایرالمومنین ابی بکرن الصدیق الغاثر بسعادة لا اله الا الّ. و علی قرینه الاواب 
زین الاصحاب امیرالمومنین عمر بن الخطاب الواصل بدرجة لا اله الا الّه و علی 
جلسیه اصدق اللسان ذی النورین والبرهان امیرالمومنین عثمان بن عفان الکاشف 
لدیه لا اله الا الّه. و علی انیسه اسداله الغالب مظهر العلوم و العجائب 
بیرالمومنین علی بن ابی طالب الطاهر بحقيقة لا اله الا الّه. و علی سبطیه ریحانیه 
لشریفین السعیدین الشهیدین امیرالمومنین ابی محمدن الحسن و ابی عبداله 
الحسین القائدین بطريقة لا اله الا اه و علی مهما بضعه سیدالانبیاء سيدة النساء 
فاطمة الزهرا المخصوصة بمحویته لا اله الا انّه. و علی عمیه المشرفین المکرمین 
المعظمین فی الناس ابی العمارة الحمزة و ابی الفضل العباس القائمین بشریعته لا 
اله الا انّ. و علی فرق المهاجرین والانصار و سانر الصحابة والتابمین الاخیار و 
جمی الابرار الذین ینالون برحمة لا اله الا له 
تطعه ۱ 

ای غرة دنیای دون از وقت نزع جان حدر 
وی عاشق مال و بنون یاد آر از لحد و قبر 
چونتو درین مهمان سرا چندین بدند ای بوالهوس 


رفتند زین دارالفنا بگذاشته جمله سیم و زر 
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اصصرصرررصيصيصپ ۰۳۴۳۴۸ 0:۰۰ 
وقت ست گر توبه کنی حرس و هوا برهم زنی؛ و اين آرزو را بشکنی, نالی بسوزو 
چشم تیه درکار دین غفلت مکن, برپائی خود تیشه مزن؛ خود را میوگن در محن, 
اندیش از هول حشر در کاعتش مردانه شو, و ز معصیت بیگانه شو. ابله همان فرزانه 
شو, شو مائل نفع از ضرر. بارک اه لنا و لکم و تاب اه علینا و علیکم انه تعالی جو اد 
غنی کریم بر رب روف رحیم ط. 

نحمد ال الذی لا موجود فی الکونین الاهو. ولا معبود لثقلین الاهو. و نصلی علی 
سیدنا محمدن الذی لا مقصود من الدارین الاهو. ولا شهود فی الخافقین الاهو. و تشهد 
ان لا اله الا اثه وحده لا شریک له وشهدان محمداً عبده و رسوله قال ال تبارک و تقدس 
جل جلاله و عم نواله ان اه و ملائكة یصلون علی النبی یا ایهاالذین آمنو صلوا علیه 
وسلموا تسلیما. اللهم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد بعدد عن صلی و صام. 
اللهم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد بعدد من قعدو قام. و صل کذالک علی 
جمیع الانبیاء والمرسلین والملائكة المقربین و علی عباد ال الصالحین وسلم لیم کش ۱ 
کثیرا ط. 
رباعی 


بخشنده رتبا بسلیمان محمد است 


محکوم اوست هر چه که مخلوق ايزد است 


تقدیر نیز تابع فرمان محمد است 
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3060 
۳1 | عبادائه ان ائّه یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء 


ریکر والیفی یعظکم لعلکم تذکرون. اذ کرو ال العزیز الجلیل الجبار یذ کر کم وادعوه 
بیجب لکم واشکروه یزدکم و لذکر الّه تعالی اعز و اجل و اتم و اولی واکبر. 


یه الحیند القاس : 


الحمد له الذی خلق العالم لبروز صفاته. وابرز آدم لظهور ذاته. وامزج الاطباع فهو 
ینها. واظهر الاشیاء فهو عینا. والصلوة والسلام علی سیدنا محمدن الذی هو شهود 
الذات و مقصود الصفات. ترجمان الحق بین الحدوث والقدم. برزخ جامع بین 
الموجود والعدم وعلی آله الذین هم بمنزلته العين الانسان. و علی صحبه الذین 
کتب فی قلوبهم الایمان. و علی ابی بکرن الصدیق هوالعتیق من الوجود. و علی 
عمرن الفاروق هوالغریق فی الشهود. و علی عشمان المهتدا هو المخلص الموحد. و 
علی علی ن المرتضی هوالمنتهی المرشد. و علی حسن المجتبی هو ذوالعز و 
المجد. و علی الحسین المقتدا هواولوالعزم والوجد. و علی السبعة البافین من ائمة 
الهدی. و علی العشرة المبشرین بجناب العلی. و علی الحمزة ای هو سید الشهداء 
د علی العباس الذی هوا تفی الاتقیاء. و علی ساير الصحابة والتابعین رضی ال 
عنهم. و علی کل من تابعهم فی اهل العلم و الحکم. 
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ای بی خبر بکوش که صاحب خبرشوی 
تا راهرو نباشی کی راهر شوی 
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق مان 
ای پسر بکوش که روزی پدر شوی 
دست از حسن وجود چو مردان ره شوئی 
تا کیمیای عشق بیای وزرشوی 
خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد 
انگه رسی بدوست که بیخواب و خور شوی 
گر نور عشق حق بدل وجانت اوفتد 


باه کز آفتاب فلک خوبتر شوی 


یا معشر المسلمین زاد اه شوفکم و شو قنا الی لفایه و تغمد ارواحکم و اروامنا بعطایذ. 
انه تعلی جواد کریم ملک بر رژف رحیم ط. 

الحمد ی الاول القدیم بلا ابتداء والاخر الکریم بلا انتهاء.هو الظاهر فیما ظهر من الظاهر 
والباطن فیما بطن من المضام. واصلی علی سیدنا محمدن الذی بدا فیما بدا. و ظهر من 
نوره ماجهر و ما خفی. هو مظهر و اتم انواره. و مخزن اجل اسرار و علی اهل بیت 
عظامه و اصحاب کباره. و علی صهریه و ختنیه و مهاجریه و انصاره. قال اه تعالی " اد 
لاه یلو غلی اي یا ها ادین آملوا صلوا غلّه روا لیا [سوره الاحزاب 


3 آیت56]" اللهم صل علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد بعدد ماکان وما یکود. 
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سس 
سل علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد بعدد الظهور والبطون. وصل کذلک علی 
بح الرسل والانبیاء و علی ملائکتک و عبادک الاصفیا. 
فرد 

شهنشاه سریرقاب قوسین احمد و مرسل 


که بر پیشانی تقدیر و فوم است فرمانش 


نمادلوا عبادالّه ان الّه یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء 
رلمنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا ال العظیم الجلیل الجبار یذ کرکم وادعوه 
بنجب لکم واشکروه یزد کم ولذکر ال تعالی اعز و اجل و اتم و اولی و اکبر. 


عخطیة السفة 


اس 
م رازم 
لحمد ث الذی کان ولم یکن الشئی موجودا. ویدوم بقاٌ و یکون الموجود مفقودا. 
من علینا بظهور نبیه و جعلنا امنه مسعودا. هوالصادق المصدوق السابق الأخر کان 
اشهدان لا اله الا ال وحده لا شریک له لیس غیره معبودا. واشهدان محمدا عبده و 
رسوله کان ظهوره من الکونین مقصوداً صلی ال علیه و آله و اصحابه غیر ان 


یکون محصورا ومعدودا. 
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ای که از طول امل شد بیم مرگ از یاد تو 
هان که وقتی بر کند سیل اجل بنیاد تو 
در عبادت کوش نائب شو بیا ور رو براه 
ورنه روز حشر خواهی گشت بس ناشاد تو 


بارک الّه لنا ولکم و یتوب ال علینا و علیکم انه تعالی تواب رب روف رحیم. 
الحمد الْه الذی بعث الانبیاء الاصفیاء و وفقنا بایمان بنبیه المصطفی والصلوة 

والسلام علی خیر البریته کلها. سیدنا محمدن الذی عرج بشخصه فوق السما. و علی آله 
ائمة الهدی و علی صحب وسيلة الکبری. خصوصا علی العشیق العتیق سیدنا امیرالمومنین 
ابی بکرن الصدیق الواصل بدرجات العلی. و علی الفاروق الاواب سیدنا امیرالمومنین 
عمر بن الخطاب الفائز بکمال الاهتدا و علی واثق الایقان سیدنا امیرالمومنین عثمان بن 
عفان المخلص المجتبی. و علی کامل العرفان صاحب المناقب سیدنا امیرالمومنین علی 
بن ابی طالب المرشد المرتضی و علی السبطین الطیبین امامی الخافقین سیدنا 
امیرالمومنین ابی محمدن الحسن و سیدنا امیرالمومنین ابی عبدالّه الحسین الذین فرض 
اه حبهما با للطف والاحسان. و فرض علینا حب انبیه الحسن والحسین علیهما السلام 
بنص القران. وعلی عز عمیه انبیه لحمزة والعباس بالعلم والاتقان. ورضی عن سایر 
الصحابته و من تبعهم بالفضل والامتنان.اعلمو اعلم اليقین يا زمرة الاحباب و معشر 
الخلان. ان من عرف نفسه فقد عرف ربه فاعرفو ها حق الفرقان . لیتحد عندکم المقید 
والمطلق السر والاعلان. 
رباعی ۱ 

ای تس نامه الهی که تون 

وی ائینژ جمال شاهی که توئی 

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست 

از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی 

۰ 
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جبید سس _ 
پارک اه لنا و لکم و لکل طالب فی الصدق و الایقان. انه المولی المعین المستعان 
المنال. 
لحمد + ای لطف نفسه فسماه حقاً و سبحانا و کسف نفسه فسماه خلقا و انسان 
نسبحان الذی اظهر الاشیاء فهو عینها سرا و اعلانا. و اتم نوره بتجلية المحمدی 
لهور او عیانا. اذ قال صلی الّه علیه و آله وسلم انا من نور اه و کل شئی من 
نوری نطقاً و بیانا. رباعی 

سر جلوة ظهور حقیقت محمد است 

لا بلک عين نور حقیقت محمد است 

جانرا که هست جرأت پرداز فوق عرش 

حمّا که از حضور حقیقت محمد است 
تال ای تعالی " ان له کته یلو عَلی اي یا با لین وا صلوا له سم 
سیم [سوره الاحزاب 33- آیت56]" اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد و آله قدر 
حسنه و جماله. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد آله قدر عزه وکمال. 
فرد 

شهنشاهی که تخت قاب قوسین زیرپا دارد 
سرش از اف ر لولاک عز و کبریا دارد 

تعادلوا عباداثء ان اه یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء 
رالمنکر والیفی یعظکم لعلکم تذکرون اذ کرو الّه العظیم الجلیل الجبار یذ کر کم وادعوه 
یستجب لکم واشکروه یزدکم و لذکر ال تعالی اعز و اجل و انم و اولی و اعلی واکبر. 
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خطبة الجمعة فی الوحدت 
اش 

الحمد ثّ الذی کان ولم یکن معه شی الآن کما کان والصلوة والسلام علی سیدنا محمدن 
الذی هو عين الاعیانه اذقال صلی ائه علیه وآله وسلم انا احمد بلامیم لاهداء طریق 
العرفان. یا ابناء السبیل خفروا الی الّه و موتوا قبل الموت العشق والوجدان. وانیبوا الی 
ریکم بالفناء فیه والبقاء به فی السرو الاعلان. 
رباعی 

ای آنکه طلبگار خدائید خدائید 

حاجت بطلب نیست شمائید شمائید 

ای قوم بحج رفته کجائید کجائید 

معشوق همین جاست بیائید بیائید 


بارک اه لنا ولکم ولساثر المسلمین انه تعالی جواد غنی کریم بر روف رحیم. 
نسینا 

الحمد نه الذی خلق آدم علی صورته وهو خليفة الرحمان وسما اخص ظهوره بمحمد ر 
اعلی توق تج سجن واختار صدیق و فاررق ۶ دواخویید 
واعد لاحبه هما آلمنة وادخل اعدا نا ار و ارضع مناقب الائمة نز اقا ققر لته 
النبی ارفع الشرک والطغیان. و دفق العشر ة المبشرة بعث الرسول واظهرهم کنورالسعادة 
والایقان. اتف اف کت الهدی من الصحابته والتابمین و من تبعهم فی الایمان. 
ات 

محمد که لولاک درشان او است 

زمین و زمن زير فرمان او است 
تعادلوا عباداثه ِثْ ال یر بالْعْدل والاخسان وٍَیتاء ذي ری نی غن الفختاء امک 
اي یعظکم لک ذکرون اذکروا اه المظیم الجلیل الجبار یذکر کم وادعوه یستحب 
لکم واشکروه ولذ کر اله تعالی اعز واجل و اتم و اولی واعلی واکبر. 
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انشا قادر ی 


سپاس بیقیاس رب الناس را که بانشاً مضمون کاف ونون فحوای اسرار انتمای لقد خلقنا 
الانسان فی احسن تقویم را قابل املا گردانید. و درود نامحدود صاحب مقام محمود را 
که باملاء - شفاعتی لاهل الکباثر من امتی اسماه عصاه امت در دفتر عفو رب العزت 
نویسانیدو علی عترة و ال صحبة اها بهد حمد انشأً پرداز آفرینش و نعت الا طراز 
دانش و بینش عز سلطانه. می گوید درویش وحدت کیش توحید تخیر قادر بخش 
فقیر که چون نسخة در باب انشا از دست این خادم الفقراء صورت تحریر گرفت و 
تصویر تسطیر پذیرفت انشا قادریش نام نهاد شد و اين انشا مشتمل است بر دو فصل : 
نصل اول در القاب و آداب و خواتیم و فضل دویم در رقعات نصایح سمات فصل اول 
در القاب و آداب و خواتم القاب مرشد بجناب فیضمآب ارشاد نصاب حضرت قبله 
حقیقی وکمبه تحقیقی هادی راه صفا مهدی خدا نما مرشد. کامل عقده کشای مر مشکل 
ی صاحب والا مواهب جیو دام ارشاده آداب بعد از ادای آداب مریدانه و 
لوازم معتقدانه معروض حضور رشدت ظهور می گرداند خواقم عواطف مربیانه 
شاملحال طالبان باد القاب مرش تا خورشید روشن سیمای آفاق را بنور خود روشن 
۳۳ اشعه فیوضات آن مهر سپهر احدیت و نور اشعةٌ وحدت و ماه آسمان فیض اتم و 
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اختر برج ضیای قدم روشنی ده چراغ قلوب طالبان و ضیای بخش سراج صدور صادقان 
سر جلوة انوار هداینگری شعشعه شعاع عنایت گستری جناب کرامت مأب جیو نورا 
قلوبنا بنور فیوضه تنویر خلوتکده قلوب مستر شدان صادق الاعتقاد و متسفیدان وائق 
الانقیاد را ظلمت زدای کثرت و نوربخشای وحدت باد آداب بعد از ترسیل تحائف نیاز 
بصد سوزوگداز اقتباس لمعات فیوض گردانیده می آید خاقمه آفتاب فیض بخشی بر 
مفارق هر با منشان د, خشان باد القاب مریف زبده ارادت کیشان صداقت اندیش و قدوة 
صداقت اندیشان ارادت کیش محب اهل اله مخلص دل آگاه مقبول درگاه فلان سلمه ال 
آداب بعد از تحائف دعوات درویشانه معلوم باد خاقمه وجدان خواطر محبان در ترقی 
باد القاب مریه پیوسته آفتاب صدق وسداد و خورشيد مهر وداد از افق بطانه آن مقتبس 
نور معانی و مستنیر اشعه روحانی منظور نظر معارف مثر مقبول جناب اطهر رب الاکبر 
درخشان باد آداب بعد از شمع فروزی دعوت اجابت آیات مشهود خاطر تشوق اثری 
گرداند خاتمه اثبات یفین منفی اوهام باد. 

القاب درویش بخدمت عالیدرجت درویش وحدت کیش نهنگ دریای ملکوت 
و حبروت و شهسوار عرص لاهوت و هاهوت صاعد مصاعد روحانی عارج معارج 
پنهانی سجاده نشین ارشاد معرفت و خلوت گزین اتحاد و احدیت فقیر صاحب جیو دام 
برکاته آداب بعد از الليام تراب عتبه کمال رتبه دست ادب بسینه بی کینه بسته بعرض 
خدام کرام می رساند خاقمه الهی مرحمت محققان کامل و محققان مکمل شامل الحال 
معتقدان حاضران و غائبان باد القاب اهل دولت هموار؛ عواطف ربانی و لطائف 
سبحانی شامل حال آن سرماية آمانی وآمال محب الفقراء ملاذالغرباء عضدالدوله رکن 


الشو کته احسن الاخلاق اعم الاشفاق زاده اه حشمة بوده بر جادة آدای ما یوحب 
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3 راراد داب بعد از دعای بیریای که بهمین تحائف اهل صفاست عکس نمای 
بان ضمیر تصدیق تاثیر می‌نماید خاقعه عمر کم طویل عدو لم ذلیل بعون رب الجلیل 
لاب سلطان مق الا داب هزاران هزار تحیات تحفه جناب خاقانی و ظل سبحانی چشم 
چراز جهانبانی عمدة السلاطین زبدة الخواقین ملجای مساکین خاتم زمان نوشیروان 
دوران صاحب نگین سلیمان قائم مقام فیصر و خاقان حضور معدلت دستور درگاه عرش 
اشتباه حضرت سلطان جیو دام سلطنته و زاد سطوته نموده معروض بندگان عالی متعالی 
بی‌گرداند خاتمه طل عاطفت بادشاهان بر مفارق عالم و عالمیان مبسوط و ممدود باد. 
القاب قاضی پیوسته و ساده شریعت عزا و متکاء ملت بیضاً بوجود ذی جود 
شبع محفل احکام اصولیه و مفتاح ابواب امور فروعیه واقف رموزات تفاسیر و اخبار و 
کاشف غموضات متون و آثار قائدالخلق الی الجنان هادی الورا الی سبیل الرضوان فائم 
مقام احمدی ناثب مناب محمدی محی السنة قامع البدعة قاضی القضاة جامع الحسنات 
رافع الدرجات فلانه زیب گیر و زینت پذیر باد آذاب بعد از تحاف هدایا اسلمه که 
بهترین تحائف سنت جماعت است معروض جناب مجمع الفضائل محق الحق مبطل 
لباطل می گرداند خاقمه منشور منصب قضا بطغرای من قضی بالحق فقد نجی مزین باد 
القاب مولوی بخدمت عالی مرتبت مولوی صاحب معلی مواهبت جامع علوم غریبه و 
عالم فنون شریفه مجمع کمالات صوری و معنوی و منیع فیوضات کلی و جزوی کاشف 
و منقول و واقف غموض فروع و اصول کنز دقائق منطق و معانی و در 
المتانی تاج الفقها سراج العلماً طغرای منشور العلماء وارث الائبیاء 


رموز معقول 
مختار مخزن سبع 
علام دوران مجتهد زمان مشکواة مصابیح عقائد حنفیه مدارک تنزیل سنن نبویه فلان 


یو ادام انله بر کاته و افاض علی الافاق فیوضاته آداب بعد از استمساک اسوه حسنه 
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ذات جامع الحسنات معروض مستفیضان حضور کمالات دستور می گرداند خاقمه الهی 
وجود مسعود آن مجمع الخصائل محمود را بر سجاده علم و عمل مستقیم داراو لقاب 
حکیم بعز عرض ذات مسیحا درجات افلاطون زمان جالینوس دوران قدوة آشراقیان 
عالی فراست زید: مشائیان والاکیاست نبض شناس مزاح اجرام علویه عنصر دان کواتف 
اضاف سفلیه مبارک دست حاذق رای درست ضابطه قانون شفا استاد فرمان روا 
ارسطوی تدبیر بوسینا تقریر یکانه دهر نادر عصر میان صاحب جیودام زادالّه حکمته 
آداب بعد از ادای آداب اخلاص و لوازم اختصاص میرساند خاقهه الهی مجلس مقدس 
و بساط حکمت مناط آن مجموعه دانش و بینش و چشم چراغ آفرینش دارالشفای 
علیلان مبتلائی باد القاب شاعر بخدمت سراپا موهبت سر دفتر شاعران شیرین سخن و 
سرگروه زبان آوران کامل فن لبید زمان سنائی دوران نظامی کلام خسرو فرجام سعدی 
آثار جامی اطوار ملک الشعرا انصح الفصحا موسس اساس فصاحت بانی بنیاد بلاغت 
واقف رموز سخنوری ماهر اشعار تازی و دری مبدع بدایع سخن مخترع مضامین هر فن 
میان فلان جیو زاداه براعته آداب بعد از تشید اخلاص متوافره مشهود ضمیر غرائب 
پذیر می گرداند خاقمه هنگامه خسن بمضامین نو و کهن حسب مقتضای آن قدوه 
ارباب هر فن گرم باد القاب منجم همیشه ذهن عالی و فکر متعالی آن کاشف استار 
علوی و واقف اسرار سفلی مقوم تقویم ماضی محکم تحکیم والنجم اذا هوی کار آگاه 
کار گاه امل رمزدان حقائق والقمر قدرناه منازل اختر برج کاردانی دقائق و ساعات و 
گوهر درج شناسای بروج و سیارات مظهر نوادر و غرائب محرم سر مشارق و مغارب 
فلان جیو دام علوه در تشخص آار دور فلک دوار مصروف باد آداب بعد از ابراز 


آرزوی دولت اقتران آن مشتری توامان مشهود خاطر بیضا ماثر آنکه خاتمه تا وتوع 
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بر القشت گک و بویتوی ]دزی سس رس ی 
نم ازالشمس ذالنجوم انکدرت آفتاب عمر و اقبال انسرمایه 


برکنار بوده از کسوف شدائد حادثات و 
یرف صوائب وافعات مصود و مامون باد القاب سید بخدمت ر 


نی و آمال از ذنب و راس شامت و بال 


۱ فیع الارجت جناب 
یلیالقاب سيادة ماب بجانب نصیاب زبد؛ ال طه و یسین و قدوة اولاد ایرالمومنین 
خلاصه امجاد اهل عبا و نقاوة احفاد بتول پارسا هزبر بیشة شجاعت نهنگ دریای 
سخاوت نتیجه معنی واعتصمو بحبل الّه توام مرتبت کلام اه گل گلستان مصطفوی سرو 
بافستان مرتضوی مولی الانام اکرم الاکرام حضرت فلان رفعه ال درجة لدیه و نزول 
رحمته علیه آ۵اپ بعد از التيام تراب عتبه رضوان رتبه معروض خدام کرام ذوالفرد 
ااحترام می گرداند آنکه خاقمه الهی محبت خاندان مصطفوی و مودت دودمان 
برتضوی ذریعه نجات مخلصان و وسیله خلاص محبان باد. 

القاب شیخ مشیخت پناه شرافت دستگاه خلاصف ارباب تقوی و دیانت نقاوه 
اصحاب فضل و بلاغت تاج الشرفاً نتيجه نجباً اشرف الانساب واکرم الاحساب شیخ 
لانه جیو دام تعظیم آداب بعد از نرسیل هدایا تسلیمات سنت سرور کائنات علیه 
انضل الصلوا: واکمل تحیات مشهود خاطر تکریم مظاهر می گرداند خاتمه مطلوب 
دارین میسر باد بحرمته النون والصاد القاب منشی سر قلم مبدعان فقرات رنگین و سر 
فتر مخترعان استعارات ندرت آثين زبدة انشا پردازان بلافته نشان و قدوة املا پردازن 
تصاحت بیان مجرر مضامین عجیب رام قحاوی ریب منشی فان جبو زید نم 
آذاب بعد از تقریر الا شوق که نتیج اسباب ذوق است نحشية ورقه ضمیر منیر معنی : 
پذیر می گرداند آبی خاتصه اوراق تفکر عالیه مجموع باد بحرمته النبی وآله الامجاد 


ققاب مطلم بخد نت لیف درخت فیاض عالم و عالمبان کر بای طلمدان معلم علوم 
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دینی مدرس مدرسه پیش بینی استاد الکل مستفاذ اهل علم و عمل قبلة مدعای مستفیدان 
کسب کمال کعبه مقصود مستفیضان فضل لایزال جناب فیضماآب فلان جیو دام فیوضاته 
آداب بعد از استیفاد معاد معروض خدمت سراپا مرحمت می گرداند خاقعه الهی 
آستانه فیض نشانه آن مستفاد زمانه ما من طالبان کسب کمال باد القاب شاکوه تلمیذ 
وافرتمیز صادق الاعتقاد وائق الانقیاد مستعد فیوضات مستفیض کمالات مخلص با صفا 
چه در روی چه در قفا فلان جیو زید سعادته آذاب بعد از ابراز مرانب دعای بیربای 
مشهود خاطر عقیدت ماثر می گرداند خاقهه سعادت ابدی قرین حال خجسته مقال باد. 

القاب وزیر تا مرغزار مینای ذلک مرتفع غزال زرین شاخ آفتاب است آهوی 
کامرانی صید کمند دولت و اقبال آن مهر سپهر عزت واجلال و اختر برج مکنت لایزال 
رکن السلطنت القاهره عضدالدوله باهره جلیس مجلس عالی طراز مسند متعالی دستور 
مرحمت ظهور ندیم محفل دولت قرین مقیم مقام خلد آئین جناب فلانه جیو باد آداب 
بعد از ادای آداب نیازمندانه و لوازم خاکسارانه معروض بندگان جناب وزارت نصاب 
می گرداند آنکه خاقعه پیوسته محفل شاهانه بوجود مسعود آن یگانه مزین باد القاب 
بیگم بعز عرض حواجب سرادقات عصمت عالیه عفت متعالیه ملکه زمان بلقیس دوران 
نادره خوانین روزگار مقبوله درگاه پروردگار بیگم صاحبه جیودام اقتدار بامی رساند 
آنکه بعد از التیام تراب آستانه قدسی نشانه معروض خوادم خاتون عالم می گرداند آنکه 
خاتمه هميشه عتبه فلک رتبه سجده گاه مخدرات عفت سمات باد القاب پر پیوسته 
ظل ظلیل عنایت جلیل آن سایه گستر مفارق فرزندان و آفتاب انور روز بازار خورد و 
کلان شهاب اقب افلاک شفقت اختر منور برج مرحمت قبله گاهی پشت پناهی مشفق 


اشفق حضرت ابو یصاحبهم میان فلانه برسایه نشینان ترقب تفقد وافیه و ترصد ترحم 
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ممدود باد آدااب بعد از اشتیاق قدم بوسی که از حد تحریر و حصر تقربر متجاوز 
رت دست ادب برسینه عبودیت بسته معروض می دارد خاتهه شحره معاش و معاد 
دنور اشفاق ظهور بائمار ما تیمناه مشمر باد القاب پسو شجره حدیقه صدورر و ثمره 
نجره سرور راحت بخش خاطر محزون ترویح القلوب ر قرة العیون سنججل تصورات 
کامگاری مرآت تمثال برخورداری علت غای یطالب دینوی مقصد اقصی تقاضای 
صوری لخت جگر نورالبصر مرد مک دید حیات بهترین متاع بازار کائنات برخوردار 
سلمه الرحمن آداب بعد از اقتضای دیده بوسی که فوق الحد و متجاوز العدد است 
مشهود دل سعادت منزل می گرداند آنکه خاقمه ایام عمر و زندگانی بکام باد. 

القاب جد صحیح پوسته معمار ناموس ما ضعفاً یرفع ستون بقای حیات 
والاصفات آنسایه اشفاق یزدانی و ظل الطاف سبحانی تطب رحی خانمان مرجع آمال 
خورد و کلان قبلة الامل اصل الاصل حضرت جد صاحب سراپا مواهب فلان جیودام 
برکاته قائم بوده باساس همت عالیه و نهمت متعالیه موسس خیر و سلامت باد آداب 
بعد از استرضای جناب شفقت نصاب معروض حضور سراپا نور می گرداند خاتمه الهی 
ظل ظلیل آن شجرة جلیل برمفارق سایه گزینان عواطف بی بدیل ممدود باد بحرمت 
لابدال والاوتاد القاب نبیره شاخسار شجره فواد شجره دوحه مراد نورسته چمن 
زندگانی شاخسار شجره گلدسته گلبن آمال و آمانی باعث تفریح و موجب ترویح راحت 
ان پر برشوزدار نورالبصر فلان اطال اه عمره آداب بعد از دعای پیرانه که تیرنشانه 
است معلوم آنکه خاتمه اه تعالی نونهال حدیقه آمانی و آمال را بآبیاری کامگاری سر 
سبز و شاداب داراد القاب برادر کلان بخدمت فیضدرجت اخوانصاحب مربی مهربان 
تشن بخقن فیضرسان امیدگاه برادران و پشت پناهی خوانصاجیم فلان زاداله اشفاقاً 


ححص 
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علینا آداب بعد از شوق پای بوسی معروض خدمت سراسر مرحمت آنکه خانعه چمر 
زار معاش ومعاد آن سرمايةٌ اخوت و اتحاد بابیاری امطار افضل رب العباد گل گل باد. 
القاب برادر خورد اخوی اخوی اعزی برادر بجان برابر بلکه از جان بهتر 
نونهال دوحٌ راحت و گلدسته روضه مسرت قرةٌ باصره رایحه فاظره برادرم میان فلان 
طولعمره آذاب بعد از ارسال تحائف تسلیمات وافیات مشهود رای سعادت انحلای می 
گرداند آنکه خاقمه شاخسار برخوردرای بآبیاری سحاب کامگاری و امطار عطوفت 
باری سرخوش باد القاب عم هميشه همت عالیه عمو صاحب مهربان مظهر مراحم ی 
پایان مصدر مکارم فراوان مجمع محاسن بیکران منبع اللطف والاحسان میان درباره 
فرزندان فدویت شعار و فدویان صداقت آثار مصروف باد آذاب بعد از اظهار شیوه 
عجز و نیاز رابطه امیدواران است معروض می دارد خاقمه سایة تفقد برفرق مستدعیان 
مرحمت بیحد مبسوط یاد القاب برادر زاده نور الابصار فرزند غمگسار مفرح القلوب 
مبتهج الصدور بهین ثمره زندگانی خوشترین متاعات جهانی برخوردار سعادت یار فلان 
زاداثه عمراً آداب بعد از تقاضای دیدار فرحت آثار معلوم آن کامگار باد خاقمه ایام 
عمر در تزائید و نجم سعادت در ترقی باد القاب خال ال تعالی ذات خجسته صفات 
فرخنده سمات آن مشفق اشفق عمیم الاشفاق احسن الاخلاق پشت و پناه خوردگان و 
تکیه گاه پناه بردگان خالو صاحب عالی مواهب فلان را رفعه الّه درجة و زاد اثه علینا 
شفقته برمفارق مترصدان شفقت و مترقبان مرحمت بعواطف متوافره و لطائف متکاثره 
تائم داراد آذاب بعد از تهیه اسباب تضرع کافیه و ترتیب مواد التجا وافیه معروض 


حضرت سراپا شفقت می‌گرداند آنکه خاقمه ظل عالیه عواطف متعالیه برمفارق سایه 
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ان اشفاق تالیه مبسوط باد القاب خواهو زاده مرد مک دیده مراد گلدسته روضه 
نواد شاخسار گلین صدور ثمره شجره سرور برخوردار قرة الابصار مختیار سعادت 
لور فلان از ریعان جوانی متمتع باد آذااب بعد از تبیغ مدایااشتیاق معلوم آن یگانه 
ان می‌گرداند آنکه خاقمه رب العباد آن سعادت نژاد را از مراد معاش و معاد فائز 
گرداناد. 

التاب جد و سف همواره عطیات کبری و عنایات عظمی آن مهن اولاد ومرجع 
احفاد امیدگاه مترصدان عطوفت عالیه و پشت پناه مترقبان عنایت تالیه منبع اشفاق کثیر 
و مصدر مراحم کبیر حضرت میان صاحب جیو زاد مرحمة شامل الحال این شکسته بال 
بوده تشفی بخش خاطر امید مظاهر باد آداب بعد از اهتزاز نسائم اعجاز معروض 
خدمت نوازش سمت می گرداند خاقمه غنچه خاطر نیاز ماثر بحبوب هوای تذکره 
عواطف متوافره آن مظهر لطائف متکاثره شگفته باد القاب فواسه طوطی مرغزار سعادت 
کمال آهوی مرتع میمنت لایزال برخوردار قرة الابصار احب الاولاد اعز الاحفاد نوردیده 
سرور سینه برخوردار فلان جیو زاده ال عمره آذاب بعد از اظهار شوق که ما فوق 
لییان ست مشهود ضمیر سعادت تخمیر می‌گرداند آنکه خاقمه گلبن مرادات پرگل باد 
القاب مهو عنایات ربانی و عطوفات سبحانی شامل حال آن خجسته آمال قبله آمانی و 
آمال مرجع الاقران و الامائل مجمع الاخلاق والخصائل تکیه گاه اقربای و پشت پناه 
احبای مخدومی و استظهاری فلان جیو دام برکاته بوده بر صراط مراحم مربیانه و سبیل 
مکارم بی پایانه مستقیم داراد آداب بعد از تحاف انواع تضرع و اقسام نیاز معروض 


رای انا اعزاز می‌گر داند خانمه حاحات دارین روا باد بحرمته النبی واله الامجاد 
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القاب ختن حدیقه عیش وکامرانی آنسرو جولبار زندگاني و گل گلذار عنفوان جوانی 
نورالبصر لخت جگر مقبول جناب سرمدی و منظور درگاه ایزدی گوشه نشین خاطر 
حزین و خلوت گزین فواد محبت آئین برخوردار سعادت آثار میمنت اطوار میان فلان 
جیو زید عمره اقبال برشحات سحاب مکرمت رب العزت مطرا باد داب بعد از ارسال 
تحائف دعوات تشوق سمات اجابت آیات مشهود تفکر سعادت تصور می گرداند آنکه 
خانمه شجره عمر و زندگانی بائمار عشرت جاودانی مثمر باد القاب ماذر والده مشفته 
مکرمه محترمه سایه گسترا مفارق پسران چاره گر کار شریروران رفیقه صادقه موافقه 
مسماة فلانته عصمها اه عصمدّ كاملاً آداب بعد از گذارش مراتب پابوسی معروض 
خدمت سراپا شفقت می گرداند خاقمه ظل عطوفت عفیفه برفرق این ضعیف نحیف 
مبسوط باد القاب خواهر معه آداب بعد از ابراز لوازم دعوات انقانت آیات معلوم 
ضمیر اخوت پذیر همشیره عفیفه مکرمه محترمه عصمت مأب عفت نصاب فلانته زادنه 
عصمتهما و دامت عفتها آنکه خاتمه تسلسله اخوت انتقام پذیر باد الی یوم التناد القاب 
دخقر شاخسار شجرة صدور وستاک نهال سرور و بهار چمن ترویح و گلدسته گلشن 
تفریح غنچه کشای روضه خاطر آئینه نمای صورت فرحت وافر عفت آثار عصمت 
اطوار مسماة فلانته دامة عفتها آداب بعد از اشتیاق تلاقی آن نورالبصر و لخت جگر 
معلوم خاطر عاطر باد خاتمه پیوسته از حوادث روزگار ناهنجار بحفظ ایزد ادار باد 
القاب اهلیه عنت مأآب عصمت نصاب مرغوبه رازدان مطلوبه دل و جان عفیفه دوران 


بلقیس زمان لباس شریعت سراپا عصمت عضائیف آئین قدوة الخواتین بی بی فلانته عفاه 
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اخ عن شرالنواب آداب بعد از اظهار جاذبه قلبی و رابطه بطنی مشهود ضمیر عفاف 
ور آنکه خاتمه آران مقارنت مقرون باد. 

القاب شوهر محرم اسرار عیال بار برادر اطفال سائبان اهل خانه و رونق خانمان 
رل یگانه متکفل امور صوری و معنوی و متعهد مهمات کلی و جزوی واقف راز 
بحنت پرداز فلان جیو ادام اه ظلال اشفاقه علی عباله واطفاله آداب بعد از بروز 
آرزوی درون بصد دعوات مشحون مشهود رای محرمیت پیرای آنکه خاقمه ایام ملاقات 
جسمانی بعین الطاف یزدانی مقترن باد القاب معشوق تا مصباح ضیای مهر در زجاج 
نبلگون سپهر بر تواند از آفاق و انفس باشد. شمع حسن و جمال آن مطلع الانوار لایزال 
ر مخزن اسرار کمال قبل حاجات عاشقان. کعبه مرادت مشتاقان محراب نماز صبح 
خیزان مقام نیاز اشک ریزان نمک ریز ريش سینه کباب فتنه انگیز نوردیده پرآب 
مشتعل نواثر انتظار ملتهب شراثر اضطرار. منظور نظر دلخستگان. مقبول خاطر از خود 
رستگاران, جلیس همدم ائیس محرم یوسف کنمان؛ خوبی فارس میدان؛ محبوبی حبیب 
لبیب فلانه حیو فداه روحی نبریت فیضان لمعات ذاتیه در شبستان تلونات صفاتیه مجلا 
بوده در احتراق دل و جان پروانه مشربان صادق الوداد و یگانه مذهبان وافق الاتحاد 
سرگرم باد آذاب بعد از تشریح کوائف سوزوجان دهی که آتش انداز کاشانه هوش و 
آگهی ست نغمه پرداز تاسف متوافره و غلغله انداز تحسر متکاثره می گردد خاقمه بجان 
شتاق روی یرت حافظ. ترا بر حال مشتاقان نظر باد القاب حاشق ای عاشق حزین وای 
مشتاق غمگین, وای ناظر جمال بیچون. وای خاطر وصال هیچگون پروانه جانباز شمع 
حسن معانی, بلبل صدافت آواز کلبن رمزنهانی سرو حدیقه دردمندی. شمشاد روضة 
مستمندی, شجرة دوحه آزادی؛ ثمر شجر نامرادی, غافل از تن بجان مائل. فارغ از خود 
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بجانان. شاغل ادا فهم رموز کرشمه نازنینان: معنی دان مضمون بیت ابرومه جبینان. سر 
رقمه دفتر تعشق کمال. مطلع دیوان تشوق لایزال, فقره بند عبارات تعلم. کافیه پیوند 
اشعار درد و غم محبت اساس معنی شناس مظهر پرست سالک سرمست. درویش 
داریی مار کش بیگانه از خویش. صاحب صدق و صفاء. مجذوب سروپا؛ محو 
مطلق فانی فی الحق فلان اوصله اه انی ماتیمناه آذاب تعد از دلاسای عطیه شربت 
وصال که منتفی نائره فراق کمال ست تسلسل اقداح رحیق مستی افزای خاطر عشق 
می‌گرداند آنکه خاقهه پیوسته آفتاب جذب و جلال بر اوج و دریای و جد و حال در 
موج باد. 

فصل دوم در رقعات نصایح تا چرخة گردون گردان بآبیاری مزرعة کائنات 
چرخ زن ست. کشت دار آمانی و آمال آن خجسته خصال و مبارک افعال طالب کسب 
کمال. مستفید فیض لایزال فلان بسیلان مطر عواطف ایزد ذوالحلال مطراباد- بعد از 
حبوب ریاح دعاکه بشری بین یدیه رحمة دروی مضمر است مشهود خاطر نزهت ماثر 
می گرداند آنکه چون مقصود از جریان دولاب معاش بدون طراوت پذیری مزرعه معاد 
بحکم الدنیا مزرعة الأخر هیچ نیست. پس مستلزم ارباب دانش و اصحاب بیش آنکه 
پوسته در نشوونمای شطاًعلم که مر پمین عطاست. اشتغال ورزیده باشند حنی که 
پخرمن سعادت ابدی فائز گردیده معرض خطاب یعجب الزراع شوند نقطه زرع شوق 
علم و عمل سر سبز باد رقعه ذوم جرعه کشی ساتگین سداد این باده نوش میخانه وداد 
را بر آن آورد که مینای نصایح درویشانه را در محفل دولت آن متجرع پيمانة ارادت و 
سرخوش صهبای سعادت بقلقل می آرد و ایاغ دماغ آن چشم چراغ بزم فرهنگ را قابل 
وسعت نشه پندیرید می انگارد بررای مهر انجلای می کشان مضطبه دانش مبرهن 
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پوپداست که رحیق پیمای ارادت درویشان وحدت کیش دبدم ساغر توحید می 


وید و هر دم جرعه تحقیق می چشند فظم 
حریفان خلوتسرای الست 
پیک جرعه تا نفخةٌ صورمست 
اعث قدح کشی راح راحت ابدی و صبوح سعادت سرمدی است و جام نوشی 
انگار بی خویشان حقیقت اندیش که راه بمیکده یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک 
برده آند و کوس احوال را سرشار خمر سقاهم ربهم شرابا طهورا کرده اند فظم 
ملامت کشانند مستان بار 
سبک تر برد اشتر مست بار 
موجب خمار حسرت ازلی و صداع شقاوت لم یزلی است فحنینذ مستلزم که 
خود را زود تر از صاف نوشان عقیدت این طائف علیا نمایند. و از مصاحبت جمله درد 
کشان انگار اين زمره کبیری اجتناب فرمایند. و شيشه سینه را از شراب کینه مساکین 
عالی تمکین بپردازند و پترصد جرعه طلبی اقداح فیوضات دارین نظر بر افعال و اقوال 
سرمستان پیاله جلال نسازند نظم 
در سفالین کاسة رندان بسخواری منگرید 
کین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند 
عواطف ایزدی سافی مجلس مستسقیان بادهُ ارادت کامل باد رقعه سیوم تا 
سیمای صافی نمای مهرویان گردون مطلع تجلیات گوناگون است مهر صلاح و تقوی 
آنطالب نور و صفا و مقتبس فیض وهدا چشم چراغ دانش و نهی از احتجاب کژس و 
هوا مصون باد- بعد از ایضاح شمع موعظه مشهود آنکه مستفیدان شمع معنوی را لازم 


کی تن ۳ وت 
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که در استیقاد انوار روحانی کوشند. و در انتفاع لواثر هوا بجوشند و در رجم شیاطین 
شهوات نفسانی از شهاب اقب ربانی که موصوف بصفت کانها کو کب دری گردید, 
استمداد جویند. و در سبیل مظنم ذنوب و معاصی که شمس بازغه تفکر تقوی اثر را 
چون ذنب و راس بعین و رود منکسف می گرداند مانند صم و بکم فی الظلمات نپویند. 
که اند ک جرات در ارتکاب عصیان خاطر تزهد توامان را کسافت بی پایان می دهد. و 
نور لطافت و شعشع؛ صلاحیت ضمیر تجلی تاثیر را یکسو می نهد فنظم 
آفتاب ار بر فلک کثر مسی جهد 
در سیه رونشی کسوفش می نهد 
کز ذنب بپرهیز کن هین هوشدار 
تانگردی توسیه رودیگ وار 
تا انجلای آفتاب حقیقت دست دهد در خشوع و خضوع و تهلیل و تسبیح 
مشغول باید بود چرا که جز بسطوع بارقه آه ندامت رفع ظلام خسارت نتوان نمود نظم 
سرسکش حافظ ز آه نیم شب 
تا جو شمعت نور دل تابان کنند 
تا اقتران آوان اذالسماً انفطرت وافتراب هنگام اذالکواکب انتثرت کوکب زهد و 
صلاح که چشم؛ نور فوز و فلاح است در رجم خواطر فاسده و غرایض ردیه سرگرم 
باد رقعه چهارم تا دریای اخضر سپهر مجری زورق مهر روشن چهره است سفینه 
اعتماد آن محب صادق الوداد و مخلص سراپا سداد غواص بحر تقوی و توکل و شناور 
دریای من له المولی فله الکل تارک اسباب مال و جاه المتوکل علی الّه بساحل و وق 
فرین باد. بعد از جریان انها را سلمه وافیه و ادعیه کافیه مکشوف خاطر دریا مأثر 


562۳۳60 ۷ ۲ 


انشاً قادری ۲ 


3890 


ردان آنکه چون شوق شربت حب مال و جاه آدمی را از راه مشرب خشیت و عذر 
اه باز داشته غول وار. در سرابگاه حرص و هوا و طول و امل سراسیمه تیه حرمان 
بربلف ازلی و سرگشته دشت یاس لطائف لم یزلی می‌گرداند. و مرتکب این امر منهی 
مت اب که وتا تن راد برس رف اس این خی رش 
الی و تواتر شرب حمیم که نمونه آب گرم حجیم است علی الدوام. عطشان وجوشان 
بی ماند. پس طالبان آب و تاب اخروی واجب که گوش هوش برصدای قدرت انتمای 
ان اه مبتلیکم به نهر نهاده خود را از زمره من شرب منه فلیس منی برکنار دارند. و در 
طانفه من لم یطمعه فانه منی بودن فوز عظیم انگارند. و بسلک من اغترف غرفته بیده 
متظم بوده ازین قلزم ناپیدا کنار جرعه قناعت ورزند. و چون صدف چشم ترصد منتظر 

عالم بالا داشته این محیط مواج را بیک قطره نسیان سپرزند نظم 

گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند 

عارف بآب ترنکند رخت بخت خویش 
رقعه پنجم تا عمارات علوی و سفلی. هست قائم بحکمت ازلی. سقف عالی 
ثبوت ایقانی. آن موسس اساس احسانی. عامر صفحه شکیبائی. رکن سقف صدق و 
یکتای» بستوئهای اصطبار کثیر. باد مرفوع ارتفاع پذیر. بعد از افتتاح باب سلام 
می‌خرامم بصحن خانه مرام. که لب خویش راست قفل زدن؛ فتح ابواب گنجهای لدن, 
سم در لفظ بند ساختن است. حلقة باب معنوی زدن ست. زانکه مردار خلا گزین 
باشد, گوفنة صبر بهترین باشد ضبر معمار دقع هر خرج است. صبر مفناح ففل هر فرج 
است. مسکن صابران با اخلاص هست خلونگه معیشت خاص, هرکسی لب بلفو لهو 
کشاد. طشت ازبام عافیت افتاده لازم اهل دیانت و دین ست. آنکه بانی تباء تمکین 
است که در لنو و لهو را بندد فتح باب لسان نه پسندد. خشت خشت جدا از معنی را؛ 
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بی گزاف زبان کند پیدا؛ رو بتعمیر جان و دل آرد. وز سراثر زبان کل دارد. چند ایام بی 
زبان گردد. تا که محرم حریم حان گردد. جون بدولت سیرای روحانی بار یابد بلطف 
زبانی. پس مقالات وی شود مفتاح. بهر ففل خزائن ارواح انصتو بهر مقتدی فرمود. کش 
کشود زبان نباشد سود. فاتح باب قرات است امام, سامعان راست ترحمون انعام. قصه 
کم در مقال باید نسبت. تاتوانی ز حبس هستی رست. دوستدار الامان صبر و سداد. 
جان فترا بفضل خویش کنار. رقعه شش تاچار سو بازار کائنات باجناس امتعه 
مخلوقات و اصناف عروض مصنوعات مشغله پذیر است دکان ناموس و نام آنسرمایه 
فیض عام محب صداقت نظام مخلص دیانت فرجام افضل الائام خیرالکرام بضاعات 
کسر نفسی و تواضع تمام زیب و زینت گیر باد. بعد از ترسل تحائف تسلیمات که 
بهترین متاع بازار موجود است مشهود خاطر نیاز ماثر می‌گرداند. آنکه چون کاسد ترین 
بضاعات کشور دین و دیانت بمقتضای آیت فیض هدایت ان ال لا بحب کل مختال 
فخورا و بموجب کلام ارشاد نظام بنس مثنوی المتکبرین بمنزله عروض کبرو رعونت 
چیزی بوجود نیامده. و باعث حرمان سعادت و موجب ابداع شقاوت مانند این بدترین 
اخبا شوق تقوی و امانت صنفی بظهور نرسیده. پس الیق واللسب خریداران امتعه ثواب 
الدنیا و حسن واب الآخره آنست که نقود انفاس حیات را مصروف شری رخت ابی 
واستکبر ننمایند. و بمیعاد تواضع ئ رفعه اه نظر داشته دامان حال خود بالایش 
خسرالدنیا و الاخرة نپالایند. و بیان منفعت نشان عند کسرة القلوب بگوش یقین اصفاء 
نموده در تجارت ربح بشارت البرحسن الخلق سرگرم مانند و تاجر متاع ان خیراً را 
بخسران انک رجیم همدم انگاشته سوداگران بضاعت خودبینی را داخل و عید فما 
ربحت تجارتهم دانند نظم 
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مجردان طریسقت به نیم جو نخرند 

قبای اطلس آنکس که از هنر عاری امس 
دکان معاش آن صادق الوداد بسامان تواضع و فروتنی که رانج ترین رخت 
زار معاد است آباد باد بحق رب العباد وقعه هفتم زمزمه عیش و کامرانی باعث 
نپیه مواد عشرت جاودانی آن نغمه شناس قانون سخندانی آهنگ سنج چنگ معانی 
رونق آواز محفل دانشوری غلغل انداز مجلس نکته پروری تا انقطاع ترانه مطرب 
نلک و انتهای سبحه ملک برپا باد. بعد از رفع اصوات دعا بیریا که گلبانگ الیه 
یصعد الکلم الطیب همنواست نغمه پرداز نصایح مخلصانه می گردد. آنکه چون 
صدای ارشاد انتمای کلمات هدایت سمات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 
مشعر بران ست که ضرب مضراب جوادت و انفاق بلند آوازگی ساز رضامندی 
درگاه خلاق می باشد. و صلای سراپا اهتدای لحنات رشد آیات الشیطان یعد کم 
لفقر و یا مرکم بالفحشاء مبنی بران که طبل نوازی بخل و اسساک سیب کج آهنگی 
نفمات خوشنودی جناب پروردگار علی الاطلاق. پس مستلزم که بمقتضای 
بضمون تسلی مشحون السخی حبیب اه و لوکان فاسفاً بزم طرب عشرت بغلفل 
دف و نی جود و فطوت آرایند. و بگوشمالی فحوای دهشت انتمای البخیل عدواله 
رلو کان زاهند آهنگ بربط بخشایش و سخاوت مستفیم نمایند تاتارهائی ریاب 
زندگی اد یت مضون است, فرصت را خیمت داسته از توای داد و دمس دم در 
کشیدن روا نفرمایند. زیرا که احسن کما احسن ال الیک واقع است وانفق لتنفق 


ارفنون حال آن سعادت مأل آهنگ سرای مواهب وافیه و مظهر صلای 
ر 


ثایت. 
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عطیات کافیه باد وقعه هشتم تا ورق خوانان وحی آسمانی بمطالع آیات بینات 
قدرت سبحانی و ملاحظه مضامین مستطاب یمحوائه مایشاً و یثبت و عنده ام 
الکتاب مشغول باشد. صحائف آمال آن مجموعه آمانی و آمال سر دفتر اوراق 
محاسن افعال جامع الحسنات قامع السئیات برقوم صحت عقیده و اوصاف حمیده 
مزین باد بعد از تسطیر سطور اخلاص و توضیح معانی اختصاص که بتحریر البیان 
و تقریر اللسان در نمی آید واضح ولایح رای دیانت انجلای می گرداند. آنکه چون 
مقصد اتم و مطلب اهم بعد از اقرار و تصدیق توحید و رسالت بدون ارتکاب 
عقیده سالم امری دیگر نیست و بجز استحکام اعتقاد صحیح موجب نجات اخروی 
کار آخر نه. پس متمسکان حبل المتین ایمان را الیق آنکه حروف بغی و خروج را 
از لوح خاطر تيقن مآثر بکذلک اشارت اعجاز بشارت اعلی ان مثل اهل بیتی فیکم 
کمثل سفینته نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلاک بتراشند نظم 
دست در دامن حیدر زن و انديشه بکن 
هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش 

و معتصمان عروه و ثقی ایقان را انسب آنکه تذکره رفض و غلو نسیا منسیاً 
دانسته با متثال امر صحیح صریح اصحابی کالنجوم بایهم اقندیتهم اهدیتم تن در 
داده مقتدیان آن آئمه هدی وخلفای مصطفی توده باشند نظم گرجه دوریم از 
بساط قرب همت دور نیست بندة شاه شمائیم و ثناخوان شما و عقيدة ردیه خوارج 
راسژالسئیات وانکر المنکرات پنداشته موجب فرمان لازم الاذعان لاسئلکم علیه 
اجر الا الموده فی القربی بمذاکره درجات عالی عترت قدسی فطرت رضا جوی 
آنها فرض عین است و ثناگوی محض دین رطب اللسان و عذب البیان باید بود 


نظم 
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سس 
خدایا بحق ببنی فاطمه 
که بر قول ایمان کنی خاتمه 
اگر دعوتم رد کنی ورقبول 
من و دست دامان آل رسول 

مفتریات روافض را مانند اباطیل بهود نا معتبر انگاشته پر صفحه جنان بخامه 
صدق و ایقان مضمون قدرت مشحون اوللک فی قلوبهم الایمان ثبت باید نمود 
نم 
" رقم بشارت ایمان بدست اوندهند 
کسی که مهر صحابش مصور دل نیست 
یفیظ بهم الکفار را مطالعه کن بدانکه ایمان ارباب رفض کامل نیست الهی 
تولاء خاندان و تکریم صحابه علیهم الرضوان ملحوظ قلوب مومنان و ملفوظ السنه 
اهل ایقان باد بحرمته النبی و آله والامجاد وقعه فهم تا نبض حال گردون گردان از 
شوق لقای جمال بی نشان طبان و جهان ست شافی بی همال مزاج و هاج روحانی 
آن سرمایه آمال و آمانی مرجع الأمال منیع فضل و کمال را از مس عوارض 
مشتهیات درامن داراد. مراتب دعوات اجابت سمات بجا آورده مکشوف ضمیر 
استثفا تضبیر می گرداند آنکه چون صحت حس اخلاق دین بمقتضای خبر 
خبرالمرسلین علیه الصبلواة والسلام و علی آله طیبین و اصحاب الطاهرین. ان المرة 
یل ات یور اقیطان و تدیر فی صوربه فیطان بصع بر القطاع نظر هما یاج 
که بنزله اعتدان حقیقی است گردیده و سقهم طیع صدق وایقان بحکم کلام 
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حضرت سیدالانام علیه و علی آله واصحابه الصلواة والسلام لعن اه الناظر و 
المنظور الیه موقوف بر التفات ما حرم اه و رسوله ارتکاب آن باعث نکال ابدی 
ست شده. پس مستلزم که نسخة مجربه حکیم شیرازی علیه الرحمة فرد 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 


شرمنده سالکی که نظر بر مجاز کرد 


و معالجه فرمائی حاذق رومی قدس سره فظم 
عاشق صنع خدا بافر بود 
عاشق مصنوع او کافر شود 
لازم الوثوق انگاشته باصره معنوی را ناظر جمال بیچون نموده هوای 
صورت پرستی از سر بیرون سازند و بشر بت نوشی تنزیه ذاتیه خوگیر گردیده 
ماده فکر را از اختلاط ردیه تشبیه صفاتیه بپردازند. زیرانکه نوشدار و توحید باعث 
قوة قلبی است و معجون شهود موجب صحت روحی و باده کشی مجاز ناشی 
خمار حسرت و حرمان ست و گل چینی صورت بمنزله خار اضمحلال و خذلان 


نظم 


کو حقیقت بدتر است از گلخنی 
زینهار ای جاملان زین گلشکر 
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می نماید نور نار و نار نور 


ورنه دنیا کی بدی دارالغرور 


اه تعالی صحت روحانی نصیب حال آن خحسته خصال گرداناد و بحرمته 
نون والصاد وقعه دهم تا حدیقه کون و نشا بشگفتگی انواع اقسام گلهای رواح و 
اثباح آراسته است و غنچه خاطر آن طالب صداقت مأثر بوصول نسائم حکایات 
رحدت و روایات احدیت شگفته باد. بعد از گلدسته بندی توحید مشهود ضمیر 
بگانگی تخمیر می گرداند آنکه مشرب وحدت وجودی گلشنی است که خزائن در 
پی ندارد. و گلبنی است که خار ملال و کلال بار نیارد. پس گلچین بوستان همه 
ارست را لازم که خار صورت و گل معنی را وجود واحد انگاشته. بحسب 
مضمون ارشاد مشحون اینما تولوافتم وجه الّه و بموجب فحوای رشدت انتمای 
کان الّه ولم یکن معه شیء یعنی الآن کما کان در حین از احیان عیش. و بهر 
وقت از اوقات طیش نکهت طلب بهارستان لیس فی الدارین الاهو. و خوشبو 
جویان باغستان خلق الاشیا فهو عینها می باشد. ترقب وقتی که این نسبت کمال 
نماید مشام فواد معنوی از روایح هوالاول هوالاخر والظاهر والباطن فوائید لاتعد و 
مافع لا یحصی رباید. وز بساطین تعینات ابواب لا تعینه چنان بروح طالب صادق 
کشاید که بعین الیقین مشاهده هر نفسی از انفاس جلوه ذاتیه خود بخود طور بطور 
نماید. حتی که از سرمستی آن را بجنبه شهود هر جا که نظر اندازد مقصود فانظروا 
الی آثار رحمة اه منظور نظر سازد زیاده زیاده تم الکام حصل المرام خاقمه معلوم 
باد که مقصود این درویش وحدت اندیش از اجتماع اين چند سطور نه آن ست 
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که خود را در انشا پردازان اعصار و املا طرازان ادوار اشتهار دهد یا بر خود نام 
دانشوری به بندد بلک در وقتی از اوقات میل خاطر بتحریر این چند مسوده 
استقرار یافت و بجاذبه ازلی عنان این تصوف مأل بی اختیار بجانبش تافت وگرنه 


نظم 


صلاح کار کجا و من خراب کجا 
پبین تفاوت ره از کجاست تا بکجا 
الهی مارا از ما رهای ده, و بحقیقت ما مارا آشنای ده و از اسرار ما مارا آگاهی 
ده بحرمته حقیقته حقائک سید نا محمدن الذی هو کنز دقائک و بعترة الطاهرة آمین 


پرحمتک يا الرحم الراحمین . 
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(زمازچم 
فوائد المعنوی 


لحمد ثه الذی اتانی التوفیق بحمده و اصلی علی سیدنا محمدن الذی لا یوصل احد به 
بجده و علی الذین یتبعونه فی عهده و بعهد اما بعد فقال فائل. 

العشق سلطان یحکم فی الدارین 

الحسن حقيقة لا یحصل مشاهدتیها الا فیه الفنا 

من صبر فی الفقر اغناه الثه من الدارین 

حریص الدنیا لا یشبع منها مثل المستقی من الماء 

تواتر الذ کر تزئید المحبت 

بعد الاجسام قرب الارواح 

الولی برزخ بین العبودیت والربوبیت 

الواصل یملک فی الدارین» لبث فی هذه الدار. ماشاء و ینقل الی تلک 


۲ 7 ۷7 ۷7 ۷7 ۷ ۷ | 


الدار اذا شاء. 

السالک محب والمجذوب محبوب 
ذکر الجهر کفارة السیأت 

ذکر الخفی تناقص الوهمیات 


۲۷ ۲ ۷ 


التفکر نسی ماکان 
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النفی تنزیه عما یمثل 

الاثبات شهود المعنی الذاتیت 

تصور الشیخ اولی من کل مشبه 

المجاز یوصل بالحقیقت ولا یمنع عنها 

من یر جوا حصول الدنیا؛ کانه یفقد طلب المولی 
من یصل بالنه لا یضره اقبال الدنیا 

الفقیر فی معاملة الدنیا کالورد فی الماء 

الفقر اتحاد بلا كيفتة 

اتحاد المعنوی لا یفهم بالعلم 

القلب ضمن الحقیقت 

غفلة الطالب ساعة ار تداد الطریقت 

رجم الارواح تفرقة الاوهام 

من غاب فقد یکشف له الغیب 

من عشق سوف یعشق 

من اخذ المقال غاية المقصود فلا نصیب له من الحال 
الظاهر تصویر الباطن 


الباطن تخمیر الظاهر 
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سس 2 
< ول الریاض خرق العادات 

< آخر الطريقة ترک الحسنات والسینات 

احیاء الانفاس مفتاح البطن 

من یعشق علی صورة» ولم یطلع علی معناه و هو کعابد الصنم 

العام ینظر الی الصورة ولا یبصر مافیها 

الخاص یبصر نور المعنی. یظیهر من الصورت کنور المصباح یتجلی من 
الزجاجت 

خاص الخاص یعرف الکل ولم الدتجزئیات 

الریاضت عسیر علی المثقلین» ویسیر علی المخففین 

المثقل من یطول الامل؛ و مخفف من یقطعها 

المرشد من یقطع المرید من الموهومات 

المرید من لا یعلم احداً الا هو ولا یلحظ فی القلب الا هو ولا یتنفس 


۲۷ ۷7 ۷7 ۷ 


نفسا واحداً الا بامره 

< قیامت المحبین بعثهم بنفخت المحبوب 

جنت العاشقین وصل الحبیب بلا فرقت و نار الطالبین تحریق و جودهم 
فی الحرارت المفارقت 


< . المفارقت جذب المعشوق العاشق 


۲ ۷/۱ ۵ پات 
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فوائد المعنوی 
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المواصلت اتصال العاشق والمعشوق 

الانیت هی مقولت المحبوب» یصدر من لسان المحب لا نقسه 

مراقبة الطالبین سکون الفکر علی الهدینت الواحد 

مراقبة المحبین تواترالمشاهدة 

مرأقبة المحبوبین تحیر فی الاحدیت 

الوجود الی الوجود اذا انتفی الکاین فانتهی المکان 

العروج صعود الارواح مما هو کائن 

الفقراء یطوفون فی اللمحة ما لا بحصل فی المجاهدة الف سنین 

من لا یجاهد مستطیعاً بانکال القدر او النظر فکانه قد یضع العمر عبنً 

لا تنظرو الی الاخلاق الفقراء نظراً مکروهاً لان کل حرکاتبهم و سکناتههم 
من الّه 

اذا رایت الفقیر معترض عن الناس» و هم یحبونه فهوالغنی غیر متکبر. 

اذا رآیت الفقیر ظاهراً ماثلاً الی الناس یحبهم فهو رحیم علیهم؛ غیر 
حریص الی متاع الدنیا 

الصوفی من یعرف الکل باالکل 

علامت التصفية رژیت ما لا یری 


الا عتکاف حفظ الفکر من ان یتفرق 
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کف اللسان رجوع الی الفکر 

خر الطالب علی وجهه. حب الشهوات 

الموحد من لا یرجوا ولا یخاف 

وحدت الوجود اثبات البدر مع النجوم 

وحدت الشهود اثبات الشمس و نفی النجوم 

الطریقت معنی الشریعت:والحقیقت معنیها والمعرفت معنیها 
مسرت القلب باقبال الدنیا کسوفها 

حزن القلب بادبار الدنیا خسوفها 

من سمع ثناء و فرح به, و هو غیر واصل فیقطع مما امر آن یوصل به 
و من سمع قبحه. وما صبر ولایصبر نفسه. مما حکت فقد خسر 
رضاء الواصل, عین رضاء الحق وسخطه, عین سخط اله. 

اذا ریت المکمل فی الکباثر فلا تظن انه فی الکباثر 

العارف لا یزنی 

اذاکان الواصل, آثما باختیار التقدیر فیغفر و یسرف ویعضب من یظن انه, 
قد ائم 

یکاء العابد من الخوف 


بکاء العاشق بین التجلی ولاستتار 
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فوائد المعنوی 
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کلام الولی جاذب الی الحال 
حکایات المتقدمین یوّید المتاخرین 


حچ 
ث‌‌ِ 
دا 


ترک الخاص,التفات عما سواه. 

المخلص اخوف الثه» من الناس 

الطمع ینقض العزة 

اشدکثر امراض القلوب؛ الطمع فیما سوی الّه 
التجاوز عن الشرع. غیر السکر ضلال 

السکر جهل ما یعلم 

الصحو سواء بین الشریعت والحقيقة فی الا قوال والاحوال 
ترقی الطالب من السماع 

تز کية الانفس من احیاء ها. 

دوام المجاهدة تکشف الحجب یوما فیوماً 
فاقة الطالب ناقته, تذهب به الی المنزل سریعاً 
ذکر الصالحین تقویت القلوب 

تصبح البطن اعتصام بتلقین المکمل 

مستهل الخیال فناء الوجود 

تعدیل الروح بقائه. بعد الفناء 
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فوائد المعنوی 


کفر المعنوی؛ بطن البطن 

الاسلام اثبات الحق 

سفی الخمر فی اصطلاحعهم عبارة من الفراغ عن الکونین 
والکاسه ما یسقی یطهور خمر التوحید 

الزنار اجتهاد. دائم فی خدمت الفقراء 

الکافر فی اصطلاحهم من یکتم السر 

والمسلم من یبینها اتشهادة الکاملة عرفان النفس عینها 
الجسم مرکب الروح 

والروح مورد الحقیقت 

کل ممثل فی عالم الارواح هو ظل الحقيقة لا عینها 

من کان نورا اینما ینظر لایری الا النور 

ومن کان یبصر بصیرت المعنویت فلا پمنعه الصورء آن یری المعنی الاصلية 
الجزع اذا تيقن انه محو فی الکل فهو الکل 

المحویت» فقد الوجود و نسی الجسم والاسم 

التحیر فقدان فراق الناظر و المنظور 

المتحیر کاهل القبور الا لا شعور به 

المساهدة اتصال النور باالنور 
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الوصال توحید التجلتین 

الفراق ظن الاننین 

من یطلب قرب الرب. یکون مطلوب اللقلین 

من امر الناس بتحصیل القرب وهو لا یطلبه» کانه اعمی فی یده المشعلة 
قرب الاغنیاء بعد الاصفیاء 

سعی الانسان یکفی المهمات 

اهل القبور مغیث الا غیر واصل 

العارف سالک الطریق و واقف المقامات 

العاشق لا یوقف حتی یصل اقصی الغایات 

منن یترک الکثرت یصل الوحدت 

من رای الحباب ویرغبه. حرم عن البحر 
الحباب ما یری والبحر ما لا یری 

ما یری فهی صفات . ما لا یری فهی ذات 
رویت المثال مسببة لروية الظاهر 

معانقة الروحانیت» مستعده الملاقاة الجسمانیت 


اذاکان الروح علی الروح حاکما فسوف یسخر الجسم للجسم 
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ررحقیقت یجذب الحقيقة لو کانت تحت الارض او فوق السماء 

الجوهر یاتی بالجوهرء لوکان مستور فی ماة الا لاف عروض 

ضبط النظر فی المنظور موید الناظر 

قوت العین تجلية الحسن 

مرغوب الجهال حسن القشر 

منظور العارفین لب اللباب 

مقصود العاشقین تزئید التعشق 

حب الحادث یمنع عن القدیم یقطع عن الحادث 

الماهیت شاملة بکل شنی. والمشكوفة علی عن یکشف 

الهوية منزه عن الخروج والدخول و التمکن 

الممکن ما یفهم وجوده و هو موجود 

الواجب هو وجود غیر موجود 

روح العارج یصعد صافة» فوق العرْش کطیر و هی تصعد صافة فی الههواء 
صعود الارواح من معارج اللاهوتیة اعتاقها من حبس الناسوتية 
انفصال الخیال من الجسم و عروجهاء الی المنتهی الغایات» استفراغ 
الطالب عن ما سواه. 


تعلیم العروج اولی من کل تعلیم التصوف 


۲ )۷۷ ۱۵ پات 


هه هه سس ۰->-7> 1/7 


۳۹ 
فك 
ی 


فوائد المعنوی 


11 ۰۳۰۰( -ك+«>س«ٍِِِِ۳۳ 


چا زا لا ۷ ۷۲ ۷۲ ۷۲ ۷ 


۲۷ ۲۷ ۲7 ۲7 ۷۲ ۲ 


حافظ العروج محفوظ عن الخطرات 

من کان یعود الخیال الی قالبة» فلیعرجه الی معاده حتی یکشف مالا یکشف 
الصعود فوق الصعود فی کل نفس اولی الخیال 

العارج من ثبوتها مکانا واحدا؛ حتی یصل التحية. 

عروج الانبیاء وصول التحیت و نزولهم حصول الشریعت 

ما یفعل الواصلین ؛ فی حالت العروج فهی کلام اه 

وما یظهر منهم فی اوقات الحلول فی کلاممهم 

حلول الدات بعید عن الادراک اهل الوجود ولا یشرح باللسان البشریت لا 
نه لا یمکن 

صلوفٌ المجذوبین تحیر فیه 

السلوک عبارة من السیر الی الّه 

الجذبة عبارة من السیر فی اه 

الشوق حياة الشائق والذوق ممات المشتاق 

العاشق من لا یتمثل بعینه تمثلاه هی غیر معشوقه. 

المعشوق من یقذف فی القلب حبه 

صدر الولی کمشکوةء و قلب الصفی کز جاجة 
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سر المعرفت کمصباح المحیط من یثبت فی الصفات والاسماء والاشیاء 
بغیر امکان و تکیف والقیاس 

من قنع بغرفة من نهر الدنیء فهو غنی بغناء القلب. 

و من زاد منها فلا یشبع منه. حتی مات و هو مستسقی 
التفات عن لذات الدنیا تقرب العبد, بالذات الآخرة 
استغال عنها توصل السالک بدرجة المجذوبیت 

الفناء فی الشیخ یبدع آثار الرسالت 

لفناء فی الرسول یخترع اطوار الوهیت 

الفناء فی الله یوصل ببقائه 

حب الرسول تبدیل المحبة بالمحبوبية 

من بحب حبیب الله فاالله یحبه 

المتابعت الظاهرة » تعتق من النار 

لمتابعت الباطنية تطلع المتابعین علی ماهیت الاسرار 


عزت الخلایق تنقص درجه الطالبین عنداله 


کسرة الفقراء عندالناس» تزئید قدرهم عنده 


بعض السالکین یصلون الکعبة الحقیقت بسیر المنازل والمقامات 
و بعض الواصلین یدخلون فی البیت المواصلة بغیر تلاقی المراحل و الدرجات 
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 <‏ خبز الوقف حلال علی من یا خذه ؛ لوسع الریاضت و حرام علی من 


یعتکف فی الرباط لاکله. 
اصل الفقر فناء و فرعها سکر و ثمرها بقاء 
مفتاح القلب لا اله الا النه 


<« تمت هذا الرسالة المعنی المسمی بفوائد المعنوی» فی التاریخ اربع 
عشرین شهر ربیع الثانی الف ماتین و اربع ستین. 


ید 4 44 44 
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اما ذاته تعالی اینما تولوافثم وجه انه. اما جوهر نورحبیبه لا تدر که الابصار وهو 
بدرک الابصار. اما الخسة الطاهرة اولئک الذین هدی اه فبهدیهم اقتده. اما الخلفاء 
ااربعة اوللک حزب اه الا ان حزب ال هم المفلحون. اما الائمة الاثنا عشر اولئک علیهم 
لصلواة من ربهم و رحمة و اوللک هم المهتدون اه العشرة المبشرة یستبشرون بنعمة من 
او و فضل. اما الموحدون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اما المحتهدون 
ارللک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه. اما المعاوية ماله فی الاخرة من خلاق. 
ما الیزید فجزاءه جهنم خالداً فها و غضب ال علیه و لعنه و اعدله عذاباً شدیداً انهم 
ساء ما یحکمون. اما منکر الفقراء خسرالدنیا والاخرة ذلک هو الخسران المبین. اللهم 
اعذنا من سوء الاعتقاد و اهدنا الی سبیل الرشاد بحرمة النبی و اهل بیته الامجاد. 

عقاید فارسی 

ذات مقدس مولی تعالی جل جلاله از تشبه و حلول مبراست هوالظاهر والباطن 
موصوف به بیجوئی فادر پر چون و چراء احمد مجتی محمد مصطفی صلی اه علیه و 
له وسلم سرگروه جیمع انبیا و رسل است و وحود مسعودش مقصود ذات و صفات و 
بداء و معاد کل. شان و شرف خمسه طاهره علیه السلام متجاوز از حد تشریح و بیان 
است و ور فستفیض صوری و معنوی را روئی التجا بجناب جلالت ایشان. خلفاء اربعه 
وحن .ززرای جنابا وسالت تباب اند وومیه وصول بلقاء و وصال قانت پاک 
زب الارتاب: جرازده ائمه اهلیت پوت ادن عایهان تسیع نار و جاق آند.و عطا 
فا تاه ولایت باغواث زمان و اقطاب دوران. عشره مبشره مقربان درگاه نبوت اند 
معدن ایمان و عرفان و مخزن دین فتوت ائمه مذاهب اریعه ستون بارگاه شرع اند و 
بانی معمار تقوی و ورع. معاویه را نیک نمیدانم و بدنمی خوانم و یزید که دون شقاوت 
مشحوت ارت بزبان همه مخلوقات و جمیع معلومات ملعون است. منکر فضائل خلفاء 
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اربعه و اهل بیت طاهره مبفوض و مطرود است. و نا معتقد ز مره اولیا بهرحال که باشند 
ممقوت و مردود فلینظر فیها الناظر بالعدالة والانصاف لابعین التعصب والاعتاف. 
عقاید نظم 
وجود مطلق و بی ما و من بود نه ماهیت نه روح و نه بدن بود 
تعين اولین ات را نام محمد مظهر سر و علن ‏ بود 
چو خمسه طاهره کسی نی که بر عرش ظهور ‏ نورشان پرتو فگن ‏ بود 
بخلفاء اربعه صد آفرین باد 
که هر یک ماهر علم لدن. بود 
دوازدغ. امه را ثاخوان وجود پاک شان مقصد ز کن بود 
گر از ده تن خبر پرسی بگویم که هر یک پیش حضرت موتمن بود 
پس از ده دو ائمه غوث اعظم بجمع اولیا شه انجمن بود 
علوم اولیا جز این علوم است 
که بودند و نه جان بود و نه تن بود 
ز مجتهدان اباکردن خطای است که هر یک باغ دین را سرو بن بود 
معاویه را نداری دوست هرگز که او دشمن خدا و پنجتن بود 
هزاران بار لعنت بر یزید است که مرتد ملحد و دوزخ وطن بود 
روافض را مدان ناجی ز تعذیب خوارج لاشه را آتش کفن بود 
کسی که نکر فقر است ‏ بیدل 
عدو فاش رب ذوالمنن بود 
گرد 
عتقیده فرقه متصوفه حقیقت کش 
همین است که همه موجود نیست الا الّه 
عقاید تمام شد 
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حو الا 
مثنوي ریاض العارفین 


بر 15: من کنت مولاه فعلي مولاه 
سن 0آهجري» 5 غدیر خم جي موقعي تي چیل الفاظ, جيحکي خطب غدیرخر جي 
مرتعي تي پان کریم ۳2 2 جن جي وات مبارط مان نکتا, جذهن بریده اسلمي حضرت علي" 
متعلق یمن مان هث آیل مال غنیمت بابت شکایت کني. 
[پیغمبر انسانیت, جعفرشاه قلواري, ص 518] 
ص 19: جف الکلم بماهو کائن 
حضرت ابوهریر جي روایت سان مسند احمد ء بخاريء م حدیث ملي تي. 
[تخریج فرواز نفر- احادیث مثنوي, ص 149] 
ص 27 : من عشقني ۰۰۰۰۰۰ 
1 
عشق فعف ثم مات مات شهیداً لیکن کنوز مر وري هي الفاظ آهن من عشق فکتم وعف 
نمات فهوشهید. [تخریج خلاص شرح تعرف» ص 581] 
ص 30 فوت الانفاس قتل الانبیاء بغیرحق 
هیء قول بیان العرفین بم پخ ملي تو, تاهر ان جي اصلیت بابت خیر ز پفجي سگهي آهي. 
[بیان العارفین,. ص 346] 
ص 3 : لا یزال یتقرب .۰۰۰۰۰۰ 
ميء الفاظ هک بگهي حدیث مان ورتل آهن جیکا جامع صفیر بم ملي تي. 
[تشریح تعرف, ص 576] 
ص 33 الانسان سري واناسره 
صونین جو قول آهي جیکو شیخ عبدالقادر جيلاني ذانهن منسوب الهامات غوث یا 
کلمات قدسی بر پخ ملي تو. گهغن صوفین آن کي حدیث طور ذکر کیو آهي. 
[کلمات قدسی نولکشور, ص 9] 
ص 36: گر بصورت آدمي انسان بدي 
احمد وبوجهل خود یکسان بدي 
مثنوي روميء جو مشهور ش شعر آهي 
[مثنوي معنوي, خرمشاهي, ص 1019] 
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414 حوالا 


ص 39: لوکشنها لا حر قت سبحات وجهم...... من خلقم 
حدیث قدسیء جا الفاظ آهن جيكي حجه ثیرقار سان پخ ملن ث. 
۱ [تخریج فروزانفر, احادیث مثنوي, ص 179] 
[رسالر قشیری, عربي, ص 158] 
ص 42: علم حق درعلم صوفي گم شود 
این سخن كي باور مردم شود 
مثنوي رومي: جو شعر آهي. 
[مثنوي معنوي, خرمشاهي, ص 2203] 
ص 48: این کان رینا....هواء 
هن كي حدیث العماء بء چون تا, ابن عربي هن كي فتوحات مکی" م زیربحث آثي تو, 
خواج محمد پارسا پن ان کي حدیث طور ذکر کیر آهي. 
[فتوحات مکی, شرح فصوص الحکم, ص 569] 
[الجزء الاول. ص 316, فصل الخطاب ص 1366] 
ص 47: من انت قال آنا انت هي الفاظ منصور حلاج جي هن شعر م ملن تا: 
رایت ربي بعین قلبي فقلت من انت قال انا انت, 
هي؛ اشعار عراقي؛ جي لمعات پر ملن نا. [لمعات, ص 9] 
ص 500: عرفت ربّي بنسخ العزائم 
حضرت علي ذانهن منسوب هن قول بابت ویک تحقیق محمل ن تی سگهی. 
ص 54: ترک الدنیا راس کل عباده "۳ 
احياء العلوم مر هن جي مقابلي مم حدیث جا هي الفاظ ملن تا: حب الدنیا راس کل 
خطينة" يعني دنیا جي محبت هر برائي جي پاژ يا چوتي آهي. 
[تخریج فروزانفر, معارف بهاولد. ص 264] 
[خواج محمد پارسا, فصل الخطاب, ص 843] 
مثنوي رموز القادري 
ص 59: قصيدة خمری, 
عام طور هن كي قصیده غوثی یا قادرير بب چیو ویندو آهي جیکو قادري سلسلی جي 
باني شیخ عبدالفادر جيلاني؛ ذانهن منسوب آهي, جیئن آن جي آخري بند مان پخ واضع تني ثو, 
جنهن م سندس نالو اچي تو, شیخ عبدالقادر جيلاني؛ (جم: 1078/۸471 وفات: 
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و66 [ ع) جو زمانو بغداد جي عباسي خلیفن جي تاريخ م نهایت افراتفري» جو دور هو, 
بت زندگی؛ م چه, خلیفا هک بئي پنیان حکمران ثیا, اهو زمانو هو جذهن قرامطین ؛ 
زین جو زور اجان ختم ن ثیو هو, یارهین صدي» جي آخر مر صليبي جنگین جر آغاز پن تي 
بکر هو, بلک 1095ه, م شیخ عبدالقادر هک چوحكري جي حیثیت م بغداد بر تعلیم حاصل 
یذ لاه آیو تم بن سالن کان پوء يعني 1097ه مر پهرین صليبي جنگ جي شروعات تي + آخر 
بن سالن کان بعد 1099ه مر بیت المقدس عیسائین فتح كري ورتو. 
جیتوئیک بظاهر بغداد تي عباسي خلیفن جي حكمراني هثي پر دراصل یارهین صدي؛ 
بی وج کان وني سلجوقین جو تسلط وق لگو. هو پاق كي سلطان سذائخ لگا ٍ خراسان جي 
نهر مرو کي پنهنجي گادي جو هنة قرار ذٌنائون ٍ خطبي م پنهنجو نالو شامل کرایائون. 
اهر پس منظر هیو جنهن جي كري مسلم .ماج ودي انتشار ء بدحالي فرقي پرستي ؟ 
خار جنگیء واري صورت م مبتلا هو. انساني اخلاق ء کردار جو دّیوالو نگري چکو هو 
انهن حالتن بر شیخ عبدالقادر جيلاني جهزي شخصیت كي نطري الهام ثیو ت بغداد جهي 
برگز م هو مسلمانن جي روحاني رهنمائي ٍ رهبريء جو کم سرانجام دُئي, اهوئي سبب آهي 
جر سندس تصنیفن افتوح الغیب" ء افتج الرباني مر خطابت جو جوش + ولولو نظر اچي تو + 
سمورو زور اخلاق ء کردار جي درستاگي ني دنل آهي. هک لحاظ کان قصیده خمریر م پخ 
اهر انداز ملی و. لیکن هتي اهو شاعري» جي رنگ بر آهي, جتي هو پان كي قطب" ءٍ غوث 
ظاهر کری تو تر جیکن عام انسانن لاء سندس دعوي كي آخري حجت ؛ دلیل سمجهیو وجي. 
انهی» وشن مقر مر سندس هن دعوي جو مطلب سمجهن ذکیو ناهي. 
ِ قدمی هذا علی رقب کل ولی ال 
ترجمو: منهنجو قدم سپني ولین جي گردن تي آهي. 
قصیده غوثیر م کل 27 يا 28 بند آهن, اسان هن قصيدي جو محمل سندّي ترجمو 
منهاج المعرفت م شامل کیو آهي. [منهاج المعرفت, ص 226-220] 
[35-4/0 وم رتت02) 2عن1۳ .عاهنعگ عطا ۵۶ صهاانن5 ۲۲ ] 
ص 92, آنا مع عبدیا...۰ شفتاه 
هیء مشهور حدیث شرح السن مر. ملي تي. 
۱ [فصل الخطاب, خواج محمد پارسا, ص 359] 
ص 100: ۱ 
صعیف حامل بر هي نقل موبدود آهي, جنهن مطابق امام رین العابدین جو ننیو پث 
محمد باقر گهر جي اندر کوه م طري پیو, سندس ما؛ کوه جي مثان پهچي رژیون کرن لگي 
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فارغ تي بار کي صحیح سلامت کوه مان کدي ورتائون. 
هيء کوه, چوذهینء صدي جي ا تائین مشهور هو ء عقیدتمند هن کوه مان پاني کنی 
مديني شریف ایند هثا, ء بیمارن كي پیاریندا هثا, اهّو ذکر شیخ عبدالحق محدث دهلوي جی 
کتاب جذب القلوب م پن ملی ثو. 
۱ [جذب القلوب, ص 175] 
[صحیء کامل, اردو ترجمو, ص 121] 
ص 7102 ثم قال من اقا؟ فقال انت ال لا اله لا انت فلم یکن للعقل ان یعرف ال الا بالعقل... 
هيء الفاظ هک دگهي حدیث بر ملن تا 
[تخریج دکتر احمد علي رجايي, خلاج شرح تعرف, ص 567] 
ص 102: اني انا انته لا الم الا اف.........من لم یرض تضائی 0 
هي» هک دگهي حدیث جا الفاظ آهن جيکي جامع صغیر ء احیاء علوم الدین بر ملن تا. 
[تخریج شرح تعرف, ص 570] 
ص 103 هما سیدا شباب اهل الجنتم..... 
کتاب دارالتاج مر هي الفاظ اچن تا 
الحسن و الحسین سیداشباب اهل الجنته ۳ 


[تخریج خلاص شرح تعرف, ص 584] 
ص 1104 انا النقطتم..... انا للوح وانا لتعلم.....وانا لعرش وانا الكرسي والاسموت 
هن قول جو پهریون حصو انا النقطة التي تحت الباء شیخ شبلي دٌانهن بر منسوب آهي, 
لیکن گلشن راز جي شرح م هي قول حضرت عليذانهن پخ منسوب آهي. 
[شرح گلشن راز, لاهيجي, محمد رضا, ص 69] 
ص 105: یارب اقریب انت فانا جیک؟ ام بعید فانا دیک؟ قال الته ياموسي انا جلس 
من ذكرني- 
ترجمو: موسي علیه السلام عرض کیو تء اي منهنجا رب جیکدّهن تون ویجهو آهین 
تم توکي رازداري؛ سان سذیان, پري آهین تم پوء ذادیان پکاریان. 
اه دب 2 هب مرن مي یار کنبی !اي سان کد بعتي آن جر سالي آفي: 
هي» حدیث جا مکمل الفاظ مثئین ریت آهن جيکي کعب احبار تابعي جي حوالي سان 
ملن تا 
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نیروز ديلمي؛ اها روایت ام المومنین بيبي عائشه جي حوالي سان آندي آهی. 
۱ ۱ [کشف الخفاء, ص 232 

بر 110: چم ظهوري .۰.۰۰۰ ظهور ص‌ 1 

عربي؛ بر اصل مقولو هن ریت آهي: سبحان من ظهر في بطونه وبطن في ظهوره 


[شرح گلشن رازلاهيجي, ص 735] 


س 114: اقطع من القارین فصل الصوفین 

اریس قرني دّانهن منسوب هن قول بابت وقیک معلومات ند ملي سگهي آهی. 
ص 118: وجود ذنب لایقاس بم ذنب > ِ۹«۹ِ 

هي هگ عربي شعر جي بي مصر ع آهي, پهرین مصر ع هن ریت آهي. 

فقلت لها ما اذنبت قالت مجیبته 

معني: مون هن کان پچیو منهنجو کهو دوه آهي, وراثیائین (بي مصر ع) تنهنجو 
رجود سپ کان وذو دوه اهي ءٍ آن جهتو بیو وه ز آهي. ۱ 
[غبار خاطر, ابوالکلام آزاد, ص‌ ۱19 
مثي گذري چکو ت هي منصور حلاج جو شعر آهي, جیکو سندس دیوان بر موجرد 
اهي. عراقيء جي لمعات بر پخ ملي تو. 
۲ [لمعات, ص 9 
ص 132 : رب زدني تحیرا فیک..... 

هي» شبليء جو قول آهي- کشف المحجوب بم هي؛ قول هن ریت ملي تي یا دلیل 
المتحیرین, زدني تیا ت 

[کشف المحجوب, ص 353, مثنويهائي حکیم سنائي, ص 378] 

ص 135": ان انته جمیل و بحب الجمال ۱ 
ص 138: چونکم ذات بودهمان ذات شد 

هي الفاظ حمیدالدین ناگوري؛ جي ! شقبر و فلن 5 


[عشقی, ص 6] 
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ص 141: شیخ صنعان 

هو شیخ عبدالقادر جيلاني؟ جو همعصر هو ء سندس تعلق اصفهان سان هو, بهجة 
الاسر ار م هي ت هن شیغ بيلاني»جي ولیت جر انظار طیو تم سندس ولایت کسچي رو 
آخر توبه تائب یو تم سندس ولایت بحال تي. 


[زبدة الاثار, شیخ عبدالحق دهلوي, ص 18] 


ص 142 : الر جوع‌الي البدایم 
هيء قول جنید بقدادی « جو ده جذهن کانکس پچیو ویو 5 مالنهاية آخر یا پجافي ا 


[مکمل شرح پیات : ستتي, ص 180] 
ص 144: کان انته ولم یکن معم شیثا ٍ آلآن کما کان 
پهریان الفاظ حدیث جو حصو آهن + پویان الفاظ جنید بغدادي» جو قول آهي, تفصیل 
اگتي ایندو. 
ص 145 دع‌نفسک وتعال 
هيء قول منصور حلاج دٌانهن منسوب آهي جذهن کنهن شخص کانتس سرال کیو ت 
منهنجي رهنمائي کریو, منصور اهو جواب دنو يعني آنفس كي یذ ء اگتي وق" 
[مثنويهائي حکیم سنائي, ص 378] 
ص 145": انسلخت من جسدي کما انسلخت الحیت, من جلدها فاذ اناهو 
بایزید جو هي قول گلشن راز جي مصنف شیخ محمود شبستري» جي غیرمعروف 
تصنیف سعادتنام" مم هن ریت نظم ثیل ملي تو. 
قصنه ان سبخت من جلدی- نا هو وهو انا وحدی 
سخن آنکه مرد آگاه است- لیس فی جبتی سواله است 
[سعادتنام, ص 12, تهران] 
ص 147: انا احمد بلامیم 
صوئین ج تول آهي جیکر وقیك تحقیق طلب آهي. کن محققن ان کي احمد جام 
" جر قول چاثایر آهي, وذیط تفصیل لاء ذُسو. 


[مکمل شرح ابیات سنتي, ص 162] 
ص 1148: دواءک فیک وماتنیعر 


حضرت علي خرر الله رجهه ذانپن منسوب اشعار. 
[دیوان حضرت علي, ص 64] 
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"ا "زار ۰ ضً۳ صضًضطا" ۳ 
ا فو  ٩‏ ساسا ۳ 
151 سبحان من اظهر الا شياء نهو عینحا 


ابن عربي جو مقولو آهي جیکو فتوحات مر ملي تو. ویک تفصیل اگتي ذُسندا. 
[محمل شرح ابیات سنذي, ص 219] 
مر 154: من اراد آن یجلس.... التصوف 
سيوطي هن كي موضوع حدیثن م شامل كري تو. لیکن مثنوي رومي؛ م دفتر اول 
بر هن کي حدیث بیان کیو ویو آهي. 
[احادیث و قصص مثنوي, فروزانفر, ص 47, نزهة المجالس اردو جلد اول. ص 117] 
ص 159: الاحسان آن تعبدالته 
هيء حدیث جا الفاظ آهن جيکي حجه لفظن جي گهت وذائي سان ملن ت. 
[تخریج دکتر احمد علي رجائي, خلاص شرح تعرف, ص 5368] 
ص 164: الدنیا سجن للمومن و جنتم للکافرین 
جامع صغیر ٍ کنوز الحقائق موجب حدیث آهي. 
[تخریج فروز انفر, احادیث مثنوي ص 11] 


ص 1164: تموتون کما تحیون وتبعتون کما تموتون 

اصل الفاظ هن ریت آهن. کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون. 
ص 168" یالیت رب محمداً لم بخلق محمداً 

مولانا رومي: جي ملفوظات فیه مافیه " م هن قول كي حدیث چاثایو ویو آهي, احیاء 
العلوم بر هن قول سس مشابه صحاب ذانهن منسوب قول ملي ثو. بهرحال هي قول حمیدالدین 
نگرري؛ جي خقتقی بر تیار گیخا دفعا ورجایو ویو آهي ء اهو رسالو اکثر بیدل جي مطالعي 
مر رهندو هو. 5 ۱ ۱ 
[نیه مافیه فرو زانفر, ص 340, عشقیه, ناگوري] 
ص 183 الاراوح جنوده مجنده ۱ 

هی حدیت صعیح باري»جي تباث الانبیاء بر موجود آهي. 

ترجمو: و بای دی بت 0 ی کی 
اهي «دنیا مر اچي) هک بني سان محبت کن ثء پر جن جي شناساني ني ثلي اهي (دسا : بر اچي) 


۶ اه الگ رهن تا. 
ات [رسال نائی, اردو ترجمو ٍ شرح, نذیررانجها, ص 144] 
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رموز العارفین 
ص 197: خالق اشیاء وعینها تو, ۱ 
شعر م آیل هي الفاظ ابن عربيء جي مشهور مقولي "سبحان من خلق الاشیاء ودر 
عینها " يعني پاط آهي اها ذات جنهن شین (مخلوقات) كي پیدا کیو ۶ پاة آنهن جو عین آهي. 
یاد رهي تم هي؛ مقولو ابن عربي؟ جي "عینیت " جي فلسفي جو نچور آهي جیکر 
سندس مشهور تصنیف فتوحات مکی مر ملي تو. عام طور ابن عربي؛ جي فکر کي وحدت 
الوجود یا وجودي فکر سان منسوب یو ویو آهي. لیکن ویک گهرائي بر وج سان معلور 
تیندو تم هو وجودي نکر جي مخصوص تشریح ء تعبیر كري تو. جنهن كي عینیت جو فکر 
چوق وذیک مناسب تیندو. 
وقیک تفصیل لاء سو شرح ابیات سنذي 
[شرح ابیات سني محمل , ص 195] 
ص 198 : هوالا ول و الا خر والظاهروالباطن ءٍ اینما تولو فثم وجم الته 
هيء قرآن پاک جون آیتون آهن. لیکن حسنات العارفین" جو مصنف داراشگوه جنهن 
چهین صديء م لکیل روز بهان بقلي» جي کتاب "شرح شطحیات" کان متاثر تي 1062ه , 
حسنات العارفین تصنیف حني. ان بر هو قران جني هنن آیتن كي "شطح الهی" سان تعبیر كري 
تو ٍ پنهنجي کتاب جو آغاز ان سان کري تو. 
[حسنات العارفین- , ص 4] 
ص 199: عن ثوبان رضي الله...... 
سناي ترجمو: ثوبان جي روایت آهي تر حضرت موسي عم عرض کیو تم اي منهنجا رب 
جیکذهن تون ویجهو آهین تم توكي آهستي يعني رازداريء سان سذیان, پري آهین ت, پوء ذادیان 
پکاریان. اللّه تعالي فرمایو تم جیکو مون كي یاد كري تو تر آا : ان سان گذٌ آهیان. 
حدیث جا آهي الفاظ کعب احبار تابعي جي حوالي سان ملن تا فیروز ديلميء ۶ اها روایت 
آر المومنین سیده عائش رضي اه عنها جي حوالي سان آندي آهي. 
[حشف الخفاء, ص 222] 
ص 199: بي پرده نهان ست شاه لاریب 
باپرده عیان ست شاهد غیب 


ای ی ی تا 
تشریح آهي 
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.سح أ آ|. . . را ار انح ۳ ۴ 


باگلرخ خویش گفتم ای غنجه دهان 
هرلحظ مپوش چهره جون عشوه دهان 
زد خنده که من بعکس خوبان جهان 
درپرده عیان با شم و بی پرده نهان 
ص201: ورب جوهر علم لوالوح بم 
جیتن مقدمي بم وضاحت کي وئي ت بیدل جي مثنوي رموز العارفین بر گهغو كري 
انبن شطحیات جي وضاحت کئي آهي جيکي گهفي ياگي داراشکوه جي مشهور 
تصنیف "حسنات العارفین" م آیل آهن. اتي هي؛ شطح امام زین العابدین ذانهن منسوب هینین 
لفظن م لیکن فارسيء بر ملي تي. 
مان پنهنجي علم جي جوهر كي آن كري لکایان تو جو جیگذهن جاهلن كي خبر 
پلجي ويندي تر هو چوندا ت آء بت پرست تي ویو آهیان. تنهن کري مسلمانن لاء منهنجو خون 
حلال آهي. ائین منهنجي باري م جیکا بدي سمجهندا, اها پنهنجي لاء وژي نيکي خیال کندا 
حلانک منهنجي داي حضرت علي مرتضي مْ, حضرت امام حسن, امام حسین مون لاء ان 
علر جي وصیت کتي هني. 
دراصل هی اشعار امام زین العابدین دانهن منسوب آهن جيکي جیئن جو تیئن هتي 
زوین هر آندل آهن, ان سان اهو پن معلوم ثئي تور ت بیدل جي آذو داراشکوه جي حسنات 
العارفین کان علاوه پیا بر ماخذ ضرور موجود هوندا. هي اشعار آفتوحات مکی" بر پخ ملن تا 
[حسنات العارفین فارسی- ص 7] 
فتوحات مکی آبن عربي- جلا.2.ص 
ص 202: عن ابي هریره* پا 
هیء شطح ائین جو ائین یت العارفین تان ورتل آهي الب هتي آن جي عبارت 
ی یر اقا ان جو ترجمو هن ریت آهي 
*مون حضور صلي اللّه علیه وسلم کان بن قسمن جي علم جا ذخیرا (جهاز) پنهنجي 
حانظی بر محفوظ کیا هكزي كي چگي طرح ثهلایو اتر. پر جیکذهن بي كي فهلائخ جي 
کوثش کریان ها تد منهنجو کند کالیو وجي ها! هي حدیث افتوحات مگیم" بر پق آیل آهي. 
[فتوحات مکی جلد 2, ص] 
ص 203 اویس قرتي ۱ 
میء شطح پث فارسي عبارت ‏ حسنات العارفین مم موجود آهي. 
۱ [ ص 7] 
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الا 
422 جو 


۹ تتت 
ص 205: .فلما تبديء حسنا متنوعا 

هنن شعرن بابت تصدیق ن تي سگهي. 
ص 206: حسین منصور حلاج جو شعره 

ترجمو:جذهن له تعالي پنهنجي لطف جي نظر كري ثو ت سب حق پسجي و پر جذهن 
و ی ی 
معبعآم. نات العارفین, ص‌ 14 

هيء سموري ۳1 ِ جیئن جو تیئن حسنات العارفین تان ورتل آهي. 

[حسنات العارفین- ص 3] 


ص 208: ابوالحسن خرقاني ۱ 
خرقاني ذانهن منسوب هيء شطح جثن جو تیئن حسنات العارفین بر موجود اهي. 
[حسنات العارفین- ص 28] 
ص 209 عربي اشعار 
اذ جاء هویته فنانی- قد کنت فقدت اذ دنانی 
هنن شعرن بابت تحقیق مکمل تي ن سگهي. 
ص 209: حدیث کان النه ولم یکن معم شية, ءٍ قول جنید الآن کما کان هيء عبارت پن 
جئن جو تئن حسنات العارفین م آیل آهي. 
صوفین جي چرن مطابق حذیث مر له جي ذات احدیت ذانهن اشارو آهي. یاد رهي نم 
صرفي وجود جا چه مرتبا جائائن تا پهریون احدیت, پیو واحدیت تیون وحدت, چوئون ارواح؛ 
پنجون عالم ناسوت چهون انسان جنهن كي جامع مرتبو" پا" برزخ جامع" کونین تا. انهن 
مرتبن جا بیا نالا پخ آهن جیئن احدیت كي لاتعین جو مرتبو ب سین تا 
چون اه جذهن صولین جي اگان نید بددي چي آ ها حدیث پهي وثي ان جي 
تشریح کندي هي الفاظ چیائین "الان کما کان" يعني خدا جي ذات هینثر ب ائین آهي جیکن اصل 
بر هلي. يعني نزول جي مرتبن سان خدا جي ذات بر کو فرق نثو پوي. 
ای ی ی 27 التوعید قاط 
3 بیدل پنهنجي کلام م کمترن هنتن تي "تلزلات سا یوش اعت ری گر 
[حسنات العارفین - ص 15] 
[شرح ابیات سندي-- ص 246] 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


مه سر 7( 
,210 ابوبگر شبلي - (وفات 334/ 946) 


صوفي ادب پر منصور حلاج ء بايزید بسطامي؛ کان پوء وة م ود شطحیات جو انگ 
یلیء ذانهن منسوب آهي. . هوچوئین صدي» بر تي گذریو ٍ جنید بغدادي؛ جو شاگرد هو. 
حسنات العارفین بر هن شطح کانسواء پیون بر کیتریون شطحون ذنل آهن جن پر خاص 
ور قابل ذکر لیس في الدارغیره الدیار يعني هن عالم م بیو کو ناهي مگر هو پاخ. 
ات مار شت تفن ۱25 


سس 2712: خواجم بهاء الدین نقشبندي (رنات 791 1309) 
هيء قول انهيء صورت م حسنات العارفین مر موجود آهي, البت ان م شروع وارا 
[حسنات العارفین- ص 36] 
ص 212: خواجم عبیدالته احرار (ونات 895/ 1490) 
هي عبارت حسنات العارفین پر موجود آهي. بلط اتي بیا اقوال ب ملن تا. 
[حسنات العارفین- ص 48] 
ص 213: معین الدین چشتي اجميري ( 633/ 1236) 
ء شطم پخ حسنات العارفین بر آیل آهي. 
ميء شطج [حسنات العارفین.ص 41] 
ص 213: فرید الدین شگر گنج (رنات 672/ 1298 
ثُ حسنات العارفین مر ایل آهي. 
مي» شطج [حسنات العارفین- ص 41] 
ص 2-14 : شعر جي صحیح صورت هینئن آهي» ۳ 
سبحان من اظهر ناسوته.....ستراً لاهوتیه الثاقب 
ق بدا فی خلقه ظاهرآ- فی صوره الاکل والشارب 
ج آهن. "0 جر انتساب ابن عربي ذانهن صحیح ۳ بیدل 


0 


پنهنجی بین تصنیفن ن 
۱ نی آهی] 

توت دای ات [منصور حلاح لوئي ماسینون. ص 22 
شرح شط‌عیات روز بهان بقلي, ص 432] 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


424 حوالا 
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ص 2115: چشم بکشاک, جلوه دیدار 
متجلي است از درو دیوار. 
هی شعر دیران فریدالدین عطار مان ورتل آهي. [دیوان عطار فروز آنفر.ص 31] 
موسي با موسي در جنگ شد 
هي ء بیا چار شعر مثنوي رومي جي دفتر پهریون ص 114 دفتر ئیون 309, دفتر 
چهون 309 مان ورتل آهن. [مثنوي رومي دفتر پهریون- . ص 114 
دنتر ثیون ص 309 
دفتر چهون ص 903] 
ص 219: شمباز لامکانم من درمکان نگنجم 
عنقائي بي نشانم من درنشان نگنجم 
قلندر شهباز ذانهن جیکا بء شاعري منسوب کني وئي آهي, ان جو تحقيقي لحاظ کان 
کو ثبوت نتو ملي. اهو ثي سبب آهي جو جن حضرات اها شاعري گذ کرن جي کوشش کني 
آهي. اها هكبئي کان گهغو مختلف آهي. هن سلسلي پر آخري کاوش "حیات قلندر شهباز آهي 
جنهن بر پن آهو شعر کون تو ملي. 
[حیات قلندر شهباز- «اکثر غلام حیدر سنّي, اسلام آباد 2002] 
ص 220: شرف الدین بوعلي قلندر 
هندستان جي تاريخي شهر پاثیپث بر 605 هجري بر پیدا ثیو. هک روایت موجب هر 
قطب الدین بختیار حاحي؛ سان عقیدت رکندژ هو. سلطان علاژالدین خلجی سندس معتقد هو. 
سندس تصنیفات پر دیوان کان علاوه بیون بر تصنیفات آهن. فارسیء مشتقر شاعر امیر 
خسرو سندس همعصر هو. هن 724/ 1324 وفات کني. هتي جیکو شعر لکیر ویر آهي, آن 
جي صحیح صورت هینین ریت آهي. 
دل و جان کرده ام ندر بتان اکنون همی خواهم 
که گویا به خریداری فروشم دین و ایمان را. 
[دیوان بوعلي شاه قلندر, لاهور ص 21] 
ص 221: فخر الدین عراقي (ونات ۸688 1289) ۱ 
گویم بعر زبان و بعر گوش شنوم 
هي چار اشعار عراقي؛ جي لمعات" جي ابتدا بر ملن تا 
[کلیات عراقي تهران- 1350ه] 
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+ 223 هم سای وهم نشین و همره همم اوست 


مي: مشهور رباعي مولانا جامي» جي آهي جیکا سندس مشهور تصنیف لوائح جي لائح 
4 بر آندل آهي. 


[لوائح جامي- ص 17 منشي نولکشوري 1318ه] 


وحده لاشریکله اي هيحزائي حق 
بياتي كي بک جن ودو سي ورستا 


ص 224 


شارک شک مرني, اندا انهيء گالهه بر. 
بیدل رومي ب شاه عبداللطیف جي شاعري کان ذایو متاثر هو. ایتریقدر جو هن سلسلي 
مر سندس فارسي نثر م هک الگ تصنیف پنج گنج" نالي سان آهي. جنهن مٍ چالیهن موضوع 
جر انتخاب كري تو. جن مان هو پهریائین قرآن شریف جي آیت, پوء حدیث, آن کان پوء رومي 
جي مثنويء جو شعر ء شاه لطیف جو بیت آثي تو.اهزي طرح وري کا نهکندژ ححایت آتي 
بفیرر کي واضع کكري تو. ائين هو سلوک جي وات مر چالیه درجن یا نکتن جي نهایت 
خربصورت سمجهالي ذتي تو. پنج گنج فارسي ء سنتي م چپیل آهي. 
ِ [یت شاه کميتي 1976] 
ص 225 سچو سار سو تیو خثرت بر حل 
الن ‏ کان آدم تیور حكري هنگاموهل 


بیع سوت روفات 1826) سند بر وجودي فکر جو برجستو آواز آهي. جنهن بر هو 
گهفی بای فارسيء جي وأي صوفي شاعر فرید الاین عطار جي تقلید کري و. سندس فارسي 
وای سعای د. گنکی شاعريء م وحدت الوجود جو برملا اظهار ملي تو. هن بیت مر هو ابن 
عربی ء جي مشهور عبارت کي تضمین گري تو جنهن كي بیدل پان پنهنجي فارسي توزي 


ویک پیرا آندر آهی. 
سنتي شاعري» مر هگ کان وذه پیر ا اندو اهي 
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هي؛ قول بایزید بسطامي؛ جو اهي. [فتوحات مگیم جلد 4 ص 502] 
ص 236: الصوفي لامذهب لم 


صوفین جي کن کتابن م هيء عبارت هن ریت ملي تي 
الصوفی لا مذهب له:مابقی له شیء حتی یذهب ولاسعی فیما الطلب 
صوفيء جو مذهب ناهي (ان لحاظ کان) هن وت کجه بچیو ئي ناهي جنهن تي هلی ء 
ز وئس کا خواهش آهي جنهن لاء هت پیر هني. ویک تفصیل لاء ذسو شرح ابیات سنتي. ۱ 
[شرح مراة العارفین اردو. ص 121] 
[محمل شرح ابیات سنذي, ص 171] 
ص 239: دیوان غتي 
شاعر ملا محمد طاهر غني كشميري جنهن 1077ه بر وفات کنتي. 
ص 246: تفسیر ریاض القدس 
شیخ نظام الدین ابن عبدالشکور تانسيري جو قرآن جي چند سورتن جو صوفیان رنگ 
بر لکیل تفسیر. هن جو هک قلمي نسخو 13902/290 مرح تحقیقات فارسي ایران پاحستان . 
بر موجود آهي. 
ص 248: شرح السنم 
شیح امام علام ظهیرالدین محمد الحسین المعروف مسعود بغوي جي حدیث بابت 
مشهور تصنیف آهي جیکا کیترن ن جلان بر آهي. 
ص 248: عرائس 
روز بهان بقليء جو مشهور صوفیان تفسیر جیکو عربي م آهي, اهو سند جي صوفي 
حلقن بر گهغو مقبول هو, تازو بیروت بر چپیو آهي. 
[ملفوظات, پیر راشد روضي دفي, ص 102] 
ص 249 تفسیر حسيني ۱ 
فارسي» بر مشهور تفسیر جیگو ملاحسین واعظ کاشفي نائین صديء جي آخر م 
لکیو, اهو تفسیر سند هند پر نهایت مقبول هو. 
[ملفوظات پیر راشد روضي دَتّي, ص 201] 
نطامي گنجوي جي مشهور مثنوي مخزن الاسرار جي شرح آهي جیکا مصنف ذّهین 
هجري مم لكي آهي. 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


۱ 
جوا 427 


256 الیواقیت والجواهر _ 
۱ ني ذهین هجریه بر ي گذریی, هن ۸973 بر وفات 
اور اس رل سصت رن 
رتیت و الجواهر, مصر, 1366ه,] 
ص 257: الاهي اکرمرا بدوزخ فرستي 
هي الفاظ خواج عبدالله انصاري هراتي روفات 481ه) جي مشهور مناجات مان کنیل آهن. 
[مناجات, ص 4] 
هي اشعار منصور حلاج ذانهن منسوب آهن جيکي سوري؛ تي چژهخ کان اگ سندس زبان 
نک آهن هتي لفشن ر کجه قرارهي.. [سبرت ابن یف شيرازي ايري مل, ص 239] 
ص 260: من عشقني فانادیت, 
ریک تفصیل لاء ذسو محکمل شرح ابیات سندي. 
ص 265 اي نسخثم نام * الاهي کم توئي 
هي رباعي جیتوفیط مولانا رومي» جي ملفوظات فیه فیه " م ملي تي, پر اها سندس ن بلک 
تور الاین رازي جي آهي. [مرموزات اسدي در مز مورات داودي, ص 29] 
ص 266 دواءک فیک 
هي اشعار حضرت علي کرم له وجهه جا آهن جيکي سندس دیوان م موجود آهن, 
ی 
[دیوان حضرت علي مترجم اردو. ص 64] 
ان هلالي استرآبادي 
ص 272 دیوان 
ایران مٍ نائین صديء جي جي آخر ءٍ ذهین صدي» جي شروع پر بلندپي. شاعر تي گذریو. هو 
پر 
اصل کی نسل جو هو علي شيرنوائي پنهنجي کتاب آمجالس النفایس" پر سندس گهتو 
تر 7 ِ 
۱ ۳ 
يکي شیخ نم احمد سرهندي پنهنجي محتوبات م بار ِ آندیون آهن. 
مشهور ثیون ‏ 
محمد عربی که آبروی هر دو سرا ست 
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ترجمو: محمد عربي ار بنهي جهانن جي آبرو ء حرمت آهي, جیکو سندس در جی 
خاک ز آهي, خاک آن جي مثي تي! [دیوان هلالي چفتاتي طهران 7 ص 203] 
ص 288: ایوب شارح مثنوي 


مولانا محمد ایوب لاهوري هي شرح 1 پر لكي, هن جو هک قلمي نسخر مرکز 


ص 2860 اقتلوني اه کی 

پهرین مصرع حلاج جي آهي, جدّهن تم باقي اشعار مثنوي رومي جا آهن, مولانا رومي 
هي شعر دفتر اول ء سوم پر ب دفعا تضمین کیو آهي. [مثنوي رومي گولپينارلي, تهران] 
ص 299 دیوان احمد جام 


احمد جام عرف زنده پیل 441هر بر خراسان جي هک نندژي گوث نامق مر پیدا تیو ٍ 
0 بر موجوده ایران جي صوبي خراسان جي گوث جام ب پنهنجي خانقاه اندر وفات کري ویر 
جتي سندس مزار تي عالیشان مقبرو نهیل آهي, هو شاعر هج سان گذٌ تصوف جي موضوع تي 
کیترن کتابن جو مصنف آهي ‏ پان كي نامقي لكي تو پر سند هند بر هو احمد جام جي نالي سان 
مشهور آهي. اها عجب گاله آهي تم هندستان بر سندس مشهوري دیوان احمد جام" جي كري تي 
جیکو تحقیق سان سندس ثابت ن تیو آهي. بهرحال سن هنذ وارن لاء هو گهثي عقیدت جو باعث 
رهیو آهي, تاريخي طور ثابت آهي ت همایون بادشاهم جهن جلاوطني» دوران ایران ویو ت, سندس 
مزار تي حاضري پریائین ٍ شعر بر هک کتبو لکرایائین جیکو اجا تائین موجود آهي, ان کان پوء 
سند جو عالم فاضل شخص > مغل درپار سان وابست میر معصوم بكري جذهن سندس مزار تي 
حاضر تیو ت, هي قطعو تحریر کرایائین جنهن مان وفات جو سال نکري تو. 
مرشد نامي, شیخ گرامي احمد جامي عمم بره 
گر ز تو پرسند سال وفاتش احمد جامی قدس سره 
[مقامات زنده پیل تهران, 1345ه مفتاح النجات احمد جام نامقي دکتر علي فاضل چاپ سوم 1378ه] 
سند الموحدین 
ص 308: سبحان من اظهر ناسوتم 
هي: مشهور شعر حسین منصور حلاح جو آهي جیگو هتي ابن عربيء جي مشهرر 
تصنیف "فصوص الحکم" جو چاثایو ویو آهي, لیحن اهو صحیح ناهي. 


ص 3*10: قال لي یاغوث الاعظم...... فقد کفر...... 
هي» عبارت الهامات غوثی" يعني شیخ عبدالقادر جيلاني جي مقولات منجهان آهي, 
الهامات كي برصغیر سندّ هند بر ودّي مقبولیت حاصل رهي آهي ‏ آن جون کیتریون شرحون 
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و شنت هشیش ی 6 و سر ار 
زیرن ویون آهن, اسان الهامات غوثی" جیگر هک مختصر رسالو آهي مکمل طرر عربي 
رنن ء سنذي ترجمي سأن منهاج المعرفت" جي آخر بر شامل کیو آهي. 
[کلمات قدسی يعني الهامات غوثي, نولکشور, 1890, ص 15] 
[منهاج المعرفت, فارسي, سني, سنتالاجي, ص 209-205] 
310: لمعات ۱ 
نخرالدین عراقي جي مشهور تصنیف آهي جنهن جون کیتریون شرحون لکیون ویون 
آهن, ء آنهن مر خاص طور مولانا جامي؛ جي شرح اشعة اللمعات" گهغو مقبول آهي, یاد رهي ت 
عراقي؛ پنهنجي هي تصنیف ابن عربي» جي جگ مشهور کتاب "فصوص الحکم" کان متاثر 
تي لكي هقي, جذهن هو ابن عربي؛ جي وذي شاگرد صدرالدین قونوي جي صحبت بر مقیم هو. 
ص 310: هرنقش کم برتختم هستي پیداست 
فخرالدین عراقي جي مشهور تصنیف لمعات مان ورتل آهي, جتي هي؛ رباعي لمع 
سوم جر اچي تي. 
ص 10 3: غیرتش غیر درجهان نگذاشت 
هيء شعر لمع چهارم مر آهي. 
ص 10 3: درهر آتیتم حسن دگرگون 
هي قطعو لمع پنجم م آهي. 
ص311 ياري دارم کم جسم وجان صورت آوست 
هي لمع هشتم بر آهي. 
ص 311 آفتابي در هزاران آبگینء تافتم 
لمغء یازدهم بر آهي. 
ص 311 هم نهاني هم عياني هم دوي 
لمع سیزدهم بر آهي. 
ص 311: صیاد هموصید همو دانء همو 
هی شعر "لمعات" پر کون اهي. 
ص 311 گفتم کم كرائي تو بدین زيبائي 
هی لمع نو زدهم م آهي. 
ص 311 : اشیا اگر صد است وگر صد هزار بیش 
لمء بیست و چهارم مر آهي. 
ص 312 خود همو آب است هم ساقي و مست 
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مثنوي رومي جي دفتر دوم م هي شعر آهي. [مثنوي رومي» ص 201] 
ص 3712: ره عقل جز پیج در پیج نیست ۱ ۱ 
هي شعر سعدي جي تصنیف بوستان مم موجود اهي. 
[کلیات سعدي, ص 305] 
ص 3712: مجموعم کون رابتانون سبق ٍ تاچند حدیث 
مولانا جاميء جي مشهور تصنیف لوایح جي لائح ارژهین م هيء بثي رباعیون آهن. 
[لوائح جامي, ص 14] 
ص 12 3: : لوائح 
مولانا جامي (1492/896ع) جي مشهرر تصنیف جنهن بر هن وحدت الوجود جي 
فارسي؛ مم شرح ابن عربي؛ ء سندس شاگرد قونويء جي فکر جي روشنيء 7 حكني آهي لوائح 
م اعلی فارسي نثر کان علاوه بلندپاٍ نکر ء عرفان سان پرپور رباعیون دنل آهن. 
ص 13 3: موجود حقيقي جزيكي بیش نیست 
ص 13 3: اي غیر ترابسوئي تو سيري ني 
هي رباعي لائح 1 بر آهي. 
ص 3713: هم سایم وهمنشین همره همم اوست 
هيء رباعي لائح باویهین بر آهي. 
ص 313: برشکل بتان ره زن عشاق حق است 
هيء رباعي لاح پنجویهین بر آهي. 


ص 314: عطار فریدالدین [منهاج المعرفت, ص 208] 
ص 314: کجاغیر هي شعر ء ان کان پوء ایندژ شعر تفسیر ریاض القدس مان ورتل آهي. 
314 


عطار: هي اشعار دیوان عطار بر موجود آهن, عطار فارسي زبان بر سنائي کانپوء وجودي 
فکر جر دی م وثو شرع آمي هو وان رومي» جر پیشروآهيع مولانا ساتس هنن افظن م 
هفت شهر عشق را عطار گشت 
ماهنوز آندریک خم کوچه ایم 
هن شعر م عطار جي مشهور تصنیف "منطق الطیر" دانهن اشارو آهي جنهن مر عشق 
جي ستن وادین جو ذکر آهي. منطق الطیر جو سنذي نثر م ترجمو غلام حسین جلباثي کیو 
جیکو سنذي ادبي بوردٍ پاران چپیل آهي. 
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50 
317: حق نما 


داراشکوه جو تصنیف ثیل هگ ننیژو رسالو آهي, جنهن بر هو چار عالم يعني ناسوت 
رلکوت, جبروت ۶ لاهوت, هویت جي مختصر سمجهائي ئي نو, هن رسالي جي شروعات مر 
مر دعوي کري تو ت هن کتابژي اندر هو ابن عربيء جي فتوحات نصوص, احمد غزالي؟ جي 
برانع, مولانا جاميء جي لوامع ٍ عراقيء جي لمعات جو نچو پیش کري تو. اهو رسالو هن 
6 بر مرتب یو جنهن م هو پنهنجي مرشد میان میر سيوهائيء جو بار بار ذکر كري 
تور دریاب" کان وني امواج" تائین سمورو مواد حق نما" تان ورتل آهي. 

[رساله حق نما منشي نولکشور 1856 ع, ص 16 ۶ 17] 

ص 320: تاخواست کم صحراي....... آغازد 

هي عبارت حمیدالدین ناگوري» جي عشقی مان ورتل آهي. 


ص 320: عجب آحدي ......کشود [عشقی, ص‌‌ 2 


[عشقی, ص 3] 
ص 320: اي جان من اين...... نیافت 


ص 0 این هم و نگها:۰۰۰۰۰..... مي‌ماند 
[عشقی ص 5] 
ص 320: از آتگاه کم...... میرود 


[عشقی, ص 4 
ص 320 عشة درختي است......رمز است 
[عشقیی ص 9] 


ص 321 لا الم يعني موتوقبل آن تموتوا..... نشود 
[عشقی, ص 12-8] 
ص 324 عشق مطلق....۰.آ2 _ 
سعدیء جو هي شعر ب عشقیم م ایل آهي. 
۱ [عشقی, ص 20] 
ص 321 اي جانمن عبودیت..... صفت باشد [عشقي, ۳ 26 
ص 322: شاه عشق۰۰۰۰۰۰فرماید 
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ص‌ 23 آن الته سرویحب تیترا ...یت 


ص 2323: چون هرچم هست. .....نیست 
شفر احعات جر فروغاتتم ان ی [لمعات, ص 4] 
هي شعر المعات" جي شروعات مر اچي ثو 
ص 323: اي همم وراي تو....... 


ص 323: العالم متفیر.....است 
اص 36] 

ص 32.3: چون جمالش......دگر 

[عشقی ص 41] 
ص 325 از تفرقم کثرت.....دیده 

[عشقی, ص 46] 
ص 325: اي جانمن عجب بي بوي......افتاد 

[عشقی, ص 47] 
ص 206 3: تسبیح عاشقان.....وخمي سردیگر 

[عشقی, ص 35] 
ص 327: الایمان آقرار....... درمیان مي بینم 

[عشقی, ص 59] 


ص 229 

دیوان میر, میر جان الله شاه رضوي جي شاعري تي مشتمل آهي. رونات 
7 عع) هر کلهوژا دور اندر فارسي زبان جو قادرالکلام شاعر هو ء شاه عنایت 
شهید جي قادري سلسلي سان وابسد هو, سندس فارسي دیوان داکتر محمد اسحاق ابزي جي 
تحقیق جي نتيجي بر سال ۲2001 ر سکر هسناریکل سوسائلي طرفان شایع تیو. 

هتي ذنل شعر, دیوان بر موجود آهي. [دیوان میر, ص 15] 
ص 329: من بغیرتونم بینم درجهان- بي سرنام 

قادرا بروردگارا جاودان 

خن شمرن بابت داکتر محمد اسحاق جر چرخ آهي تم اهي شاه عنایت شهید جا آهن 

جيكي دانپس منسوب بي سرنام" بر آهن, درحقیقت هي اشعار فارسي: جي وذي شاعر 
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یر ا ار ی 0 ۱ را یا ۰ 
زر یدالدین عطار جي بي سرنام مان ورتل آهن يعني اهي شاه عنایت جا شعر ن آهن. بي سرنام 
ر هینین شعرن جو ورجا؛ ملي تو. 
من خدایم من خدایم من خدا فارغم از کبر و کینه و زهوا 
سر بی سر نامه را پیدا کنم عاشقان را درجهان شیدا کنم 
جیتوئیک صوفي ادب مر بي سرنام جا اشعار اکثر عطار ذٌانهن منسوب آهن, جيكي 
منگولن هتان شهید تین کان پوء ٍ سرتن کان ذار تیخ کان بعد سندس وات مان نکتل چیا وجن 
تا لیکن جدید تحقیق موجب اهو انتساب صحیح ناهي. 
[بي سرنام فریدالدین عطار, دیوان میر, انگريزي ایبیشن, ص 36] 
[باکاروان حل, عبدالحسین زرکوب, تهران, 1321] 
ص 329: روي محبوب ازل زیر نقاب آدمیست 
[دیوان میر, ص 20] 
ص 329: اي عشق تو داني پس آئینم جهان باني 
هي؛ پورو غزل دیوان میر بر موجود اهي. 
[دیوان میر. ص 109] 
ص 332 جب حبسن ازل پردهء امکان مین آیا 
هي اشعار سید امجدعلي شاه اصغر (وفات وی ۱ جاچیل آهن. 
ص 332 رو مه چا ها رل فابر کل چا 
هي اشعار اردو جي شاعر شاه نیاز جا آهن. 
[مسائل تصوف, ص 90] 
ص 334,وما الوجه الا واحد غیرانه 


هي شعر بر عراقي» جي لمعات بر ملي و. 
۱ [لمعات, ص 4] 


ص 336: ی 

ری ار شعر اردو زبان جي اوائلي ثاعر ولي محمد ولي دكني» جو آهي جیکر یارهین ء 
باردین سدی؛ بر تي گنریو. هو سال 1668/81079ع بم پیدا تیو ٍ سال 1744/1119 بر 
وفات کیائین. [مسائل تصوف, ص 133] 
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في بطن احادیث 
ص 9 33: قاضي شدي و شیخ شدي و دانشمند 
هي شعر حمیدالدین ناگوري جي عشقیم مان ورتل آهي, لیکن آن جي پهرین مصرع 
صحیح صورت پر هن ریت آهي. 
صوفی و سبز پوش و شیخی وچله داری 
ان کان سواء عشقیم" مان پیا کیترا اقتباس يا اقوال آیل آهن, جن مان کن جي 
نشاندهي کتي وئي آهي پیرحسام الدین لكي تو ت قاضي حمیدالاین ناگوري؛ 
جو "عشقیم" جیکو بیدل پنهنجي هت اکرن سان لکیو هو. سو قاضي پیرمحمد وازن وث موجود 
هو. 
[(1) عشقیم مطبع قیصري دهلي, 1332ه, ص د5] 
[(2) گالهیون گوث وثن جون, حسام الدین راشدي, ص 443] 
ص 345: شعر امام زین العایدین" 
شعر جو سني ترجمو هن ریت آهي. 
علم جو هک جوهر اهژو ب آهي جو جیکذهن اهو ظاهر ثیو تم مون كي چیو ویندو ت آا 
انهن مان آهیان جيكي بت پرست آهن, بلک مسلمان ماتهو منهنجو خون وهائخ حلال سمجهندا 
کین اهو سیکجه بهتر نظر ایندو جیکر تمام بچژر یا خراب آهي, هي اشعار فتوحات مکی 
م پخ آیل آهن. 
[فتوحات مکی الجزء الثالث, ص 144] 
ص 345: حدیث ابوهریرد" 
هي؛ حدیث حضرت ابوهریر جي روایت سان کتاب العلم صحیح بخاري» پر موجود 


اهي. 


562۳۳60 ۷۱ ۲ 


منابع و ما خذ 


مر 


. تکمله مقالات الشعرا محمد ابراهيم خلیل, سندی ادبی بورد. 1966 

2 تکملة التکمله دکتر نبی بخش بلوج. حیدرآباد. 2007م. 

3. مثنوی معنوی تصحیح از قوام الدین خرمشاهی, چاب دوم بهار 1387 
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ه دیوان سل ک الطالبین از فقیر قادر بخش بیدل. دکتر خحضر نوشاهی. بیدل 
یادگار کمیتی. ِِ 


دك 


| 
یادگار دمیتی؛ 7« 
8 دیوان بیدل اردو کلام فقیر قادر بخش بیدل, اختر درگاهی 2003م. 
0 مراة العارفین عربی / اردو شیخ الحدیث محمد فیض احمد اویسی بهاولپوری 
زاویه پبلشرز, لاهور, 2007 ۱ 
1 دیوان حضرت علی, مترجم اردو ایچ - ایم. سعید کمپنی. کراچی 1997م 
2 حنات العارفین دارالشکوه تهران. 
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نات طمز ودیاآها آلاعصفع۱۷۸ بمماانناوم »عالع ملع ...اج اصناوود 
«ط زط0طز6 ماطا 2160اعمع مععط 28 ۵۳۴" ۵۲ 6۵۵ ۵۲ ۲۱۵۳۱۵۲۵۲۵۸۵۵ ۱۵ ۵5اداع۲ 
۵ ۱ 80۳۱02۷۰ ۲۵۲۴۰ 1996 ها 60وناطنام 290 ۱۵۵۵۵۵۲۵۴۵6 ۰ .0 8و۵ 
۱۲ مان ۵ 60۳۱016 اب۱۷ ۱۱ ادا ل‌طاهر 
1۳6 0273 نطح۸0 زطه‌هنگ عطا برد 0عطفنادانم ععی طمنطل طقویاج اتف معبنق 
:003 و 0عطوناهانام ۵00 0قاز0ع ۱6۵80۲۷ ,۳۵۷۷۵۷۵۲ ,۷۵۵ 8601۱ ۵۲ پراعمم نما 


م۵ 


562۳۳60 ۷ ۲ 


۸۵۱۱ 1264 1۱۴ 60۴88۵0560 ۷۵8 62۳ ز۵" ,660۱ اه ۷۸۷۲۲8۵96 0۲۵59 ۱ )۸۵۳۵096 
6۵ ۵200 ناو 0۲ واه ۲0۱۲ ۵۲ ۱662066مواو ۱۳6 ماقامدع 1۵ و۷ و طازب 
0 ۳۱۵۱۷ 0۲ ۷۵۲۵۵ ۱6 ۲۲۵۴۲ قامناو 2 طا۷ عا۲داو عوواو طعجع ۵۲ طهناومهامجو 
۷۵۴۷ ۱36 ۲۵۲] ۷6۲۵۵ 2 بااطعنوععطانه 0ع2 اعطامم/۳ ۱2 اه طاز۳۱2۵ 2 ۵۷ 0عسماام) 
۲ ۱۷۵5 ۱۳6 ۲۲۵۴۰ 30660016 ط2 0۱ ۲۵۱۱۵۳۷۵۵ آناجا طقطق ۵ رصاعم ۳6 200 نصن8 
0 60۳۵۱۱24 اج ۷۵۵۲ 52۳6 ۱36 وز 66۵ ,۱۵۲16 52۳06 عطا ۵۱ ععوعه ۵۲ کاطامه 
۵۶ ۲۵۲۱ ۵۷۱0606۵ ۵ ومانوهم۱6 وا کاوه‌ووناه ۱۵6 ۱۳6 جح طمنط ,۳هاطصهس۱ اه 
6 6۵0۲۵۵0۲2۱09 کامزع5 200 وناو ۲2160صواعه عطا ۵۲ بونعمم و2 ااعا و2 عووطالاد5 
"6۳ زج" از ۷۷ اج ۷۷۵۵۵۱" و2 وم اجمع6۵ وصنهط ام باصن" اه باوماوعل! 
6 (۲2 نابات ط2ط8 انط8 عطا برد 0عطونادانم عه ممناهاعمها نط‌واگ طاآسا وصماه 
5 ۱۷/۵27۷۲ اج ۳۴۵۷۵۱۵ .82۱066 ۵۰ ۱۰ ,۵۲ ۵۲ جمنوننمووناه ۱36 ولمن 1976 18 
0 6 200 ۷6۵۲ 52۳09 ۱۳ 10 0۵۲۳۴۵۵56۵ ۷۷۵/6 ۷۷۳۵ 6ات۸ طا 20۳0756 187 
2 ۲6۵۲۲۲6 ۲ ,۳۳6۲۵۲0۲۶ ۰ .0/162068وا۵ ۵00 ووام۵2 اههنادز 0826۲ 
5 طوناه‌طاام۵ 0 ۰۳۲۵۵6۲۱۷ 3۳0 ۷۳۵6/6/000 9 ۱۵ و2اطعص۵ع 
,0 زا۸۵ طدانادای ۴۵۵۱۲ «ظ 51000۱ 1۳۸۵ ۱۵2۵۱2160 ۷۷2۵ 2۳0 2001 عز 60کناداننم 
آه ۷۲۱95 136 ۱۳ ۱۳2۵۲۵۲6۵ ۲داناوداه کاز 0۲ ووناجععظ ۴۵۲۵ ۱۱ 0ع0ناامطا 2۷۵ وس او 
80۰ 


۰ ۳۵۲۱۵0001۱ اه بواعهم ۱ ۲۵ ععویع۷ ععانه زاامونوع6 انمعع 

٩۵۱‏ ۵۲۱۳۱۵۲ ۲با‌هه وصهآن۱۸۵ ,51۲۵21 2 ۱۳۵۵۱ ۴۵۳۳۷۵۵۱0 ,تصصن وتقلناواول 

زا۸۵ 5 ]5۳279 طقطه ,ولا طا۵باه‌اع۲۷ اه "ونوعطو۱ ,۳زجپیج |* وا ۲۲۵۳۲ ۱#ا02عموو 

۷۷2 ۵۲ بواعهم ۱86 ۲۲۵ ععا۵نو ۱۵ ,عع0افع8 ,6۵ ۵۲ ص52 صحل ۷۲ ,2۲لمجاجن 

آناقا 5020 ۵۲ جاعمم ۳ا ععانی ۵۶ نطهعگ ها 200 عاعمم هلا ۲قطای 0و2 نووععوج 

52770251 52006۱ 0۲ ۷۵۲۵۵5 0۱5و 0واج ۱۵ اباه ,10826 05 ۵۲ )۲مم‌وباو چا زاعبزوووهم 
۰ 0 0069 ۵8۳/0 ۱۵۵۵0 ۳۲ 220 


وا 1 ۱6۵۱۵۵60 صفوه ۵۷۵ طعنط 8601 ۵۲ ۷۵۲۸۵ ۱۳۵۵۲۵۲۱ ۲قطان ۲۳۵ 

2 ۰۸98۱0 ,20۲-]-۰۱۵8۱8 ,2یال-1-)92ایاطک , طااععام۸ ملع ۳ و27 مونام‌عاامی 
واباایا۵) اج ۲28۷26 ۳۱ ایططاع/۱ اج فعیزنطوی ومج 

۲ ۱۶ (۱ ۷۷۲۱۱۱۵ ۷۵5 ۱۱ 2۶ 9۱۵۳0۱66۵۲۴66 اداهعع۹ ]۵0 5 ۵۳6 نوها عطا ,ععوطا ۲ 

ا۵ع مواج ۲۵۲۵ 660/۰ ۵۲ وعااز۷ اعدا ۱۳ ۵۵۲۳۱۵۵۵ ۱۵۲۵۲0۲۵ 2۵ ۸۲ 1280 


ی 


562۳۳60 ۷ ۲ 


60۳۸۵ 820 ااعظ ۱۷۵۲۵ ام ووح ]قوونامیا باعبننداهم وطا ل۸ 
عز .06فا ۸۳۵06 وا 0 ۵00۱۵۵9۶ وانامع ۵ ۳۵۲۵۱۵۱ ۵۲ ۵۵۵6 60طوزام6000ع2 
0 و۱0۱ وطز۲نال 80ق۵مط6۵ و3 جاوزطیم 5 ۸۵۲۵۵۱ ۲9۸۷ 60ا6 ۵۷۵ ۲۵۵۳6۲6وونه 


۶ ۱۳۱۲ 25 ۱۱۵۲۷ 25 20 5 وواوهم۵۳۳ 10۲ ول‌بانامج اونمومو ۳20 و۲ 


0 15آنا8 )ععع6 وا ۲ ۱ ۲2۳(۷۲-واوی؛ 5 ۲۵6۵۲460 2۲6 6۲7۲۵۲09۲2۲۲5 


۴۳ ۷۲۱۱۵ 10 «اونا0طو وناونموومی ۵5 ۵ ۱۳۰ ۱0۵۵۱۲۵۵ 0طعط5۵ 02۵0 مسا عاداج6 
۲5 ۱26۵ ما برجده و از ۱۳۵۲۵۲۵۲۵ 0 ۷/۵۲۲۶ ۵۲058 ۵۲ عنام 6 0۶ 6۳۲۵0۵9۲۵0۲6 
۲ انا ۲8۱۵2 موه ۵ 6000۱20511100۱ 656۱ ۲۱۶ ,0۲۵6۲ اههنوه‌امعم۳ط6 صز وصناز۷۳۷۲ 


۶ .۷6۲۵۵5 ۱۲05200 6۶ 90ج 600۱۵15 ۵0 ۸۳۱ 1258 ۱۴ 6۵۵۱۵۸60 و طعنط۱۳ 
۷۵۲611905 وا ۲26۱ طا طعنطیب ۸۲۱ 1259 19 


او ۲8۵۴0۷2 ۵۱ ۲۵۱۱۵۷۷۵۵0 ۱2۵ 
تلراکرا 


۰( ۵20۱۳ ابالطم۸ ۵ ۵۲ ۱2۳۲۵۴۲--(0۵ز۵۵۵" ونجاون۸ عامجه) عطا اه 
۵ 60۳۱0۲15۱9 مناج ۲ اج لاناک" طعله اع6۳ فنط 0ععموصمم ۳۵ ۷۵۵۲ 53۳6 
6۵ ۷ 60قناطانام 0هاه 0 و۱۴۵ ما اهمتاولرد بان 278 طمنطسا رعع6 ۵۲ واجععهای 


۱۷0۲121 ۵0۳۴0۱۳۴۵۱۸۸۵۵ 1۱ ۰ 


0 وب -۵(۱" اعد 0عاعاومی 56۵ ع۲حعا مها ۵۵ ۲ 60۱۲۵5۵ ۱6 وطز۲اط 

۷ 06 ۳۱۵۱۲۶ ۱۳6 (۱ وا ۱۵۱/67 ۱6۵ ,1264 عا 82۳ انا هلا" اناحمع۱ ووح م۸ 4263 
۲ ۱۵5 ۱۳۶ 0۲ 50۳6 ۵0۴ 6۷۵۱۵۳21100 ۵۲ 6۵۳0۳۴۱۵۲۸۵۲۷ ۵00و 2 ام2) وا 290 تصنظ 
5 ۱ .6۱۳۱ عذ۵8نااجاول وجوانیع/۱ اعمم یاو 0عا۲2صواعه عط) ۵۲ عععو۷ عامعن۴اطز 290 
۷۷۳۱۵ ۲۱۵۵۱۵۵۱ اهز۳۱/۱۳۱۴۵ ۱۲۱6۵) ۵۷۵۲ 566080 ون 0ععومععمی انع8 ,۸۲ 
۵ 860۱1 عط) ۵۱ 660ناهانام مععط 0عاه 28 ۲۵۵ .عاهععط6 )وله معط زاون 
ما ادصعه۱ اصفعزانووده ۵ دحا آناه عصهه 66۵ ,۸۵۳ 1268 ۲قورز ۳6 ۱5 .2007 19 
وااجاععه ۱3 ,۳۹۵۱۵۱۵۱۳ ۵۲ وطنهع 6( متدامع ۵) ۱۲۵۵ ۳۵ ۱۷۳۵۵۲۵۱۵ ۸۳۱60۳ اج «نججچ* 
ادطم ,زوااد۲ ۲نعصه۱۸ تحاعنق 82210 قح صمیای عناق ۲۵۵۵۵۵۵۵ ۵ ععممج/عنان 
ا۲۱۵۵0۵" 8( عویا ممناه)زم8] آ۵ 800۲۵۵ من 5 ۳6/۵ ۵00۰01۳6۲5۰ ۵۵۲۵۵۲۱ ممععب۲ 
۲5 ۲۵0۵0۱ عز 86۵۱ 01۷۵6 ۵۲ ۲۵۲۱9۵۸۳ اه طعصع/۱" موه ,طمانک وه ۵۲ "حزنن اج 
وزج ۵۲ ووآاهز/۷2 ۵۱6۲ وطن۵ا600 6022215 اه اس 3 091069 ۷۷۲۵۲ ۷۷۵۲۲ ۲221و ]و۱ 
۵ ۲۳۱" جع عنوطن6 ,۴۵۲۵ اقهاهه ق۱۵۵۵ ونمصعطن۱ وطنه‌ناهطا (اعمم 
.۷۰ ۱۱9۵ ۵۲ 1واا ۱۳۵ 56۵ 10 ۷۵۱ و 86۵ ۵۲ 0۷۵9 


/ 


4 
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۱۱ ۳۵۱۵۵ 


اوجا ۱0 ۷۵5 ۳۵86۵۱۲ 825۱ ۵20۲ قح ۵ص تعانعها وا ۷۳۵ 082801۲ انال‌طم۸۵ 

٩۱008, ۳۱۶ ۷۵5 0۵۲۶ ۵‏ طا ممنانل۱۳۵ تاباع اقعو ۱۳۵ ۵۲ اع06 560۱2۲۱۷ مصعطنوه 
۱۷۱۵۱۵۳۴۱۲۱۵۵ ۵۲ ازجج] عطا طا ۲٩۵۶‏ اه ما متماونط ۱6 ۱0 1815 12317 
۲۵۳۲۵۱5 ۱۳۵ ۷۱۴ 0عادناکاج 0و۵ ۵0 فناه‌توناع) انامیاول ۵ و۷۵۵ ۱۵۵۵۱۲ ۷۷۵۵ ,۲۵5۱۷یا 
۱۱9۲۵۱۵04 ۵0 و)ماوعع۵2 ون ممنانه۱2 اند قطا ما وص۵۵۵۲ ,0۲06۲ ناگ ۵20۲1 


۰ 2 8۵10۱60 20 62۲۱۱6۲ 5طناد)عجوو ۳۲۵۵ ۵۲ ۸۷۵ 5۵۴8۵ ۱۷۵۱۱۵ 


۵ ۱۳۱۹۵6 60621100 62۳ ۵00و ۲۵۵۵۱۷۵۵ وج و۷۵ ۷۵۱ عن اج اا0ع8 

اه ادمع ۲ ۱۱۶ ۵660 ۵۷۵ 60۷۱۲۵۴6 16 200 ۳۵۳۲۲ 10۲ ,۱26۳6۲5 عاماح ۵۲ ط0اکا6۳مناک 
9 ۱2309۷8995 ۳۵۲۵/۵۴ 200 ۸۲2016 ( 2061 ۵۵6۵۳۲8 ۳۵ .ععوه 6۱868 162۲۲1۲9 
0۷۵۲5 60۱۱۵80 ۱۲ع) ۵ طاییمیر عصهنيم عنص وا عان۱۷۷ ,عوهعاسمص! ۵۲ علاعا] اهمومنانل۱۳۵ ۳2) 
۲ 5۳۲۱۳۵ ۱6 ]۷5 1۵ ۵۲۲ 561 ۱6 ,۷۵۵۲۵۱895 اهنامز کنط ااقاب۲ ما 90 قعه‌نامج۳م تاناع وا 
5 ,56۳۷/۵۱ ۱0 5000۵2 اقا ۵۵۱۵0087 وه م۵۵ ۲هانممم ۱۵۲۵۲۵۲ محصعلا ات۹ 
و۳۵۵ طمز۷ بقعه‌ناهه۵۳ وااات و۱ ۵0بووهاه ولو اعنا ۳۵ اقطا 0وماوع0صن 
0 6۵۲۵55۵0 ۱۵۱6۲ ۳ ۷۳۱۵۴ ۲20۱ عط) ,مفتا۵هاقمه۱ اهنانامی عنط ماج 0وااناععم 
لاعنا۵۵0)انباصنه . ,حعططقطه مههععاقه_ ما 0عاهم‌زهع0 عصعومم عنط هط بااعه)نمع 
۳ 6۷510۲۳۱۵۲ 66۲ ۵5 ۸۵ ,۳۵۲۸۵۲ اهباا۲امک ادع۲و ۶ 6 ها طنط وداوه‌عاسمصاعج 
اجبااز۲زم5 اه وممعا ۱۳6 وطنانعن ۳ ۱۵ ۲۳۵۲۵ 50۳9 526۳ 56۵۱ ,ععود ااد اه عنادای وطا 
طاومها ۱۳6 طا عصنا قنط ۵۲ کاطاقع 200 قزاناو امفعننه ۵۲ ۱۶ 2۲۵20۱۷ 200 وه‌صهمزانطواه 


راو 2۳0 5 501۲۱۷۵ و ازع ما هنک آن طالجومط 200 


و ۷۵۵6۲ 0۳06۲ ۵۵0۲ ۱۳۱۵ ۱0۲۵/60 ۷25 ن0ع8 2۳۱۴ ۱۳۶ عم عم 

۷25 532۱ وحل ۱۲ ۲۵0۵0)۵16۲و ۷/۵۵۵۵ ٩۵۳۲۱,‏ ۲ 8201 طقط8 طفاانمول ۱۲ ان عجههننو 

وط انس 0علت‌طنمی ۱۳6 ۱1۲6 6۵۲۲۵ .(1130 0) الا ۸ 902۱ ۵۲ و)زاقط ام6عزم۵۲۵ د 

طونا6 ۱۳6 صقط اطونه بامعس عو ۳8 ۲۵۲ ٩0‏ ۲ ۱۵۱۵0۷ ۱36 خز 0وزرعم اهنا 

وا اطونه 6۲۲ ۵۲ عوه ۱6 اد اعدا وزج ۵۲۵2۱۳6۵ 686۵۱ .1843 / 1259 ما ط0ن8 0ع۲وننوومع 
۱۰ ۱8 ۳۱۱۵۵۱ 2 00 5۲ع۲ ما 0زها ووب مج 1289/1873 


پب اناد 
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۵ 0۸0۱۲ ا۸۳0 


٩۲ ۸۱ 0۲۲ 


۱۱۳ ۲ ۸۱۱ ۷۷ 5۵ 


2 2۳701۳ ۵ 
9۷ 


0۳۴. ۸50۷ ۵ 


۰ ۸۵۵01 ۹90 
۱ ۱ ۱ دا( 
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لیس تن بش بت مس اصل فطل حوتا نت دس و در نت مر تست 
کر روصلفه م سال فاالمادانم بر فلس مت سم مه کنر ۳ 
تس دن مات ساله جر خس ور 119 یت یر مرت ور 
وت حس بت مت مش مر لس سس بل سم سم 2 
حت ان دی مخ ون مت مرت تلد طب ی سل زک 
در بل ما را سل تن ماس سس در سل ی مس 
کت بات هرن دا مد رس ول تر 
تسب ی مت بت مر ولد سل تو ‏ لر و ی 


ار ۱ 


